
الهـی  رحـمت     هـای  بزرگتـر 
رحـمت  به  اگر  تو  است؛  قـرآن 
ارحم     الراحمین طمع داری و آرزوی 
رحمت واسعه داری، از این رحمت 

واسعه استفاده کن.
را  سعادت  به  وصول  طریق 
روشن  راه،  از  را  چاه  و  نموده  باز 
خود  پای  به  خود  تو  فرموده. 
معوج  راه  از  و  افتی  می  چاه  در 
نقصانی  چه  را  رحمت  می     شوی، 
است؟ اگر ممکن بود طریق خیر 
و سعادت را به مردم به طور دیگر 
نشان بدهند، می     دادند، به موجب 
بود  ممکن  اگر  و  رحمت؛  وسعت 
اکراهاً مردم را به سعادت برسانند 
می          رسانند؛ لکن هیهات! راه آخرت 
با قدم اختیار  راهی است که جز 
نمی     توان آن را پیمود؛ سعادت با 
زور حاصل نشود؛ فضیلت و عمل 
صالح بدون اختیار فضیلت نیست 
شاید  و  نمی     باشد؛  صالح  عمل  و 
معنی آیه شریفه      : لا     اکِْراهَ فِی الدّین 

نیز همین باشد.
اکراه  اعمال  آنچه در آن،  بلی، 
و اجبار می     توان نمود صورت دین 
انبیا  آن.  حقیقت  نه  است  الهی 
که  بودند  مأمور                      علیهم     السلام 
صورت را با هر طور، ممکن است، 
تحمیل مردم کنند تا صورت عالم 
مردم  و  شود  الهی  عدل  صورت 
تا مردم  نمایند  باطن  به  ارشاد  را 
به  بپیمایند و  به قدم خود آن را 

سعادت برسند.
)آداب الصلاة ، ص 37(

رُ المُْؤْمِنِینَ )  إنَِّ هَذَا القُْرْءَانَ یهَْدِی للَِّتِی هِیَ أقَْوَمُ وَیبَُشِّ

مْ أجَْـراً کَبِیـراً  ( ُـ الحَِـاتِ أنََّ لهَ ذِینَ یعَْمَلُـونَ الصَّ ّـَ  ال

» همانا این قرآن به استوارترین راه، هدایت می کند و به مؤمنانی که کارهای 
شایسته انجام می دهند، بشارت می دهد که برایشان پاداش بزرگی است. «

:::  سوره اسراء / آیه 9  :::
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مرداد  و  شهریور1393

بازتاب

آیت الله العظمی صانعی در جمع مومنان روزه دار  در دفتر، 
ضمن اشاره به حوادث عراق فرمودند:

»  این گروهی که از عراق سر بر آورده جنگش با سني و 
شیعه نیست، جنگش تنها با  عراق یکپارچه و متحد نیست بلکه 
اصلا با انسانیت، با بشریت سر نزاع دارند فلذا مي بینید حتی 
مسیحیان را شکنجه کرده و سرمي برند، علاوه بر حسینیه     ها، 
کلیساها را هم تخریب می     کنند و سربازاني را که اسیر مي کنند 
به طرز فجیعی، سر مي برند و در یک کلام، وحشیانه     ترین 

مي دهند.  انجام  را  جنایت ها 
دنیا  جاهای  برخي  البته 
به  شاید  ولي  هست  جنایت 
عمومیت  و  وحشي     گري  این 
تمام،  قساوت  با  که  نباشد 
سرها را مي برند و روي سینه 
افراد مي گذارند و با آن عکس 
سپس  گیرند!  می  یادگاری 
حربه  با  تا  کنند  می  منتشر 
پیروزی  وحشت،  و  رعب 
بدست آورند. همین ها هستند 
آمریکا  در  را  بزرگي  برج  که 

منفجر مي کنند و انسان هاي بسیاري را مي کشند، همین ها 
هستند که هزاران جنایت را در طول حاکمیتشان در افغانستان 
داشتند و اگر کسي ریشش را مي تراشید شدیدا مجازات می 
شد! دو تار موي یک زن بیرون مي آمد او را به بدترین وجه 
مجازات می کردند! هدف این گروه ها این است که به وسیله این 
وحشي     گري     ها اسلام را به سمت و سوی ارتجاع ببرند. بنده به 
عنوان طلبه     ای که در حد توان خود سالهاست در فقه اسلام و 
ارزش های آن مویی سفید کرده     ام به صراحت اعلام می دارم که 
هیچ یک از اعمال این گروه     ها به اسلام مربوط نیست و ساحت 
مقدس اسلام وپیام آورش یعنی رسول رحمت)ص( با این گونه 
حرکات زشت و خشن سازگاری ندارد بلکه اسلام یک وسیله و 

بهانه ای براي آنان شده است.

این مرجع تقلید در ادامه فرمودند:
عـالم  منـیع  مرجعـیت  مقـام  امـروز 
تشـیع در عـراق آیـت      الله العـظمی آقاي 
سیستاني)حفظه الله و ادام الله ظله علي رووس المسلمین( 
از  و حساب شده  درست  درک  با  که  است 
اوضاع جهان اسلام، به درستی مردم و حاکمان 
را هدایت مي کند و نظرات ایشان خیلي ارزش دارد؛ او دارد 
بشریت را نجات مي دهد نه تنها عراق را. همه     تان در ماه رمضان 
در این شب ها و روزها دعا کنید که افراد به هدایت هاي ایشان 
ترتیب اثر دهند. او مي خواهد قوانین پیاده بشود، او قانون شکن 
نیست، او مي خواهد اسلام پیاده بشود او مخالف اسلام نیست. 
او مي خواهد آزادي بیاورد او مخالف آزادي نیست او نمي خواهد 
زحمات ملت عراق را در مبارزه با صدام از بین ببرد. او که خودش 
صدمه خورده چگونه مي خواهد 
زحمات کشیده شده را از بین 
ببرد؟ این عوام فریبي است که 
گفته شود ایشان دلسوز عراق 
بلکه  نیست،  اسلام  جهان  و 
رضایت مسلمین و اسلام عزیز 
در راس اهداف مرجعیت اعلای 
عراق است. امیدواریم که ملت 
عراق در درجه اول، و ملت هاي 
بتوانند  دوم  مرحله  در  دیگر 
پیاده  را  ایشان  هدایت هاي 
کنند و هر کسي هر طور مي تواند، عظمت ایشان را بیان 
بر  سلطه  هم  قضایا  این  در  کند.  تشکر  کند،  تقدیر  کند، 
حکم دارد هم سلطه بر موضوع. و سلطه بر حکم و موضوع 
جواناني  مي کنند  خیال  مغرور شده اند  برخی،  است.  مهم 
که آماده مقابله با گروه     های تکفیری شده     اند، بواسطه گفته 
آقاي  کلمه  یک  حساب  به  آقا!  نه  است،  بوده  آقایان  آن 
سیستانی بوده است همین کلمه اي که نمونه     اي از صدها 

کلمه امام امت )سلام الله علیه( در طول مبارزه است.

حمایت آیت     الله العظمى صانعى از 

مواضع آیت     الله العظمى سیستانى

در قبال تحولات عراق



4

سال  پنجم
شماره 36

مرداد  و  شهریور1393

مستحضرید  که  همان     طور  استاد  جناب    : صفیر 
بحث عرفان در میان علوم اسلامی آن     طور که شایسته 
و بایسته است و به خصوص در حوزه     های علمیه جایگاه 
خود را پیدا نکرده و کمتر به آن پرداخته می     شود. به 
نظر شما چرا به این علم توجه کافی نمی     شود و قبل از 
پاسخ به این سوال در ابتدا مفهوم عرفان و جایگاه آن 

را در میان علوم اسلامی بیان فرمایید؟ 
n معنای لغوی عرفان از شناخت و معرفت می آید ولی 
در اصطلاح تعاریف بسیار متفاوتی از عرفان شده است. تا قرن 
ششم و اوائل قرن هفتم تلقی از عرفان بیشتر ناظر به جنبه 
عملی آن بود و از قرن هفتم و در دوره محی     الدین عربی به 
بعد، عرفان بیشتر وجهه نظری به خود گرفت و مباحث نظری 
در عرفان مورد توجه قرار گرفت. در دوره اولیه بیشتر توجه 
عارفان و سالکان به سیر و سلوک انسان سالک متوجه بود 
که سالک باید در مرحله اول رذائل را از خود دور کند یا به 
عبارتی »رفض« کند و یا به تعبیر ابن سینا »نفض« نماید 
در  اخلاقی  رذائل  از  آنچه  یا  تکانی کرده،  کاملًا خانه  یعنی 
وجودش است از خود بزداید. البته چیزی شبه محال است 
که انسان بتواند همه رذائل اخلاقی مخصوصا رذائل اخلاقی 
باطنی را از خود کاملا دور کند؛ مثلا حب ذات و استعلا در 
انسان ـ علوّ و برتری     جویی انسان نسبت به دیگران ـ ، چیزی 
نیست که به راحتی از انسان زائل شود زیرا این حالات در 
انسان هست و می ماند و نخوت چیزی است که به سختی از 
انسان دور می شود. بنابراین عرفان عبارت می     شود از: » رفض 
رذائل اخلاقی و متعلقات به ماده و مادیات و دور کردن کامل 
آنها و توجه و امعان نظر به فضائل اخلاقی و صفات الهی و 
حرکت در این جهت«. یعنی سفر اول عبارت است از تخلیه 
رذائل و سفر دوم عبارت است از سیر إلی الله. انسان صفات 
الهی مانند علم ، صبر و ایمان، و صفاتی که در قرآن کریم 
آمده را می     تواند به واسطه سیر و سلوک و دستوراتی که در 
خود عرفان آمده است در خود متجلی کند مانند تمرکز و ذکر 
و ورد، توجه به خواب و خوراک و عباداتی که وارد  شده است 
و از این طریق به مقام فنا می     رسد. پایان سفر دوم »مقام فنا« 
است فنای ذاتی، صفاتی و افعالی و به تعبیر دیگر انسان در 
آن مرحله دیگر خودبین نیست. إنانیت و أناأنا گفتن چیزی 
نیست که به راحتی از انسان جدا شود حتی در مثل بایزیدها 
»أنا« یعنی »من« مطرح است؛ بنابراین آخرین چیزی که از 
قلب مومن خارج می شود إنانیّت و خودبینی است. این سیری 
او  انانیت در  و در آن مرحله دیگر  است که سالک می کند 
نیست، همه عالم را مظهر حق می     بیند؛ همه چیز را فعل     الله، 

جلوه و تجلیّ حضرت حق می داند. بنابراین فعل خودش را 
قَتَلهَُمْ وَ مَا رَمَیْتَ   َ فعل     الله می داند: )فَلمَْ تقَْتُلُوهُمْ وَ لکِنَّ اللهَّ
َ رَمَی( )الأنفال/17(؛ قرآن می گوید: وقتی  إذِْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللهَّ
شما رزمندگان و جهادگران در میدان کارزار قتال می کنید 
شما نیستید که قتال و جنگ می کنید، » فَلمَْ تقَْتُلُوهُمْ وَ لکِنَّ 
َ رَمَی«. عرض کردم،  َ قَتَلهَُمْ وَ مَا رَمَیْتَ إذِْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللهَّ اللهَّ
این تلقی از عرفان عمدتا تا قرن ششم و اوائل قرن هفتم مورد 
توجه عرفا بود. در عرفان به سیر و سلوک باطنی سالک و 
عارف توجه دارند و مجذوب سالک یا سالک مجذوب مطرح 
است. اما از قرن هفتم به بعد دیگر تعاریف عرفانی فرق کرد 

جایگاه عـرفان در قرآن و علوم اسلامی
در گفت وگوی صفير با 
حجت الاسلام و المسلمين کاملان

گفتـگو
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و بیشتر به وجهه مباحث نظری و در 
حقیقت پاسخ     گویی به یک شبهاتی 
وارد  عرفا  و  عرفان  بر  بیرون  از  که 
اینکه  و  می     شود  توجه  است  شده 
نتوانسته  عرفان  می فرمایید  شما 
پیدا  حوزه ها  در  را  خودش  جایگاه 
سلسله  همین  خاطر  به  دقیقا  کند 
عرفان  بر  که  است  نظری  شبهات 
مسأله  مثل  می شود  وارد  عارفان  و 
بسیاری  وجود.  شخصیه  وحدت 
آشنا  اصطلاحات  این  با  که  افراد  از 
استاد  و  نخوانده  عرفان  یا  نیستند 
وجود،  شخصیّه  وحدت  از  ندیده     اند 
می کنند  تعبیر  خدایی«  »همه  به 
وجود  شخصیه  وحدت  معتقدند  و 
یعنی همه خدا هستند، یا مثلا خدا 
و حلول  در مخلوق خود شده  حالّ 
بین  اتحاد  به  یا  و  کرده  مخلوق  در 
شده  تفسیر  مخلوقات  و  خداوند 
تعبیرات  این  شما  حتی  اند!  کرده 
که  قوانین  صاحب  فرمایشان  در  را 
یک فقیه اصولی است می بینید که 
پاسخ  در  اما  است  نخوانده  عرفان 
او  از  فتحعلی     شاه  که  سوالاتی  به 
می کند، تعبیرات بسیار تندی نسبت 
به عرفا و به ویژه نسبت به محی     الدین 
عربی دارد و از او به »ممیت الدین« 
قوانین دقیقا  تعبیر می کند. صاحب 
حلول  به  را  وجود  شخصیه  وحدت 
تعبیر می     کند.  خداوند در مخلوقات 
این یک برداشت عجیبی است اصلا 
یک وجود بی     نهایت محال است حالّ 
است  وقتی  حلول  شود.  چیزی  در 
حق  حضرت  مقابل  در  چیزی  که 
وجود داشته باشد و خدا حالّ در او 
هستی  بی     نهایت  خداوند  اگر  بشود؛ 
برای  جایی  است  وجود  بی     نهایت  و 
وجود دیگر نمی     گذارد که بگوییم در 
باید  بنابراین  است.  کرده  حلول  آن 
هستیم  معتقد  ما  همه  کرد،  توجه 
که خداوند بی     نهایت هستی است و 
الا اگر هستی خدا حدّ داشته باشد 
است که خدا محدود  این  لازمه     اش 
قبیل  از  ـ  فلسفی  اشکالات  و  باشد 
داشتن حد که ترکیب وجود و ماهیت 
باشد و همچنین ترکیبی از وجود و 
عدم و مسائلی از این دست که سر 
می     آورد  در  الوجود  واجب  امکان  از 

الوجود  واجب  با  که  می     آید  پیش  ـ 
بنابراین  ندارد.  سازگاری  خدا  بودن 
اتحاد  در عرفان اصلا بحث حلول و 
نیست زیرا اتحاد بین دو شیئ است. 
می     گوید:  عارف  که؛  توضیح  این  با 
همه عالم کثرت، تجلیّات و ظهورات 
و هستی خود  حضرت حقّ هستند 
دریافت  خدا  از  لحظه  به  لحظه  را 
می کنند پس دیگر معنی ندارد بین 
وجود مستقل قائم به ذات، با وجودی 
هستی  زیرا  است        وجود  اسماً  که 
خود را از جای دیگر دریافت می     کند 
و قائم به ذات خود نیست ـ  اتحاد 
یعنی  باشد؛  داشته  امکان  وجودی 
فعل  دادن  هستی  و  کردن  ایجاد 
خداوند است و مخلوقات جلوه وجود 
وجودی  حقیقتا  این     که  نه  هستند 
داشته باشند به این معنا که خداوند 
واقعا  هم  زید  و  واقعا  است  موجود 
برای  را  هستی  عارف  است،  موجود 
خداوند قائل است و مخلوقات، ظلّ و 
سایه وجود حق     اند. منظورم این است 
به دلیل سختی مباحث عرفانی  که 
یک سری اشکالات و شبهات نظری 
در مباحث عرفان ایجاد شد که حتی 
آن     گونه  عرفا  با  نیز  قوانین  صاحب 
برخورد می     کند. واقعیّت مطلب این 
است که تصور کردن مباحث عرفان 
وحدت  تصویر  است.  مشکل  خیلی 
قبول  به  توجه  با  وجود  شخصیه 
کردن عالم کثرت، کار سهلی نیست. 
یک موقعی عالم کثرتی نیست،یعنی 
فرض می     کنیم انسان، حیوان و جماد 
و نبات نیستند یعنی عدم محض     اند 
این  خوب  دارد،  وجود  خدا  فقط  و 
فرض تصویرش راحت است؛ ولی از 
آن طرف، با این فرض، با انکار بدیهی 
از  این  واقعا  روبرو می شویم چرا که 
بدیهیات است که من هستم، زمین 
هست،  اتم  هست،  خورشید  هست، 
و خیال  و خواب  اینها همه هستند 
و وهم نیستند؛ بنابراین تصویر اینکه 
تصورش  این  نیست  چیزی  هیچ 
ظاهراً راحت است اما تصدیق اینکه 
هیچ چیزی نیست، خلاف بدیهیّات 
خدا  اینکه  کردن  تصدیق  اما  است. 
عین  در  و  است  هستی  واقعیت 
حال، عالم کثرت هم وجود دارد، اما 

عالم کثرت جلوه و ظهور و تجلیات 
از آن جهت  و  حضرت حق هستند 
واقعیّت  حق     اند  حضرت  تجلی  که 
هیچ  خودشان  حیث  از  و  دارند، 
واقعیتی ندارند؛ این تصدیق مشکل 
است یعنی اگر نگاه به ذات و ذاتیّات 
و  ذات  پوچ     اند.  و  هیچ  بکنیم  شیئ 
ذاتیّات، به تعبیر قرآن مخلوق، و به 
تعبیر فلسفه معلول، و به تعبیر عرفان 
جلوه، چیزی نیستند؛ اعیان ثابته به 
از  قبل  ندارند.  واقعیتی  قول عرفان، 
به  جلوه  تعلق  و  جلوه حضرت حق 
آنها و تجلی حضرت حق، ماهیّات در 
فلسفه هیچی نیستند. به بیان دیگر 
وجود  رنگ  و  صبغه  که  موقعی  تا 
نگیرند یا مخلوق تا موقعی که خدا 
آن را ایجاد نکند، عدم محض و لیَسَ 
محض     اند؛ این را متدینان ما هم قبول 
دارند، مرحوم میرزای قمی هم قبول 
دارد. آنها هم قائل هستند که مخلوق 
از  اگر  نیست.  از خلقت چیزی  قبل 
همین آقایان سوال کنید که آیا شما 
نظر معتزله را قبول دارید؟ می     گویند: 
می     گویند؟  چه  معتزله  مگر  نه! 
مخلوق،  با  خالق  رابطه  می     گویند: 
علت،  با  معلول  یا  فاعل،  با  مفعول 
ما  یعنی  است  ایجاد  اصل  در  فقط 
نیاز داریم که خدا ما را وجود ببخشد 
و بعد از اعطای وجود تا موقعی که 

 همه عالم کثرت، تجلیّات 
و ظهورات حضرت حقّ هستند 
و هستی خود را لحظه به لحظه 
از خدا دریافت می کنند پس دیگر 
بین وجود مستقل  ندارد  معنی 
قائم به ذات، با وجودی که اسماً 
وجود است       اتحاد وجودی امکان 
داشته باشد؛ یعنی ایجاد کردن 
و هستی دادن فعل خداوند است 
و مخلوقات جلوه وجود هستند 
نه این     که حقیقتا وجودی داشته 
خداوند  که  معنا  این  به  باشند 
هم  زید  و  واقعا  است  موجود 
عارف  است،  موجود  واقعا 
قائل  خداوند  برای  را  هستی 
سایه  و  ظلّ  مخلوقات،  و  است 

وجود حق     اند.
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دارفانی را وداع کنیم مستقل هستیم 
و آن موقع خدا به حساب و کتاب ما 
نظر  از  معتزله  نظریه  این  می رسد.. 
اینکه  خاطر  به  است  باطل  امامیّه 
فرض استقلال مخلوق و معلول محال 
است؛ چون فرض استقلال در معلول، 
یا  ندیدن  معلول  را  معلول  یعنی 
مخلوق را مخلوق ندیدن و این خلف 
میرزای  امثال  بنابراین،  است.  فرض 
و  معلول  که  دارند  قبول  هم  قمی 
به لحظه هستی خود  مخلوق لحظه 
را از جای دیگری دریافت می کند و 
عین احتیاج به حق است و او صمد و 
غنی بالذات است و ما هم فقیر بالذات 
این  به  قرآن  در  اینکه  کما  هستیم 
معنا اشاره شده است: )یاَ أیَُّهَا النَّاسُ 
ِ( )فاطر/15(. فقیر  أنَتُْمُ الفُْقَرَاءُ إلِیَ اللهَّ
یعنی  فقیر  است؛  محتاج  معنای  به 
موجودی که ستون فقرات او در هم 
شکسته است و قادر به قیام استقلالی 
یعنی  إلی الله«  الفقراء  نیست؛ »أنتم 
شما در وجود و هستی خود، آن به آن 
و لحظه به لحظه به او نیازمند هستید 
نه اینکه ما فقط در خلقت نیاز به او 
داریم. رابطه بنَا و بنّا نیست که بعضی 
مثال می زنند؛ یعنی خدا می شود بنّا 
و ما می شویم بنا؛ که وقتی بنّا، بنا را 
ساخت، بنّا هم بمیرد بنا بر سر جای 
اگر  که  گفته     اند  لذا  هست  خودش 
فرض عدم بر خدا هم بشود مخلوق بر 
سر جای خودش هست؛ این رابطه را 
هیچ شیعه امامی نمی     تواند قبول کند 
حتی اگر معقولات را هم کنار بگذارد، 
بر اساس آیات و روایات و تفسیر اهل 

بیت)ع( نمی     تواند این را قبول کند. 
صفیر : علما و مجتهدانی که 
به درجات عالی از علم می رسند 
چگونه می     شود که با این مباحث 
آشنائی پیدا نمی     کنند؟ این فرض 
مشکلی است که آنها اطلاعی از 

مباحث عرفانی نداشته باشند! 
این  درک  و  فهم  ببینید!   n
اگر  می خواهد.  استاد  دقیقا  بحث     ها 
چه  و  عاقلم  خودم  من  بگوید  کسی 
او  به  باید  دارم؟  فلسفه  به  احتیاجی 
گفت: این قضیه در فقه و اصول هم 
سلسله  یک  هم  اصول  است.  جاری 

مباحث  شما  است؛  عقلائی  مباحث 
آن،  تمام  کنید  نگاه  را  اصول  الفاظ 
روش     های زبان شناسی عقلائی است. 
اگر منطق این باشد، دیگر چه نیازی 
گرفته  طلبه  وقت  اینقدر  که  است 
شود در مرحله سطح و خارج اصول 
عرفانی  و  فلسفی  مسائل  در  بخواند. 
مباحثی  اینها  است.  همین     طور  نیز 
است که باید بحث شود اما می خواهم 
بگویم کفایت نمی     کند که بگویم من 
عاقل هستم و این مباحث هم مباحث 
خواندن  به  نیازی  است پس  عقلائی 

آنها نیست.
ایرادهایی  از  یکی   : صفیر 
که به عرفان می گیرند این است 
معرفت     شناسی،  اصطلاح  به  که 
کذب  و  صدق  عرفانی  گزاره     های 
و  قاعده  تحت  و  نیستند  بردار 
نمی     آیند؛  در  مشخصی  معیار 
عقائد  نمی تواند  کسی  بنابراین 
ارائه  باب  این  در  منسجمی 
شخص  فلان  بگوئیم  مثلًا  کند، 
مطرح  را  عرفانی  ادعای  این  که 
یکی  آن  یا  است  باطل  کرده، 
علت  همین  به  و  است؛  درست 
مثل  عارفانی  عربی  ابن  زمان  در 
از  شدت  به  سمنانی  علاءالدولة 
بحث وحدت وجود زاویه گرفته و 
ردّیه بر آن نوشتند. با این وصف، 
مثلا  که  دارد  وجود  اصراری  چه 
بر  ابن     عربی درست گفته است و 
نبودن  بردار  و کذب  فرض صدق 
عرفان، حرف     های ابن     عربی یا جزء 
بدیهیات؛  جزء  یا  است  نظریات 
باید  نظریات است طبعاً  اگر جزء 
و  شود  آورده  استدلال  آن  برای 
نمی     توان بدون وجود استدلال از 

این مطالب دفاع کرد؟ 
n سوال شما در واقع دو بخش 
طرفداران  دفاع   بخش،  یک  است، 
ابن عربی، و بخش دیگری  از  عرفان 
گزاره     های  برداشتن  کذب  و  صدق 
عرفانی است. در مورد بخش اول؛ من 
به به نوبه خود دفاع از ابن     عربی نکردم 
بلکه به اشکالات مثل مرحوم صاحب 
قوانین اشاره کردم و می گویم اشکالات 
دو  نیست.  وارد  ابن-عربی  بر  ایشان 

موقع  یک  دارد:  وجود  اینجا  مسأله 
ایشان  که  اشکالی  این  می گویم  من 
می کند بر ابن-عربی وارد نیست، حالا 
که  الدین  ممیت  تعبیر  از  نظر  قطع 
ایشان برای ابن عربی به کار می     برد. 
یک موقع من می گویم آنچه ابن عربی 
در فصوص و فتوحات گفته است همه 
که  پیداست  است؛  منزل  اینها وحی 
اصلًا نظر من این     طور نیست. از طرف 
دیگر اشکالات صاحب قوانین هم وارد 
نیست و دلیل آن این است که مرحوم 
صاحب قوانین وحدت شخصیه وجود 
تعبیر می کند و  اتحاد و حلول  به  را 
هر دو تعبیر باطل و غلط است؛ هیچ 
عارفی به اتحاد و حلول قائل نیست 
یا  ابن     ترُکه  تمهید     القواعد  اگر  لااقل 
می     کرد  ملاحظه  را  قواعد     التوحید 
این فرمایشات و این اشکالات را وارد 
نمی     کرد. بنابراین من اصلًا نمی     خواهم 
از آنچه که ابن عربی گفته دفاع کنم. 
سوال،  دوم  بخش  مورد  در  اما 
که مطرح کردید: این گزاره ها صدق 
بگویم:  باید  نیستند؛  بردار  کذب  و 
ابتدای عرفان بر اساس سیر و سلوک 
شخصی سالک است، به این ترتیب که 
سالک استعدادی دارد و زیر نظر شیخ 
کرده،  شروع  را  خود  سلوک  طریق، 
و صفات  آهسته جلو می رود  آهسته 
کمال را در خود ایجاد می کند و در 
نهایت سالک مجذوب می شود و کم 
کم جذواتی از ناحیه مبدأ فیض او را  
فرا می گیرد. سالک دیگری هم هست 
که مجذوب است، کسی است که اوّلاً 
فیض حق تجلیّ در او شده و جذب 
شده است سپس به دنبال آن جذبه 
در  که  جلوه ها  این  می کند.  حرکت 
قلب و روان و جان سالک می نشیند، 
اما  است؛   )personality( شخصی  امر 
کرده  سالک  که  دریافت     هایی  همان 
است می تواند آن را به زبان برهان و 
علوم  در  ببینید!  کند.  بیان  استدلال 
حصولی ما راحت می توانیم بر اساس 
معیار منطقی بفهمیم که آیا این گزاره 
نوع قیاس  از  یا جدل؟  مغالطه است 
این  ماده  آیا  است؟  برهان  یا  شعری 
قیاس از یقینیّات است، یا شکل آن 
در  نه؟  یا  است  الانتاج  بدیهی       شکل 
برای  می تواند  منطق  عقلی،  سلوک 

گفتـگو
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نتیجه ای  این  آیا  که  کند  بیان  شما 
می گیرید  مقدمات  این  از  شما  که 
به دست می آید یا نه؟ مواد آن، مواد 
سلوک  در  اما  نه؟  یا  است  یقینی 
باطنی و آنچه که وارد بر قلب سالک 
می شود، آنجا معیارها متفاوت است. 
اینکه  تشخیص  برای  ما  عرفای  لذا 
بر روح، روان و دل  دریافت     هایی که 
سالک می نشیند، دریافت     های واقعی 
یا احیاناً وساوس شیطانی است؛ سه 
معیار ارائه داده     اند: عقل، شرع و شیخ 
طریق. شیخ طریق به این اعتبار که 
این راه را طی کرده است و وساوس 
کاملًا  رحمانی  واردات  از  را  شیطانی 
تشخیص می دهد. از طرف دیگر این 
و  شریعت  با  مطابق  باید  دریافت     ها 
باشد.  عقل  بدیهی  و  ضروری  احکام 
پایان  در  است  ممکن  سالک  یعنی 
با  وجودش  که  کند  توهم  سلوک 
بعد  اما  است  متحد شده  وجود خدا 
کند،  فکر  که  وقتی  حالت،  این  از 
می بینید اتحاد بی-نهایت با متناهی 
محال است و اصلًا معنا ندارد. سالک 
وقتی به فکر و تعقل برگردد، می بیند 
اگرچه توهم می کرد آن دریافت جزء 
افاضات رحمانی است و نتیجه سیر و 
سلوک  خود اوست، ولی می فهمد که 
حلول از اساس غلط است؛ می فهمد 
که اصلًا معلول ممکن الوجود، محال 

و  خالق  و  مظهر  مقام  به  که  است 
علة     العلل و واجب الوجود حضور و بار 
یابد. بنابراین مسائل عرفان و واردات 
قلبی و باطنی عارف نیز قابل اندازه-

گیری و صدق و کذب است.
معتقدند  بعضی   : صفیر 
همان     گونه که فلسفه در اصل جزء 
علوم اسلامی نبوده و منشا ورود 
آن از یونان بوده است، به همین 
موازات برخی از مبانی عرفان نیز 
هندوئیزم  و  بودیسم  از  برگرفته 

بوده است. شما منشاء و خاستگاه 
عرفان را  کجا می     دانید؟ 

خاستگاه  شود  گفته  اینکه   n
یا  بودیسم  یا  هندوئیزم  عرفان، 
صرفا  حرفها  این  است،  مسیحیت 
مستندات  با  و  آن  گوینده  حدس 
ردّ  قابل  و  بوده  همراه  بسیار ضعیف 
یک  و  نگرش  نوع  یک  عرفان  است. 
نوع معرفت و جهان بینی است؛ جهان 
بینیی که در اختیار منطقه خاص و 
گروه خاصی نیست. مثل اینکه شما 
یا  است،  یونان  مال  فلسفه  بگویید: 
از  ما  اصول  می     گویند  عده ای  اینکه 
شافعی است و خاستگاه اصول، اهل 
سنت است؛ این فرمایشات در حالی 
الرسائل  کتاب  با  همزمان  که  است 
شافعی، ابن هشام شیعی شاگرد امام 
در  دقیقاً  دیگر  بعضی  و  صادق)ع( 
اصلًا  دارند.  کتاب  اصولی  موضوعات 
جهان  نوع  و  فکری  و  عقلی  مباحث 
نه  برمی     دارد  خاصی  زمان  نه  بینی 
مکان خاصی. در باره فلسفه هم گفته 
در  است  یونان  می شود خاستگاهش 
حتی  و  یونان  با  همزمان  که  حالی 
قبل از یونان، در هند و ایران فلسفه 
عرفان  بنابراین،  است.  داشته  وجود 
آنکه  از  بعد  است.  نگرش  نوع  یک 
اصل سفسطه را رد کرده و واقعیت را 
بپذیریم، راجع به تفسیر این واقعیت 
آن  که  است  فلسفی  تفسیر  گاهی 
فعل  یا  معلول  و  علت  اساس  بر  هم 
و فاعل تفسیرهای فلسفی گوناگونی 
از این واقعیت می     شود و یک نگرش 
اصلًا  که  است  عرفانی  نگرش  هم 
نیست.  مطرح  معلول  و  علت  بحث 
معلول هم  و  دارد  واقعیت  علت یک 
مراتب  منتها  دارد  دیگر  واقعیتی 
معلول وابسته به علت است و ربط آن 
ما  فیلسوفان  نظر  است.  هم ضروری 
از ابن     سینا گرفته تا صدرا، بر اساس 
است.  فاعل  و  فعل  یا  معلول  و  علت 
را  خدا  ابن     سینا  تعبیرات،  بعضی  در 
عالم  و  بالعنایة  فاعل  می داند؛  فاعل 
را فعل او می داند و در بعضی تفاسیر 
هم   کلمات صدرا  در  معلول،  و  علت 
کاملًا بحث علت و معلول وجود دارد. 
و  علت  بحث  عرفان  مباحث  در  اما 

 ابتدای عرفان بر اساس سیر 
و سلوک شخصی سالک است، به 
این ترتیب که سالک استعدادی 
طریق،  شیخ  نظر  زیر  و  دارد 
کرده،  شروع  را  خود  سلوک 
آهسته آهسته جلو می رود و صفات 
کمال را در خود ایجاد می کند و 
در نهایت سالک مجذوب می شود 
و کم کم جذواتی از ناحیه مبدأ 
او را  فرا می گیرد. سالک  فیض 
مجذوب  که  هست  هم  دیگری 
فیض  اوّلاً  که  است  است، کسی 
و جذب  او شده  در  تجلیّ  حق 
آن  دنبال  به  سپس  است  شده 

جذبه حرکت می کند.

گفتـگو
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واقعیت  همین  از  و  نیست  معلول 
از  که  تفسیری  ولی  می     گوید  سخن 
واقعیت می کند تفسیر تجلی و جلوه 
حضرت  ظهورات  کثرت،  عالم  است. 
نه  هستند  او  تجلیات  هستند،  حق 
از  باشند، تجلی و جلوه غیر  او  اینکه 
و  مُظهِر  از  غیر  مَظهر  است  متجلیّ 
و  یکی     اند  جهت  یک  از  است  ظهور 
بنابراین  متفاوت     اند.  هم  با  جهاتی  از 
بینی  تفسیر و جهان  نوع  عرفان یک 
بردار،  زمان  که  است  واقعیت  این  از 
مکان بردار، مذهب بردار و دین بردار 
نیست. بر این اساس خاستگاه عرفان 
نه  و  بودا،  نه  هندو،  نه  مسیحیت،  نه 
اسلام است بلکه یک نوع جهان بینیِ 
مبتنی بر نوع معرفت و تفسیری است 
حتی  می     کنند.  جهان  از  عده ای  که 
شکست     های  را  عرفان  علل  بعضی     ها 
اجتماعی بیان کرده     اند که در دوره     های 
مختلف وقتی انسان     ها ناامید می شوند 
عرفانی  گزاره     های  و  عرفان  به  رو 
جای  در  مساله  این  البته  می آورند؛ 
آن  به  و  گرفته  قرار  بحث  مورد  خود 
جواب داده شده است. در مورد چرایی 
اضافه      شدن پسوند اسلامی به عرفان، 
است:  معنی  این  به  اسلامی  پسوند 
فلسفه در »تفسیر فیلسوفان مسلمان« 
و عرفان در »تفسیر عارفان مسلمان«. 
الهی  وحی  از  اسلامی  عارفان  چون 
متأثرند و با توجه به این تأثیر، واردات 
قلبی سالک را خوب می توانند تفسیر 
به آن گفته می شود عرفان  لذا  کنند 
همین     طور  هم  فلسفه  در  اسلامی 
است. بالاخره مباحث زیادی در وحی 
الهی وجود دارد که در فلسفه ارسطو 
و افلاطون نبوده است و آنچه که در 
وحی الهی بوده است فیلسوفان ما از 
البته  کرده-اند.  را  استفاده  کمال  آن 
این مباحث را استدلالی کرده     اند، نه به 
این دلیل که چون خدا فرموده است 
یا چون وحی است و در قرآن وجود 
دارد پس بپذیریم! بلکه این آموزه     ها را 
داوری  معیار  که  کرده     اند چرا  برهانی 
در فلسفه، برهان است، فیلسوف آنچه 
را که برهانی باشد می پذیرد. حال اگر 
برخی مباحث برهانی نباشد، مثل ابن 
مصدّق  صادق  چون  می گوید  سینا 

بنابراین  می پذیرم.  من  است  گفته 
و  اسلامی  محیط  در  علوم  این  چون 
توسط مسلمانان مورد بحث قرار گرفته 
به آن گفته می شود فلسفه اسلامی یا 

عرفان اسلامی. 
صفیر : به نظر شما عرفان در 
بین مباحث و آموزه     های قرآنی چه 

جایگاهی دارد؟ 
قرآن  آیات  و  سور  به  اگر   n
را  شما  سوال  پاسخ  مراجعه  شود 
روشن     تر می     توان داد. قرآن کریم تقریبا 
آیه  دویست     وسی     و     شش  و  هزار  شش 
دارد که هشتادوچهار یا پنج سوره     اش 
مکی است. اگر شما به آیات سور مکی 
نگاه کنید به غیر از امر به نماز اصلًا 
نه  نمی     بینید،  الاحکام  آیات  آن  در 
نه  است  بوده  واجب  زن     ها  بر  حجاب 
شراب خوردن حرام بوده است نه ربا 
خوردن حرام بوده است. در مدینه هم 
تا اواخر سال دوم اصلًا آیات الاحکام 
نازل نمی     شود؛ یعنی حدود پانزده سال 
از بعثت رسول خدا) ص( می گذرد و 
هیچ آیات الاحکامی نازل نشده است 
در حالی که وحی الهی و قرآن، مرتب 
نازل  مردم  هدایت  برای  پیغمبر  بر 
چه  مباحث  آن  حال  است؛  می شده 
چه  خدا  مکی  سور  در  است؟  بوده 
می گوید؟ وقتی نگاه  کنید یک سلسله 
خیلی  صورت  به  اخلاق  و  معارف 
صورت  به  یا  که  دارد  وجود  پررنگ 
در  یا  مستقیم  جملات  و  گزاره ها 
ضمن داستان     های انبیا بیان می شود. 

قرآن کتاب قصه نیست: )وَ لقََدْ ضَرَبنَْا 
مَثَلٍ(  کُلِّ  مِنْ  القُْرْآنِ  فیِ هذَا  للِنَّاسِ 
)الروم/58(؛ برای هر چیزی ما در این 
قرآن مثالی و مثلی آوردیم ولی قرآن 
بلکه  الامثال و قصه که نیست  کتاب 
معقول  تشبیه  مثال     ها  این  ضمن  در 
ضمن  در  یا  و  می کند  محسوس  به 
یک داستان، معارف و اخلاق فراوانی 
داستان  همین  شما  می کند.  بیان  را 
واقعیت  نگاه کنید؛  را  و موسی  خضر 
موسی)ع(  که  اشکالاتی  است،  این 
نظر،  به  داشت  خضر)ع(  حضرت  به 
اشکالات واردی است؛ خوب! برای چه 
جنایت  از  قبل  قصاص  می خواهی  تو 
طُغْیَاناً  یرُْهِقَهُمَا  أنَْ  )فَخَشِینَا  کنی؟ 
این  ترسیدیم  )الکهف/ 80(؛  کُفْراً(  وَ 
پدر  می شود  بزرگ  که  وقتی  نوجوان 
و مادرش را چنین و چنان کند. خوب 
منحرف  که  دارند  مستقلی  اراده  آنها 
نشوند و مشکلی پیدا نکنند چه ربطی 
اینکه  از  قبل  را  نوجوان  این  دارد که 
کاری از او صادر شود تو او را بکشی؟! 
از لحاظ ظاهر، اشکال وارد است ولی 
موسی  به  خضر  که  جوابی  اینجا  در 
داده است هر چه آدم بررسی می کند 
باز هم نمی     فهمد یعنی چه! اما در عین 
حال موسی )ع( عذر خواهی می کند. 
)نرُِی  ابراهیم:  حضرت  داستان  در 
الأرْْضِ•  وَ  مَاوَاتِ  السَّ مَلکَُوتَ  إبِرَْاهِیمَ 
)الأنعام/75(؛ ما به ابراهیم چه چیزی 
کردیم،  استدلال  یعنی  دادیم؟  نشان 
فلسفه گفتیم، برای او برهان آوردیم؛ 
»نرُیَ« یعنی چه؟ ما به ابراهیم ملکوت 
سماوات و ارض را ارائه کردیم: )لیَِکُونَ 
مِنَ المُْوقنِِینَ(؛ این یعنی چه؟ داستان 
خواب  مگر  چیست؟!  ابراهیم  خواب 
المَْنَامِ  فیِ  أرََی  ِّی  )إنِ است؟  حجت 
این  )الصافات/102(؛  أذَْبحَُکَ(  ِّی  أنَ
که حضرت  است  مهمی  بحث خیلی 
ابراهیم فرزندش را می     خواهد بکشد و 
می     خواهد  با خواب  کند، چگونه  ذبح 
موارد  این  انجام  دهد؟!  را  کار  این 
آیات  این     گونه  به  تا  ما  نیست.  کم 
می رسیم یک سری توجیهات عجیب 
و غریب و سخیفی می کنیم و از این 
آیات به راحتی ردّ می شویم. مثلًا در 
همان داستان خضر و موسی: )فَوَجَدَا 

خاستگاه  شود  گفته  اینکه   
یا  بودیسم  یا  هندوئیزم  عرفان، 
صرفا  حرفها  این  است،  مسیحیت 
با مستندات  و  حدس گوینده آن 
بسیار ضعیف همراه بوده و قابل ردّ 
است. عرفان یک نوع نگرش و یک 
است؛  بینی  جهان  و  معرفت  نوع 
منطقه  اختیار  در  که  بینیی  جهان 
خاص و گروه خاصی نیست. مثل 
اینکه شما بگویید: فلسفه مال یونان 
می     گویند  عده ای  اینکه  یا  است، 
اصول ما از شافعی است و خاستگاه 

اصول، اهل سنت است. 

گفتـگو
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فَأَقَامَهُ(  ینَْقَضَّ  أنَْ  یرُِیدُ  جِدَاراً  فیِهَا 
دیوار  این  می گوید  )الکهف/77(؛  
اراده کرده بود که خراب بشود، فوراً 
تقدیر  در  را  چیزی  آن  توجیه  برای 
آیات  منظور  راحتی  به  و  می گیریم 
را بیان می کنیم. اگر با این دید نگاه 
که  می بینید  شما  موقع  آن  نکنیم 
همین آیات، مطالب عمیقی دارد. یا 
مثلًا در داستان یوسف: )لوَْ لاَ أنَْ رَأیَ 
ِّه ( )یوسف/24(؛ برهان ربّ  برُْهَانَ رَب
چه بود؟ شما شرایط یوسف را حساب 
آن  از  ویژگی     ها،  آن  با  جوانی  کنید 
طرف هم زلیخا با آن درخواست     های 
عجیب و غریب او در آن شرایط. همه 
اینها مباحث عرفانی است اینها که فقه 
اینها که علوم قرآن  و اصول نیست، 
قرآن  علوم  دسته     بندی  در  نیست. 
قرآن شامل  علوم  که  عرض می کنم 
تخصیص  آیا  است؛  منسوخ  و  ناسخ 
خبر  به  ـ  قرآن  یعنی  ـ  کتابی  عامّ 
واحد ممکن است یا نه؟ و یا مباحثی 
از قبیل  حجیت ظواهر قرآن و امثال 
ذلک. می خواهم بگویم بحث     هایی که 
در این آیات و امثال این آیات مطرح 
و  معارف  حوزه  در  بحث     های  شده، 
اخلاق است، البته ما دو گونه معارف 
می توانیم داشته باشیم: معارف نقلی و 
می توانید مثل اهل ظاهر، طرفداران و 
تابعین داوود ظاهری اصفهانی بگویید 
ُّکَ وَ  قرآن که فرموده است: )وَ جَاءَ رَب
صَفّاً( )الفجر/22(؛ یعنی  المَْلکَُ صَفّاً 
خداوند روز محشر در صفوف منظم با 
ملائکه-اش می آیند و چنین و چنان! 
)القلم/42(؛  سَاقٍ(  عَنْ  یکُْشَفُ  )یوَْمَ 
ساق  کشف  خدا  که  روزی  یعنی 
انتَْقَمْنَا  آسَفُوناَ  ا  )فَلمََّ یا:  می کند. 
مِنْهُمْ( )الزخرف/55(؛ یعنی وقتی که 
اینها ما را عصبانی و ناراحت کردند از 
آنها انتقام گرفتیم. حرف داوود  این 
است: خدا که عالم مطلق است، قادر 
از وحی  او هم  و غرض  است  مطلق 
اگر  است  بوده  انسانها  هدایت  که 
اراده ای غیر از همین ظواهری که ما 
بیان  البته  بود  اراده کرده  می فهمیم 
می کرد و بالاخره می توانست از طریق 
دیگری یا الفاظ دیگری همان معنایی 
خداست  مراد  می گویید  شما  که  را 

بیان کند؛ پس همین ظواهر حجت 
ربکّ«  »جاء  اساس،  این  بر  است. 
یک  اشاعره  است.  زید«  »جاء  مثل 
آن می گذراند  کنار  بلاکیف هم  قید 
و می     گویند منظور آیات همین ظواهر 
ما  برای  آن  کیفیت  لکن  آنهاست 
زید«،  »جاء  کیفیت  است.  مجهول 
»جاء  ولی  است  فیزیکال  و  فیزیکی 
پس  نیست؛  شکل  این  به  ربکّ« 
چگونه است؟ اشعری جواب می     دهد: 
ما نمی     دانیم؛ و معتزلی هم می گوید: 
تنزیه  اوصاف  از  را  خداوند  باید  ما 
کنیم؛ ما می فهمیم و عقل هم به ما 
می گوید: أنه تعالی لیس بعاجز، لیس 
بجاهل، لیس بمیّت؛ می گوید که این 
صفات را از خدا تنزیه کن اما اینکه 
خدا عالم است را ما نمی     توانیم درک 
کنیم، علم در مورد ما حصول صورتی 
حصول  خدا  در  که  حالی  در  است 
نه  بنابراین،  است.  معنا  بی  صورت 
الهی  صفات  از  می تواند  معتزلی 
چیزی را ادارک کند نه جناب اشعری 
می تواند با قید بلاکیف چیزی را حل 
خدایشان،  که  هم  ظاهر  اهل  کند. 
انسان     واری  و  شخص     وار  خدای 
و  می شود  عصبانی  هم  که  می شود 
ِ فَوْقَ أیَدِْیهِمْ(  هم دست دارد: )یدَُ اللهَّ
هم  و  دارد  وجه  هم  )الفتح/10(؛ 
به هر حال خدا یک  تبسم می کند! 
اگر  بنابراین  می شود.  مجسم  انسان 
را درک کنیم  ما می خواهیم معارف 
راه     های  دارد.  هم  دیگری  راه     های 
می گوید خدا  برهان  دارد،  استدلالی 
یا  باشد  نمی     تواند  جسمانی  و  جسم 
خدا نمی     تواند منفعل  باشد لذا »جاء 
ربک« را باید تأویل کنیم. این هم یک 
روش است. یک روش دیگر هم روش 
سیر و سلوکی است؛ تخلیه رذائل از 
جان برای تجلی حق به مقدار ظرفیت 
زمان،  یک  سالک.  وجود  در  سالک 
شما بر اساس سلوک عقلی چیزی را 
درک می     کنید که آن مسلک صدرایی 
می کنید  استدلال  یعنی  می شود 
و  جسم  نمی     تواند  خدا  می گویید  و 
جسمانی یا منفعل باشد با استدلال 
بر اساس  عقلی؛ یک موقع است که 
سلوک عرفانی دریافت می کنید و به 

اوصاف الهی نائل می شوید و بعداً آنها 
را تبیین و بیان می کنید. 

اسلام)ص(  پیامبر   : صفیر 
درک  را  معارف  این  چگونه 

می     کند؟ 
n پیغمبر )ص( که خودش اعرف 
عرفا و أجلّ سلّاک است؛ یعنی شما 
ببینید  را  اسلام  عالم  عرفای  همین 
که  هستند  فرقه  چهار  و  هفتاد 
هفتاد و سه فرقه از آنها خرقه خود 
می رسانند،  )ع(  امیرالمومنین  به  را 
با اینکه از نظر فقهی بسیاری از اینها 
سنی هستند ولی در سیر و سلوک، 
خرقه آنها به امیرالمومنین)ع( می رسد 
یعنی امیرالمومنین )ع( را اعرف عرفا 
و اعظم سلاک می دانند. نکته     ای که 
این است که  من می خواستم بگویم 
آنچه در عرفان اسلامی برای عارفان 
بهترین  که  است  این  است،  مطرح 
فرائض  به  عمل  سلوک،  و  سیر  راه 
است.  وحیّانی  دستورات  و  شرعی 
این بسیار مهم است که توجه داشته 
الهی  وحی  که  چیزی  همان  باشید 
است عمل کردن  داده  ما دستور  به 
به آنها نزدیک ترین راه قرب به حق 
آنکه  بجای  ما  است.  الهی  قرب  و 
بخواهیم از فلان عارف و شیخ طریق 

مباحث  به  کریم  قرآن   
این     قدر  دارد.  عنایت  هم  نظری 
گفته  الهی  اوصاف  از  قرآن  در 
می شود. کلّ عالم، مظهر و جلوه 
الهی است ـ البته این کلمه مَظهر 
عرفانی  اصطلاحات  از  جلوه  و 
است ـ که قرآن از آن تعبیر به آیه 
می     کند »آیات لأولی الألباب«؛ آیه 
یعنی نشانه و نشانه هم یعنی مظهر و 
راهنمائی  علائم  این  شما  جلوه. 
راهنمائی  علائم  از  کنید،  نگاه  را 
همان ارشاد و راهنمائی را انسان 
این  که  بس  و  می کند  دریافت 
اینجا  یا  است  طرفه  یک  خیابان 
ورود ممنوع است. آیه هم یعنی 
خودش  از  شأنی  هیچ  که  نشانه، 

جزء نشان دادن ذی الآیة ندارد.

گفتـگو
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دستور بگیریم  باید به کتاب و سنت 
رجوع کنیم و از آنها دستور دریافت 
شیعی  عالم  عارف  بین  فرقی  کنیم. 
سنت  و  کتاب  به  رجوع  در  سنی  و 
نیست، منتها سنت از منظر ما با آنها 
سلسله  یک  آنها  چون  می کند  فرق 
حجیت  ما  نظر  از  که  دارند  روایاتی 
آنها مشکل دارد. ما روایات را از اهل 
است  آنها ممکن  که  بیت می گیریم 
در بعضی از آنها نظر داشته باشند ـ 
البته امام صادق یا امام باقر را قبول 
طریق  به  البته  هم  بعضی  ـ  دارند 
دیگری عمل می کنند. با این حال که 
سنت متفاوت است قرآن یکی است؛ 
باید  و چه سنی می گوید  چه شیعه 
رجوع به کتاب و سنت کرد و ما سیر 
و سلوک خود را باید از قطب     الاقطاب 
بگیریم؛  است  خدا)ص(  رسول  که 
انسان  پیامبران،  خاتم  او  چون  چرا، 
جامع  اسم  مظهر  و  خلیفة‌‌‌‌‌الله  کامل، 
خداست که الله است. ایشان عبدالله 
است اما ما معمولاً عبدالرزاق هستیم 
رزق  ما  به  چون  هستیم  عبدخدا 
عبد  باشیم  مریض  اگر  می دهد، 
الشافی هستیم چون خدا را از منظر 
ما  وقت  هیچ  ولی  می شناسیم  شفا 
خدا را از منظر اسم جامع که واجد 
این     طوری  است  کمال  صفات  همه 
نمی     شناسیم و این     طوری نمی     گوییم. 
حال  عین  در  ولی  یاالله،  می گوییم 

است،  شافی  یا  و  رزّاق  یا  ما  منظور 
است  کرده  ظلم  ما  به  کسی  اگر  و 
می گوییم یا الله ولی مراد ما یا منتقم 
است. پیامبر اسلام )ص( عبدالله است 
و مظهر و تجلی اسم جامع و منبع 
وحی الهی است و لذا قول و فعل و 
تقریر او و همچنین اهل بیت )علیهم 
السلام( برای ما حجت است و عمل 
به  راه  نزدیک     ترین  این دستوارت  به 
قرب الهی است. بنابراین اصلًا دنبال 
از  بعضی  گاهی  که  عرفان     هایی  این 
سیر و سلوک     های آنها موافق با ظواهر 
شریعت ما یا  قواعد عقلی نیست نباید 

رفت و به آنها نباید توجه کرد. 
صفیر : در واقع مراد شما این 
از  باید  را  عرفان  باید  که  است 
شرع گرفت و شرع یعنی احکام 

فقهی؟! 
نگفتم  من  وجه!  هیچ  nبه 
سیره  گفتم  بلکه  فقهی  احکام 
رسول     الله)ص(، سیره رسول خدا که 
فقه نیست. شرع یعنی دین؛ نه اینکه 
منظور احکام فقهی شرعی باشد. دین 
پیامبر  سیره  یعنی  اینجا  در  شرع  و 
پیامبری  پیامبر)ص(؛  بیت  اهل  و 
بود،  عدل  عین  و  عدل  مظهر  او  که 
بود  تواضع  مظهر  بود،  رأفت  مظهر 
طوری در جلسه می نشست که وقتی 
می گفت  می آمد  ناشناسی  شخص 
أیُّکم محمد؟! یجَلس جَلسةَ العَبید و 

یأَکُلُ أکَلَةَ العبید، نشست و برخاست 
و غذا خوردن و سیر و سلوکش مانند 
بردگان بود و هیچ تفرعنی در رفتار 
ایشان نبود. این سیره باید مورد توجه 
سالک الهی باشد تا به مقام قرب الهی 

نایل آید.
صفیر : نگاه قرآن به عرفان، 
یا  است  نظری  عرفان  به  بیشتر 

عرفان عملی؟ 
قرآن  اتفاقاً  است؛  دو  هر  nبه 
عنایت  هم  نظری  مباحث  به  کریم 
اوصاف  از  قرآن  در  این     قدر  دارد. 
الهی گفته می شود. کلّ عالم، مظهر 
و جلوه الهی است ـ البته این کلمه 
از اصطلاحات عرفانی  مَظهر و جلوه 
از آن تعبیر به آیه  است ـ که قرآن 
آیه  الألباب«؛  لأولی  »آیات  می     کند 
یعنی نشانه و نشانه هم یعنی مظهر و 
جلوه. شما این علائم راهنمائی را نگاه 
کنید، از علائم راهنمائی همان ارشاد 
و راهنمائی را انسان دریافت می کند و 
بس که این خیابان یک طرفه است یا 
اینجا ورود ممنوع است. آیه هم یعنی 
نشانه، که هیچ شأنی از خودش جزء 
نشان دادن ذی الآیة ندارد. وقتی در 
قرآن تأمل کنی مشاهده می     کنی که 
در حال نشان دادن شئون و مظاهر 
ممکن  است.  جلوات حضرت حق  و 
است کسی که این مصاحبه را بخواند 

گفتـگو
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در  مظاهر  و  شئون  این  که  بگوید 
می گوییم:  است؟  آمده  قرآن  کجای 
اصطلاحات  این  که  نیست  لازم 
اینکه  کما  بیاید  قرآن  در  عرفانی 
است؛  نیامده  هم  فقهی  اصطلاحات 
برای مثال استصحاب در کجای قرآن 
این     قدر  که  استصحابی  است؟  آمده 
در اصول در مورد آن بحث می     شود 
و احکام زیادی در رساله های عملیه 
مراجع بر اساس استصحاب  فتوا داده 
شده است در کجای قرآن استصحاب 

داریم که شما فتوا می دهید و حکم 
فی  الله  حکم  هذا  می گویید:  را  الله 
حقی و حقّ مقلدّی؟! بنابراین وقتی 
و  و ظهور،  ظاهر  و  مَظهر  می گوییم 
شأنی  هیچ  آیه؛  می گوید  قرآن  در 
جزء نشان دادن ذی الآیة ندارد و بر 
این اساس، کلّ جهان، ظهور و تجلی 
او است: »هُوَ الاوَّلُ و  و آیه و مظهر 
الآخرُ و الظاهرُ و الباطنُ« ) الحدید/ 

 . )3
صفیر : شما در مباحث خود 
بحث     های  که  را  آیاتی  بعضی 
بود  شده  ارائه  آن  در  عرفانی 
مباحث  این  اوج  کردید  مطرح 
است؟  آیات  کدامین  در  عرفانی 
اشاره  آیه  چند  به  نمونه  برای 
کنید که خیلی روشن این بحث     ها 

را مطرح کرده باشد؟
n به نظر من خیلی از آیات در 
سوره  همین  شما  است،  عرفان  اوج 

وَ  نعَْبُدُ  )إیَِّاکَ  کنید:  نگاه  را  حمد 
سوره  چه؟  یعنی  نسَْتَعِینُ(،  إیَِّاکَ 
وقتی می گوید:  نگاه کنید  را  توحید 
مَدُ( یعنی چه؟ اگر الله     الصمد  ُ الصَّ )اللهَّ
را تعریف فلسفی کنید یعنی واجب 
من  الوجود  واجب  بالذات،  الوجود 
تفسیر  اگر  و  است  الجهات  جمیع 
حقیقت  یک  یعنی  کنید  عرفانی 
وَ  یلَدِْ  )لمَْ  وقتی:  محض؛  نهایت  بی 
لمَْ یوُلدَْ( می گوید، یا احدیتی را که 
است  عددی  احدیت  آیا  می گوید 

به این معنا که خدا یک است و دو 
نیست؟ اصلا چیزی که دو بردار باشد 
که نمی     تواند خدا باشد من و شما یک 
انسان،  دو  و  انسان  یک  داریم  دو  و 
که  چیزی  ساعت  دو  و  ساعت  یک 
واحد  نمی     تواند  اصلًا  باشد  بردار  دو 
پس  است؟  احدیتی  چه  این  باشد؛ 
باید احدیت ذاتی باشد. این بحث     ها 
البته  است؛  عرفانی  بحث  کاملا یک 
وَ  لهََبٍ  أبَیِ  یدََا  )تبََّتْ  مثل:  آیه     ای 
وَ مَا کَسَبَ(  مَالهُُ  عَنْهُ  مَا أغَْنَی  تبََّ  
أحََدٌ(   ُ اللهَّ هُوَ  )قُلْ  با:  )المسد/1و2(، 
زمین تا آسمان فرق می کند. بله هر 
لحاظ  به  ولی  هستند  قرآن  آیه  دو 
مفاد، سوره تبت با سوره توحید فاصله 
از زمین تا آسمان دارند، بین این دو 
مفاد فاصله بی نهایت است. یا وقتی 
ُ قَوْلَ الَّتِی  که می گوید: )قَدْ سَمِعَ اللهَّ
)المجادلة/1(،  زَوْجِهَا(  فیِ  تجَُادِلکَُ 
این زن آمده است با پیامبر )ص( و 

در حال شکایت از زوج خویش است؛ 
حال، شنیدن خداوند به چه صورتی 
است؟ یا در آیه: )مَا یکَُونُ مِنْ نجَْوَی 
ثلََاثةٍَ إلِاَّ هُوَ رَابعُِهُمْ وَ لاَ خَمْسَةٍ إلِاَّ هُوَ 
سَـادِسُـهُمْ( )المجـادلـة/7(،  حضـور 
حضرت حق چگونه است؟ آیه دیگر: 
فیِ  وَ  إلِهٌ  مَاءِ  السَّ فیِ  الَّذِی  هُوَ  )وَ 
این     طور  )الزخرف/84(،   إلِهٌ(  الأْرْضِ 
نیست که خدا، خدای آسمان باشد و 
خدای زمین نباشد، یا العیاذ بالله اگر 
در آسمان است در زمین نیست، یا 
اگر در زمین است، در آسمان نیست؛ 
او  جلوه     های  دو  هر  زمین  و  آسمان 
هستند لذا همان     طوری که نجوای دل 
آن کسی که او را می خواند می شنود 
را  منافق  دل  شرک  هم  طور  همان 
محض  شهود  مقام  مقام،  می بیند. 
است، عالم مَشهد خدا و محل شهود 
حضرت حق است. شهود وقتی تحقق 
باشد  حاضر  شاهد  که  می کند  پیدا 
یعنی حضور خدا در همه موجودات. 
باشید  غائب  حضرت     عالی  نمی     شود 
بعد بروید شهادت بدهید؛ می گویند 
می گویید  بودید  کجا  حضرت     عالی 
بله بنده نبودم ولی شهادت می دهم 
را گفت! قاضی  این حرف  که فلانی 
به شما می خندد  و می گوید: شاهد 
که  بدهد  شهادت  می تواند  وقتی 
می گوید  وقتی  باشد؛  داشته  حضور 
»هوالذی فی السماء إله و فی الأرض 
را  شما  دل  نجوای  اینجا  یا  إله«؛ 
یعنی حضور حضرت حق  می شنود، 
همه  شهود  و  موجودات  همه  در 
موجودات توسط حضرت حق. فهم و 
درک اینها یک معنای عرفانی کامل و 
تفسیر عرفانی کامل می خواهد و فقه 
نمی     تواند این را معنی کند علوم قرآن 
هم نمی     تواند این را معنی کند. اگر به 
آیات قران نگاه کنید می توانید جایگاه 
عرفان را به دست بیاورید منتها دلیل 
این که عرفان  مهجور مانده این است 
مطرح  کسانی  سوی  از  شبهاتی  که 
شده که کمتر آشنایی با این مباحث 

دارند.  
 

  بسیاری از آیات در اوج عرفان است، شما همین سوره حمد را نگاه 
کنید: )إیَِّاكَ نَعْبُدُ وَ إیَِّاكَ نَسْتَعِینُ(، یعنی چه؟ سوره توحید را نگاه کنید 
مَدُ( یعنی چه؟ اگر الله     الصمد را تعریف فلسفی کنید  ُ الصَّ وقتی می گوید: )اللهَّ
یعنی واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جمیع الجهات است و اگر 
تفسیر عرفانی کنید یعنی یک حقیقت بی نهایت محض؛ وقتی: )لَمْ یَلدِْ وَ لَمْ 
یُولَدْ( می گوید، یا احدیتی را که می گوید آیا احدیت عددی است به این معنا 
که خدا یک است و دو نیست؟ اصلا چیزی که دو بردار باشد که نمی     تواند 
خدا باشد من و شما یک و دو داریم یک انسان و دو انسان، یک ساعت و دو 
ساعت چیزی که دو بردار باشد اصلًا نمی     تواند واحد باشد؛ این چه احدیتی 

است؟ پس باید احدیت ذاتی باشد.

گفتـگو



12

سال  پنجم
شماره 36

مرداد  و  شهریور1393

اشاره :
و  مهم     ترین  مجید،  قرآن 
قوي     ترین متن دینی مسلمانان 
است که از زمان نزول تا عصر 
اعتماد  و  احترام  مورد  حاضر 
خاصّ عموم مسلمانان و خواص 
همین  و  است  بوده  اولیاء 
اهمیت باعث پدید آمدن علوم 
گوناگونی در حوزه قرآن شده 
از  که  مسائلی  از  یکی  است. 

ابتدا مورد توجه متفکران و مفسران 
و  الفاظ  بحث  گرفته  قرار  مسلمان 
وحی  پدیده  است.  قرآنی  معانی 
پررمزترین  و  مهم ترین  از  همواره 
پدیده     ها در سنت های دینی است. 
در بحث از الفاظ قرآنی یك نظریه 
و  مسلمانان  عموم  بین  در  رایج 
الفاظ قرآن،  بوده که  این  متفکران 
جانب  از  وحی  اساس  بر  و  عیناً 
خداوند بر جان و قلب پیامبر اسلام 
نازل شده و ایشان نیز این الفاظ را 
عیناً برای مردم بازگو می     کرده است. 
نظریه     هایی  اخیر  سال     های  در  اما 

برخی روشنفکران دینی  توسط 
از  قرآنی  الفاظ  که  شده  مطرح 
جانب خود پیامبر اسلام است و 
پیامبر اسلام تنها دریافت کننده 
معانی وحی است نه الفاظ آن به 
این صورت خاصّ الفاظ عربي؛ به 
همین دلیل است که ویژگی های 
عصر بعثت در قرآن بازتاب یافته 
باعث  نظریاّت  این  انتشار  است. 
بحث     ها و مجادلات قلمی فراوانی 
در فضای اندیشه شد و نقد     های 
قلم  اصحاب  طرف  از  گوناگونی 
بر این نظریه نگاشته شد؛  بر این 
اساس فقیه متأله مرحوم آیت الله 
تقاضاهای  پی  در  نیز  منتظری 
علاقمندان  و  شاگردان  مکرر 
ایشان،  نقدی را بر مبنای مطالب 
حِکمی و عرفانی نوشتند. بعد از 
انتشار این نقد،  دکتر عبد الکریم 
سروش نامه دیگری منتشر کرد 
علمی  مقام  از  تجلیل  ضمن  و 
منتظری،  الله  آیت  اخلاقی  و 
نقدهای  متوجه  را  اشکالاتی 
ایشان کردند که همین امر باعث 

نگاشتن نقد دوم ـ که مفصل     تر از 
فقیه  جانب  از  ـ  است  اول  نوشته 
متأله گردید. این دو پاسخ در کتابی  
وحي«  صفیر  و  حق  »سفیر  نام  به 
این  بر  ما  سعی  و  شده  گردآوری 
است که تلخیصی از امّهات مطلب 
اول جهت آشنایی هر چه بیشتر با 
ارزشمند  و  مهم  کتاب  این  مطالب 
انگیزه ای  می     تواند  و  شود  عرضه 
برای مراجعه به کتاب مذکور باشد 
تا به گونه     ا ی مفصل     تر از پرسش و 
پاسخ های طرح شده کسب آگاهی 

گردد.

پاسخ اوّل
برای تحلیل معنای  عالیقدر  فقیه 
وحي، ابتدا دو نکته را متذکر شده اند: 

نکته اول ـ نظام هستی بر اساس 
خود  ادراک     های  و  عقلی  و  نقلی  ادلهّ 

انسان دارای سه مرحله است: 
محسوس  موجودات  مرحله  1ـ 
آن  احکام  و  مادّه  دارای  و طبیعی که 
می     باشند و با حواسّ پنج     گانه ظاهری 

انسان قابل درک می     باشند.
2ـ عالم مثال و مرحله موجودات 
مادی  چند  هر  که  مثالی  و  خیالی 
احکام  به  شبیه  احکامی  ولی  نیستند 
باطنی  حسّ  با  و  دارند  ماده 
مشترک  حسّ  قوه  مانند 
می     شوند  ادراک  خیال  و 
همچون صورت ذهنی اشیای 
جزیی که از ما غائب هستند 
ولی صورتی از آنها در خزینه 
خیال ما وجود دارد،  یا صورت 
شخص زید یا بو و مزه فلان 
در  که  جزیی  اشیای  یا  غذا 
عالم خواب مشاهده می     کنیم 
تجرّد  دارای  اینها  همه  که 
قابل  نکته  مي     باشند.  برزخی 
در  ادراک  که  است  این  ذکر 
این دو مرحله به صورت امور 

جزیی هستند.
3ـ مرحله موجودات عقلی 
که اموری کلّی و عادی از ماده 
و احکام مادّه هستند و با قوه 
عقل،  نظیر  نام هایی  با  باطنی 

روح و... قابل ادارک هستند.
موجودات این سه مرحله، 
و  عینی  ترتیب  دارای  ذاتاً 
آنها  ادراک  هستند،   خارجی 
نیز دارای همین ترتیب است 
و بین آنها تقدّم و تأخّر ذاتی 

جستـارى در وحـي
پاسخی به پرسش: قرآن کلام خدا يا پيامبر)ص(؟

تلخيصى از كتاب »سفير حق و صفير وحی« 

منتظري لعظمــى  ا الله  آيت  مرحوم  لیقــدر  عا فقیه  لیــف  تأ
علی بديعی
)پژوهشگر(

وحـی
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وجود دارد. )از مرحله عقل به مرحله 
موجودات مادّي(

نکته دوم ـ علوم و معارف مربوط 
به شناخت مبدأ  و معاد و مبادی عالی 
نظام هستي، اموری مجرّد از ماده     اند و 
انسان تنها با عبور از عالم مادّه و در 
واقع نوعی تجرّد نفس مي     تواند به این 
علوم دست یابد،  البته این دست     یابی 
هر  حسب  به  و  تشکیکی  امری  نیز 
انسانی دارای شدت و ضعف مي     باشد، 
اما طریقه دست     یابی به این معارف بر 

دو گونه است:
انسان     ها  اکثر  که  روشی  ـ  الف 
در تحصیل علم و ادراک دارند روش 
علوم کسبی است که انسان از روی 
اختیار و اراده و به واسطه اندیشه و 
باید  البته  به امری پی مي     برد.  تفکّر 
توجه داشت که فکر و اندیشه، علت 
تامّه برای دسترسی به مطلوب علمی 
نیست بلکه زمینه ساز و به اصطلاح، 
شدن  پیدا  و  مي     باشد  اعِدادی  علتّ 
علم و ادراک به سبب مبادی غیبی 
و  تعالی  به حق  نهایت  در  که  است 
ماده  از  منزه  کاملاً   که  قدس  عالم 

است مستند مي     باشد.
و  قوّه  دارای  که  کسانی  ب ـ 
نیروی ادراک قوی هستند،  مي     توانند 
واسطه  به  البته  و  اندیشیدن  بدون 
مواهب و عطایای الهي،  به هر چیزی 
پی ببرند. به این نوع ادراک اصطلاحاً  
در  کشف  این  و  مي     گویند  کشف 
معنای عام آن هم شامل وحی و هم 

الهام غیبی مي     گردد.

مبدأ غیبی افاضه علوم
در هر دو روش گفته شده،  افاضه 
کننده حقیقی علوم و معارف، مبدئی 
غیبی و غیر بشری است و جوشش 
علوم از بیرون به درون است؛ چنانکه 
اشاره  نکته  این  به  نیز  مرحوم صدرا 

کرده است: 
عن  عبارة  عباده  الله  »فتکلیم 
بوجوه  نفوسهم  علی  العلوم  إفاضة 
التعلیم  و  والإلهام  کالوحی  متفاوتة 
بواسطة الرسل و المعلّمین«، )الشواهد 
الربوبیه، مشهد5، شاهد اول، اشراق6(. 
بندگانش  با  خداوند  گفتن  ]سخن 
عبارت است از افاضه علوم و معارف 

بر نفوس ایشان به سه وجه متفاوت 
الهام و تعلیم به وسطه  مانند وحي،  

پیامبران و آموزگاران[.
باید توجه داشت که تراوش علوم 
از بیرون به درون به معنای یکی بودن 
و  کننده  دریافت  و  علم  کننده  عطا 
اتحاد فاعل و قابل در یک رتبه نیست 
و این اتحاد به اصطلاح اتحاد حقیقت 
است.  محیط  و  محاط  و  رقیقت  و 
اتحاد فاعل و قابل و یکی بودن آنها 
به یک رتبه مستلزم اجتماع نقیضیین 

است که محال می     باشد. 

تفاوت جوهری راه علوم کسبی و 
کشفی 

طریقه  دو  این  بین  تفاوت     هایی 
کسب علم وجود دارد که به قرار زیر 

مي     باشند:
اندیشه،   و  تفکر  طریقه  در  1ـ 
است،  بالا  به  پایین  از  مسیر حرکت 
یعنی انسان از طریق درک محسوسات 
ادراک  به  آنجا  از  و  خیال  عالم  به 
جزیی  محسوس  از  و  مي     رسد  عقلی 
به معقول کلی دست مي     یابد. اما در 
طریقه کشف امر بر عکس است، انسان 
با شهود قلبی و عقلي،  معنای غیبی را 
در عالم عقل ادراک مي     کند و سپس 
همان معنا را در عالم خیال به صورتی 
متناسب با صورت خیالی خود مي     یابد 
و پس از آن به صورتی محسوس، آن 

معنا را ادراک مي     کند. 
اندیشه،   و  تفکر  طریقه  در  2ـ 
در حجاب  اندیشه  هنگام  در  متفکر 
اندیشه خود غوطه     ور است و از پس 
مفاهیم ذهنی خود حقیقت  حجاب 
را جستجو مي     کند بنابراین علوم را به 
اندیشه     اش استناد مي     دهد؛  طبعاً  خطا 
و  فکر  چون  دارد  امکان  راه  این  در 
مفاهیم ذهنی غیر از حقیقتی است 
در  اما  کرد،  را جستجو  آن  باید  که 
و  بین شخص  روش کشف،  حجابی 
کشف  البته  نمي     ماند.  باقی  حقیقت 
باید کشف راستین باشد نه تخیّل و 
گمان؛  در این صورت خطا و لغزش 
در این راه وجود ندارد زیرا در طریقه 
در  حقیقت  خارجی  عین  کشف، 

معرض شهود فرد قرار می     گیرد.
3ـ در روش تفکّر،  اراده و اختیار 

اندیشمند دخالت دارد ولی در روش 
هیچ  اراده  و  اختیار  شهود،  و  کشف 
دخالت و تأثیری ندارند؛  القای علوم 
برای  حقیقت  عین  شدن  نمایات  و 
فرد  اراده  و  اختیار  بدون  مُکاشِف 
مکاشف،   فرد  دلیل  همین  به  است. 
به مبدأ غیبی که  را  یافته     های خود 
حق تعالی یا امر پنهانی دیگری است 

مستند مي     کند.
راه  کشف،   طریقه  در  چنانچه 
در  و  بازگردد  اختیار  و  اراده  و  فکر 
صورت     بندی  مثال،  و  خیال  مراحل 
معنای عقلی به اختیار اندیشه متفکر 
خداوند  به  دریافت  آن  اسِناد  باشد، 
اشکال  محلّ  غیبي،  مبدأ  هر  یا  و 
قوام  طریقه،  این  در  که  چرا  است. 
از خود  کشف و شهود به فنای فرد 
اندیشه خود است و حقایق بدون  و 
ربوبی  عالم  از  فرد  اندیشه  دخالت 
این  در  فرد می     ریزد.  قلب سالک  به 
می     گویند:  معرفت  ارباب  برخی  باب 
عبده  المکلَّم  هو  الحقّ  کان  »إذا 
الفهم  کان  الوسائط  بارتفاع  فی سرّه 
یسَتصحب کلامه فیکون عین الکلام 
فإن  لایتَأخّر؛  منک  الفهم  عین  منه 
الله«.)فتوحات  کلام  هو  فلیس  تأخّر 
بر  آنچه  باب 366(. یعنی هر  مکیه، 
اندیشه و  پیامبر )ص( بدون وقفه و 
تأمّل القاء مي     گردد القای آن و فهم و 
درک آن هر دو عین یکدیگرند و یک 
حقیقت هستند؛  هر چند این حقیقت 

که  پیامبر)ص(  اینکه  از   
را  است  وحی  کننده  دریافت 
نمي     آید  لازم  بدانیم  بشر  کاملًا 
بشری  هم  را  او  الهی  کتاب  که 
معنا  داشت  توجه  باید  بدانیم. 
و صورت دریافتی در عالم عقل 
و خیال شخص مکاشف است که 
مي     کند  یا مسرور  را غمگین  او 
مؤثر  قابل،  شخص  اینکه  نه 
وحی  معنای  صورت     گری  در 
حالات  نقش،  این  در  که  باشد 
تناسبی  نبيّ،  شخص  نفسانی 
صورت     دهی  این  دگرگونی  در 

داشته باشد.

وحـی
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کلام  فاعل،   با  خود  نسبت  لحاظ  به 
نبوي،   نفس  و  قابل  به  نسبت  و  الهی 
به فهم و ادراک شناخته می     شود. اگر 
بین فهم و ادراک و کلام الهی جدایی 
افتد و پای اندیشه و فکر به میان آید و 
فهم نبيّ از کلام عقب بماند و پس از 
آن باشد،  دیگر آن کلام،  کلام الهی و 
وحی نیست بلکه کلام بشری مي     باشد. 

شعاع نامتناهی قدرت وحی کننده
که  نیرویی  همان  که  گفت  باید 
حقیقت و معنای عقلی را همراه با کشف 
فرو  اکرم)ص(  پیامبر  عقل  بر  معنوی 
می     فرستد قدرت آن را دارد که همان 
معنا را با کشف صوری تنزل داده و در 
عالم خیال و مثال و حسّ نبيّ نیز فرو 
فرستد و در این کار،  احتیاج به صورت 
بخشی معانی توسط پیامبر اکرم)ص( 
نمي     باشد. آیا مي     توان گفت که قدرت 
الفاظ،   صورت     بخشی  در  پیامبر)ص( 
بیشتر از مبدأ غیبی است و مبدأ متعال 
از فرهنگ و زمانه مردمی که وحی برای 

ایشان نازل شده است ناآگاه می     باشد؟!

از جبرئیل  فراتر  پیامبر)ص(  مقام 
در قوس صعود

مطلبی که گفته شد منافاتی با این 
لحاظ  به  )ص(  اکرم  پیامبر  که  ندارد 
معنوی و تکامل در قوس صعود، مقامی 
برتر از جبرئیل داشته باشد به حدّی 
که جبرئیل به ایشان بگوید: اگر گامی 
بردارم می     سوزم؛  زیرا شخص مکاشف 
گوناگونی  حالات  لحاظ  به  مي     تواند 
و  قبض  مي     آید،  وجود  به  برایش  که 
غیبی  نیروی  همان  کند؛  پیدا  بسط 
مکاشف  فرد  برای  را  قوس صعود  که 
فراهم می     سازد مي     تواند معنای عقلی را 
ماهرانه به سطح فهم همگان نزول دهد 

که همان متن و مرتبه تنزل یافته در 
دسترس عموم مردم قرار گیرد. 

نقش فاعل وحی و قابل آن 
و  حق     تعالی  اطلاق  به  نظر  با 
طرفی  از  و  او  هستی  بودن  نامتناهی 
مکاشف،  شخص  تناهی  و  تقیید 
هر  که  اساسی  نقش  و  محوریت 
دارد،  وحی  کننده  دریافت  و  مکاشف 
تنها نقش قابلی است نه نقش فاعلی 
نقش  دو  هر  اینکه  یا  تأثیرگذار،  و 
از  باشند.  قابلی در یک رتبه  فاعلی و 
کننده  دریافت  که  پیامبر)ص(  اینکه 
لازم  بدانیم  بشر  کاملًا  را  است  وحی 
نمي     آید که کتاب الهی او را هم بشری 
بدانیم. باید توجه داشت معنا و صورت 
دریافتی در عالم عقل و خیال شخص 
مکاشف است که او را غمگین یا مسرور 
مي     کند نه اینکه شخص قابل، مؤثر در 
صورت     گری معنای وحی باشد که در 
این نقش، حالات نفسانی شخص نبيّ، 
تناسبی در دگرگونی این صورت     دهی 

داشته باشد.
شادمانی یا غمگینی طرفینی است 
که از مشغله نفس سرچشمه مي     گیرد 
و این امر با فنایی که در حال کشف 
تامّ و اتمّ نبوی باید وجود داشته باشد،  
ناسازگار و متضاد است تا این حالات 
نفسانی بتواند در رنگ دادن به حقیقت 

دریافت شده نقشی داشته باشند. 
اینکه  اینکه؛ به صرف  نکته دیگر 
بر  نمي     توان  باشد  حادث  امری  وحی 
اساس قاعده: » هر حادثی مسبوق به 
مادّه و مدّت است«، وحی را هم امری 
مادّی و مدت     دار دانست و در نتیجه امر 

وحی شده نیز با شرایط مادّي،  مطابقت 
داشته باشد؛  چرا که وحي     کننده خدای 
و  تحقق  است، هر چند  ازلی  و  قدیم 
وحي     کننده،  بر  علاوه  آن  خارجیت 
است  وحی  گیرنده  وجود  بر  متوقف 
مدت  و  ماده  به  مسبوق  وجودش  که 
ـ یعنی وجود آباء و اجداد ـ مي     باشد،  
و  مجرّد  و  الهی  امری  که  وحی  لکن 
القاء شده از بالا به پایین است هیچ گاه 

رنگ و بوی مادیتّ به خود نمي     گیرد.

تجرّد وحی و شرایط مادّي
لحاظ  به  وحی  که  است  درست 
نازل  آن  تابع  و  مردم  زبان  و  فرهنگ 
مي     شود ولی این تبعیت، تبعیت شکلی 
تبعیت  این  جوهري؛  تبعیت  نه  است 
مانند تبعیت علم نسبت به معلوم است 
چیزی  هر  به  علم  اینکه  عین  در  که 
مطابق با آن است ولی ویژگي     های معلوم 
ـ مانند جوهر یا عرض و ثابت یا متغیر 
بودن معلوم ـ موجب نمي     گردد که لزوماً  
یا  جوهر  معلوم،  مانند  هم  آن  به  علم 
عرض و ثابت یا متغیر باشد،  بنابراین هر 
چند فرهنگ و زبان خاصّ، محدودیت 
ویژه شکلی را برای وحی فراهم مي     نماید 
تا  نمي     شود  این محدودیت سبب  ولی 
مفاد و محتوای وحی هم در تنگنای این 

محدودیت گرفتار گردد.
وحي،  غایی  هدف  که  آنجا  از 
ارتقای سطح بینش و تفکر عقلی افراد 
یک جامعه است،  اگر وحی محدود به 
ارتقای  هیچ  باشد  شکلی  تنگناهای 
خاصّی برای افرادی که در زمان نزول 
نمي     شود،  حاصل  دارند،  حضور  وحی 
باشد،  چنین  این  اگر  این  بر  علاوه 

زبان  و  فرهنگ  چند  هر   
خاصّ، محدودیت ویژه شکلی را 
برای وحی فراهم مي     نماید ولی 
نمي     شود  سبب  محدودیت  این 
تا مفاد و محتوای وحی هم در 
گرفتار  محدودیت  این  تنگنای 

گردد.

وحـی
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ظاهر  از  و  تنزیل  که عکس  ـ  تأویل 
متن وحی به باطن و عمق معنای آن 

است ـ چگونه ممکن می     شود؟ 
خلاصه اینکه پیامبر اکرم )ص( در 
دریافت وحی و فضای مواهب غیبی، 
قابل و متأثر است نه فاعل و مؤثر آن؛ 
این  بودن  یکی  و  قابل  و  فاعل  اتحاد 
دو در رتبه هم، محذور عقلی از حیث 
اجتماع نقیضین دارد نه محذوراخلاقی 
هوس  و  هوا  به  وحی  اتصاف  مانند 
پذیرنده وحی که بتوان آن را با عصمت 

و مانند آن برطرف نمود.

و  وحی  حوزه  در  خطاناپذیری 
رسالت نبي)ص( 

نبيّ  به  وحی  شد،   گفته  قبلاً  
علم  و  است  حضوری  علم  جنس  از 
نه  باشد  کشف  واقعاً  اگر  حضوری 
اوهام و تخیّل، برعکس علم حصولی 
خطاناپذیر است؛ اینکه در وحی کسی 
اثبات رسیده و مدعی  که نبوتش به 
است در امور اجتماعی و زمینی به او 
باشد  احتمال خطا  است،  وحی شده 
معقول به نظر نمی     رسد. اگر پیامبری 
غیب  و  وحی  منظر  از  موردی  در 
سخن نگوید بلکه در اموری که مربوط 
به حوزه رسالت و هدایت او نمی     باشد، 
با دید ظاهری و بشری سخنی بگوید، 
نظر برخی از بزرگان و عرفا این است 
امور  این     گونه  در  خطا  احتمال  که 
ممکن است ولی باید توجه داشت که 
این دیگر نامش وحی و الهام نیست. 
پیامبر و یا فرد معصوم اگر چیزی را 
کند،  دریافت  وحی  و  غیب  مدار  از 
خطا در آن راه ندارد چرا که دانشی 
و  برتر  بشری  دانش     های  از  که  است 
دریافت  مورد  در  است.  خطاناپذیر 
این جهان،  به  علوم و معارف مربوط 
اعتقاد ما این است که کسی که این 
به  اتصال  با  که  باشد  داشته  را  توان 
بلند  معارف  و  علوم  طبیعت،  ماورای 
علوم  مي     تواند  کند،   دریافت  را  دینی 
دنیوی را هم از آن منبع دریافت کند. 
باید دانست بین این دو دسته علوم و 
طبیعت  ماورای  آن  منبع  که  معارف 
است مرزی وجود ندارد که گفته شود 
پیامبر)ص( و معصوم)ع( تنها آنچه را 
که مربوط به علوم و معارف الهی است 

از منبع الهی دریافت مي     کنند. کسی 
که استعداد کشف امور معنوی را دارا 
مي     باشد ـ به این دلیل که این کشف 
برتر از کشف صوری است و از طرفی 
آنچه که مربوط به جزئیّات امور عالم 
ماده است صوری مي     باشد  ـ به طریق 
اولی استعداد و توان کشف صوری را 
اینکه  واسطه  به  چند  هر  دارد،  هم 
وظیفه پیامبران باز کردن دید ملکوتی 
مردم و رها کردن آنها از بند تعلّقات 
دنیوی است، بیان امور مربوط به این 
ایشان  سوی  از  آن  آبادانی  و  جهان 
عادی  مردم  زیرا  نداشته  مناسبتی 
اداره  به  مادّی  نگاه  لحاظ  به  جامعه 

امور دنیایی خود مي     پردازند.

در  خطا  و  واقعی  خطای  تفاوت 
برداشت

شده،  گفته  مطالب  به  توجه  با 
خطای واقعی در وحی حتی در موارد 
مربوط به این جهان وجود ندارد بلکه 
خطا در برداشت مفسران وجود دارد؛ 
مفسران  آسمان،  هفت  مورد  در  مثلًا 
بطلمیوسی  هیئت  اساس  بر  گذشته 
آن را تفسیر کرده     ا     ند که امروزه بطلان 
اثبات رسیده است؛ در  این هیئت به 
این موارد خطا،  خطای در برداشت و 
تفسیر است نه خطای واقعی در وحي. 
اینکه گفته مي     شود که برای دفع این 

از  لفظ  و  خدا  از  معنا  باید  اشکالات 
پیامبر باشد، مفسده آن کمتر از مفسده 

نسبت خطا و اشتباه به وحی نیست. 
با  حقیقت  تطابق  تضمین  در 
صورت اشکال دیگری که ممکن است 
که چه ضمانتی  است  این  کند  بروز 
هست که آن معلوم حصولی و صورت 
و معنای ذهنی که پس از حالت کشف 
وجود  پیامبر)ص(  ذهن  در  وحی  و 
آن  با  اوست  کشف  از  حاکی  و  دارد 
حقیقت و واقعیت که با علم حضوری 
برایش معلوم گردیده مطابقت داشته 
یاشد و آیا پیامبر در بیان دریافت     های 

خویش نیز عصمت دارد؟
این است که مراد   مطلب دیگر 
ثبوت  مقام  در  ضمانت  ضمانت،   از 
در  یعنی  است،  واقع  و  نفس     الامر  و 
حقیقت سئوال از این است که علت 
نبيّ  بودن  معصوم  و  مصون  سبب  و 
از خطا چیست؟ یا اینکه ضمانت در 
مقام اثبات و علم و با نظر به آگاهی 
خطای  عدم  از  نمودن  پیدا  اطلاع  و 
از  خود  حکایت  در  مکاشف  شخص 
حقیقت کشف شده است؟ به عبارت 
دیگر آیا سؤال از علّت ضمانت است و 

یا دلیل آن؟
علت  از  جستجو  مراد،   اگر 
ضمانت به حسب عالم ثبوت و واقع 
اشاره     های  بنابر  آن  جواب  است، 
قبلی این است که همان مبدأ غیبی 
از حقیقت  پرده  با کشف معنوی  که 
است  فاعلی  مبدأ  همان  برمي     دارد، 
آن  بر  مطابق  صورتی  و  مفهوم  که 
یعنی شخص  قابل،  بر ذهن  حقیقت 
و  مفهوم  و  مي     نماید  القاء   مکاشف 
کشف  حقیقت  همان  ذهنی  صورت 
شده توسط مبدأ غیبی است که در 
رجوع شخص مُکاشف به حالت عادی 
ضعیف شده و به علم حصولی و مفهوم 
امّا  مي     شود.  تبدیل  ذهنی  صورتی  و 
آگاهی  و  دلیل  از  مراد،  جستجو  اگر 
یافتن به عدم خطای شخص مُکاشف 
بر  از حقیقت وحی شده  در حکایت 
که  است  این  آن  جواب  مي     باشد،  او 
عصمت  خصوص  در  دلیلی  هر  به 
معصوم)ع(،  یا  پیامبر)ص(  شخص 
به عدم  به همان دلیل  اقامه نمودیم 

و  الفاظ  آوردن  پایین   
سطحی  به  کریم  قرآن  مطالب 
که در خور فهم مردم باشد کار 
پیامبر اسلام نیست بلکه امری 
توسط  و  بوده  اختیاری  غیر 
به  مي     گیرد؛   انجام  غیبی  مبدأ 
آیه     ای  قرآن  در  دلیل  همین 
اشاره       که حتی  نمي     شود  یافت 
کند به اینکه پیامبر)ص(  مّولد 
و فاعل وحی قلمداد شده باشد 
و اگر الفاظ و قالب قرآن، عمل 
پیامبر )ص( باشد و با این وجود 
مردم  برای  را  آیات  ایشان 
خوانده باشد، مستلزم آن است 
نعوذبالله  ایشان  حضرت  که 
دروغگو باشد چرا که کار خود 

را به خدا نسبت داده است.

وحـی
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خطای او در بیان حقیقت مکشوف پی 
مي     بریم.

شواهدی از آیات قرآن و روایات
معنای  اجمالی  تحلیل  از  پس 
وحي،  به بررسی برخی از آیات قرآن و 

احادیثی در این رابطه مي     پردازیم. 
آیات  سبک  به  دقت  با  کس  هر 
هم  که  درمي     یابد  بنگرد  کریم  قرآن 
معنای قرآن کریم و هم الفاظ آن، وحی 
و از جانب خدا مي     باشد و پیامبر)ص( 
نقشی جز وساطت در ابلاغ آیات الهی 
قرآن  الفاظ  که  نیست  چنین  و  ندارد 

ساخته ذهن آن حضرت باشد.

الف ـ برخی از آیات قرآن کریم
قرآن  بر  معانی  اطلاق صرف  عدم 

از جمله:
َّهُ لتََنْزِیلُ رَبِّ العَْالمَِینَ  نزََلَ  1ـ )     وَ إنِ
بهِِ الرُّوحُ الأْمِینُ عَلیَ قَلبِْکَ لتَِکُونَ مِنَ 
المُْنْذِریِنَ  بلِسَِانٍ عَرَبيٍِّ مُبِینٍ(: »و راستی 
که این ]قرآن [ وحی پروردگار جهانیان 
است. »روح الامین« آن را بر دلت نازل 
کرد، تا از ]جمله [ هشداردهندگان باشی 
به زبان عربی روشن...«  )الشعراء /195ـ 
َّهُ و بهِِ« قرآن  192(؛ مراد از ضمیر در » إنِ
است و »بلِسَِانٍ« هم متعلق به »نزََلَ« 
از  شده  نازل  قطعاً   قرآن  یعنی  است، 
جانب ربّ العالمین است و روح الامین 
ـ جبرئیل  ـ قرآن را به زبان عربی بر 
قلب تو ـ ای پیامبر ـ نازل کرده تا از 
نام  قرآن،  کلمه  باشي.  بیم     دهندگان 
الفاظ خاصّه است که متضمن معانی 
مخصوصه مي     باشند نه خصوص معانی 

آنها بدون الفاظ. 
آیات  تأکید  و  وزان  همین  در 
 ،)102 )النحل،   هستند:  هم  دیگری 
که   ،)27-28 )الزمر،    ،)2 )یوسف،  
همگی دلالت دارند بر این که قرآن به 
الفاظ عربی از ناحیه پیامبر اکرم )ص( 

نیست بلکه نازل شده از غیب است. 
2ـ )فَإذَِا قَرَأنْاَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنهَُ(‌‌‌‌‌: »     پس 
]همان گونه [  برخواندیم  را  آن  چون 
خواندن آن را دنبال کن.« )القیامة                    /18(؛ 
در این آیه مخاطب در »فاتبّع« پیامبر 
خوبی  به  آیه  این  است؛  اکرم)ص( 
دلالت دارد که وحی و قرآن بر پیامبر 
اکرم خوانده شده است چرا که خواندن 

مربوط به الفاظ است نه معاني.

عدم اطلاق تلاوت بر حرف معانی 
قرآن از جمله:

عَلیَْکَ  نتَْلُوهَا   ِ اللهَّ آیاَتُ  )تلِکَْ  3ـ 
الجاثیة/6(:   ،108 عمران/  )آل   ) باِلحَْقِّ
حق  به  که  است  الهی  آیات  »آن 
شایستگی بر تو، برشمرده می     خوانیم.« 
»تلاوت« خواندن پی در پی و شمرده 
درآمده  تفصیل  به  امری  که  است 
از عالم عقل و عقل بسیط  مي     باشد و 
پیامبر)ص( به فضای خیال و عالم مثال 
ایشان آمده و در آنجا به تفصیل، تلاوت 
برداشت  همین  به  قریب  است.  شده 
را می     توان از آیه 30 سوره رعد نمود: 
)کَذلٰکَِ أرَْسَلنَْاکَ فیِ أمَُّةٍ قَدْ خَلتَْ مِنْ 
أوَْحَیْنَا  الَّذِی  عَلیَْهِمُ  لتَِتْلُوَ  أمَُمٌ  قَبْلهَِا 
إلِیَْکَ(: » بدین گونه تو را در میان امتی 
که پیش از آن، امتهایی روزگار به سر 
بردند، فرستادیم تا آنچه را به تو وحی 

کردیم بر آنان بخوانی.« )الرعد/30(.  
4ـ )وَ مَا ینَطِقُ عَنِ الهْوَی إنِْ هُوَ 
 : القُْوَی(  شَدِیدُ  عَلَّمَهُ  یوُحَی   وَحْیٌ  إلِاَّ 
» و از سر هوس سخن نمی گوید. این 
می شود  وحی  که  وحیی  بجز  سخن 
القوی  شدید  ]فرشته [  را  آن  نیست. 
به او فرا آموخت.« )النجم 5 ـ3(؛ این 
آیات نیز تصریح بر این دارد که آنچه 
در  مي     شود  وحی  اکرم)ص(  پیامبر  از 

او  به  خداوند  که  است  الفاظی  قالب 
الفاظ  این  نیز  و جبرئیل  القاء مي     کند 
را تعلیم نموده و پیامبر هیچ نقشی در 
صورت بخشی الفاظ وحی نداشته است. 

نه  خداوند  به  قرآن  انزال  نسبت 
پیامبر اسلام )ص(

القُْرْءَانُ  هَذَا  إلِیَ َّ  أوُحِیَ  )وَ  5ـ 
لِأنُذِرَکُم بهِِ وَ مَن بلَغََ( )الأنعام/19(: »در 
همین قرآن به من وحی شده است تا 
با آن شما و کسانی را که به آنها رسد، 

بیم دهم.«
اسم اشاره ـ هذاـ نمودار این است 
مردم  به  پیامبر)ص(  توسط  که  قرآنی 
از  که  است  قرآنی  همین  شده،  ابلاغ 
پیامبر)ص(  بدون دخالت  و  طرف خدا 
در صورت     گری آن،  بر ایشان وحی شده 

است. 
سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِیَْکَ  ا الرَّ 6ـ )یأَیَهَُّ
فرستاده  »ای  )المائدة/67(:  ِّکَ(  رَّب مِن 
آنچه را به تو از پروردگارت فرو فرستاده 
شده است برسان.«. این آیه نیز بر این 
اسلام)ص(  پیامبر  که  دارد  دلالت  امر 
باید همان چیزی را که از طرف خداوند 
بر او وحی شده است به مردم ابلاغ کند 
آن  الفاظ  پیامبر )ص(،  که  را  آنچه  نه 
را گفته باشد و در حدّ فهم مردم آن 
را پایین آورده است. آیات دیگری نیز 
بر مدعای ما دلالت دارند، اما به طور 
انزال  از  آن سخن  در  که  آیاتی  کلی 
این نکته  قرآن شده است همگی در 
و  الفاظ  آوردن  پایین  اتفاق دارند که 
مطالب قرآن کریم به سطحی که در 
خور فهم مردم باشد کار پیامبر اسلام 
بوده  اختیاری  غیر  امری  بلکه  نیست 
مي     گیرد؛   انجام  غیبی  مبدأ  توسط  و 
به همین دلیل در قرآن آیه     ای یافت 
نمي     شود که حتی اشاره      کند به اینکه 
پیامبر)ص(  مّولد و فاعل وحی قلمداد 
الفاظ و قالب قرآن،  شده باشد و اگر 
عمل پیامبر )ص( باشد و با این وجود 
ایشان آیات را برای مردم خوانده باشد، 
ایشان  حضرت  که  است  آن  مستلزم 
نعوذبالله دروغگو باشد چرا که کار خود 

را به خدا نسبت داده است.

 اینکه در وحی کسی که نبوتش 
به اثبات رسیده و مدعی است در 

امور اجتماعی و زمینی به او وحی 
شده است، احتمال خطا باشد معقول 

به نظر نمی     رسد. اگر پیامبری در 
موردی از منظر وحی و غیب سخن 
نگوید بلکه در اموری که مربوط به 

حوزه رسالت و هدایت او نمي     باشد، 
با دید ظاهری و بشری سخنی بگوید، 

نظر برخی از بزرگان و عرفا این 
است که احتمال خطا در این     گونه امور 

ممکن است ولی باید توجه داشت که 
این دیگر نامش وحی و الهام نیست. 

پیامبر و یا فرد معصوم اگر چیزی 
را از مدار غیب و وحی دریافت کند، 
خطا در آن راه ندارد چرا که دانشی 
است که از دانش     های بشری برتر و 

خطاناپذیر است.

وحـی
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»قُل«  کلمه  با  که  آیاتی  دلالت 
شروع می     شود.

آیاتی که با خطاب و امر »قُل« 
به پیامبر)ص( فرمان داده که آنچه را 
به دنبال امر آمده است بگوید، دلالت 
دارد که قالب و الفاظ آیات از سوی 
معنا  بی  که  چرا  نیست  پیامبر)ص( 
پردازی  عبارت  اسلام  پیامبر  است 
به  تعبیر  آن  صدر  در  و  باشد  کرده 
»قُل« نماید؛ یا مثلًا در مورد حروف 
مقطعه که هنوز رأی قاطع و جازمی 
اگر  است،  نشده  ابراز  آنها  مورد  در 
صورت آیات سخن مبدأ غیبی باشد 
مي     توان آنها را رمزی بین پیامبر و آن 
مبدأ دانست، ولی در غیر این صورت 
چگونه می     توان این حروف را توجیه 

کرد؟

ب: احادیث مربوطه
 ما به دو مورد از احادیث نیز در 

این زمینه اشاره مي     کنیم:
1ـ حدیثی منقول از امام رضا)ع( 

بین  فرق  حضرت  آن  در  که  است 
رسول و نبی و امام را بیان می     دارد: 

علیه  ینزل  الذی  الرسول  »أن 
جبرئیل  فیراه و یسمع کلامه و ینزل 
منامه  فی  رأی  ربما  و  الوحی  علیه 
ربما  النبی  و  إبراهیم)ع(  رؤیا  نحو 
سمع الکلام و ربما رأی الشخص و لم 
یسمع، و الإمام هو الذی یسمع الکلام 
و لا یری الشخص.«، )الکافی 1: 176، 
ح2(، »رسول کسی است که جبرئیل 
را  جبرئیل  او  و  مي     آید  فرود  او  بر 
و  مي     شنود  را  سخنش  و  مي     بیند 
جبرئیل بر او وحی مي     آورد و چه بسا 
مانند حضرت ابراهیم در خواب خود 
مي     بیند و نبيّ گاه سخن را مي     شنود 
و گاه شخص ملک را مي     بیند، و امام 
آن کسی است که سخن را مي     شنود 
نمی     بیند«.  را  )ملک(  شخص  ولی 
روایات  است  مفاد  همین  به  )قریب 

اول، سوم و چهارم از همان منبع(.
از  هشام  بن  حارث  سوال  2ـ 

یأتیک  »کیف  اکرم )ص(:  پیامبر 
صلصلة‌ مثل  أحیانا  فقال  الوحي؟ 
الجرس و هو أشدّه عليّ فیفصم عنّی 
و قد وعیت عنه ما قال و أحیاناً یتمثل 
ما  فأعی  فیکلمّنی  رجلاً   الملک  لی 
یقول« :»وحی چگونه به سراغ شما 
گه     گاه  داد:  جواب  ایشان  مي     آید؟ 
مانند آهنگ زنگ شتر، پس از آن از 
آنچه  من جدا مي     شود در حالی که 
را وحي     کننده گفته است از او حفظ 
در  برایم  فرشته  گهگاهی  و  کرده     ام؛  
شکل و شمایل مردی ظاهر می     شود 
و با من سخن مي     گوید، پس آنچه را 

که مي     گوید ضبط و حفظ مي     کنم«.
روایات  و  آیات  این  مجموعه 
پیامبر  که  است  این  دهنده  نشان 
قالب     بخش  نمي     تواند  اسلام )ص( 
معنای وحی شود بلکه همین الفاظ 
نیز از جانب همان مبدأ غیبی است. 
پیامبر)ص(  دانستن  فاعل  و  مولدّ 
علاوه بر اینکه محذور عقلی اجتماع 
نقیضین را دارد محذور دیگری دارد 
که از علّو و قداست وحی مي     کاهد و 
تعبّد به آن را ضعیف مي     کند. پیامبر 
اسلام هر چند به مقام »قاب قوسین 
مقام  به  هرگز  ولی  رسیده  ادني«  او 
وجودی  رتبه  و  تعالی  حق  اطلاق 
نامتناهی او نمي     رسد. به همین دلیل 
است که هرگاه حضرت ایشان سخن 
موارد  برخی  در  اصحاب  مي     گفت 
خدا  سخن  آیا  که  مي     کردند  سؤال 
و وحی است و یا سخن خود شما؟ 
اگر معلوم مي     شد سخن خدا و وحی 
است بی چون و چرا مي     پذیرفتند و 
اگر سخن خود ایشان بود، میدان را 
برای اظهار نظر و اجتهاد خودشان باز 

مي     دیدند.

وحـی
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شهود یا کشف در اثر مجاهده و 
تهذیب نفس به دست می آید و عبارت 
از مواجه شدن با امر مطلق و متعالی 

است. 
کسی که دارای شناخت شهودی 
است، در نگاه خود حقایقی را می بیند 
و با گوش خود کلماتی را می شنود که 
دیگران از دیدن و شنیدن آنها محروم 
هستند. اولین بار این     گونه از شناخت 
در حالت خواب نصیب انسان می شود. 
حقایق  آنها  در  که  صادقه  رؤیاهای 
به  متعلق  که  آنکه  یا  حال  گذشته، 
فاصله های مکانی دور یا نزدیک است، 

مشاهده می شود.  
دینی(  )تجریه  شهود  تعریف  در 
گفته اند: مواجهه با امر مطلق و متعالی 
و علت آن را نیز چنین بیان کرده اند: 
» سالک چون در مجاهدت و ریاضت 
نفس و تصفیه دل شروع کند، او را بر 
ملک و ملکوت عبور و سلوک پدید آید 
وقایع  او  حال  مناسب  مقام  هر  در  و 
کشف افتد. گاه بود در صورت خوابی 
واقعه غیبی  بود که  گاه  و  بود  صادق 

بود.«]1[
گرچه تجربه دینی و شهود اجمالاً 
حقیقت و واقعیتی متعالی است، اما غیر 
از آن و  تر  پایین  از وحی و مرتبه ای 
متعالی تر از الهام می باشد. شهود حقایق 
تفاوت  رسولانه  و  پیامبرانه  وحی  با 

اساسی دارد از جمله:

1. وحی و رسالت 
در تجربه دینی فقط سخن از شهود 

حقایق و واقعیت یا تجلی واقعیت نهایی 
و مطلق است ولی رسالت و مأموریت 
اما  نیست  بعثت همراه و لازمه آن  و 
در وحی پیامبرانه، شخص پیامبر که با 
مجاهدت و تصفیه دل طی طریق کرده 
و اوج گرفته و به مرحله شهود حقایق 
رسیده است، مورد خطاب مستقیم یا 
غیر مستقیم مبدأ متعالی قرار می گیرد 
و اخبار و معارف و تکالیف و دستوراتی 
به او القا می گردد تا به خلق برساند و 
این غیر از شهود و تجربه دینی و فوق 
آن است و هیچ ملازمه ای بین شهود 
همه  گرچه  نیست.  رسولانه  وحی  و 
رسیده  شهود  مقام  به  باید  پیامبران 
شهود  مقام  به  کس  هر  ولی  باشند 
و  نمی گیرد  قرار  وحی  مورد  رسید، 
پیامبر نمی گردد. رابطه وحی با شهود 
است؛ شهود  و خصوص مطلق  عموم 

اعم و وحی اخص مطلق است. 

2. وحی، اجتباء و اصطفاء
گرچه هر فردی شایستگی شهود 
ندارد و باید به مراتب بالایی از مجاهده 
و تصفیه نفس برسد، با این وجود هر 
کس که به مرتبه شهود و تجربه دینی 
باشد.  پیامبر  نمی تواند  باشد،  رسیده 
خود  زمان  افراد  آمد  سر  باید  پیامبر 
باشد تا به عنوان رسول خدا و هدایتگر 
در  که  کسی  یابد.  مأموریت  دیگران 
عصر خود سرآمد همه نباشد و نسبت 
کمال  درجه  از  دیگر  افراد  بعضی  به 
نمی تواند  باشد،  برخوردار  پایین تری 
هدایتگر و رهبر افراد برتر از خود باشد و 

لزام  ا
افراد 
تر  بر

به 

صحیحی  و  معقول  کار  او،  از  پیروی 
بر  پیامبران  قرآن،  آیات  بنابر  نیست. 
گزیدگان بشر هستند که خداوند آنها 
را انتخاب و اختیار کرده و مقام رسالت 

بخشیده است: 
)إنَِّ إبِرَْاهِیمَ کَانَ أمَُّةً قَانتِاً للهّ ِِ حَنِیفاً 
وَلمَْ یکَُ مِنَ المُْشْرِکِینَ شَاکِراً لأنَعُْمِهِ 
اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلِیَ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ(]2[: 
مطیع  پیشوایی  ابراهیم  راستی  »به 
فرمان خدا و حق گرا بود و از مشرکان 
بود.  را شکر گزار  او  نعمت های  نبوده 
راست  راهی  به  و  برگزیده  را  او  خدا 

هدایتش کرد«.
َّذِینَ أنَعَْمَ اللهّ ُ عَلیَْهِم مِنَ  )أوُلئِکَ ال
نْ حَمَلنَْا مَعَ  النَّبِیِّینَ مِن ذُرِّیَّةِ آدَمَ وَمِمَّ
نْ  نوُحٍ وَمِن ذُرِّیَّةِ إبِرَْاهِیمَ وَإسِْرَائیِلَ وَ مِمَّ
کسانی  »آنان  وَاجْتَبَیْنَا(]3[:  هَدَینَْا 
بودند که خداوند بر ایشان نعمت ارزانی 
داشت: از فرزندان آدم بودند و از کسانی 
که همراه نوح سوار کردیم و از فرزندان 
که  کسانی  از  و  اسماعیل  و  ابراهیم 

هدایت نمودیم و برگزیدیم«. 
)مَا کَانَ اللهّ ُ لیُِطْلعَِکُمْ عَلیَ الغَْیْبِ 
ولَکِنَّ اللهّ َ یجَْتَبِی مِن رُسُلهِِ مَن یشََاءُ(]4[: 
»خدا بر آن نیست که شما را از غیب آگاه 
گرداند ولی از میان فرستادگانش هر کس 

را بخواهد بر می گزیند«.
متعدد  آیات  و  فوق  آیات  بنابر 
دیگر، وحی و نبوت مقامی غیر اکتسابی 
و  منتخبان  همگی  پیامبران  و  است 
برگزیدگان خدا هستند. وحی و نبوت 

فرع بر اصطفاء می باشد. 

وحی یا شهود )تجربه دینی(
 وگزارش آن

احمد حيدری
)محقق علوم و معارف دينی(

وحـی
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خداوند که علیم و حکیم است، 
شایستگان  غیر  به  را  مقامی  چنین 
نمی دهد و آنان را برای چنین منصبی 
برنمی     گزیند. او می داند که چه کسانی 
شایستگی چنین مقامی را دارند: )اللهّ ُ 
أعَْلمَُ حَیْثُ یجَْعَلُ رسَِالتََهُ(]5[: »خدا 
قرار  کجا  را  رسالتش  می داند  بهتر 
دهد«؛ در حالی که مقام شهود مقامی 
اکتسابی است و راه رسیدن به آن، به 

افراد خاص اختصاص ندارد. 
وحی گرچه با تجربه دینی قرابت 
ردیف  در  وحی  دادن  قرار  ولی  دارد 
تجربه دینی، فرو کاستن از شأن وحی 
از  بعضی  بیان  در  متأسفانه  و  است 
افراد شأن وحی به حد شهود و مقامی 
اکتسابی فرو کاسته شده است. به نقل 
قول های زیر توجه کنید: وحی یا به 
اصطلاح امروز »تجربه دینی«، در این 
تجربه پیامبر چنین می بیند که گویی 
کسی نزد او می آید و در گوش و دل 
او پیام ها و فرمان هایی را می خواند و 
او را مکلّف و موظف به ابلاغ آن پیام ها 

به آدمیان می کند.]6[
از صوفیان  گانگهی  عبدالقدوس 
هندی، فارق و ممیّز خوبی برای تجربه 
صوفیانه و پیامبرانه دست داده است. 
به  که:»پیامبر  است  شده  نقل  او  از 
معراج رفت و برگشت، اگر من بودم بر 
نمی گشتم.« این بهترین تعبیر است 
عرصه  در  که  کسی  تفاوت  بیان  در 
تجربه خود باقی می ماند و با آن دل 
خوش می دارد و از آن در نمی گذرد 
شخصیت  واجد  که  دیگری  کس  با 
ساختن  بر  عزم  و  می شود  تازه ای 

جهان نوینی می کند.]7[
»اگر پیامبر عمر بیشتری می کرد 
و حوادث بیشتری بر سر او می بارید، 
ایشان  مقابله های  و  مواجهه  لاجرم 
هم بهتر می شد و در قرآن و سخنان 
پیامبر منعکس می گشت و این است 
بیشتر  بسی  می توانست  قرآن  آن     که 

ازاین باشد که هست.«]8[
در سخنان بالا چند مطلب قابل 

تأمل وجود دارد:
وحی  تصور،  این  بر خلاف  الف. 
و  است  خارجی  قطعی  واقعیت  یک 
وحی کننده، خداوند سبحان است که 
به طور مستقیم یا غیر مستقیم پیامبر 
این     که  نه  می دهد  قرار  مخاطب  را 

"گویی کسی نزد او ...". اگر پیامبران 

علم داشتند یا قطع و یقین نداشتند 
که آنچه بر آنان القا می شود از مبدأ 
تعالی است، استناد سخنانشان به خدا 
برای آنان حکم افترا داشت و کسانی 
که در آن درجه از خدا ترسی هستند، 
نمی دهند  اجازه  خود  به  گاه  هیچ 
سخنان نفس قدسی خود یا سخنانی 
که به وحیانیت آن قطع و یقین ندارند 
را ـ هر چند ارزشمند و مفید باشند 
ادعای  و  دهند  نسبت  خداوند  به  ـ 
وحیانیت آنها را بنمایند زیرا می دانند 
افترا بزرگ ترین ظلم است و مرتکب 
آن در محضر خدا به اشدّ عذاب گرفتار 

خواهد شد و هیچ کس هم نمی تواند 
در قبال خداوند یاور او باشد: 

نِ افْتَرَی عَلیَ اللهّ ِ  )وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ
(]9[: »کیست  کَذِباً أوَْ قَالَ أوُحِيَ إلِيََّ
دروغ  خدا  بر  که  آن  از  ستمکارتر 
می بندد یا می گوید:به من وحی شده 

است«.
ب     ـ بنابر نقل قول     هایی که گذشت، 
نبوت و رسالت اختیاری است. پیامبران 
کسانی هستند که علاوه بر این که خود 
به معراج می روند و به شهود حقایق 
که  نمی شوند  راضی  می گردند،  نایل 
این تجربه در خودشان محصور باشد 
به دیگران  انتقال آن  به دنبال  لذا  و 
بر می آیند. در این نقل قول ها سخن 
از اختیار و انتخاب شخص است و از 
و  نیست  خبری  رسالت  و  مأموریت 
حال آن که در نبوت و وحی، رسالت و 

مأموریت نهفته است. 
نه شهود وحی و دریافت حقایق 
نه  و  پیامبر است  اختیار  وحیانی در 

آن  نکردن  یا  کردن  ابلاغ  در  پیامبر 
خداوند  جانب  از  وحی  است.  آزاد 
و  نبی  و  می شود  القا  برگزیدگان  بر 
گیرنده وحی مأموریت می یابد آن را 

به مردم ابلاغ کند.
ج ـ گفته شده »اگر پیامبر عمر 
بیشتری  حوادث  و  می کرد  بیشتری 
بر سر او می بارید، مواجهه های ایشان 
بیشتر  هم  دینی     اش(  )تجربه های 
بسی  می توانست  قرآن  و  می شد 
بیشتر از این باشد. این ادعا و سخن 
فرع آن است که ما وحی را در اختیار 
پیامبر)ص( بدانیم که هرگاه بخواهد 
و یا حادثه ای پیش آید و لازم بداند، 
بتواند آن را دریافت کند و ابلاغ نماید 
در حالی که وحی فقط به اراده خدای 
تعالی است و پیامبر)ص( در رابطه با 

آن فقط تابع است.
اتفاقی می     ا فتاد و حکم  چه بسا 
از  روزها  و  می شد  لازم  دستوری  و 
آن می گذشت و پیامبر منتظر نزول 
وحی بود ولی به مصالحی اراده خدای 
تعالی بر نزول وحی تعلق نمی گرفت 
و پیامبر)ص( جز انتظار وحی چاره ای 
نداشت و حال آن     که اگر وحی تابع او 
پیش  مسأله  که  زمانی  آن  هم  بود، 
می آمد، جوابش را می گرفت و می داد. 
بنابراین، وحی پیامبرانه با برگزیده 
شدن و رسالت ملازم است در حالی 
که شهود و تجربه به دینی با این دو 
هیچ ملازمه ای ندارد.  جالب این است 
که مروج نظریه تجربه دینی خود بر 
این ملازمه تصریح دارد: »نفس تجربه 
دینی کسی را پیامبر نمی کند و صرف 
دیدن ملک یا پس پرده عالم شهادت، 
نبوت نمی آورد. در پیامبری مفهومی 
و عنصری از مأموریت مندرج است و 
همین است که در تجربه های متعارف 

عارفان وجود ندارد.«]10[

3ـ یقین آور بودن وحی
یکی دیگر از تفاوت های وحی با 
تجربه دینی آن است که صاحب وحی 
به وحیانیت وحی یقین دارد و می داند 
که با عالم غیب ارتباط یافته  و از جانب 
مأموریت  و  شده  وحی  او  به  خداوند 
یافته است. او برای یقین یافتن به وحی 
به جای  ندارد  احتیاج  آن  و حقانیت 

دیگری مراجعه کند و تأیید بگیرد. 
وحی چنان واضح، روشن و آشکار 

روشن  واضح،  چنان  وحی 
برای  که  است  آشکار  و 
و  قطعی  یقین  صاحبش 
زوال ناپذیر می آورد و همه 
دنیا اگر دست به دست هم 
ذره ای  نمی توانند  بدهند، 
در یقین او خلل ایجاد کنند 
و حال آن     که تجربه دینی و 

شهود چنین نیست.

وحـی



20

سال  پنجم
شماره 36

مرداد  و  شهریور1393

است که برای صاحبش یقین قطعی 
و زوال ناپذیر می آورد و همه دنیا اگر 
دست به دست هم بدهند، نمی توانند 
ذره ای در یقین او خلل ایجاد کنند و 
حال آن     که تجربه دینی و شهود چنین 
نیست. صاحب شهود وقتی به حالت 
عادی بر می گردد، ممکن است شک 
کند که آنچه برایش پیش آمد، واقعا 
شهود حقیقت بود یا تسویل نفس یا 
شهود  لذا  و  آن؟  غیر  یا  باطن  ندای 
به تنهایی حجت نمی باشد و احتیاج 
آن  با  باید  و  دارد  میزان  و  معیار  به 
در  و  شود  سنجیده  میران  و  معیار 
صورت مطابقت با آن، حجیتش ثابت 

می گردد.
از امام صادق )ع( سؤال شد: »نبی 
و پیامبر از کجا علم پیدا می کند که 
از  و  بوده  حق  دیده  درخواب  آنچه 
جانب ملک به او القا شد است؟ امام 
فرمود: خداوند او را موفق می گرداند تا 
به این علم و معرفت نایل گردد«.]11[

»وحی در خواب« غیر مستقیم ترین 
نوع وحی است و از نظر سؤال کننده 
بالا، علم یافتن به حقانیت و وحیانیت 
آن خیلی مشکل بوده و لذا از آن سؤال 
کرده است و الّا در دیگر انواع وحی نیز 
پیامبر به توفیق و اراده و خواست خدا 
وحیانیت وحی را به طور قطع و یقین 
و واضح و آشکار درک می کند. وقتی 
سخن ملک را می شنود یا خود ملک 
را به صورت مجسّم می بیند یا کلام 
بدون واسطه حق تعالی را می شنود، 
در همان آن، یقین دارد و شاهد است 
که این کلام وحی و سخن حق تعالی 
واسطه  به  یا  واسطه  بدون  که  است 
ملک به او القا می شود و این یقینش 
زایل شدنی نیست. به آیات و روایات 

زیر توجه کنید: 
ا أتَاَهَا نوُدِيَ مِن شَاطِئِ الوَْادِ  )فَلمََّ
جَرَةِ‌ الأْیمَْنِ فیِ البْقُْعَةِ المُْبَارَکَةِ مِنَ الشَّ
العَْالمَِینَ  رَبُّ  اللهّ ُ  أنَاَ  ِّی  إنِ یاَمُوسَی  أنَ 

وَأنَْ ألَقِْ عَصَاکَ(.]12[
ث  امام صادق )ع( درباره محدَّ از 
)که  فرمود:»محدّث  امام  شد.  سؤال 
شأن امامان و درجه ای از وحی است 
وحی  بلکه  تشریعی  وحی  نه  البته 
القرنین  تسدیدی مانند وحی به ذی 
و  برخیا[  بن  و همدم سلیمان]آصف 
علیه السلام]شمعون[(   موسی  همدم 
کسی است که صدای ملک را می شنود 

امام  از  نمی بیند«.  را  ملک  ولی خود 
کلام  آن،  می داند  شد:»چگونه  سؤال 
یعُْطی  َّهُ  فرمود:»انَ است؟«،امام  ملک 
کَلامُ  َّهُ  انَ یعَْلمََ  حَتّی  الوَْقارَ  وَ  كینةََ  السَّ
مَلکٍَ«]13[: »چنان وقار و سکینه و 
اطمینانی به او داده می شود که یقین 

می یابد آن کلام ملک است«. 

وحی  کننده  اثبات  معجزه،   -4
برای مخاطبان

وحیانیت  در  گاه  هیچ  پیامبران 
تا برای  وحی شک و شبهه نداشتند 
رفع شک خود دلیل و بیّنه بخواهند 
این رو می بینیم که در قرآن نقل  از 
نشده که پیامبری برای اثبات وحیانیت 
وحی برای خودش دلیل طلبیده باشد 
و خداوند هم دلیل و بینه ای در جنب 
برای  وحیانیتش  اثبات  برای  وحی 
و  بیّنه  اما  و  است  نداده  قرار  رسول، 
برای  وحی  وحیانیت  دلیل  معجزه، 

دیگران است و پیامبران وقتی با گرفتن 
وحی، مأموریت ابلاغ می یافتند، برای 
بتوانند  راحتی  به  مردم  عموم  آن     که 
از  کنند،  پیدا  یقین  آن  وحیانیت  به 
خداوند طلب آیت می کردند و خداوند 
هم آیت را برای ارائه به مردم در اختیار 
آنان می نهاد. البته خود وحی، آیت و 
بیّنه و دلیل قطعی بر وحیانیت خودش 
هست ولی چون دلیل معقول است و 
عموم نمی توانند به راحتی بر دلالت آن 

براى  وحى  وحيانيت  دليل   
ديگران است و پيامبران وقتى 
ابلاغ  مأموريت  وحى،  گرفتن  با 
عموم  آن     كه  براى  مى يافتند، 
به  بتوانند  راحتى  به  مردم 
كنند،  پيدا  يقين  آن  وحيانيت 
از خداوند طلب آيت مى كردند 
و خداوند هم آيت را براى ارائه 
به مردم در اختيار آنان مى نهاد. 
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راه یابند، پیامبران از خداوند آیت، بیّنه 
تقاضا  ارائه  برای  محسوس تر  دلیل  و 

می کردند:
صَالحِاً  أخََاهُمْ  ثمَُودَ  إلِیَ  )وَ 
مَا لکَُمْ مِن إلِهٍ  قَالَ یاَ قَوْمِ اعْبُدُوا اللهّ َ 
هذِهِ  رَبَّکُمْ   مِنْ  بیَِّنةٌَ  جَاءَتکُْمْ  قَدْ  غَیْرُهُ 
سوی  به  »و  آیةًَ(]14[:  لکَُمْ  اللهّ ِ  ناَقةَُ 
ثمود، صالح، برادرشان را )فرستادیم(، 
بپرستید،  را  من، خدا  قوم  ای  گفت: 
در  نیست  او  جز  معبودی  شما  برای 
حقیقت برای شما از جانب پروردگار 
دلیل آشکار آمده است این ماده شترِ 
)قَالَ  است«؛  آیتی  شما  برای  خدا، 
رَبِّ  مِنْ  رَسُولٌ  ِّی  إنِ فرِْعَوْنُ  یاَ  مُوسَی 
عَلیَ  أنَْ لاأَقَُولَ  عَلیَ  حَقِیقٌ  العَْالمَِینَ 
ِّکُمْ( اللهّ ِ إلِاَّ الحَْقَّ قَدْ جِئْتُکُمْ ببِیَِّنةٍَ مِنْ رَب

بی  فرعون،  ای  ]15[: »موسی گفت: 
تردید، من پیامبری از سوی پروردگار 
جهانیانم. شایسته است که بر خدا جز 
حق نگویم من دلیلی روشن از سوی 

پروردگارتان برای شما آورده ام«. 
)ع(  عیسی  حضرت  زبان  از  و 
ِّی عَبْدُ اللهّ ِ آتاَنيَِ الکِْتَابَ  می فرماید: )إنِ
بنده  نبَِیّاً(]16[: »همانا من  وَجَعَلنَِی 
قرار  پیامبر  و  داده  کتاب  مرا  خدایم، 

داده است.
صراحت  به  فوق  موارد  تمام  در 
مخاطبان  برای  بیّنه  که  شد  اعلام 
جئتکم  قد  بیّنه،  جاءتکم  )قد  است 
بایهّ، قد جئتکم ببینة( و اگر در آیه     10 
سوره مریم از قول زکریای پیامبر نقل 
به وحی شنید که  می کند که وقتی 
داشت:  عرض  شد،  خواهد  دار  فرزند 
حضرت،  اینجا  آیةًَ(؛  لی  اجْعِلْ  )رَبِّ 
آیتی بر وحیانیت آنچه بر او القا شده 
بود، نخواست زیرا به وحیانیت آن یقین 
داشت ؛ بلکه آیتی خواست تا دلش به 
وعده ای که خداوند داده بود مطمئن 
پیر  با  زیرا  گیرد  قرار  و  آرام  و  شود 
بودن خود و نازا بودن همسرش، باور 

فرزند دار شدن برایش سنگین بود و 
در ضمن با وجود این آیت، دیگران هم 
این وعده  را در نقل  او  نمی توانستند 

تکذیب کنند و به مسخره بگیرند.
نویسندگان  بعضی  متاسفانه 
و  آیات  این  به  توجه  بدون  ومفسران 
این حقیقت روشن نقل می     کنند که 
»پیامبر اسلام در بدایت امر و پس از 
نزول اولین آیات سوره علق چنان که 
و  می     شود  هراسناک  می آورد،  طبری 
به درستی ماهیت اتفاقی را که برایش 

افتاده بود، نمی شناخت «.]17[
مطلب دیگر آن     که پیامبر ملک را 
می دید و سخنش را می شنید ولی این 
دیدن و شنیدن، عادی نبود و دیگران 
با این که چشم و گوششان سالم بود 
را  ملک  نه  بودند،  پیامبر  کنار  در  و 
می دیدند و نه صدایش را می شنیدند. 
بارها و بارها پیامبر )ص( در جمع مردم 
بود و در آن حال جیرئیل )ع( بر ایشان 
نازل می شد و آیاتی را به ایشان ابلاغ 
می کرد و دیگران فقط می دیدند که 
ِّه  پیامبر از حالت عادی خارج شد و کان
در فشار سنگینی قرار گرفت و شاهد 
بر سرو صورت  دانه های درشت عرق 
ایشان بودند و چیز دیگری نمی دیدند 
و نمی شیندند ولی علی بن ابی طالب 
)ع( می فرماید: »من نور وحی و رسالت 
را می دیدم و نسیم نبوت را استشمام 
ناله  صدای  حرا  در  من  می کردم؛ 
رسول  به  وقتی  و  شیندم  را  شیطان 
خدا عرض داشتم، فرمود:تو می بینی 
آنچه را من می بینم و می شنوی آنچه 
رامن می شنوم و تو پیامبر نیستی ولی 

و وصیّ و وزیر هستی.«]18[
علاوه بر آن، وحی همیشه شفاهی 
و  باطن  صدای  این  بگوییم  تا  نبود 
ضمیر پیامبر است بلکه در مورد بعضی 
پیامبران سخن از وحی مکتوب است. 
الواحی نوشت و  خداوند تورات را در 
وقتی حضرت موسی)ع( به کوه طور 
رفت، آن الواح بر ایشان نازل شد و با 

خود به میان قوم آورد: 
)وَکَتَبْنَا لهَُ فیِ الأْلوَْاحِ مِنْ کُلِّ شَيْءٍ 
ةٍ‌ مَوْعِظَةً وَتفَْصِیلًا لکُِلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بقُِوَّ
وَأمُْرْ قَوْمَکَ یأَخُْذُوا بأِحَْسَنِهَا(]19[: »و 
در الواح  برای او در هر موردی پندی و 
برای هر چیزی تفصیلی نگاشتیم، پس 
آن را به جدّ و جهد بگیر و قوم خود را 

براى  وحى  وحيانيت  دليل   
ديگران است و پيامبران وقتى 
ابلاغ  مأموريت  وحى،  گرفتن  با 
عموم  آن     كه  براى  مى يافتند، 
به  بتوانند  راحتى  به  مردم 
كنند،  پيدا  يقين  آن  وحيانيت 
از خداوند طلب آيت مى كردند 
و خداوند هم آيت را براى ارائه 
به مردم در اختيار آنان مى نهاد. 
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وادار کن که بهترین آن را فرا گیرند«.
در اینجا دیگر نمی توان گفت این 
است.  رسالت  مدعی  ضمیر  از  نوشته 
بلکه قطعا این احکام و معارف مکتوب، 
از منشأیی نازل شده اند که عالم و قادر 
مطلق است و بر جهان حکومت مطلقه 

دارد و او جز خدا نیست.

 5ـ ختم وحی و تداوم شهود
از  بعد  شهود،  یا  دینی  تجربه 
کما  دارد  ادامه  همچنان  خاتم  نبوت 
اما  بوده است  از آن هم  قبل  این که 
وحی  باب  خاتم)ص(  پیامبر  از  بعد 
و نبوت بسته است زیرا پیامبر اسلام 
و  رسید  عبودیت  مرحله  بالاترین  به 
تکامل  و  برترین  دریافت  شایستگی 
یافته ترین وحی الهی را یافت و وحی 
آخرین بر آن حضرت نازل شد و باب 
برای  ایشان  از  بعد  تشریعی  وحی 
همیشه مسدود شد. معارف اعتقادی، 
اصول عملی، دستورهای کلی و قوانین 
به حیات  بخشیدن  سامان  برای  لازم 
مادی و معنوی انسان ها بر پیامبر خاتم 
نازل شد و توسط ایشان به مردم ابلاغ 
گردید و پس از آن عالمان و مجتهدان 
با کوشش عقلانی و  خواهند توانست 
عالمانه در مضامین کتاب و سنت همه 
دستورهای لازم برای زندگی را از آن 
دو استنباط کنند و بر شخص دیگری 
از عالم غیب احکام و دستوراتی وحی 

نخواهد شد. 
شهید مطهری می گوید: »مسائلی 
که بشر از طریق وحی باید آنها را کشف 
کند و از این طریق باید به بشر الهام 
شود، نامتناهی نیست؛ محدود است و 
متناهی. وقتی آنچه که در ظرفیت و 
استعداد بشر نیست )و بشر نمی تواند 
به کمک عقل و فهم خود بدان برسد( 
بیان شد، مطلب ختم می شود. آن وقت 
افرادی بعد از این پیغمبر می     آیند که 
پیامبران  از  بسیاری  درجه  و  حدّ  در 
گذشته هستند یا بالاتر از آن )عالمان 
ربانی( اما اینها دیگر نمی توانند پیامبر 
تازه ای  خبر  نمی توانند  یعنی  باشند 
بیاورند. هر خبری که بیاورند )در باب 
معارف و مقررات اخلاقی و اجتماعی و 
عبادی(، خبری است که قبل از اینها 
آورده شده، گفته شده و کشف شده 

است.«]20[
برای  دینی  تجربه های  باب  اما  و 

همیشه باز بوده و همیشه ممکن است 
انسان هایی با پیمودن طریق عبودیت 
و بندگی به جایی برسند که حقایقی 
از عالم غیب را شهود کنند. معارفی از 
کتاب و سنت را دریابند که عالمان و 
مجتهدان و صاحبان تجربه هایی دینی 
علیهم  امامان  و  پیامبر  از  )بعد  قبل 
السلام( آن را شهود نکرده و بدان علم 

نیافته باشند.
صاحبان  مهم  فرق های  از  یکی 
تجربه های دینی با صاحبان وحی در 
این است که خداوند صاحبان وحی را 
مقتدا قرار داده و مردم را موظف کرده 
به آنان اقتدا کنند و رهرو بینش و منش 
تا  آمده اند  آنها گردند. صاحبان وحی 
وصول  طریق  و  بندگی  مستقیم  راه 
به سعادت دنیا و آخرت را به بشریت 
بنمایند و حرف و عملشان حجت است: 
لیُِطَاعَ  إلِاَّ  رَسُولٍ  أرَْسَلنَْا مِن  )وَمَا 
بإِذِْنِ اللهّ ِ(]21[: »و ما هیچ پیامبری را 
نفرستادیم مگر برای اینکه به اذن خدا 

مطاع باشد«.
از  دینی  تجربه های  صاحبان  اما 
چنین مقام و مصونیتی برخوردار نیستند 
و به هیچ وجه ما موظف نیستیم که پیرو 
بی چون و چرای آنان باشیم. همان طور 
که یادآوری شد، صاحبان تجربه دینی، 
شهود  از  بعد  یا  شهود  حال  در  غالبا 
می شوند.آیت  تردید  و  شک  گرفتار 
»معرفت  می گوید:  آملی  جوادی  اللهّ  
هستی  حقیقت  به  نسبت  شهودی 
گرچه امری است که برهان عقلی بر 
امکان آن گواهی می دهد و لیکن اولاً 
شهود دارای مراتب و مراحل مختلفی 
است و تنها در برخی از مراحل صاحب 
کشف در مرتبه شهود از یقین برخوردار 
متزلزل  و  جزیی  شهودهای  و  است 
حتی در حین مشاهده با یقین قرین 
نمی باشد. ثانیا شهود عارف برای کسی 
که از آن محروم است معرفت یقینی 
موظف  او  )و  نمی آورد  دنبال  به  را 
بندی  پای  و  شهود  آن  از  پیروی  به 
که  چند  هر  نیست(،  آن  مضمون  به 
محروم از شهود در برخی موارد، برهان 
یقینی برای انکار یا بر بطلان مشهود 
دیگران نمی توان القا کند. کسی که از 
تنها در صورتی  است  بهره  بی  شهود 
و  آگاهی  دیگری  مشهود  به  می تواند 
یقین پیدا کند )و به مضمون آن معتقد 
و پای بند گردد(که بر آن شهود برهان 

یقینی اقامه گردد و این برهان به طور 
مستقیم بر حقیقت مشهود اقامه شود 
)یعنی آنچه شهود شده با برهان یقینی 

اثبات گردد(.«]22[
محی  از  نبوی  تجربه  نویسنده   
»کشف  می کند:  نقل  عربی  الدین 
ولیّ، از مفاد کتاب و وحی نبی تجاوز 
ولی  نصیب  کشفی  هیچ  نمی کند. 
فهم  جنس  از  که  این  مگر  نمی شود 

کتاب خداوند باشد.«]23[
و  شهود  و  کشف  باب  بنابراین 
اما  است  باز  گرچه  نبوی  تجربه های 
قابل  زمانی  عارفان  تجربه  و  کشف 
پیروی است که با برهان و قرآن تایید 

شود.
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باب تجربه های  اما  و   
دینی برای همیشه باز بوده و 
همیشه ممکن است انسان هایی 
و  عبودیت  طریق  پیمودن  با 
که  برسند  جایی  به  بندگی 
حقایقی از عالم غیب را شهود 
کنند. معارفی از کتاب و سنت 
را دریابند که عالمان و مجتهدان 
دینی  تجربه هایی  صاحبان  و 
امامان  و  پیامبر  از  )بعد  قبل 
شهود  را  آن  السلام(  علیهم 
نکرده و بدان علم نیافته باشند.
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وحی، حقایق، اخبار، احکام و دستوراتی است که در 
یک ارتباط متعالی بین خدا و رسول)ص(، بر قلب رسول 
القا می شود و رسول موظف به ابلاغ آنها به مردم و دعوت 

مردم به پذیرفتن و عمل کردن به آنها می گردد.
معنای اصطلاحی واژه وحی در نزد معتقدان به ادیان 
انکاری صورت  یا  اثبات  و غیر معتقدان، این است و اگر 

گرفته، با توجه به این معنا بوده است. 
وحی  از  تعریف  این  هم  مسیحی  علمای  بین  در 
وجود داشته و دارد و عباراتی از انجیل نیز ناظر به همین 
تعریف از وحی است از جمله از زبان حضرت عیسی )ع( 
نقل می کند:»من حقایقی را که از خداشنیده ام، به شما 
این حال شما می خواهید مرا بکشید...«]1[  با  می گویم؛ 
این  بر  نیز  المعارف ها  دایرة  در  ذکر شده  تعاریف  برخی 
المعارف  دایرة  در  مثلًا  دارد  صراحت  وحی  واژه  از  معنا 
کاتولیک ها، آمریکانا و قاموس کتاب مقدس آمده است: 
»وحی انتقال برخی حقایق از جانب خداوند به موجودات 
معمول  جریان  ورای  که  است  وسایطی  طریق  از  عاقل 
ناحیه  از  ؛ »وحی حقیقتی است که  طبیعت است.«]2[ 
کتاب  طریق  از  است،خاصه       رسیده       مردم  به  خداوند 
در  دیگری  دیدگاه  دیدگاه،  این  قبال  در  مقدس.«]3[ 
مسیحیت وجود دارد که به انکار وحی مفهومی پرداخته 
بنابراین  است.  قائل شده  به وحی متجسد و حضوری  و 
دیدگاه وحی مجموعه ای از دانش ها و حقایق غیبی نیست 
که به پیامبر القا شده باشد بلکه حضور خداوند است که 

بشر  تجربه  و  قلمرو  وارد  تاریخ  در  تأثیرگذاری  از طریق 
از مقوله  نه  از مقوله فعل و حادثه است  می گردد. وحی 
سخن و گفتار]4[. خداوند در هیأت بشری به عالم می آید 
تا انسان را به سوی خود بکشد.]5[ خداوند وحی فرستاده 
است ولی نه به املای یک کتاب معصوم بلکه با حضور 
خویش در حیات مسیح و سایر پیامبران بنی اسرائیل.]6[ 
کارل بارت از متکلمان پروتستان می گوید: »خداوند 
بلکه  نمی سازد  مکشوف  غیبی  دانش های  سلسله  یک 
شخص  همانا  اصلی  وحی  می کند.  مکشوف  را  خویش 

مسیح است، کلمة اللهّ  در هیأت انسانی.«]7[
از نظر طرفداران این دیدگاه، کتاب مقدس مسیحیان، 
نوشته هایی است که نویسندگان آنها با حلول روح القدس 
و  برده اند  قلم  به  دست  او،  از  الهام گیری  و  جانشان  در 
به عبارت دیگر، آنها شهود خود از واقعه وحیانی )یعنی 

انکشاف الهی در وجود مسیح( را به الفاظ در آورده اند.

 خاستگاه این دیدگاه 
چون     که دانشمندان مسیحی مسأله غیر عقلانی تثلیث 
را پذیرفته اند ولی توان اثبات عقلی اش را نداشته و ندارند، 
این مشکل برایشان پیش آمده که جمع میان پیامبر بودن 
عیسی)ع( و دریافت وحی از یک سو و خدا بودن عیسی)ع( 
از سوی دیگر چگونه حاصل می آید؟ از طرف دیگر وجود 
مطالب نامعقول و غیر قابل قبول در کتب مقدس به عنوان 
را  آنان  هم،  با  کتب  این  شدید  اختلاف  و  وحیانی  متن 
مجبور کرده برای حل این معضل به ارائه طرحی بپردازند؛ 
از این رو معتقد شده اند که متون کتب مقدس وحی نیست 
و اصلًا در مورد حضرت عیسی)ع( وحی لفظی و مفهومی 
نداریم بلکه خودش عین وحی است و وحی و کلمة اللهّ  
و  شد  متجلی  انسانی  هیأت  به  که  بود  عیسی)ع(  خود 
مواجه  انکشاف  این  با  حوّاریان  یعنی  عیسی  به  مؤمنان 
شدند و با الهام و مدد روح القدس به تشریح مکاشفه ای که 

نظریه »وحى 
متجسّــد«

در ميان علمای مسيحيت 
چه ديدگاهی نسبت به 
وحی وجود دارد؟

زهرا افروغ 
)پژوهشگر علوم دینی(

وحـی



24

سال  پنجم
شماره 36

مرداد  و  شهریور1393

یافته بودند، پرداختند و متون کتاب 
از  مقدس شرح آن نویسندگان است 
مکاشفه و مواجهه ای که با کلام خدا 
به  یا  و  است  شده  حاصل  برایشان 
از  آنها  قرائت  و  تفسیر  دیگر  عبارت 
کلام خدا یعنی عیسی مسیح)ع( است 
و لذا با هم تفاوت دارد، چون گزارش 
و  داشته اند  تفاوت  هم  با  کنندگان 
باید  ما هم  و  نبوده اند  در یک سطح 
با  متون  این  خلال  از  کنیم  سعی 
باز  به  و  شویم  مواجه  متجسد  وحی 
مقدس  »کتاب  بپردازیم.  آن  خوانی 
موجودات  توسط  که  است  کتابی 
خداوند  افعال  روایت  همچون  بشری 
و  است  آمده  در  نگارش  به  تاریخ  در 
بیانگر شرایط فرهنگی متنوعی است 
که در درون آنها تحریر یافته است.« 
]8[ ؛ »نویسندگان کتاب مقدس آن را 

به این منظور نوشتند تا مکاشفه ای را 
که از خدا یافته بودند، تشریح کنند و 
بر  بشری، شهادت  مکتوب صرفا  این 
این واقعه وحیانی است. وقتی ما آن 
را می خوانیم، همان خدایی  نوشته ها 
که با آنها سخن گفت ممکن است با 
ما هم سخن بگوید پس کتاب مقدس 
عبارت است از ثبت مکاشفه گذشته و 

وعده مکاشفه آینده.«]9[

نقد این دیدگاه
این دیدگاه، نامشخص و غیر قابل 
قبول است زیرا معنای این     که عیسی 
کلام و وحی متجسد است واقعا روشن 
نمی باشد. اگر منظور همان تجسم و 
ظهور خدا در انسان به شکل مادی و یا 
حلول روح الهی در کالبد انسان باشد، 
نیست.  عقلی  امکان  دارای  پندار  این 

نامحدود  و  متعالی  مطلق،  خداوند، 
حلول  محدود  ظرف  در  و  است 
نمی کند. خداوند در همه جا هست و 
به هیچ جایی محدود نیست و از جسم 
و تجسّد و حلول و متولد شدن و زادن 
اگر  اما  و  است.  متعالی  آن  امثال  و 
منظور این است که اشخاص، با تزکیه 
و پاک سازی درونی، جان خویش را 
محل تابش انوار الهی کنند و به عبارت 
دیگر به صفات الهی، آراسته گردند که 
اختصاص  ولی  است  قبول  مورد  این 

پیامبران  حتی  و  عیسی  حضرت  به 
ندارد. دیگران هم می توانند با تهذیب 
و تزکیه، به مقامی برسند که آیت خدا 
گردند و خداوند در آنان جلوه کند و 
اسمای حسنای حق  و  صفات  مظهر 
او  که  است  این  منظور  گردند.اگر 
فقط خدا  انجام می دهد که  را  کاری 
رفتار  و  اخلاق  تجسم  او  و  می تواند 
متعالی خداوندی است،]10[ این معنا 
نیز در عین صحیح بودن، اختصاص به 
حضرت عیسی )ع( ندارد. اگر منظور 
این است که او خود را به طور کامل 
به خدا تسلیم نمود و ما می توانیم در 
او خدا را ببینیم ؛ خدا که روح است 
فقط می توانست از طریق یک انسان 
خود را به طور کامل ظاهر نماید، لازم 
بود که یک انسان خود را کاملًا به خدا 
تسلیم کند تا بتواند خدا را به انسان 

این  منظور  اگر  و  دهد.]11[  نشان 
است که عیسی همیشه متوجه خدا 
بود و خود را به طور کامل تسلیم خدا 
از  کرد و برای خود چیزی نخواست، 
این رو منعکس کننده اسراری گردید 
معانی  این  نمود.]12[  مکشوف  که 
اختصاص  ولی  است  صحیح  گرچه 
بلکه  ندارد  عیسی)ع(  حضرت  به 
و حتی  بوده اند  پیامبران چنین  همه 
بعضی غیر پیامبران هم در خدا فانی 
شدن  برگزیده  شرط  اصلًا  و  شده اند 
برای نبوت، فانی شدن در خداست ؛ 

   دیدگاه دیگری در مسیحیت 
وحی  انکار  به  که  دارد  وجود 
مـفهـومی پـرداخـته و بـه وحـی 
متجسد و حضوری قائل شده است. 
بنابراین دیدگاه وحی مجموعه ای 
نیست  غیبی  حقایق  و  دانش ها  از 
بلکه  باشد  شده  القا  پیامبر  به  که 
حضور خداوند است که از طریق 
تأثیرگذاری در تاریخ وارد قلمرو و 

تجربه بشر می گردد. 
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ولی هیچ کدام از اینها وحی نیست و 
سبب نمی شود ما خود رسول را وحی 
کسانی  معرفی  این  بدانیم.  متجسد 
را  است که شایستگی گرفتن وحی 
بنده  که  افرادی  همین  ولی  دارند 
جانب  از  باید  شده اند،  خدا  خالص 
خداوند انتخاب شده و مخاطب وحی 
معارف،  همان  وحی  و  شوند  واقع 
به  که  است  دستوراتی  و  مفاهیم 
پیامبران القاء شده تا به مردم ابلاغ 
کنند تا به عنوان برنامه هدایتی مردم 
باشد و مردم با عمل به آن دستورات 
و معتقد شدن به آن معارف و باورها، 
خدا     گونه شوند. خود پیامبران اولین 
کسانی بودند که به این معارف معتقد 
شده و به این احکام و دستورات عمل 
کردند و خدا گونه شدند و از دیگران 
هم خواستند با عمل بدین برنامه ها، 

راه خدا گونه شدن را بپیمایند. 
همین پیامبران قبل از مخاطب 
پاک  انسان     های  شدن،  واقع  وحی 
معارف  این  به  ولی  بودند  و شریفی 
سخن  این  نداشتند.  راه  احکام  و 
که  است  پیامبران  زبان  از  قرآن 
مِنَ  وَأنَاَ  إذِاً  می فرماید:)فَعَلتُْهَا 
هنگامی  را  ،آن  ِّینَ(]13[  ال الضَّ
بودم.  گمراهان  از  که  شدم  مرتکب 
مِنَ  لَأکَُوننََّ  ِّی  رَب یهَْدِنیِ  لمَْ  )لئَِن 
پروردگار  ]14[،اگر  ِّینَ(  ال الضَّ القَْوْمِ 
مرا هدایت نکرده بود، قطعا از گروه 
یتَِیماً  یجَِدْکَ  بودم.)ألَمَْ  گمراهان 
 ، فَهَدَی(]15[  ضَالاًّ  وَوَجَدَکَ  فَآوَی 
پناه  یافت پس  یتیم  را  تو  نه  »مگر 
پس  یافت،  سرگشته  را  تو  و  داد؟ 
نمی دانستی  »تو  کرد؟«.  هدایت 
]کدام  ایمان  نه  و  چیست  کتاب 
است[: )مَا کُنتَ تدَْرِی مَا الکِْتَابُ وَلاَ 

الإیمَانُ( ]16[ 
طرفداران این نظریه باید راجع به 
عیسی به ما بگویند که آیا کلام     هایی 
که عیسی می گفت، از خودش بود یا 
از مبدأیی متعالی که او واسطه ابلاغ 
آنها بوده است؟ این کلام های عیسی 
که بعدا توسط حواریون تدوین شده، 
وحی است یا خود عیسی؟ اگر خود 
این کلام ها  پس  است  وحی  عیسی 
چیست؟ به چه دلیل ما باید به این 
کلام ها مراجعه کنیم و از مجرای آنها 

به دنبال مکاشفه جدید باشیم؟ 
بوده  اشکال ها  این  به  توجه  با 
نظریه  این  طرفداران  از  بعضی  که 
توماس  افتاده اند.  گویی  تناقض  به 
معاصر  مسیحی  متکلمان  از  میشل 
معتقدند  »مسیحیان  می نویسد: 
به  را  مقدس  کتاب های  خداوند  که 
است  نوشته  بشری  مؤلفانی  وسیله 
و بر اساس این اعتقاد می گویند که 
کتاب های مقدس یک مؤلف الهی و 
عبارت  به  دارند.  بشری  مؤلف  یک 
خدا  که  معتقدند  مسیحیان  دیگر 
الهامات  وسله  به  را  مقدس  کتاب 
روح القدس تألیف کرده و برای این 
منظور مؤلفانی از بشر را برای نوشتن 
نوشتن  در  را  آنان  و  برانگیخته  آنها 
فقط  که  کرده  یاری  گونه ای  به 
چیزهایی را که او می خواسته است، 

نوشته اند.«]17[
وحی  قبول  وضوح  به  کلام  این 
لفظی و مفهومی است ولی آن را به 
حضرت عیسی)ع( نسبت نداده است 

بلکه به نویسندگان اناجیل نسبت داده 
است زیرا آنان از خود مسلوب الاختیار 
قلب  به  خداوند  را  چه  آن  و  شده 
کاست  و  کم  بدون  کرده،  الهام  آنها 
حاکی  نه  نوشته ها  این  و  نوشته اند 
از تراوشات ذهنی آنان و نه قرائت و 
تفسیر آنها از وحی متجسد، بلکه عین 
وحی خداوند است. هر چه به دست 
آنها نوشته شده، همان چیزی است 

که خداوند اراده کرده است.
پیامبران  این     که  کلام  ما حصل 
گرچه در خدا فانی شده و خدا گونه 
گردیده و اعمال و رفتار و سخن آنان 
وحی  ولی  خداست،  کننده  تجلی 
و  پیام ها  وحی،  است.  آن  از  غیر 
دستورهایی است که از جانب خدا بر 
قلب پیامبران القا شده و بر زبان آنان 
جاری می گردد و مبنای عمل و رفتار 
آنان واقع می شود. خود پیامبران نه 
و  بلکه گیرنده وحی  وحی متجسد، 

واسطه ابلاغ آن هستند.

پی نوشت     ها
-----------

1.انجیل یوحنا، 8: 41 و 14: 24.
2.جان هیک، فلسفه دین، ترجمه بهزاد سالکی، 
تهران: انتشارات بین المللی الهدی، 1372، ص     119 

به نقل از دایرة‌ المعارف کاتولیک، ج 8، ص     1.
3. محمدباقر سعیدی روشن، تحلیل وحیتهران: 
موسسه فرنگی اندیشه، 1375 ص 101 به نقل 

از دایرة المعارف آمریکانا، ج 23، ص 440.
4.همان ، ص 119.

5.همان ، 120.
6.همان ، ص 122 به نقل از راهنمای الهیات 
پروتستان، ص 42 ؛ جان هیک، پیشین، ص 131.

7.همان، ص 124.

8.همان، ص 119.

9.همان، ص 123.
10.همان، ص 122.

11.همان ، ص 123 به نقل از روفوس جونز.
12.همان، ص 124 به نقل از راهنمای الهیات 

پروتستان، ص 148.
13.شعراء، 20.

14.انعام، 77
15.ضحی، 7.

16.شوری، 52.
ترجمه  مسیحی،  کلام  میشل،  17.توماس 
حسین توفیقی،قم: مرکز مطالعات و تحقیقات 

ادیان ومذاهب،1377، ص 26.

مسیحی  دانشمندان  چون     که   
را  تثلیث  عقلانی  غیر  مسأله 
پذیرفته اند ولی توان اثبات عقلی اش 
مشکل  این  ندارند،  و  نداشته  را 
میان  جمع  که  آمده  پیش  برایشان 
دریافت  و  عیسی)ع(  بودن  پیامبر 
وحی از یک سو و خدا بودن عیسی)ع( 
از سوی دیگر چگونه حاصل می آید؟ 
از طرف دیگر وجود مطالب نامعقول 
به  قبول در کتب مقدس  قابل  و غیر 
عنوان متن وحیّانی و اختلاف شدید 
این کتب با هم، آنان را مجبور کرده 
برای حل این معضل به ارائه طرحی 
بپردازند؛ از این رو معتقد شده اندکه 
و  نیست  وحی  مقدس  کتب  متون 
عیسی)ع(  حضرت  مورد  در  اصلًا 
بلکه  نداریم  مفهومی  و  لفظی  وحی 
و  وحی  و  است  وحی  عین  خودش 
به  که  بود  عیسی)ع(  خود  الّله   كلمة 

مؤمنان  و  متجلی شد  انسانی  هیأت 
این  با  حوّاریان  یعنی  عیسی  به 
انکشاف مواجه شدند و با الهام و مدد 
روح القدس به تشریح مکاشفه ای که 

یافته بودند، پرداختند.

وحـی
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اشاره
شبهات  و  مباحث  امروزه 
مختلفی در باره جاودانگی قرآن 
مطرح می     شود. پرسش کنندگان 
اعتقاد دارند دینی که آموزه های 
انعکاس  است  متن  مثابه  به  آن 
ویژه   تاریخ  و  فرهنگ  دهنده 
حجاز آن روزی است و اگر نبود 
و  رسوم  و  آداب  و  ویژگی ها  آن 
و  مضمون  این  با  آیاتی  تاریخ     ، 
محتوا و احکام  نازل نمی     شد. و... 
شبهات دیگری که ممکن است به 
جاودانگی قرآن برای تمام عصر و 
زمان     ها خدشه وارد کند. در یك 
استاد  با  دانشجویی  گفتگوی 
این  از  برخی  به  عابدینی  احمد 
مصداقی  یا  کلی  نحو  به  شبهات 

پاسخ داده شده است.

سؤال مضمون بسیاری از آیات 

نیز  و  پیامبر  عصر  با  متناسب  قرآن 
است.  جزیرةالعرب  خاصّ  ویژگیهای 
در قرآن به نکاتی اخلاقی و تاریخی 
زندگی  با  که  رفته  اشاره  فرهنگی  و 
مثلًا  ندارد.  بشر  سازگاری  امروز 
مقصوراتٌ  »حورٌ  همچون  تعابیری 
حوری های  یعنی:  الخیام«)1(،  فی 
تعبیر  این  خیمه ها؛  در  پرده نشین 
برای عرب     های چادرنشین به مقتضای 
خوشایندی  چیز  بیابان،  در  زندگی 

بود، حال آن     که امروز دیگر نشانی از خیمه در بیابان نیست 
و  باشد  داشته  بشر  برای  جذابیتی  خیمه نشین  حوری  تا 
اساساً عرب بدوی در حال برافتادن است، وانگهی، حوری، 
چشم آبی  زنان  عرب     ها  اگر  شاید  است،  سیاه  چشم  زن 
فی الخیام«،  مقصوراتٌ  دیگر»حورٌ  می دیدند،  را  اروپایی 
برایشان امری شگفت آور نبود، بلکه وصف آن زنان دیگری  
را می گفتند. یا مثلًا در قرآن به وعده     های بهشتی اشاره دارد 
که: »جنّاتٍ تجَری مِن تحَتِها الانهار«)2(، یعنی: باغ     هایی که 
از زیر]درختان[ آنها نهرها روان است؛ این وعده از آنجا است 
که در بیابان بی آب و علفی چون عربستان اگر نهر آبی یافت 
می شد، برای مردم بسیار جذاب بود و لذا وعده بهشت با آن 
اوصاف برای ایشان جذّاب جلوه می کند، اما اگر همین مردم 
در شمال ایران یا در لندن بودند که به دنبال یک روز آفتابی 
می گردند، وعده »جنّات تجَری مِن تحتها الانهار« جذّاب 
نیست.در همین راستا، در قرآن احکامی طرح شده که ناظر 
به موقعیت خاصّ زمانی - مکانی است، مثل آنجا که مردی 
زوجه خود را ظهار کرده و گفته: »ظَهرُکَ عَلیَّ کَظَهرِ امُی«، 

یعنی: پشت تو مانند پشت مادرم می     باشد؛ و به دنبال آن 
آیاتی متناسب با این واقعه نازل شده است.

یا چون مردم آن روز عربستان از قصّه و داستان سرایی 
خوششان می آمده، برای آنها قصّه عاد و ثمود و امثال آن 
را گفته است و اگر قرآن  مثلا در ایران نازل شده بود، به 
عوَض قصّه عاد و ثمود، از رستم و اسفندیار حکایت می کرد. 
البته شبهات مزبور تنها ناظر به تفاوت     های مکانی نیست، 
بلکه فاصله های زمانی را نیز دربر می     گیرد که عمدتاً ناظر 
به پیشرفت     هایی است که در گذر ایاّم در زندگی بشر رخ 
داده است. مثلًا در وصف حیوانات در قرآن می خوانیم: » وَ 
الانعامَ خَلقََها لکَُم فیها دِف ءٌ وَ مَنافعِ«)3(، یعنی: و چارپایان 
را برای شما آفرید که در آنها برای شما ]وسیله[ گرمی و 
سودهایی است؛ یعنی از پشمشان لباس تهیه می کنید و 
از لباس     های نایلونی  گرم می شوید، حال آن     که امروز نوعاً 
شده  نسخ  منافع  از  که  دیگری  آیات  و  می شود.  استفاده 

امروزی از حیوانات، سخن به میان آورده است.
مواجهه  نوع  مناقشات، دو سه  این  مقابل  در  پاسخ :     

انجام شده که پس از بیان اجمالی آنها یا وام گیری از مطالب 

گفتـگو
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مثبت هر یک از آنها به این مناقشات 
پاسخ  نه جزء جزء  و  کلی  به شکل 
صاحبنظران  از  یکی  داد.  خواهم 
»الکتاب  نام  به  دارد  کتابی  سوری 
کتاب،  این  معاصرة«  قرائةٌ  والقرآن 
کتاب قطوری است در 600 ـ 500 
غیر  و  قابل قبول  مطالب  که  صفحه 
برخی  بر  و  دارد  فراوانی  قبول  قابل 
وارد  مناقشاتی  وی  دیدگاهای  از 
است که فعلًا وارد آنها نمی شویم. امّا 
فرازی از سخن وی جالب توجه است. 
وی کار خداوند در فرستادن قرآن به 
یک  کار  به  را  سیاق  و  سبک  این 
می گوید:  و  کرده  تشبیه  شیمیدان 
خداوند مانند یک شیمیدان است که 
کشف  را  شیمی  فرمول     های  تمامی 
کرده و می خواهد آن را برای فرزند 
اوّل ابتدایی خود بگوید که سخن او 
را به راحتی نمی فهمد و لذا  مطالب 
قالب  در  گونه     ای خاص   به  را  خود 
داستان     سرایی جای می دهد تا فرزند 
او که الآن به اندازه کافی رشد نیافته، 
او را به عنوان داستان قرائت  سخن 
از زندگی  این مرحله  نیاز  به  کند و 
در  این     که  تا  باشد  گفته  پاسخ  او 
مرحله بعد از بلوغ، به  روابط  ظریف 
درآن  شود،  واقف  گفتار  اجزاء  بین 
داستان     ها  توانست  خواهد  هنگام 
و  کرده  ترجمه  انتزاعی  زبان  به  را 
او  کند.  کشف  را  گفتار  فرمول     های 
در  تنها  را  متن  کودکی  دوران  در 
می فهمید،  کودکانه  قصه  یک  قالب 
بر جنبه  بلوغ، علاوه  دوران  در  ولی 
کودکی،  دوران  از  یاد  و  داستانی 
شیمی  علمی  تخصّصی  فرمول     های 
را فرا می گیرد. با توجه به تشبیه و 
تنظیر ایشان، می توان گفت بشریت 
انسان  تاریخ، همچون یک  در طول 
است که دوره های کودکی تا کمال را 
یکی پس از دیگری می پیماید. قرآن 
از این منظر برای عرب بیابان نشین 
آن زمان، »جنات تجری من تحتها 
الانهار« و »حور مقصورات فی الخیام« 
و امثال اینها را )که اشاره به حقایقی 
از عالم هستی است( به گونه ای بیان 
می کند که برای وی جذّاب است و از 
آن علم می اندوزد و مطالب آن را در 
راستای خواسته های خویش، ولی در 

افقی بالاتر می بیند. اما از نگاه دیگر 
با فربه شدن علم، قرائت کنندگان، از 
قرآن نکات جالب دیگری می فهمند، 
چنانچه امروزه دریافته اند که هرآنچه 
می شود،  کشف  طبیعت  ساحت  در 
عِدلِ آن نیز در قرآن کشف می شود 
تازه  و  نو  روز  هر  قرآن  اینرو  از  و 
نمونه  چند  به  مثال  باب  از  است. 
آیه  ذاریات  سوره  در  می کنم.  اشاره 
بنیناها  ماءِ  »وَالسَّ می خوانیم:   47
را  آسمان  و  لمَُوسِعُونَ«،  إناّ  وَ  بأَیدٍ 
به قدرت خود برافراشتیم و بی گمان 
ما ]آسمان را[گستردیم. مدتی پیش 
دانشمندان گفتند که فلان کهکشان 
در حال شکل گیری است، یعنی در 
حال خلق و ساخته شدن است. روز 
پس از آن شبی که من این خبر را 
شنیدم، در حال قرائت قرآن بودم که 
اتفاقاً به این آیه رسیدم؛ شگفت زده 
در  دیشب  که  را  مطلبی  زیرا  شدم، 
طور  به  اکنون  بودم،  شنیده  اخبار 
در  ما  می فهمم:»...  قرآن  از  واضح 
حال توسعه آسمان     ها هستیم«، واقعاً 
عجیب است! در گذشته نزدیک و به 

طریق اولی در عصر اعراب جاهلی 
حاکی  که  آیه  دوم  قسمت  شاید 
قرائت  برای  است،  مدام  خلق  از 
امروز  اما  بود،  نامفهوم  کنندگان 
و  ساخته  به  علمی  لحاظ  به  که 
پرداخته شدن یک سلسله ستاره ها 
و سیاره ها در زمان حاضر می رسند 
مفهوم خلق مدام فهمیده می شود 
و روشن می گردد که چنین نیست 
خلق  را  جهان  زمانی  خداوند  که 
کرده و پس از آن به کنجی خزیده 
حال  در  پیوسته  او  بلکه  باشد! 
آفرینش است و علاوه بر توجه و 
مددرسانی به آفریده های گذشته، 
نمونه  بگذارید  نیز دارد.  نوآفرینی 
دیگری بیان کنم: در سوره هُمزَه 
حرارت  پر  اخلاقی  سوره  یک  که 
برعلیه عیب جویان و طعنه زنندگان 
است، می خوانیم: »ناراللهَّ الموقدة، 
الأفَئِدَةِ«)5(،  عَلیَ  لعُِ  تطََّ التّی 
که  است  افروخته خدا]یی[  آتش 
حطمه  یعنی  می رسد؛  دل     ها  به 
آتشی است که درون را می سوزاند. 
است؟  آتشی  چگونه  این  آیا  اما 

دیده ایم،  دنیا  در  ما  که  آتش هایی 
را.  درون  نه  می سوزاند،  را  بیرون 
سپس قرآن صفات این آتش را هم 
فی  مُؤصَدة،  عَلیَهِم  »إنهََََّا  می گوید: 
ستونهای  در  که  مُمَدَدة«)6(،  عَمَدٍ 
فرامی گیرند  میان  در  را  آنان  دراز، 
در  می کند  که  آتش حرکتی  این  و 
ستون     هایی کشیده شده است. امروز 
معنای  شده،  کشف  اشعه  انواع  که 
این آیه را بهتر می فهمیم. یک سنخ 
معمولی اند  نورهای  همین  نورها  از 
این  می کنند.  حرکت  مخروطی  که 
سنخ نورها بیرون را روشن می کنند، 
مثل  اشعه ها  از  دیگر  سنخ  یک  اما 
مستقیم  لیزر  و  گاما  و   x اشعه 
روشن  را  درون  و  می کنند  حرکت 
معنای  آیه،  نزول  هنگام  می کنند. 
آتشی که در ستونهای کشیده شده 
حرکت می کند و درون را می سوزاند، 
نمی فهمیدند  اما با پیشرفت علم، به 
ظرایف این آیه پی برده می شود. ولی 
با این حال اعتراف داریم که باز هم 
به کنه این آیات نرسیده ایم، چرا که 
آنچه ما تا اینجا گفتیم از» نور« بود، 

خداوند مانند یک شیمیدان   
شیمی  فرمول     های  تمامی  که  است 
را  آن  می خواهد  و  کرده  کشف  را 
برای فرزند اوّل ابتدایی خود بگوید 
که سخن او را به راحتی نمی فهمد و 
لذا  مطالب خود را به گونه     ای خاص  
در قالب داستان     سرایی جای می دهد 
کافی  اندازه  به  الآن  که  او  فرزند  تا 
عنوان  به  را  او  سخن  نیافته،  رشد 
این  نیاز  به  و  کند  قرائت  داستان 
مرحله از زندگی او پاسخ گفته باشد 
تا این     که در مرحله بعد از بلوغ، به  
روابط  ظریف بین اجزاء گفتار واقف 
توانست  خواهد  هنگام  درآن  شود، 
داستان     ها را به زبان انتزاعی ترجمه 
کشف  را  گفتار  فرمول     های  و  کرده 
کند. او در دوران کودکی متن را تنها 
در قالب یک قصه کودکانه می فهمید، 
ولی در دوران بلوغ، علاوه بر جنبه 
کودکی،  دوران  از  یاد  و  داستانی 
شیمی  علمی  تخصّصی  فرمول     های 

را فرا می گیرد. 
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حال آن     که آیات از»نار« می گوید و ما 
دَة« و» إنهّا عَلیَهِم  تنها »فی عَمَدٍ مُمَدَّ
فهمیده ایم  حدودی  تا  را  مُؤصَدَة« 
علمی  پیشرفت  برکت  به  امروزه  و 
ماورای  اشعه های  که  فهمیده ایم 
کوتاهی  موج  طول  چون  بنفش 
و  می کنند  عبور  پوست  از  دارند، 
درون را روشن می کنند، از آن عکس 
قرمز چون  مادون  اشعه  و  می گیرند 
طول موج بزرگتر از نورهای معمولی 
مقابل،  در  و  نمی کند،  نفوذ  دارد، 
آیا  حال  می کند.  ایجاد  زیاد  حرارت 
آتش قیامت ترکیبی از این دو است 
دیگر  اموری  از  یا  دیگر؟  نوعی  از  یا 
به  باید  نمی فهمیم؟  فعلًا  که  است 
ایاّم  آن  نمی     دانیم!  بگوییم  صراحت 
و  عین»  «حورٌ  عشق  به  را  قرآن 
الانهار»  تحتها  من  تجری  «جنّاتٍ 
کامپیوتریست هایی  اما  می خواندند، 
الفاظ  آرایش  کیفیت  به  امروز  که 
توجه نشان می دهند، از تعداد الفاظ 
یا حروف خاص به کار رفته در سُوَر 
به  امّا  می کنند،  استنباط  را  نکاتی 
نظر می رسد مهم تر از این، چگونگی 
ربط میان آیات است.  ادیبانه بودنِ 
موجب  که  است  خاصیتی  قرآن 
می شد مردم آن زمان که به ادبیات 
کنند،  را حفظ  آن  بودند،  علاقه مند 
این  بر  ابد  تا  ما  که  نیست  لازم  امّا 
برای یک  تأکید کنیم.  ویژگی قرآن 
بودن  ادیبانه  از  صرف     نظر  هم  عجم 
قرآن که شاید چندان ویژگی جذّابی 
متضمّن  آنقدر  قرآن  نباشد  او  برای 
نکات شگفتی است که می تواند او را 
آماری  سیراب کند. ظرایف علمی و 
آیات از زمره همین نکات اند.  بگذارید 
خاطره     ای را بیان کنم؛ در گذشته نه 
چندان دور، ایاّم محرّم برای تبلیغ به 
یک پایگاه هوایی رفته بودم، یکی از 
به  رفتن  و  پرواز  سختیِ  از  خلبانها 
ارتفاع بالا سخن می گفت که چطور 
منفی)7(  جی  شتاب  از  ناشی  فشار 
وارد می شود و فشار خون  انسان  بر 
توضیح  حال  در  او  می افتد.  پایین 
دادن بود که من به یاد یکی از آیات 
یجَعَل  افتادم که می     فرماید: »  قرآن 
فیِ  عّدُ  یصََّ ََّما  کَان حَرجاً  ضَیِقَاً  صَدرُه 

ماء«)8(، سینه اش را سخت تنگ  السَّ
قرار می دهد چنانکه گویی به زحمت 
را  آیه  وقتی  می رود.  بالا  آسمان  در 
که  کردم  ترجمه  و  خوانده  برایش 
بخواهیم  را  هرکه  می فرماید:  قرآن 
را  سینه اش  چنان  کنیم،  گمراه 
سخت می گردانیم، مثل این که دارد 
می رود.  بالا  آسمان  در  سختی  به 
من  از  بار  چند  تعجّب  روی  از  او 

پرسید، این آیه در قرآن است؟! من 
به عیان این موضوع را در طول پرواز 
که  کرده     ام. ملاحظه می کنیم  لمس 
مطالب علمیِ بسیاری با زبانی ساده 
و ملموس و به تعبیری کودکانه، در 
قرآن گفته شده است. همین     جاست 
که دانشمندان در مقابل قرآن خاضع 
»إنَّما  می فرماید:  لذا  و  می شوند 
َ مِن عِبادِهِ العُلمَاء«)9(، از  یخَشَی اللهَّ
او  از  که  دانایانند  تنها  خدا،  بندگان 
می ترسند؛ که البته منحصر به علمای 

دین نیست.
تاریخی  حوادث  باره  در     سؤال 

رخ داده در زمان و مکان خاص که 
است  موضوع  بلا  کنونی  شرایط  در 
چه می     گویید؟ مثلًا چون جنگ احد 
شکست خورد، چندین آیه در سوره 
آل عمران، متناسب با آن واقعه نازل 
آن  در  اگر  آن     که  حال  است.  شده 
تخطّی  پیامبر)ص(  فرمان  از  جنگ 
نمی شد و مسلمانان در جنگ پیروز 
می شدند، این آیات نازل نمی شد و به 

عَوَضِ آن، آیات دیگری می آمد.
و  شکست  بگویم؛  باید  پاسخ :     

پیروزی مسلمانان در یک جنگ نظیر 

غزوه احد یا بدر امری تاریخی است 
و دیگر خود حادثه مطرح نیست و به 
قرآن هم نباید تنها از این دید نگاه 
نگاه،  این  از  که  است  طبیعی  کرد. 
قرآن یک کتاب کهنه خواهد بود که 
بازگویی یک سری حوادث  به  صرفاً 
تاریخی و تعاملات و چالش     های یک 
جامعه و عصر کهن می پردازد. اما از 
حیث چگونگی آرایش و تکرار الفاظ 

یکدیگر  به  کلمات  ربط  حروف،  و 
توجه  موضوع  می تواند  کماکان 
اجازه  مطلب،  این  تبین  در  باشد. 
به  مربوط  آیات  از  برخی  به  دهید 
اگر  گفته اند  که  بپردازم  احد  جنگ 
آیات  این  نمی شد،  حاصل  شکست 
احد،  جنگ  از  بعد  نمی گشت.  نازل 
قُتِلتُم  لئَِن  وَ   « شد:  نازل  آیات  این 
 ِ ِ اوَ مُتُّم لمََغفِرةٌ مِنَ اللهَّ فی سَبیلِ اللهَّ
لئَِن  وَ  یجِمَعُونَ،  مِما  خَیرٌ  رَحمَةٌ  وَ 
تحُشَرُون،   ِ اللهَّ لَالی  قُتِلتُم  اوَ  مُتُّم 
ِ لنِتَ لهَُم وَلوَ کُنتَ  فَبِما رحَمَةٍ مِنَ اللهَّ
وا مِن حَولکَِ  غَلیظَ القَلبِ لَانفَضُّ فَظّاً 
فَاعفَ عَنهُم وَ استَغفِرلهَُم وَ شاوِرُهم 
فیِ الامَرِ«)11(، اگر در راه خدا کشته 
خدا  آمرزش  قطعاً  بمیرید،  یا  شوید 
]آنان[  آنچه  ]همه[  از  او،  رحمت  و 
در  اگر  و  است.  بهتر  می کنند  جمع 
راه خدا بمیرید یا کشته شوید قطعاً 
به سوی خدا گردآورده خواهید شد. 
آنان  با  الهی  رحمت  برکت  به  پس 
نرم خو ]و پرمهر[ شدی و اگر تندخو 
و سخت دل بودی، قطعاً از پیرامون تو 
پراکنده می شدند، پس از آنان درگذر 
و برایشان آمرزش بخواه، و در کارها 

 بشریت در طول تاریخ، همچون یک انسان است که دوره های 
منظر  این  از  قرآن  می پیماید.  دیگری  از  پس  یکی  را  کمال  تا  کودکی 
و  الانهار«  تحتها  من  تجری  »جنات  زمان،  آن  بیابان نشین  عرب  برای 
»حور مقصورات فی الخیام« و امثال اینها را )که اشاره به حقایقی از 
است و  برای وی جذّاب  که  بیان می کند  به گونه ای  است(  عالم هستی 
از آن علم می اندوزد و مطالب آن را در راستای خواسته های خویش، 
ولی در افقی بالاتر می بیند. اما از نگاه دیگر با فربه شدن علم، قرائت 
امروزه  چنانچه  می فهمند،  دیگری  جالب  نکات  قرآن  از  کنندگان، 
آن  عِدلِ  می شود،  کشف  طبیعت  ساحت  در  هرآنچه  که  دریافته اند 
نیز در قرآن کشف می شود و از اینرو قرآن هر روز نو و تازه است.
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با آنان مشورت کن. این آیات ابتدا 
و  را مطرح می کند  مسأله شکست 
فرار بعضی از مسلمانان در حالی که 
فرا  پایداری  به  را  آنها  پیامبر)ص( 
مرگ  که  می فرماید  بعد  می خواند، 
پیامبرش  به  سپس  و  است  حق 
ببخش.  را  آنها  که  می کند  خطاب 
فرار  که  همان     ها  را؟  کسانی  چه 
اصحاب  از  بزرگانی  همان  کردند، 
و  نکردند  یاری  را  اسلام  سپاه  که 
به مشرکین پناهنده شدند، وانگهی 
ببخش،  را  آنها  نمی گوید  صرفاً 
بلکه می فرماید از خدا بخواه که او 
علاوه  نیز  تو  و  ببخشد  را  آنها  نیز 
اینها مشورت  با  مسائل  در  این،  بر 
مشورت  دستور  که  می بینید  کن! 
فی الواقع  نمی دهد!  را  اخفش  بز  با 
با  می فرماید:  پیامبرش  به  خداوند 
نافرمانان مشورت کن، با همین     هایی 
که تو را تنها گذاشتند و فرار کردند، 
و...  زن  نق  با  ترسو،  با  مخالف،  با 

مشورت کن و نه فقط با موافقان!
بگویید  شاید  کنید  دقت  اگر 
داستان  صِرفِ  آیات،  این  از  برخی 
ما  امروز  درد  به  بودنش،  تاریخی 
روح  می     گویم  من  امّا  نمی خورد، 
لفظی،  ویژگي     های  نیز  و  مطالب 
این  از  دارد.  موضوعیت  کماکان 
آیه حاکمان اسلامی می فهمند که 
باید با مخالفان و حتی خیانتکاران 
در جنگ از سر محبت وارد شوند، 

می فهمند که مشورت با موافقان که 
را  انسان  اندیشه های  و  کارها  تمام 
تأیید می کنند، مورد دستور خداوند 
و  اشتباه     ها  از  را  انسان  و  نیست 
با  اشکال     هایش مبرّا نمی کند، بلکه 
مشورت  باید  و...  ترسوها  مخالفان، 
کرد. البته پس از مشورت، تصمیم 
و قاطعیّت به عهده حاکم مسلمانان 
برنامه  خدا،  به  توکّل  با  که  است 
را  شده  تصویب  و  شده  مشورت 
باید به پیش ببرد. به هرحال، همان 
آیاتی که گمان می شود اگر شرایط 
نمی شد،  نازل  بود،  دیگری  به گونه 
روز  به  و  زنده  مفید،  درس آموز، 

می باشد.
  قرآن کتاب عجیبی است، به 
با  خودش  که  است  جهت  همین 
توان  حتی  شما  می گوید  صراحت 
آیه  یک  حتی  و  سوره  یک  آوردن 
نظیر قرآن را ندارید، زیرا اگر کسی 
بخواهد کتابی همچون قرآن بیاورد، 
را  قرآن  که  است  آن  اولش  شرط 
بشناسد. تاکنون هیچ مفسری پیدا 
سوره  یک  من  کند  ادعا  که  نشده 
ویژگي     های  حیث  از  چه  را  قرآن 
خاص صوری و چه مضمونی، کاملًا 
اضافه،  حرف  یک  حتی  فهمیده ام. 
یک حرف جّر، یا به جایِ اسم فاعل، 
و  ریتم  یا عوض شدن  آوردن  فعل 
سیاق همه به یک سوره و بلکه به 
می بخشد  خاصّی  ویژگی  آیه  یک 

که آوردن مثل برای آن را با مشکل 
مواجه می کند. ائمه ما در پاسخ به 
ویژگي     ها  این  از  برخی  به  سؤالات، 
اشاره دارند، امّا نگفته اند که ظرایف 
مقدار  به همین  تنها منحصر  آیات 
است. مثلًا وقتی از حضرت صادق )ع( 
می پرسند از کجا فهمیده اید که در 
هنگام وضو و مسح کردن سر، مسح 
نباید به تمام سر باشد، می فرماید: 
وقتی  زراره  الباء«)12(.  لمَِکان   «
هرچه  می گویی  که  شما  می پرسد 
من می گویم از قرآن است، مستند 
) ع(  امام  کجاست؟  نظر  این  قرآنی 
و  می کند  اشاره  خود  مستند  به 
وَ  آمده»  شریفه  آیه  در  می فرماید: 
برِؤوسِکُم«)13(، سرهایتان  امسَحوا 
»باء«  رئوس که  اما  را مسح کنید؛ 
باء  آوردنِ  از  پس،  نمی خواهد، 
می فهمیم که آیه واجد نکته ای بوده 
متوکل  بزنم؛  دیگری  مثال  است. 
عباسی نذر می کند که اگر از بیماری 
نجات پیدا کرد، مال کثیری صدقه 
دهد. متوکل بهبودی پیدا می کند، 
بود  مانده  کثیر  مال  معنای  در  اما 
سراغ  بالاخره  است.  میزان  چه  که 
فرمود:  ایشان  رفت،  هادی) ع(  امام 
پرسیدند:  دهید،  صدقه  دینار   80
دلیل این حرف چیست؟ این عدد از 
کجا آمد؟ حضرت)ع( در جواب این 
است  قرآن  در  می فرماید:  پرسش 
مَواطِنَ  فی  اللهَّ  نصََرکُمُ  لقَد   « که 
قطعاً  و  حُنَین«)14(،  یوم  و  کَثیرة 
بسیاری  مواضع  در  را  خداوند شما 
یاری کرده است؛ و در روز»حنین« 
نیز؛ امام می فرماید: ما آن مواطن را 
شمردیم و ملاحظه کردیم که 80 

مورد است)15(.
 درمورد قرآن، عده ای گفته اند 
کتاب هدایت  عنوان  به  را  قرآن  ما 
آیات  از  سلسله  یک  می خوانیم. 
را  نیست  زمانی  این  که  نیز  آن 
به  را  قرآن  قرآنیت  و  می کنیم  رها 
بقیه اش می دانیم. دسته دیگر معتقد 
شده اند که همه قرآن، قرآن است و 
از  برخی  ظاهر  به  ما  و  دارد  فایده 
آیات همچون ظهار، بحث     های عبد 
و امه، جناتٍ تجری و حور مقصورات 

گفتـگو



30

سال  پنجم
شماره 36

مرداد  و  شهریور1393

شرایط  به  مربوط  که  فی الخیام 
کاری  است،  خاصی  مکانی   - زمانی 
نداریم، بلکه برای ما روح قرآن و از 
درونی همان  و  انتزاعی  نکات  جمله 
آیاتِ مربوط به زمان و مکانِ خاص 
مطرح است. مثلًا از آیه ظهار می توان 
کیفیت برخورد یک زن با بزرگترین 
رهبر جامعه اسلامی را استنباط کرد 
به  از »شاورهم فی الامر« می توان  یا 
ضرورت مشورت با مخالفین پی برد. ما 
در سخنان پیشین خود این قول دوم 
را، با ملاحظات و اضافاتی پذیرفتیم، 
مربوط  آیاتِ  روح  مسأله  بر  علاوه  و 
به زمان و مکان خاص، به نوشته     ها و 
الفاظ نیز معتقد شدیم. یعنی علاوه بر 
روح آیات که قابل درس گیری است، 
الفاظ  از  نکته هایی  می توان  کماکان 
ظاهر  از  اسلام  صدر  عرب  فهمید. 
لفظ نکاتی را استنباط می کرد، امّا ما 
درپی کشف لطایف الفاظ نیز هستیم. 
قرآن  ظاهر  که  هست  هم  حدیثی 
خواص  برای  لطایفش  عوام،  برای 
است)16(.  حکما  برای  اشاراتش  و 
پیشرفت  با  که  گفتیم  این  از  پیش 
علم موقعیت مناسبی برای استخراج 
آیه  مثلًا  است.  رسیده  قرآن  لطایف 
دیگری  نقش  هیچ  گرچه  و  ظهار 
نداشته باشد، یکی از مجموعه آیات 
حروف  آرایش  و  تعداد  در  که  است 
و کلمات نقش دارد. عرض کردم که 
الآن کامپیوتریست     ها در تعداد الفاظ 
و حروف به کار رفته، میزان فراوانی 
حروف خاص در سوره ها و چگونگی 
ترکیب حروف در سوره های مختلف 
این  چطور  که  می کنند  تحقیق  هم 
آرایش متفاوت الفاظ متأثر از شرایط 
آیات  و  سور  قرائت  در  و  بوده  نزول 
آیات  لحن  مثلًا  و  است،  تأثیرگذار 
سوره های مکی و مدنی، آیات جنگی 
و غیرجنگی و... متفاوت است.یا مثلًا 
اگر این »حورٌ مقصوراتٌ فی الخیام« 
بلاموضوع  ما  امروز  زندگی  در  که 
ریتم  آیا  نبود،  آیات  میان  در  است، 
و ضرب آهنگ آیات به هم می خورد 
یا نه؟ بودن یک سری از آیات قرآن 
پرواز  و  فرود  موضعِ  بودنِ  جهت  به 
آیه ای  هر  به  در هنگام صوت  است. 
و به هر کلمه ای نمی توان پرواز کرد 

و شروع کرد به کشیدن سخن! اینکه 
وجود  الفاظ  تعداد  چه  سوره  هر  در 
دارد، کدام یک از الفاظ، محور واقع 
آن  بعد  و  قبل  الفاظی  می شود، چه 
واقع می شود، از کجا می توان شروع 
کرد، کجا اوج گرفت و کجا فرود آمد، 
همگی طبق قانون و نظم خاصی باید 

صورت پذیرد.
بحث  می     رسد  نظر  به     سؤال 

اصل  دوباره  من  شد.  طولانی  کمی 
شبهه را به بیانی دیگر مطرح می     کنم 
تا حضرت عالی طی یک جمع بندی 
پاسخ را به طور خلاصه بفرمایید. ما 
با این شبهه مواجه بودیم که در قرآن 
این  به کار فرهنگ  آیاتی هست که 
»مفید  به  شبهه  این  نمی آید.  زمانه 
نبودنِ تمامیتِ قرآن برای این عصر« 
این استدلال که:  با  انجامید،  خواهد 
زمانی  آن  که  آیات  از  دسته  یک 
ما  عصری  این  زندگیِ  با  لذا  و  بوده 
ارتباطی ندارد؛ دسته دیگری از آیات 
هم که این زمانی است و بعضاً بیانگر 
برخی نظریات پیشرفته علمی در این 

عصر است نقش منحصر به فردی در 
زندگی ما نخواهد داشت، چرا که ما 
خود از طریق پیشرفت تدریجی علم 
به مضمونِ آنها خواهیم رسید و اصولاً 
چه نیازی هست که وقتی می توانیم 
با عقل خود حقایقی را کشف کنیم، 
به منابع دیگر چشم بدوزیم؟ ملاحظه 
می کنید که این شبهه نهایتاً به خروج 

قرآن از صحنه خواهد انجامید. 
رأی،  این  مقابل  در  پاسخ :      

سخن ما این بود که کماکان در این 
عصر، تمامیّت آیات، چند نقش را در 
زندگی ما بازی خواهد کرد. نخست 
قرآن  لطائف  و  تمامی ظرائف  اینکه؛ 
گفت  نمی توان  و  نشده  هنوز کشف 
همه دلالت-های یک سوره به تمامی 
یافته است و دلیل  انکشاف  ما  برای 
این مطلب هم ناتوانی از آوردن آیه یا 
سوره ای نظیر سوره های قرآن است. 
گفته  که  آیاتی  از  دسته  آن  ثانیا؛ً 
سپری  زمانِ  به  مختصّ  می شود، 
این  وجهه  یک  است،  بوده  شده ای 
زمانی هم دارد که ممکن است الف: 

آیاتی  قرآن  در  که  بودیم  این شبهه مواجه  با  ما  پرسش:   
هست که به کار فرهنگ این زمانه نمی آید. این شبهه به »مفید نبودنِ 
تمامیتِ قرآن برای این عصر« خواهد انجامید، با این استدلال که : 
این عصری  لذا با زندگیِ  از آیات که آن زمانی بوده و  یک دسته 
ما ارتباطی ندارد؛ دسته دیگری از آیات هم که این زمانی است و 
بعضاً بیانگر برخی نظریات پیشرفته علمی در این عصر است نقش 
از  ما خود  که  ما نخواهد داشت، چرا  در زندگی  فردی  به  منحصر 
طریق پیشرفت تدریجی علم به مضمونِ آنها خواهیم رسید و اصولاً 
چه نیازی هست که وقتی می توانیم با عقل خود حقایقی را کشف 
کنیم، به منابع دیگر چشم بدوزیم؟ ملاحظه می کنید که این شبهه 

نهایتاً به خروج قرآن از صحنه خواهد انجامید. 

 پاسخ : در مقابل این رأی، سخن ما این بود که کماکان در این عصر، 
تمامیّت آیات، چند نقش را در زندگی ما بازی خواهد کرد. نخست 
اینکه؛ تمامی ظرائف و لطائف قرآن هنوز کشف نشده و نمی توان 
یافته  انکشاف  ما  برای  تمامی  به  گفت همه دلالت های یک سوره 
است و دلیل این مطلب هم ناتوانی از آوردن آیه یا سوره ای نظیر 
گفته می شود،  که  آیاتی  از  آن دسته  ثانیا؛ً  است.  قرآن  سوره های 
زمانی  این  وجهه  یک  است،  بوده  زمانِ سپری شده ای  به  مختصّ 
هم دارد که ممکن است الف: از ناحیه روح آن باشد، ب: ممکن است 
اگر  نیز  و  باشد؛  نکته ای  واجد  الفاظ  آرایش  چگونگی  و  ترتیب 
هیچکدام از اینها را نپذیریم، ج: آیات مزبور، جزئی از کل اند که در 

ضمن مجموعه، به آن، نظم و شکل و پیام می دهند.

گفتـگو
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ممکن  ب:  باشد،  آن  روح  ناحیه  از 
آرایش  چگونگی  و  ترتیب  است 
اگر  نیز  و  باشد؛  نکته ای  الفاظ واجد 
هیچکدام از اینها را نپذیریم، ج: آیات 
از کل اند که در ضمن  مزبور، جزئی 
مجموعه، به آن، نظم و شکل و پیام 

می دهند.
و  نظم  از  جنابعالی      سؤال 

موسیقای الفاظ قرآن سخن به میان 
ولی من می     گویم: خداوندی  آوردید، 
جملاتی  می تواند  و  است  حکیم  که 
هم  و  باشد  روزآمد  هم  که  بیاورد 
قافیه اش درست باشد، چرا باید جمله 
کهنه ای را انتخاب کند که تنها به دردِ 
درست شدنِ قافیه بخورد! مثل شاعری 
که شعری می سراید و به خاطر تنگی 
قافیه، تعابیر کهنه متعلق به 200 سال 

پیش را هم در شعر می گنجاند؟!
پاسخ :      تأکید می کنم که آیاتی 

نداریم که امروزه به هیچ کاری نیاید 
در  قافیه  آمدنِ  جور  بابِ  از  تنها  و 
قرآن گنجانده شده باشند. یک چنین 
چیزی به نظر من ثابت نشده است. 
عرضِ من این است که بر فرض که 
شود،  اثبات  آیاتی  اینچنین  وجود 
این  نقش  دادن  دست  از  رغم  به 
نقش  مضمون،  حیث  از  خود  زمانی 
موسیقیایی آنها در ضمن مجموعه ای 
از آیات، و ازنظر رموزی که در تعداد 
آنها  ترکیب  و  تعداد حروف  کلمات، 
دارند مفید و به روز هستند. بنابراین 

کماکان موضوعیت خواهد داشت.
   سؤال کسانی که شبهات مورد 

این  منکر  می کنند،  مطرح  را  بحث 
نیستند که ما امروزه هم حقایقی یا به 
قول شما روح مطالب را از آیات قرآن 
فراچنگ می آوریم، اما می گویند این 
روح یا حقایق بازتاب فرهنگ آن زمانه 
است و اگر نبود آن فرهنگ زمانه، اگر 
فرهنگ  دالان  از  که  حقایقی  نبود 
نبود.  هم  حقایق  آن  گذشته،  عربی 
اگر وقایع آن زمان نبود، آیا قرآن هم 
می شد؟  نازل  آیات  تعداد  همین  در 
اگر آن خرافاتی که آنها داشتند، نبود 
پس این حقیقت ها هم گفته نمی شد 
و حقیقت دیگری گفته می شد، چه 
بسا به جهت پیشرفت علم و... تعداد 
سبک،  اساساً  و  می شد  بیشتر  آیات 

سبک دیگری می شد. به هرحال این 
شبهه به جاودانگی قرآن اشکال وارد 
پیامبر)ص(  مخاطبان  اگر  می کند 
جامعه ای بود که همه در حد بوعلی 
سینا بودند، آیا باز هم قرآن، همینی 

بود که الآن در دست ماست؟
  پاسخ :     من نظر شما را به همان 
ابتدای کلام  مثال شیمی دان که در 
آوردم، جلب می کنم. هنر قرآن اساساً 
آن است که در جامعه ای نازل شد که 
فرهنگش آنقدر عقب مانده و مردمش 
هیچ یک  که  می شد  شمرده  پست 
حاضر  زمان  آن  ابرقدرت     های  از 
نبودند آنجا را جزء تیول خود داشته 
آنکه  از  بعد  سال   15 حدود  باشند. 
پیامبر)ص( مبعوث شد و سروصدایی 
به  نامه ای  خسروپرویز  برخاست، 
فرماندارش در یمن می نویسد که دو 
نفر بفرستید این فردی را که سروصدا 
تا  بیاورید  و  کنند  دستگیر  کرده 
ببینیم چه کسی این حرف     ها را زده 
است! یعنی آن سرزمین با آن موقیت 
بی ارزش  و  پست  آنقدر  اجتماعی، 
ارزشی  آن  برای  حکومت     ها  که  بود 
قایل نبودند و ساکنان آن نیز از یک 
عدّه مردم بدوی و لجوج و کله شقی 
تشکیل می شد که زیربار هیچ حرف 
حقی نمی رفتند. قرآن در یک چنین 
شرایطی باید مردمی را که در بدترین 
خوراک  بودند،  فرهنگی  شرایط 

می داد و به گونه ای سخن می گفت که 
آنها تسلیم شوند و در عین حال امروز 
را هم بتواند خوراک دهد. بنابراین اگر 
همانند  همه  قرآن  مکتب  شاگردان 
بوعلی بودند و قرآن برای آنان مطالب 
آنقدر  می گفت،  و...  فلسفی  علمی، 
معجزه نبود که اکنون معجزه است، 
زیرا اکنون با زبان داستانی و زبانی که 
عرب بدوی را جذب کرده، با همان 
داستان     ها  همان  لفافه،  در  و  زبان 
مطرح  را  فلسفی  علمی،  مطالب 

ساخته است.
   سؤال مناقشه این است که قرآن 

نمی تواند  را  امروز  مسائل  و  نیازها 
قصاص،  درمورد  مثلًا  گوید  پاسخ 
به  عادت  انسان     ها  جاهلی،  زمان  در 
خونریزی داشتند و تا سر نمی بریدند، 
سرِ جایِ خود نمی نشستند. اما اکنون 

دیگر نیازی به قصاص نیست.
نوشتن  حال  در  من  پاسخ :         
مطالبی در پاسخ به این سؤال هستم 
دین  از  که  آنها  هدایت  طریق  که 
این  در  چیست؟  گرفته اند،  فاصله 
که  ماست  راهنمای  قرآن  زمینه، 
چگونه خشن ترین و بدترین انسان     ها 
را متحول کرد. قرآن درمورد عادتی 
که عرب     ها بسیار به آن علاقه داشته و 
نمی شد آنها  را از آن جدا کرد، یعنی 
را  تدریجی  تحریم  روش  میگساری، 
خمردر  به  آنها   علاقه  کرد.  اختیار 
اگر  برخی می گفتند  بود که   حدی 
اسلام شرب خمر را تحریم می کند، 
اصلًا مسلمان نمی شویم. روش تحریم 
این گونه بود که؛ قرآن ابتدا در آیه ای 
النخیل  ثمرات  من  و   « که  آورد 
رزقاً  و  سکراً  منه  تتخذون  والاعناب 
حسناً«)18(، و از میوه درختان خرما 
و انگور، باده مستی بخش و خوراکی 
آیه  این  می گیرید.  خود  برای  نیکو 
در ضمن سوره نحل است و در مکه 
نازل شد. قرآن با گفتن اینکه شرابی 
درست می کنید و رزقی حسن؛ نشان 
داد که شراب رزق حسن نیست. بعد 
در مدینه آیه ای نازل شد که»فیهما 
 ،)19( للناس«  منافع  و  کبیر  اثمٌ 
در آن دو - شراب و قمار - گناهی 
برای مردم است.  بزرگ و سودهایی 
و  نکرد  طردشان  یکباره  به  هم   باز 

ما  گفته اند  عده ای  قرآن،  درمورد 
هدایت  کتاب  عنوان  به  را  قرآن 
آیات  از  سلسله  یک  می خوانیم. 
را  نیست  زمانی  این  که  نیز  آن 
به  را  قرآن  قرآنیت  و  رها می کنیم 
بقیه اش می دانیم. دسته دیگر معتقد 
شده اند که همه قرآن، قرآن است و 
از  به ظاهر برخی  ما  دارد و  فایده 
آیات همچون ظهار، بحث     های عبد و 
امه، جناتٍ تجری و حور مقصورات 
شرایط  به  مربوط  که  فی الخیام 
زمانی - مکانی خاصی است، کاری 
نداریم، بلکه برای ما روح قرآن و از 
جمله نکات انتزاعی و درونی همان 
آیاتِ مربوط به زمان و مکانِ خاص 

مطرح است.

گفتـگو
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گفت منافعی دارد، اما گناه هم دارد 
و »اثمهما اکبر من نفعهما«، اما گناه 
تا  است.  نفعشان  از  بیشتر  دو  آن 
این     که خود مسلمانان هم به مشکل 
به  و  یعنی شراب خوردند  برخوردند 
خود  علیه  اشتباهاً  و  ایستادند  نماز 
دعا کردند! اینجا آیه نازل شد که » 
لاتقربوا الصلاة و انتم سکاری«)20(، 

درحال مستی به نماز نزدیک نشوید؛ 
مستانه  نماز  روی  را  نفی  هم  اینجا 
می آورد و نه مطلقِ خوردنِ شراب.  و 
درمورد غیر نماز  نفیاً و اثباتاً سخنی 
تا  می گذرد  زمان  بالاخره  نمی گوید. 
آنجا که آیه ای نازل می شود که » یا 
والمیسر  الخمر  انما  آمنو  الذین  ایها 
عمل  من  رجسٌ  الازلام  و  والانصاب 
الشیطان فاجتنبوه«)21(، ای کسانی 
قمار  و  شراب  آورده اید،  ایمان  که 
]و[  پلیدند  قرعه،  تیرهای  و  بت ها  و 
دوری  آنها  از  از عمل شیطانند پس 
شوید.  رستگار  که  باشد  گزینید، 
جالب اینجاست که آیه را با »یا ایها 
آنان  و  می کند  شروع  آمنوا«  الذین 
می کند،  احترام  و  می دارد  بزرگ  را 
رجسٌ   « از  بعد  را  »فاجتنبوه«  تازه 
یعنی  می آورد.  الشیطان«  عمل  من 
است!  پلید  می دانید  که  شما  خود 
دوری  آن  از  مقدمات  این  با  حال 
که  می آورد  علت  هم  باز  تازه  کنید. 
این  در  دقت  با  تفلحون«.  »لعلکم 
برده،  بهره  آن  از  قرآن  که  فرایندی 
می توان برای امروز هم روش هدایت 
تدریجی را گرفت و به آن عمل کرد. 
درمورد حجاب هم همین طور است. 
کرد،  شروع  بالا  از  را  تکلیف  ابتدا 
از جامعه  را  پیامبر)ص(  اول زن     های 
جدا کرد و از مسلمانان خواست که 

»و  باشند:  نداشته  برخوردی  آنها  با 
من  فاسئلوهن  متاعاً  سألتموهن  اذا 
و  لقلوبکم  اطهر  ذلکم  حجاب  وراء 
قلوبهنّ»)22(، و چون از زنان ]پیامبر[ 
چیزی خواستید، از پشت پرده از آنان 
و  شما  دل     های  برای  این  بخواهید، 
علت  است.   پاکیزه تر  آنان  دل     های 
آن را نیز گفت که این برای قلب های 
شما و آنان بهتر است. بعد از مدتی 
قل  النبیّ  ایها  »یا  که  شد  نازل  آیه 
المؤمنین  نساء  و  بناتک  و  لازواجک 
جلابیهن«)23(،  من  علیهن  یدنین 
و  دخترانت  و  زنان  به  پیامبر!  ای 
خود  پوشش های  بگو:  مؤمنان  زنان 
برای آن  این  فروتر گیرند،  برخود  را 
است که شناخته شوند تا مورد اذیت 
و آزار واقع نشوند. از شأن نزول روشن 
لساناً  را  زنان  جوان     ها،  که  می گردد 
که  وقتی  و  می کردند  اذیت  عملًا  و 
کردید؟  چنین  چرا  می شد  پرسیده 
می گفتند: فکر کردیم کنیز هستند. 
قرآن هم در مقابل می گوید شما که 
علیا  بلکه  نباشید،  کنیز  می خواهید 
که  کنید  سر  چادر  باشید،  مخدره 
است. چادر  بودن  علیا مخدره  نشانه 
حق  یک  عنوان  به  مرحله  این  تا 
مطرح می شود، و پس از آن، تکلیف 
هم می شود.)24(. می بینید که اینجا 
هم با تدریج در جعل حکم، آن هم 

 مثلًا در همین قصاصی که 
امروزه مورد بحث است. اول 
حق  یک  عنوان  به  را  قصاص 
مطرح  مقتول  اولیای  برای 
می کند تا افراد شرور به خاطر 
ترس از قصاص شدن، از کشتن 
و خونریزی دست بردارند ولی 
اولیای  دست  دیگر  سوی  از 
قاتل  بخشیدن  در  را  مقتول 
بازگذاشته است. بله! اگر قرآن 
قصاص  باید  حتماً  می فرمود 
عفوی  حقّ  و  گیرد  انجام 
نبود،  مقتول  اولیای  برای 
جاهلی  عصر  برای خون     ریزی 
مناسب بود، اما وقتی به اولیای 
گرفتن  یا  عفو،  اجازه  مقتول 
با  رامی دهد  دیه  امثال  و  دیه 
بوده  سازگار  کاملًا  زمان  این 
حکم  یک  گفت  نمی     توان  و 

مربوط به عصر خاص است. 

گفتـگو
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با شروع از بالادستي     های جامعه مواجه هستیم. ملاحظه 
می کنید که چطور مجموعه چند آیه حاوی پیام     هایی برای 
امروز ما هستند. خلاصه عرض بنده این است که قرآن با 
روش     های بدیع و بی نظیر خود از انسان بیابانگرد خشن، 
بی عاطفه، مشروب خوار و... انسان با عاطفه، دقیق، متعبد، 
انسان     دوست و... ساخت و در عین حال انسان     های امروزی 

را نیز ارشاد می کند.
 مثلًا در همین قصاصی که امروزه مورد بحث است. 
اول قصاص را به عنوان یک حق برای اولیای مقتول مطرح 
از  افراد شرور به خاطر ترس از قصاص شدن،  تا  می کند 
کشتن و خونریزی دست بردارند ولی از سوی دیگر دست 
اولیای مقتول را در بخشیدن قاتل بازگذاشته است. بله! اگر 
قرآن می فرمود حتماً باید قصاص انجام گیرد و حقّ عفوی 
جاهلی  عصر  خون     ریزی  برای  نبود،  مقتول  اولیای  برای 
مناسب بود، اما وقتی به اولیای مقتول اجازه عفو، یا گرفتن 
دیه و امثال دیه رامی دهد با این زمان کاملًا سازگار بوده و 

نمی     توان گفت یک حکم مربوط به عصر خاص است. 
   سؤال چه دلیلی دارد  که ما آیات را توجیه علمی 

کنیم چراکه 100 سال دیگر بعد از پیشرفت علم، مجبور 
می     شویم با ردّ شدن فرضیه ها  واعتقادات علمی گذشته از 
موضع خود عقب نشینی کنیم و آنگاه اصل قرآن رد شود، 

آیا بهتر نیست بیشتر به روح قرآن تکیه کنیم؟
  پاسخ :     روح قرآن یک جنبه از فهم آیات است، امّا 
قرآن، ابعاد دیگری هم دارد که عرض من توضیح آنها بود. 
این  و جز  است  این  آیه  از فلان  مراد  بنده می گفتم  اگر 
نیست، باید از پیشرفت علمی در آینده می ترسیدیم، امّا 
آیات قرآن  نیز در  بود که چنین احتمال     هایی  این  بحث 
مطرح است. بنابراین نباید تصوّر شود که تمامی مبهماتِ 
ظاهریِ قرآن، برای ما یا برای مفسران بزرگ به طورکامل 
حّل شده است. قرآن پیوسته مطالب روشنی دارد و در عین 
حال مطالب مجمل نیز دارد و علاوه بر روح آیات، جنبه های 

متعدّد دیگری نیز دارد که بحث مفصلی می طلبد.
   سؤال درمورد جنبه های دیگر، ما نیاز به اثبات داریم 

و  ترکیب  با همین  نازل می شد،  ما  زمان  قرآن در  اگر  و 
چگونگی بود؟

پاسخ :      جواب این سؤال را باید از خود خداوند پرسید، 

ولی چند نکته را می توان بیان کرد؛ 
نسبت  خداوند  به  نمی توان  که  است  واضح  اولا؛ً 
عجز داد و گفت که خداوند حقایق، معارف، داستان     ها و 
و  قالب  یک  در  می توانسته  تنها  را  انسان  نیازمندی های 
شکل بیان کند و در این باره  خداوند محدود بوده است. 
بود،  حاکم  دیگری  مکانی  و  زمانی  شرایط  اگر  بنابراین 
خداوند قدرت داشت که قرآن را به صورت دیگری نازل 
کند که تمامی نیازهای جسمی، روحی و هدایتی بشر در 

آن تجلی داشته باشد. 
روایت     های  از  موجود،  قرآن  همین  پیرامون  ثانیا؛ً 
بر  سال  هر  قرآن  که  می آید  دست  به  متعددی 
عمر  سال  آخرین  در  و  می شد  عرضه  پیامبر     اکرم) ص( 

شد  عرضه  حضرت  آن  بر  قرآن  دوباره  اکرم) ص(  پیامبر 
از همین دوبار عرضه شدن، دریافت  پیامبراکرم)ص(  که 
که ارتحالش نزدیک است. درهنگام عرضه ثانوی، این طور 
نبوده که پیوسته همان الفاظ سابق عرضه می شده است، 
روشن  قرآنی  علوم  متخصصان  نوشته های  برخی  از  بلکه 
جنبه های شخصی،  شدن ها،  عرضه  این  در  که  می گردد 
اسامی افراد و... حذف می شده و مطالب کلّی باقی می مانده 
است. بنابراین، آنچه که در آخرین عرضه، باقی مانده است، 
به  و  است  بوده  بشری  نیازهای  مجموعه  و  کلی  حقایق 
همین جهت معمولاً کسانی که برخی احکام فقهی دین را 
متغیر می دانند، سخن خود را به غیر »امور تصریح شده در 
قرآن« محدود می کنند. بنده نیز معتقدم که احکام تصریح 
شده در قرآن نظیر تفاوت ارث زن و مرد، یا حدّ زنا ، قذف 

و سرقت غیر قابل تغییرند.
 و ثالثا؛ً آیه ها و سوره های فراوانی وجود دارد که بدون 
داشتن شأن نزول، بر پیامبر اکرم) ص( نازل شده است و 
بنابراین شرایط زمانی و مکانی در آنها دخالت نداشته یا 
دخالت بسیار کمی داشته است. بنابراین به طور خلاصه 
می توان گفت که خداوند در هر شرایطی توان بیان حقایق 
را دارد و بیان آن حقایق را می تواند به نحوی انجام دهد که 

کلامش از یک جنبه یا از جنبه های متعدد معجزه باشد.
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مقدمه
سخن درباره گرایش عقلی تفسیر قرآن مجید در یکی 
از تفاسیر ناشناخته دوره معاصر است. زیرا در میان مفسرانی 
که به کشف لایه های قرآن پرداخته، روش     ها و گرایش     های 
به حدیث  استناد  و  اثری  روش  به  کسانی  بوده،  گوناگونی 
و آثار روایی پیامبر)ص( و صحابه روی آورده؛ و کسانی به 
اند، و کسانی به  استناد ادب و شعر، به تفسیر روی آورده 
عقل و کاوش     های زبان عقلی روی آورده اند. شناخت تفسیر 
و تأویل در این جریان و بسترگرایش آن و همچنین آگاهی 
از گرایش     ها و روش     های گروه     های مختلف، ما را در شناسایی 
مبانی تفسیر و روش     های عقل گرایان بویژه در دوره اخیر، 
کمک می     کند، این مبانی خود را در فهم قرآن منقح کنیم و از 

افراط و تفریط بر حذر داریم.

شخصیت مفسر
بی گمان، برای شناخت تفسیر القرآن     الکریم و روش     های 
مؤلف آن، آشنایی با شخصیت مفسّر و تحصیلات و آگاهی های 
وی ضروری است. امّا از آنجا که شخصیت علمی فرزانه محقق 
حاج آقا مصطفی خمینی برای خواننده روشن است و همه 
می دانیم که ایشان تحصیلات فلسفی و عرفانی را افزون بر 
دانش     های فقه و اصول و تفسیر در نزد پدر حکیم و عارف خود 

و اساتید بزرگ و معروفی، همچون: علّامه سید محمد حسین 
طباطبایی و آیت الّله سید ابوالحسن قزوینی و…آموخته است 
و امام خمینی، در این رشته به فرزند خویش عنایت ویژه ای 
داشته و وی را بر اساس همین آموزه ها تربیت کرده است. 
بنابراین، بسیار طبیعی است که چنین مفسری با دانش     های 
اندوخته و گرایش     های عمیق فلسفی و عرفانی، به سراغ تفسیر 
برود و در جای جای تفسیر، اندیشه عقلانی خود را اعمال 
کند. البته این نکته را باید افزود که فرق است بین اینکه 
کسی معلومات و اطّلاعات پیشینی داشته باشد و با ذهن باز و 
آگاهی لازم به سراغ تفسیر برود، و دانش به منزله چراغی برای 
راهیابی به پیام قرآن باشد؛ با کسی که با پیش     داوری و دخالت 
دادن دانش     های گوناگون، به تفسیر قرآن بپردازد و از تفسیر 
به رأی و دخالت دادن نظریه ها و تحمیل آن بر قرآن، ابایی 
نداشته باشد. آنچه در این تفسیر نمایان است و می     تواند تأثیر 
مثبت و مقبول داشته باشد، قسم اول است که این معلومات 

وسیله شناخت بهتر کلام وحی می گردد.

معرّفی اجمالی تفسیر القرآن الکریم
 مرحوم سیدمصطفی گرچه تنها توانست تفسیر سوره 
حمد و 45 آیه از سوره بقره را در چهار جلد به نگارش درآورد، 
اما تفسیرش، یکی از نمونه های بارز تفسیر جامع و گسترده، 

گرايش     های عقلانى در تفسیر القرآن الکريم 
سید مصطفى خمینى)ره(

سيّد محمد علی ايازی
)قرآن پژوه معاصر(

تفسیر
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در دوران معاصر است؛ که به جنبه های 
مختلف تفسیر و استنباط علوم و معارف 
پرداخته  اجتهادی  شکل  به  اسلامی 
است. از این جهت، می توان این تفسیر 
را نمونه ای از دائرة المعارف های قرآن 
دانست، که در حول و حوش کلمات 
گوناگونِ  مباحث  از  بسیاری  قرآنی، 
علوم و معارف اسلامی از جمله: صرف، 
نحو، معانی، بیان، فلسفه، عرفان، فقه، 
اصول، نجوم، هیأت، علم عدد و مباحث 
کرده  مطرح  را  اجتماعی  و  اخلاقی 
است. جالب آن است که ایشان در یکی 
از بحث     های تفسیر می گوید: » من در 
تمام بحث     های خود، روش گزیده          گویی 
از  کرده ام  سعی  و  کرده ام  اختیار  را 
مناسبات اوّلیه  و از مباحث اصلی آیه 
و دلالت لفظی آن خارج نشوم، و گرنه 

مثنوی هفتاد من کاغذ شود«.]1[
ایشان، در آغاز کتاب، به مقدمه ای 
بسیار کوتاه بسنده کرده و در آن فقط 
نخست،  می کند.  اشاره  بحث  دو  به 
منقّح  از  تفسیر  علم  حقیقت  درباره  
کردن موضوع علم تفسیر، تعریف علم 
و اهداف تفسیر و برخی نکات جالب 
درباره  معنای  دوّم،  و  می گوید  سخن 
قرآن و  به  قرآن  و وجه تسمیه  قرآن 
موضوعاتی از این قبیل، بحث می     کند؛ 
آنگاه وارد بحث های تفسیری می     شود. 
تقسیم  قسمت،  این  در  بحث  شیوه 
در  اشاره  مورد  بخش     های  به  مطالب 
)همانند  آغاز  در  لذا  و  است  تفسیر 
بسیاری ازتفاسیر( اطّلاعاتی در زمینه 
شامل:  اطّلاعات  این  می دهد.   سوره 
مکّی  کلمات،  و  آیات  عدد  نام سوره، 
و مدنی بودن و فضیلت سوره می شود. 
سپس در بخش دوّم، به تفسیر آیه یا 
اجزای آیه و تبیین واژه و تفسیر کلام 
می پردازد. در این قسمت که به شکل 
مختلف  مسایل  زمینه   در  گسترده 
شناسی،  لغت  الخط،  رسم  همچون: 
بلاغت،  و  معانی  قرائت،  نحو،  صرف، 
فقه، علم حروف و  فلسفه،  و  حکمت 
اسماء، إعراب و برخی موضوعات دیگر 
می پردازد؛ همه  جنبه های موضوع آیه و 
کلمات آن را وارسی می کند و به نکات 
می نماید،  اشاره  توجهی  قابل  و  بدیع 
ایشان  روش  زمینه،  این  انصافاً  در  و 
و  نقد  با  همراه  و  اجتهادی  به سبک 
که  را  آنچه  تمام  است.  اقوال  بررسی 
نقل می کند،  با کمال توانایی و دقّت با 

محک برهان و استدلال نقد می کند و 
هیچ مطلبی را مسلّم و غیر قابل بحث 
که  را  آنهایی  نمی     انگارد؛ حتّی  نقد  و 
پذیرفته، شبهات احتمالی و اشکالاتی 
که دیگران در بارهٔ  آن مطرح کرده اند 
را بازگو می نماید. از نکات جالب توجه 
این تفسیر، بهره گیری از روایات همراه 

با نقادی     های سندی و دلالتی است.

تفسیرعقلی و اهمیت آن
در  مهمّ  منابع  از  یکی  بی گمان، 
پرده برداری از معانی قرآن، عقل است. 
مراد از گرایش عقلی، تفسیری است که 
براساس کندوکاو و کاوش     های عقلی و 
برای رسیدن به معنای متن و مراد از 
کلام الهی و با روش هایی معین، تلاش 
بردو  کاوشی  روش     هایِ  این  می     شود. 

قسم هستند:
 1( روش     هایی که به طور مستقیم 
و مستند به الفاظ متن هستند و استناد 
به نشانه     های زبانی محسوب می     شوند، 
و  جایگاه   ، کلام  لوازم  سیاق،  مانند 
و  اشاره  اقتضاء،  دلالت  کلام،  تناسب 

دلالت تنبیه.
بیرون  که  روش     ها  برخی  و   )2
غیر  نشانه     های  از  و  هستند  متن  از 
مستند  اما  می     آیند،  حساب  به  زبانی 
به متن هستند، یعنی عقلا استناد به 
آنها را خارج از معنی نمی     دانند؛ مانند: 
شرایط تاریخی، تناسب میان موضوع و 
دلالت کلام، کاوش در استکشاف روح، 
حقیقت و گوهر، و ملاک حکم و برهان 
از  تضاد  و  تناقض  رفع  که  ادله     ای  و 
سخن را برمی     دارد و به وسیله آن پرده 

برداری از حقیقت معنا گردد. 
بی     گمان یکی از مهم     ترین جریانات 
تفسیر، تفسیر عقلی است . هر فهمی 
عقل  به  باید  کلامی  از  استنباط  و 
برگردد. زیرا خداوند با عقلا سخن گفته 
و منطق مشترک میان همه انسان     ها 
عقل و قواعد فهم کلام است : »انِّ الله 
لیخاطبَ الناس علی قدر فَهمِهم«.]2[ 
بلکه به زبان اهل آن و درسطح فاهمه 
یخُاطب  فهو   « می     گوید:  سخن  آنان 
طرف  از  بلغتهم«]3[  اللسان  اهل 
دیگرخداوند رئیس عقلا است و سخنی 
نگفته و نمی     گوید که با مبانی عقلی و 
فهمی مردم ناسازگار باشد و به تعبیر 
روایت منقول از امام صادق)ع(: » ماکان 
الله لیخاطب خَلقه بمالایعلمون «]4[. و 

لیُخاطب  الله  »ماکان  تعبیردیگر:  در 
خَلقه بمالایعقلون«.]5[ خداوند هرگز 
که  چیزی  به  خود  آفریده     های  با 
نمی     کنند، سخن  درک  و  نمی     فهمند 
نمی     گوید. نکته مهم در این گرایش آن 
است که مفسر در این کارخود توجه 
به جایگاه رفیع صاحب سخن دارد که 
او نیز عاقل و عالم، بلکه رئیس العقلا 
است، به همین جهت تنها این فرض 
هرسخنی  و  آمده  متنی  که  ندارد  را 
می     گوید و تناسب را رعایت نمی     کند، 
و  هدایتی  نکات  عالی،  درسطح  بلکه 
مخاطب  با  متناسب  علمی  و  تربیتی 

بیان کرده است.
بنابراین کاربرد عقل در تفسیر در 

سه میدان می تواند باشد: 

1. فهم و استنباط کلام
معانی  و  مطالب  کریم  قرآن  در 
امّا  است،  شده  مطرح  بلندی  بسیار 
خداوند در سطح و افقی سخن گفته 
که برای مردم قابل فهم باشد. مفاهیم 
و معانی عمیق آن، با الفاظی بیان شده 
که در میان مردم رایج بوده و در عرف 
بوده  است.  مأنوس  و  مطرح  جامعه 
در اینجاست که عقل به کمک آمده 
الفاظ  قالب  را که در  بلندی  و معانی 
ساده ریخته شده، روشن می کند. مثلاً، 
اگر قرآن با زبان ساده استدلال کرده 
ُ لفََسَدَتا(  است:) لوَ کانَ فیِهِما آلهَِةٌ إلِاَّ اللهَّ
)انبیاء، 21/22( اگر در آسمان و زمین، 
به جز خدای یکتا، خدایانی باشد آن دو 
را خرابی و فساد فرا می گیرد. در ژرفای 
این بیان ساده و همه کس فهم، برهان 
تمانع )یعنی استدلالی بزرگ و عقلانی 
در محال بودن دوگانگی و تدبیر( بیان 

شده است]6[.

 در قرآن کریم مطالب و 
معانی بسیار بلندی مطرح شده 

است، امّا خداوند در سطح و 
افقی سخن گفته که برای مردم 

قابل فهم باشد. مفاهیم و معانی 
عمیق آن، با الفاظی بیان شده 
که در میان مردم رایج بوده و 

در عرف جامعه مطرح و مأنوس 
بوده  است. در اینجاست که عقل 
به کمک آمده و معانی بلندی را 
که در قالب الفاظ ساده ریخته 

شده، روشن می کند.

تفسیر
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2. اثبات معارف قرآنی
 در برخی از معارف قرآنی، نیازمند 
هستیم.  عقـلی  اسـتدلال  و  توجـیه 
مهمّی  مسایل  بر  استدلال  بی گمان 
خداوند،  صفات  و  توحید  همچون: 
از  دفاع  حتی  یا  و  انبیا  رسالت  معاد، 
ضرورت شریعت و مباحثی از این قبیل، 
نیازمند برهان عقلی است.   مرحوم صدر 
المتألهین که خود یکی از مفسّران به 
نام این گرایش است؛ به عنوان نمونه، 
در سوره بقره به مناسبت بحث ایمان 
و درجات و مراتب آن، این مطلب را 
مطرح می کند که ماهیت ایمان )هر گاه 
متفاوت  مراتب  دارای  یافت(  تحقق 
خست  و  شرافت  نظر  از  و  تدریجی 
است، و شاهد بر مسأله را آیه شریفهٔ: 
ِ وَ رَسُولهِِ(‌ َّذِینَ آمَنُوا آمِنُوا باِللهَّ ُّهَا ال )یا أیَ
)نساء،4/136( می گیرد، که ایمان اوّلی 
صوری و دنیایی و ایمان دوّم معنوی و 

آخرتی است. ]7[.

3. تبیین معارف قرآنی 
عقلانی  توصیف  سوم،  بخش  در 
آنها  بر  قرآن  که  است  محورهایی  بر 
و  زبان  اما  است،  کرده  بیان  مطالبی 
از  است.  متفاوت  آن  استدلال  شکل 
خالق  اثبات  از:  می توان  محورها،  آن 
به برهان نظم و برهان حرکت و برخی 
براهین دیگر، به کیفیت وجود واجب با 
برهان صدیقین؛ نسبت میان آفریدگار 
مراتب  و  تشکیکی  )درجات  آفریده  و 
بنابر اصل تشکیک در  داشتن وجود، 
وجود فلسفه ملا صدرا و وحدت وجود و 
نسبت مظهر با ظاهر بنابر تقریر عرفا(، 
نام برد. تبیین معارف با بیان عقلانی، 
در حقیقت شرح کلمات قرآنی از زاویه 
دیگر و در دانشی دیگر است. در این 
روش، با دریافتی عمیق به وسیله فلسفه 
و عرفان و استدلال های عقلی، معارف 
قرآن برای اقشاری خاص از جامعه و 
این  ارایه می گردد.  در سطحی معین 
نکته در فرهنگ اسلامی پذیرفته شده 
که قرآن، دارای سطح های گوناگون و 
بطون متعدد است]8[. امام صادق)ع( 
می فرماید:  کتاب خداوند بر چهار پایه 
استوار است: »عبارت، اشارت، لطایف و 
حقایق. عبارت برای همگان و اشارت 
و  اولیا  برای  لطایف  و  خاصّان  برای 
 .]9[ است«  پیامبران  برای  حقایق 
مفسرینی  که  است  طبیعی  بنابراین، 

با  را  قرآن  لطایف  و  اشارات  بخواهند 
دهند  توضیح  عرفانی  و  عقلانی  بیان 
کنند.  روشن  را  آن  دقیق  نکات  و 
بی گمان، کاربرد عقل و قواعد فلسفی 
جنجالی ترین  از  آیات،  توضیح  در 
بخش     های تفسیر است. کسانی که به 
نقش فلسفه در تفسیر حمله کرده یا 
از این روش اظهار ناخشنودی کرده اند 
را در  طرح مباحث فلسفی و عرفانی 

تفسیر مردود می     دانند.

اهمیت عقل در تفسیر قرآن
اگرچه گروهی با استفاده از عقل 
یا  و  ندارند  چندانی  میانه  تفسیر،  در 
آنها  برای  مفسران،  برخی  افراط های 
بهانه ای برای نفی این منبع تفسیری 
از  بسیاری  مقابل،  در  امّا  است؛  شده 
دانشمندان و مفسران بزرگ نسبت به 
کاربرد عقل تأکید ورزیده اند. زمخشری 
صاحب تفسیر کشّاف )م538 ق( نیز، 
یکی از این کسان است که به تفسیر 
عقلی بسیار بها می دهد و خرد ورزی 
و کاوش     های عقلی آن در تفسیر بسیار 
چشمگیر است. او در جایی در اهمیت 
استفاده از عقل در تفسیر می نویسد: 
»منظور از تدبرّ در آیات، تفکّر و تأمّلی 
است که به شناخت هرچه بیشتر آیات 
از ظاهر قرآن منتهی گردد، البته فهم 
و تأویلی صحیح و معانی نیکو؛ چون 
می کند  بسنده  تلاوت  ظاهر  به  آنکه 
ممکن  ندارد،  ورزانه  خرد  تفسیری  و 
نیست به بسیاری از حقایق قرآن دست 
یابد و او بمانند کسی است که حیوان 
را  او  شیر  اما  دارد،  دهی  شیر  بسیار 

نیز در  رازی،  نمی دوشد« ]10[. فخر 
باب اهتمام به عقل و روش اجتهادی 
در تفسیر، می نویسد: » در علم اصول 
متقدمین  اگر  که  شده  ثابت  فقه، 
گفته اند،  آیه  تفسیر  باب  در  سخنی 
دلیل برمنع متأخرین از گفتن وجهی 
دیگر در تفسیر آیه نمی گردد. و گرنه 
از  متأخرین  آنچه  همهٔ  بگوییم  باید 
مردود  کرده اند،  استنباط  قرآن  آیات 
این  که  است  معلوم  و  است.  باطل  و 
آنکه  مگر  نمی گوید  کسی  را  سخن 
الّله  آیت  مرحوم  باشد«]11[.  مقلّد 
مراجعه  باب  در  )م1413ق(  خویی 
تفسیر  در  آن  مدرکیت  و  عقل  به 
می نویسد: » هرمفسر باید مراجعه به 
ظواهر کند، که هرعرب بطور صحیح 
از آن می فهمد و در این زمینه متابعت 
فهم  در  فطری صحیح  عقل  از حکم 
حجتی  عقل  چون  کند،  آیه  معنای 
است از داخل برای انسان«]12[. و در 
)م1402ق(  طباطبایی  علّامه  نهایت 
در بحثی گسترده در اهمیت و جایگاه 
عقل در دین و طبعاً در فهم نصوص 
می نویسد: » اگر کتاب الهی را تفحص 
شود،  دقت  آیاتش  در  و  کرده  کامل 
دارد  وجود  آیه  از سیصد  بیش  شاید 
تعقّل  و  تذکر  به  تفکر،  را  مردم  که 
دعوت کرده، و یا به پیامبر استدلالی 
را برای اثبات حقی و یا از بین بردن 
باطلی آموخته است. خداوند در قرآن 
حتی در یک آیه، بندگان خود را امر 
نفرموده که نفهمیده به خدا و یا هر 
چیزی که از جانب اوست ایمان آورند 
بپیمایند؛  کورانه  کور  را  راهی  یا  و 
حتی برای قوانین و احکامی که برای 
بندگان خود وضع کرده و عقل بشری 
درک  را  آن  ملاک     های  تفصیل(  )به 
نمی کند علت آورده است. اگر چنین 
نقش  خدا  کلام  فهم  در  عقل  است 

اساسی دارد.«]13[

مبانی تفسیری
از پیش  باره آن دسته  سخن در 
باورهای  و  موضوعه  اصول  فرض     ها، 
به  که  است  مفسر  علمی  اعتقادی، 
روش  در  تأثیرگذار  مستقیم  صورت 
مبانی  کنار  در  و  می     شود،  وی  عقلی 
عام در اینجا مورد توجه و بررسی قرار 

می     گیرد.

مفسرینی  که  است  طبیعی 
بخواهند اشارات و لطایف قرآن 
عرفانی  و  عقلانی  بیان  با  را 
دقیق  نکات  و  دهند  توضیح 
بی گمان،  کنند.  روشن  را  آن 
کاربرد عقل و قواعد فلسفی در 
توضیح آیات، از جنجالی ترین 
بخش     های تفسیر است. کسانی 
تفسیر  در  فلسفه  نقش  به  که 
روش  این  از  یا  کرده  حمله 
اظهار ناخشنودی کرده اند طرح 
مباحث فلسفی و عرفانی را در 

تفسیر مردود می     دانند.

تفسیر
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1- اندیشیدن مفاد آیات: ضرورت 
تدبر و تأکید بر اندیشیدن مفاد آیات 
برای  ایشان  بیانی.  نکات  در  دقت  و 
کشف و دستیابی به همه حقایق قرآن، 
تفسیری  مبانی  از  یکی  را  خردورزی 
می     داند و این اصل را بیان می     کند و 
به صراحت می     نویسد: »وظیفه اصحاب 
تفسیر و ارباب تأویل، عبارت است از 
اندیشیدن پیرامون مفاد آیات شریفه و 
اموری که به آنها مرتبط است، تصدیقآً 
و  و خطوراً  و خیالاً  نه تصوراً  و دلالة، 

دقت در این مرحله به هر اندازه 
است،  لازم  باشد،  ممکن  که 
بردارنده  در  الهی  کلام  زیرا 
مسائل گوناگون و رموز بسیار 
در زمینه     های مختلف و علوم 
و  باطنی  و  ظاهری  ادبیات  و 
نقلی و عقلی و لبی و قشری 

است«]14[.
به  بارها  دلیل  همین  به 
مفسرینی که بیشتر به الفاظ و 
مباحث ظاهری تفسیر بسنده 
کرده و کمتر به عمق و معنی 
توجه داشته، اعتراض می     کند و 
این همه نابسامانی و سرگرانی 
این  به  توجهی  بی  معلول  را 

اصل می     داند.]15[
2- کشف لایه ها با استناد 
بر  تکیه  منظور  ظاهر:  به 
آیات  الفاظ  دلالت های وضعی 
آنها  طور  از  نشدن  خارج  و 
می     نویسد:  باره  این  در  است. 
»دَیدَن ما بر این است که به 
حدود مطالب و مسائلی که آیه 
دلالت     های  از  یکی  واسطه  به 
تضمن،  مطابقه،   ( وضعیه 

التزام( بر آنها دلالت دارد، اکتفا کنیم، 
و گرنه کتاب از پذیرش و تحمل انَام و 

انعام خارج خواهد گردید«]16[.
تفسیر:  در  گرایی  مقصد   -3
این اندیشه و تأکید از مبانی پدر بزرگوار 
خود در کتاب آداب الصلاة گرفته شده 
تفکر غایت  ایشان در کنار ضرورت  و 
آنها را کشف مقاصد کتاب می     داند و در 
این باره می     نویسد: »لازم است که آیات 
قرآنی را با دیده تدبر و تفکر بنگرد و 
آنها را بر قلب خود با نهایت دقت وتأمل  
متوجه  کتاب  مقاصد  به  تا  بازخواند، 

گردد و به هدایت کتاب راه یابد«]17[.
4- خلوص وپاکی و تعیین هدف 
و  تفسیر  ادب  به  مصطفی  آقا  الهی: 
غرور در علمیت پیدا نکردن را در فهم 
بسیار  تفسیر  اهداف  کشف  و  معارف 
مهم می     داند و در این باره می     نویسد: 
این را نیز بدان که تبویب مسائل علمی 
پرداختن و تدوین مباحث فنی دست 
زدن چه بسا خود از اعمال شیطانی و 
از نیروهای نفسانی راجع به دنیا با همه 
باطن  با آن  این طبیعت  تیرگی     اش و 
چنین  این  باشند.  بوده  ظلمانی     اش 

غواصان  و  راه  این  سالکان  که  است 
این دریا، جز تباهی و نابینایی بهره     ای 

ندارند]18[.
کلی  توضیحات  از  پس  اکنون،   
عقلی  تفسیر  کلی  مبانی  زمینهٔ  در 
ایشان  تأکید  مورد  واندیشه های 
درتفسیر، به یکی از جهات مهم و قابل 
توجه تفسیر حاج آقا مصطفی، یعنی 
جهت     گیری  و  مفسّر  عقلانی  گرایش 
مهّم این کتاب اشاره می کنیم؛ جهتی 
که در مقدمه و مبانی بحث، مطالبی در 
کلیت موضوع و چند  و  چون آن، سخن 

گفته شد. به هر صورت، به سراغ یکایک 
محورهای سه گانه تفسیر عقلی می رویم 
تا ببینیم مفسّر ما، در زمینه استنباط و 
فهم قرآن، تبیین معارف و اثبات معارف 
عمل  چگونه  عقلی  براهین  با  دینی 

می کند.

استنباط و فهم با روش عقلی
دو  کلام،  از  استنباط  زمینه  در 
از  استفاده  یکی،  است،  مطرح  شیوه 
قواعد لفظی با کمک عقل است، مانند 
استفاده  مفاهیم  از  آیا می توان  اینکه، 
صفت،  مفهوم  آیا  یعنی  برد 
عدد، لقب و شرط حجّت است 
یا خیر؟ آیا از لوازم غیر آشکار 
کرد؟  استفاده  می توان  کلام، 
الغای   در چه مواردی می توان 
علت  کجا  کرد؟  خصوصیت 
دلالت  است؟  حکمت  کجا  و 
کلام  از  استنباط  برای  اقتضا، 
مورد  ده     ها  و  است؟  حجّت 
فقه  اصول  علم  در  که  دیگر 
)مباحثِ الفاظ( مطرح است. و 
جنبهتٔعقّلی  بحث،  از  قسمتی 
در  دارد.  ذهنی  کاوش     های  و 
این بخش، برای مفسر انتخاب 
مبنا ضروری است. این مباحث، 
گرچه در تقسیم به دو دلالت 
لفظی و عقلی تقسیم می گردد، 
مباحث  قسم،  دو  هر  در  امّا 
اساسی  نقش  آن  در  عقلی 
دارد و اگر کسی ذهن جوّال و 
گرایش خردورزانه نداشته باشد، 
نمی تواند در میدان استنباط و 
استخراج پیام قرآن، گام بردارد. 
از طرف دیگر، برخی از موارد 
استنباط تنها متکی به قواعد 
عقلی و اصول مسلم اعتقادی 
است. در این صورت صغرای استدلال 
از آیهٔ  مورد بحث و کبرای آن از حکم 
عقل گرفته می شود. در چنین مواردی، 
ژرف     نگری های مفسر آشکار می شود و 
حساسیت او در نوع تعبیر و چگونگی 
استنباط روشن می شود. در این زمینه، 
مسأله  شدن  روشن  برای  مثال  چند 

آورده می شود:
شریفهٔ   آیهٔ   تفسیر  در  مفسّر   .1
آیه  این  میگوید  ینِ(  الدِّ یوَْمِ  )مالکِِ 
ینِ«  دلالت دارد که هم اکنون »یوَْمِ الدِّ
فعلیت دارد، چون اگر چیزی هم اکنون 

تفسیر
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موجود نباشد، معنا ندارد که بگوییم او 
مالک آن است. بعد این بحث را مطرح 
چه  به  آیه  این  در  دین  که  می کند 
پاداش  و  معنای جزا  به  آیا  معناست؟ 
بررسی  و  حساب  معنای  به  یا  است، 
است؟ اگر به معنای حساب باشد، آیه 
دلالت دارد که اعمال و افعال انسان در 
این روز مجسم می شود، و خدا مالک 
می کند  رسیدگی  آنها  به  و  آنهاست 
ندارد،  چون نفس حساب که مالکیت 
باید مالکیت به چیزی تعلق بگیرد که 
باید  لذا  باشد  داشته  وجود  خارج  در 

تجسم داشته باشد]19[.
نکته دیگری که باز از همین آیه 
استفاده می کند، آنکه رستاخیز و حشر، 
برای کسانی است که عقل و شعور دارند، 
نه حیوانات و جمادات و حتّی مجانین 
و کودکان و انسان     های اولیّه؛ چون اگر 
در آن عالم، جای حساب است، و اگر 
»یوم الدّین« روزی است که به کسانی 
که تکلیف دارند و زمینه ٔ بازخواست در 
بارهٔ  آنها مطرح است، جزا و پاداش تعلقّ 
معنا  موجودات  همه  حشر  می گیرد، 
ندارد و لذا، این نظریه حٔکمت متعالیه 
همه  قیامت  عالم  در  می گوید،  که 
ظهور  با  می شوند،  محشور  موجودات 
اوّلیه آیه سازگاری ندارد. امّا در پایان، 
این نظریه را مورد نقد قرار می     دهد و 
طبق قواعد عقل و ظواهر برخی آیات، 
فانی  اثبات می کند که موجودِ مجرد، 
نمی شود، گرچه بدن نابود شود، و لذا 

آیه شامل همه انسانها می گردد]20[.
إذِْ  )وَ  تفسیرآیه:  مناسبت  به   .2
فیِ  جاعِلٌ  ِّی  إنِ للِمَْلائكَِةِ  ُّکَ  رَب قالَ 
الأْرْضِ خَلِیفَةً( )بقره/30(، این بحث را 
مطرح می کند که، آیا منظور از ملائکه 
یا  هستند  ملائکه  تمام  آیه  این  در 
گروهی خاص؟ ایشان می نویسد: گرچه 
»مَلائكَِةِ« در اینجا جمع مُحلیّ بالف و 
ً  باید دلالت بر عموم  لام است و ظاهرا
داشته باشد، اما به نظر ما از نظر وضع 
لفظی، دلالت بر عموم ندارد و باید تمام 
مقدّمات حکمت، باشد تا دلالت بر عموم 
کند؛ در حالی که مقدّمات حکمتی در 
این کلام نیست، چون آیه در مقام بیان 
هرگز  آیه  نگوییم  اگر  نیست،  عموم 
بگوید  که  نیست  جهت  این  به  ناظر 
خداوند  خطاب  مورد  خاص  گروهی 

مورد  ملائکه  همه  یا  گرفته اند  قرار 
شبهه ای  ایشان  آنگاه  بودند.  صحبت 
با  خداوند،  چرا  که  می کند  مطرح  را 
دهد  نشان  تا  نیاورد  خاص  تعبیری 
بوده اند؛ خداوند  معین  عده ای  منظور، 
می توانست بفرماید:  عده ای از ملائکه؟ 
پاسخ می نویسد:  »همین که  در  ایشان 
خداوند می داند عده ای خاص هستند 

کافی برای این جهت است«]21[.
3. از نمونه     های دیگر استنباط های 
عقلانی، بحث دیگر مفسّر در آیه فوق 
است، که چرا قید »فیِ الأرْْضِ « در این 
آیه آورده شده است؟ با آنکه ظاهر آیه 
چنین می نماید که چنین قیدی لازم 
می گردد،  خلیفه  انسان  اگر  نیست. 
مسلماً در روی زمین است و وقتی سخن 
بی معناست.  قید  این  است،  انسان  از 
ایشان در پاسخ، باز کاوش عقلی می کند 
نقد  و  احتمالات  برخی  ذکر  ضمن  و 
دیگری  احتمال  آنها،  عقلی  و  تاریخی 

را یاد می آورد که شاید منظور از »فیِ 
الأْرْضِ« عالم طبیعت باشد )یعنی انسان 
در عالم مادّیِ و جسمانی، خلیفه گردیده 
است(، امّا باز این احتمال را نمی پسندد 
بعید  احتمال  این  می نویسد:  گرچه  و 
ندارد  سازشی  آیه  ظاهر  با  اما  نیست، 
و شاهد و دلیلی بر مطلب هم نداریم. 
در این قول خداوند )فیِ الأرْْضِ( بلاغت 
خاصّی وجود دارد، و آن توجّه ملائکه 
به سؤال مذکور در آیه است و اینکه به 
ملائکه بفهماند؛ این خلیفه، هر چند از 
سوی خداوند باشد و لکن به دلیل بودن 
او در زمین، خونریزی و فساد می کند، 

زیرا که اینها از لوازم زمینی و طبیعت 
مادی و جهان زمینی است.]22[

یاد شد،  این مواردی که  در تمام 
مفسّر به دنبال استنباط و فهم کلام با 
کاوش     های عقلانی بود، کاری که با سبر 
و تقسیم انجام می گرفت و همراه با نقد 

احتمالات گوناگون بود.

تبیین و اثبات معارف در تفسیر
محورهای  از  دیگر  یکی  گفتیم، 
تفسیر عقلی، اثبات معارف قرآنی همراه 
با استدلال     های عقلی است. به این معنا 
که معارف و معانی قرآن با اصول فلسفی 
و دلایل عقلی، توضیح و تشریح شود. 
بنابراین در این     جا سخن از استنباط و 
فهم نیست، سخن از تبیین دریافت ها 
حاج  تفسیر  در  است.  عقلی  دلیل  با 
به وضوح  نیز  این بخش  آقا مصطفی، 
مشاهده می گردد و نمونه های آن بسیار 
به  آن  با  آشنایی  جهت  است،  فراوان 

چند مثال بسنده می کنیم.

و  فلسفی  بحث     های  از  یکی   .1
عرفانی بسیار گسترده، توجیه تحدّی به 
قرآن و اثبات حقانیت نبوّت و معجزه 
از آن جهت در  قرآن است. این بحث 
این تفسیر مهم است که چند مسأله به 
اثبات می رسد: یکی، جایگاه و موقعیت 
هدف  دیگری،  و  شود  روشن  تحدّی 
برای  که  شود  روشن  هماوردخوانی 
و  نبوت؟  اثبات  یا  است  توحید  اثبات 
سوم، اگر قرآن معجزه است، چه جنبه 
قرآن  آیا  همچنین  است؟  معجزه  آن 
مخلوق خداست، کاری مشابه کارهای 
دیگر خدا و در برابر موجودات دیگر و یا 

 مرحوم سیدمصطفی گرچه تنها توانست تفسیر سوره حمد و 45 آیه از 
سوره بقره را در چهار جلد به نگارش درآورد، اما تفسیرش، یکی از نمونه های 
بارز تفسیر جامع و گسترده، در دوران معاصر است؛ که به جنبه های مختلف 
تفسیر و استنباط علوم و معارف اسلامی به شکل اجتهادی پرداخته است. 
از این جهت، می توان این تفسیر را نمونه ای از دائرة المعارف های قرآن 
دانست، که در حول و حوش کلمات قرآنی، بسیاری از مباحث گوناگونِ 
علوم و معارف اسلامی از جمله: صرف، نحو، معانی، بیان، فلسفه، عرفان، فقه، 
اصول، نجوم، هیأت، علم عدد و مباحث اخلاقی و اجتماعی را مطرح کرده 
است. جالب آن است که ایشان در یکی از بحث     های تفسیر می گوید: » 
من در تمام بحث     های خود، روش گزیده          گویی را اختیار کرده ام و سعی 
کرده ام از مناسبات اوّلیه  و از مباحث اصلی آیه و دلالت لفظی آن خارج 

نشوم، و گرنه مثنوی هفتاد من کاغذ شود«.

تفسیر
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قرآن امر تکوینی و جزئی از آفریده های جهان است )که همگی 
در تحت اراده خداوند قرار گرفته و تنها تفاوت های کیفی در 

آن است(؟
حاج آقا مصطفی، همه این بحث     ها را به شکل مبسوط 
مطرح می کند و در پایان، تحلیل عرفانی می نماید و سخنانی در 
وجه تمایز قرآن با پدیده های دیگر می آورد. ایشان این تمایز را 
در اختلاف میان پیامبر خاتم با پیامبران دیگر و تفاوت در مرتبه 

و درجه حضرت می داند]23[.
نکته مهم در تمام این بحث     ها، توجیه عقلانی و فلسفی 
از اعتقاداتی همچون: معجزه، نبوّت خاتم، خلق قرآن، علیّت 
جهان و برخی اصول واعتقادات دیگر است. در تمام این مباحث 
روش اثبات و استدلال و توجیه خرد گرایی مفسّر، کاملًا  آشکار 

می گردد.
2. نمونه دیگر، اثبات واقعیت داشتن بهشت و جهنّم در 
بسیاری از آیاتی است که به شکل مبسوط توصیف شده است. 
مفسّر به مناسبت تفسیر آیهٔ:)فَإنِْ لمَْ تفَْعَلُوا وَ لنَْ تفَْعَلُوا فَاتَّقُوا 
تْ للِکْافرِِینَ()بقره،24(،  َّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الحِْجارَةُ أعُِدَّ النَّارَ ال
َّذِینَ آمَنُوا قُوا أنَفُْسَکُمْ  ُّهَا ال و آیات مشابه دیگری هم     چون:)یا أیَ
این  )تحریم،66/6(،  الحِْجارَةُ(  وَ  النَّاسُ  وَقُودُهَا  ناراً  أهَْلیِکُمْ  وَ 
بحث را مطرح می کند که قرآن، در مقام بیان توصیف بهشت 
و جهنّم، وعده و وعید و انذار از عذاب     های الهی، از باب تمثیل 
به این اوصاف نمی     پردازد؛ قصه و داستان نمی گوید؛ خاطرات 
خیالی نمی     آورد؛ تمام اینها واقعیت دارد. در ادامه می نویسد:  اگر 
بگویی…تهدید و ترساندن از این آتش جهنم، تاثیری شایسته و 
به حقّ در شبه جزیره  عرب و حتی در سایر آفاق ، نمی     گذارد، 
زیرا که آنان تصوّر می کنند که آن، آتشی است دور از واقعیّت؛ 
چرا که نسبت به آن عهدی ندارند و همچنین سابقه خارجی، 
بلکه ذهنی نسبت به مانند و شبیه آن ندارند. ]می گوییم[ این 
ً  خلاف بلاغت بلکه فصاحت است.]24[. مفسّر در تحلیل  جدا

عقلانی، توصیف خیالی را مباین با بلاغت و فصاحت می داند.
3. یکی از چهره های دیگر در باب تبیین معارف و اثبات 
عقلانی عقاید قرآن، دفع شبهات، تعارضات و تناقضاتی است که 
برخی از منکران قرآن کرده اند. در این مباحث، مفسّر کوشش 
را  کلام  سیاق  و  کند،  گونه ای جمع  به  اقوال  میان  در  دارد 
منسجم و مرتبط نشان دهد که هرگز این شبهات مطرح نگردد، 
و در آنجا که شبهه ای مطرح شده است، شبهه را برطرف سازد. 
لنْا عَلی  عَبْدِنا  ا نزََّ مثلاً  در تفسیر آیه: )وَ إنِْ کُنْتُمْ فیِ رَیبٍْ مِمَّ
فَأتْوُا بسُِورَةٍ مِنْ مِثْلهِِ(  )بقره، 23( این مسأله را مطرح می کند 
که شاید، چنین به نظر برسد که صدر آیه با ذیل آن در تناقض 

است. خود، این شبهه را پاسخ می دهد و احتمالات 
مختلف در آیه را متعرض می     شود]25[.

تبیین معارف با بیان عقلانی
این نکته، بسیار ظریف و بدیع است که ما حقایق قرآن 
را با زبان دیگر )یعنی توصیفات عقلانی( بیاوریم به این معنا 
که ما در کنار مفاهیم و اصطلاحات قرآنی، مباحثی را بیاوریم 
که لبّ لباب همان مطالب باشد، اما زبان و ظاهر کلمات متفاوت 
باشد. ریشهٔ این شیوه از آنجا ناشی می شود که جمعی از محققان 
در فلسفهٔ اسلامی معتقدند؛ حصول معرفت و شناخت حقایق 
جهان از سه طریق وحی، کشف و برهان حاصل می گردد و آنچه 
را که وحی گفته است، می توان با برهان و حکمت متعالیه به 
دست آورد. و چون عقل به میزان بودن وحی گواهی می دهد، 
پس هیچ فلسفهٔ صحیحی را نمی رسد که از این میزان تجاوز 
کند. بنابراین، اشکالی ندارد که فیلسوف و عارفی در کنار تبیین 
معارف قرآنی، به طرح مباحث عرفانی و عقلانی بپردازد و این 
نه تحمیل عقیده است و نه تفسیر به رأی، بلکه مقایسه ای است 
میان آنچه وحی بیان کرده با آنچه عقل به آن رسیده و یا کشف 
شهودی از آن شده است. در واقع، تفسیرهای فلسفی و عرفانیِ 
قرآن کریم، شرح آیات نیست، بلکه تقریر مطالب از زاویه دیگر 

و با بیان دیگر است.
اگر مفسّری مباحث فلسفی را در تفسیر، در کنار آیات 
و روایات مطرح  کند و غرضش این باشد که پیام قرآن همان 
فهم فلسفی است و جز آن نیست؛ اشکال وارد است. امّا اگر 
مقصودش، بیان جوهرهٔ معارف دین، با زبان و نگرش دیگری 
شده  تفکیک  دینی  معارف  و  عقلانی  مباحث  میان  و  باشد 
باشد، دیگر اشکالی وارد نیست. در این روش، هدف ارزیابی 
اندیشه های انسانی با معارف قرآنی است. به عبارت دیگر اگر 
مفسر در طرح براهین و قواعد فلسفی قصد القای اندیشهٔ فلسفه 
یونان و هرفلسفه ای را داشته باشد این شبهه باز مطرح است 
اما اگر طرح اندیشه ای انسانی در گوشه ای از جهان و مقایسه 
آن با معارف قرآن باشد که احیاناً در مواردی تطبیق می کند، نه 
تنها اشکال نیست، بلکه ارزیابی و گستراندن آفاق فکری معارف 

وحی با نمونه های دیگر است.
صدر المتالهین شیرازی، یکی از کسانی است که در کنار 
بیان ظاهری و نقل دیدگاه مفسّرین به کاربرد عقل در تفسیر 
تأکید زیادی می کند، و قرآن را به منزلهخٔوان گسترده ای از 
آسمان می داند که انواع خوردنی     ها از جهان برتر، به سرزمین 
دل     های انسانی نازل شده و هر گروه و جماعتی از این خوان، 

بهره ای و نصیبی دارند: 
هست قرآن چون طعامی کز سما        

گشتـه نــازل از  بــرای اغتـــذا
اغـتــذای آدم از لـــوح و قلـــم
 اغتــذا یابــد دواب از راه فـــم

تـــو زقــرآن بنــگری افـسانه ها        
قشر و که بینی، نه مغز و دانه ها]26[

البته این شیوه از بیان و ذکر اصطلاحات فنّی، مخصوص 

تفسیر
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بی بهره اند]27[.  آن  از  عادی  مردم  و  است  ویژه ای  مخاطبان 
اکنون به چند نمونه از ذکر مسایل فلسفی و عقلانی در کنار 

مباحث قرآنی اشاره می کنم:
به  و  الرَّحِیمِ«  آیه:»الرَّحْمنِ  حمد،  سوره  در  مفسّر   .1
را  فلسفی  مسأله  این  تعالی،  باری  صفات  توصیف  مناسبت 
متعرض می     شود که خداوند متعال، صرف الوجود است، به این 
معنا که: تمام کمالات و صفات حق، همگی به ذات احدیت 
برمی     گردد و از نوع ترکیب نیست، تا خدا مجموعه ای از کمالات 
مرکب باشد، بلکه او، وجودی است که تمام این کمالات جزو 
ذات اوست، و گرنه لازم می آید که مرکب از وجود و عدم باشد و 
این با وجود واجب سازش ندارد. آنگاه به شکل مبسوط این اصل 
فلسفی را توضیح می دهد و معنای رحمانیت و رحیمیّت را در 
میان اوصاف دیگر و قاعدهٔ »صرف الشیء لا یتثنی و لایتکرر« 

را بیان می کند]28[. 
2. مفسّر بحثی دربارهٔ وحدت وجود می کند و جنبه های 
مختلف این نظریه را مطرح سازد. وی در تقریر وحدت وجود با 
دیدگاه عرفانی می گوید: » الوجود الذی یلیق بالّله تعالی ویکون 
الذاتی،  الوجود الإطلاقی  الكلمة‌‌الشریفة،‌حاکیة  عنه، هو  هذه 
أو  والیقین.  الکشف  أرباب  المقسمی، وهذا هو رأی  اللابشرط 
سایر  عن  المنحاز  القسمی،  بشرط  اللا  الخاص،  الوجود  هو 
الوجودات بالتشکیک أو بالتباین علی اختلاف المذاهب المشائین 
لایق  و  مطرح  عرفا  منظر  از  که  وجودی  والإشراقیین«]29[. 
خداوند متعال است و این کلمه شریفه حکایت از آن وجود 
می کند، هستی نامتناهی ذاتی است که در اصطلاح منطقیین 
لا بشرط مقسمی نامیده می شود. این تقریر و تفسیر از وجود 
هستی دیدگاه ارباب کشف و یقین است. یا وجود خاص لا بشرط 
قسمی است که جدای از دیگر موجودات با اختلاف درجات 
است. وجوداتی  که هریک با هم مراتب مختلفی دارد یا کلاً با 
هم متباین هستند، و در دیدگاه مکاتب فلسفی چون مشایین و 
اشراقیین این وجودات با تفسیرهای مختلفی تبیین شده است.

برای  اطلاقی  بحث، مسأله وحدت شخصی  ادامهٔ  در  اما 
حقیقت وجود را مطرح می کند و وحدت شخصی را نگرشی 
عرفانی به جهان می داند، که هر آنچه در جهان وجود دارد از آن 
وجود واجب است و تمام ماهیات و خصوصیات اشیا، منتسب به 
این وجود حقیقی و مختلف  به  حسب  مراتب  آن هستند. آنگاه 
لوازم این نظریه را بیان می کند و اشکالاتی را که در این زمینه 
مطرح شده با احتیاط و با تعابیر مجامله آمیز پاسخ می دهد، 
و درپایان، در بارهٔ نظریه وحدت وجود با تعبیری بینا بین از 
آنچه قبول و یا ردّ کرده با تأیید نظریه پدر بزرگوارش )که در 
حاشیه مصباح الأنس به طور مبسوط عنوان کرده اند( می نویسد: 
 «انصاف این است که اعتقاد به این روش بنابر آنچه از کلمات 
اهل این علم ظاهر می     شود، در نهایت اشکال و خارج شدن از 
مسیر شریعت است، هر چند که موافق با دسته ای از آیات باشد 
که پیش از این هم به آن اشاره شد و آنگاه به سخن پدر خویش 
اشاره می     کند و می     نویسد: » و لذلک أفاد الوالد الکامل، الجامع 
بین شتات العقلیة‌والنقلیة و الراحل بقدمیه العلمیة‌والعملیة…

ان الوجود هو الأصل جعلاً  و تحققاً  و انّ المهیئات تظهر بتلک 
الحقیقة‌‌الظلیةّ والحقّ المخلوق به«]30[.

مرحوم حاج آقا مصطفی، روش عقلانی و تحلیل و استدلال 
را تنها در بیان آیه بکار نمی     گیرد، بلکه این شیوه را در بحث     های 
ادبی و قرائت و استنباط احکام نیز انجام می دهد، نه اینکه فقط 
به نقل اقوال بسنده کند. یکی از ویژگی     های این روش پاسخ به 
شبهات و اشکالات است. مثلًا به مناسبت اینکه اگر هدایت از 
ِّهِمْ وَ أوُلئِکَ هُمُ  خداوند متعال باشد، )أوُلئِکَ عَلی  هُدیً مِنْ رَب
المُْفْلحُِونَ وَ أوُلئِکَ هُمُ المُْفْلحُِونَ•)بقره/3( اغواییت و ضلالت 
نیز به اراده خداوند خواهد بود و در نتیجه معنی نخواهد داشت 
که بگوییم در برابر کردار انسان کیفر و پاداشی وجود دارد، 
ایشان  می     آید.  پیش  خداوند  به  افعال  نسبت  و  جبر  مشکل 
می     گوید: »لازمه این بیان آن است که صدر و ذیل همدیگر را 
نقض کنند، لذا ایشان به تحلیل عقلی روی می     آورد که آنان در 
حقیقت وقتی مفلح و رستگار خواهند بود و مدح و ثناء درست 
خواهد بود که فعل اختیاری باشد. اما مقتضای براهین ما که 
در جای خودش اثبات گردیده که همگی صورت     ها و کمالات 
از غیب افاضه می     شود و از آسمان حق و عظمت فرود می     آید و 
برحسب اختلاف استعدادها توزیع می     گردد، اختلاف استعدادها 
نیز مستند به سبب-های اختیاری و غیر اختیاری است و یکی 
از اسباب اختیاری جدیت و کوشش در فهم واقعیات است. 
هرگاه انسان از جای برخاست و طریق وصول به حقایق و توحید 
و ایمان را پیش گرفت، خداوند متعال نیز او را هدایت می     کند 
ِّهِمْ( و از آنجا که آن بر  رَب و می     شود:)أوُلئِکَ عَلی  هُدیً مِنْ 
خاستن به منظور تحصیل و اکتساب آن هدایت از ناحیه خود 
مؤمنان بوده است می     شود: )أوُلئِکَ هُمُ المُْفْلحُِونَ(. و به دلیل 
آنکه اراده خود آنان دخیل در حصول هدایت می     باشد، مدح و 

ثنا بر این قسم و حرکت نیز درست خواهد بود«.]31[
البته شواهد و نمونه ها در تبیین گرایش     های عقلی این 
تفسیر بسیار فراوان است، اما این مقاله فرصت و مجال بیشتری 

نمی دهد که به همین اندازه بسنده شد.
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اشاره 
قرآن مجید از ناحیه الله تعالی برپیامبر اسلام)ص( 
نازل شد . هدف از نزول، هدایت انسان است.  قرآن از 
روزهای اول نزول،  مورد توجه مسلمانان  قرار داشت. 
دغدغه  قرآن  محتوای  بیشتر  فهم  و  درک  به  توجه 
در  که  آنهایی  بود.  آورندگان  ایمان  تازه  از  بسیاری 
حضور حضرت رسول)ص( بودند، اگر در فهم و محتوای 
قرآن  با سوالی یا ابهامی روبرو می     شدند به حضرت 
مراجعه می     کردند. در پی آن،  نسلی  در محضر رسول 
خدا)ص( تربیت شد که توان فهم محتوای پیام قرآن را 
داشتند، شاخص ترین آنها  حضرت علی )ع( بود. پس 
برای فهم محتوای قرآن  از رحلت رسول خدا تلاش 
ادامه یافت. گروهی  از مسلمانان که برای فهم و درک 
پیام قرآن  تلاش می     کردند، مفسر قران نامیده شدند. 
از روایات پیامبر  اولیه برای فهم پیام وحی  مفسران 
اسلام بهره  می گرفتند. اهل بیت نیز به تربیت نسلی 
از مفسران پرداختند که مفسران سده اول تا سوم را 
تشکیل می دهند. علم تفسیر دوره های مختلفی را طی 
کرد. این علم  تحت تاثیر علوم  عصر خود  توانست 
روند تکاملی  پیدا کند؛ بدین خاطر تفسیر به روش های 
عرفانی  اجتهادی،   ، قرآن  به  قرآن  روایی،  مختلف 
از سیر تحول  گزارشی  کرد. در ذیل  و عصری جلوه 

تفسیر آمده است.

سیر تحول در تفسیر قرآن 
داریم،  پیشرو  قرآن  تفسیر  عنوان  تحت  امروز  آنچه 
محصول چهارده قرن تلاش بی وقفه عالمان قرآن شناس 
کردن  روشن  معنای  به  فسر«  از»  لغت  در  تفسیر  است. 
، پرده برداشتن و کشف کردن است.)التحقیق فی کلمات 
القرآن،ج9،ص86. ( بنابر این، تفسیر در اصطلاح، علمی است 
که مفاهیم و معانی آیات قرآن را روشن می     کند: »هو علم 
یفهم به کتاب الله تعالی المنزل علی نبیه.« )البرهان فی علوم 
القرآن،ج1، ص 13.( بین ترجمه و تفسیر تفاوت وجود دارد. 
در ترجمه هدف، رسیدن به معانی ظاهر الفاظ است. مترجم 
الفاظ را از زبانی به زبان دیگر بر می گرداند. در حالی که هدف 
تفسیر رسیدن به معانی پنهان در کلام است. علم تفسیر 
رسالت کشف معانی پنهان قرآن را عهده دار است. هدف از 

تفسیر رسیدن به مقاصد نزول آن می باشد.

روش های تفسیری
مقصود از روش تفسیر، مسیر یا فرآیندی است که برای 
تحصیل یک معرفت  طی می شود و مقصود از آن در دانش و 
معرفت تفسیر ، فرآیندی است که مفسر آن را در فهم آیات 
دنبال می     کند و اختلاف در آن سبب  تفاوت در فهم آیات 
می     شود. )روش های تفسیر قرآن، ص12.( روش های تفسیر 
به ما کمک می     کنند تا مراد آیات به خوبی نمایان گردد. قدما 
به دو روش نقلی و عقلی در تفسیر اشاره می     کنند. در عصرما 

تقسیم بندی دیگری نیز صورت گرفته است. 

ا- روش روایی
تفسیر قرآن با استناد به روایات و سنت معصومین)ع( 
است. این روش اولین شیوه تفسیر قرآن بود. روش روایی از 

سده اول تا چهارم روش غالب تفسیری بود.

2- روش قرآن به قرآن 
در این شیوه، تفسیر قرآن به قرآن است. که در آن هر آیه 
ای به کمک و استناد آیات دیگر آن سوره  تفسیر می گردد. 

تفسیر المیزان مهم ترین نمونه کامل آن می     باشد.

3- روش عقلی - اجتهادی
با  الهی  مراد  و  است  با کمک عقل  قرآن  آیات  تفسیر 
استدلال  و برهان معلوم می گردد. زیرا عقل نیز مهم ترین 

مستندات تفسیر شمرده شده است.

4- روش باطنی)عرفانی( 
در این روش، با کمک و استناد شهود و اشارات و رمز 
است. در این روش مستند اصلی ، فهم معانی آیات، کشف و 

شهود باطنی می     باشد. )روش های تفسیر قرآن، ص14.(

5- تفسیرعصری 
تفسیری که در آن، چهره ای نو متناسب با نیازهای روز 
از قرآن نمایانده شود و حقیقتی جدید از پیام  قرآن  عرضه 

شود.) التفسیرو المفسرون فی ثوبه الغشیب، ج2،ص440.(
در این روش از علوم مختلف  روز بهره گیری می شود تا 

معانی پنهان وحی را آشکار گردد. 

تمدن و تفسیر
رابطه بین رشد تفسیر و پیشرفت های تمدنی امری بدیهی 
است . هرچه تمدن اسلامی  گسترش یافت، تفسیر قرآن هم 

سیر تحولات تفسیر 

در جهان اسلام 

طی 14 قرن

رضا احمدی
)پژوهشگر(

تفسیر
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برخوردار  بیشتری  رشد  و  عمق  از 
شد. سده اول هجری که هنوز تمدن 
اسلامی شکل نگرفته بود، علم تفسیر 
هم مراحل اولیه خود را طی می کرد . 
پس از فتوحات  و آشنایی مسلمانان 
در  مختلف  علوم   تمدن ها،  دیگر  با 
و   یافت  گسترش  مسلمانان  بین 
اجتهادی  روش  به  هم  قران  تفسیر 
چهارم،  قرن  شد.  مرسوم  عقلی  و 
از  پس  است.  تمدن  شکوفای  عصر 

قرآن  تفسیر های  تعداد  دوره،  این 
رو به فزونی گذاشت. در قرن پنجم 
آمد.   بوجود  جامع  تفاسیر  ششم،  و 
تفسیر  اولین  طوسی،  شیخ  تبیان 
و شیعه  اهل سنت  بین  قرآن  کامل 
است. نخستین تفسیر کامل از قرآن 
را  تفسیری  مباحث  که  است  کریم 
به صورت دقیق ، علمی و اجتهادی 
همراه با تحلیل  و نقد و بررسی در 
قرن پنجم در ده جلد گردآورده است.

) آشنایی با تاریخ تفسیر و مفسران، 
ص221.(

تمدنی،  و  به موزات رشد علمی 
آن  دستاورد های  از  هم  تفسیر  علم 
در  می     گرفت.  بهره  خود  رشد  جهت 
قرن چهارم، اولین ترجمه  تفسیری، 
در اختیار فارسی زبان ها قرار گرفت. 
در قرن چهارم زمان منصور بن نوح 
نژادش،  به وسیله وزیر عرب  سامانی 
به  طبری  تفسیر  بلعمی،  به  معروف 

تفسیر
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متقابل  .)خدمات  شد  ترجمه  فارسی 
اسلام و ایران، ص462.(

چهارم  قرن  از  تفسیرکه  علم  رشد 
آغاز شده بود تا قرن ششم ادامه یافت. 
با هجوم مغول در 616ق همان گونه که 
تمدن اسلامی دچار انحطاط گردید، علم 
تفسیر هم در قرن هفتم دچار رکود شد. 
در عصر جدید که علوم در جوامع 
دوباره  رونق  شاهد  کرد،  رشد  اسلامی 
عصر  چهارده   سده   . هستیم  تفسیر 

شکوفایی علوم تفسیر است.

سده های  در  تفسیر  تحول  و  تطور 
مختلف

سده اول: پیدایش و تاسیس 
پس از رحلت پیامبر اسلام )ص( و 
منع کتابت حدیث در عصر خلیفه دوم، 
شد.  مشکل  دچار  قرآن  تفسیر  کتابت 
پیروان امام علی )ع( از همان آغاز، با نقل، 
تالیف و تدوین مطالب تفسیری توسط 
حضرت  آن  شاگردان  و  )ع(  علی  امام 
شکل گرفته و آنان منتظر رفع ممنوعیت 

کتابت توسط خلفا نشده اند. شاگرانی چون ابن عباس)68م 
(، ابن مسعود )34م( ، جابربن عبدالله انصاری) 74م( ابی بن 
کعب )20م(  و.... به تفسیر پرداختند. امام علی )ع( نخستین 

مفسر پس از پیامبر اسلام بود.

سده دوم : جدایی تفسیر از علم حدیث
از  پس  می     شد.  بیان  حدیث  قالب  در  آغاز،  در  تفسیر 
برداشته شدن منع کتابت حدیث ، تفسیر، پای در راه دیگری 
گذاشت. آرام آرام راه خود را از دیگر علوم جدا کرد و دانش 
مستقل از حدیث را بنا نهاد. ائمه)ع( و شاگردان ائمه در این 

دوره به تدوین و تالیف تفسیر دست زدند.

سده سوم : دوره تدوین
گرچه از این دوره اثر زیادی بر جا نمانده است اما چونکه 
اهل بیت پیامبر به ویژ امام باقر )ع( و امام صادق)ع( شاگردانی 
آنها در  و شاگردان  امام  این دو  یاران  تربیت کردند،  بسیار 
همین زمینه دست به تدوین کتابهای مستقل و ممتازی زدند.

سده چهارم : تثبیت گرایش اثری )روایی(
قرن چهارم، قرن شکوفایی دانش مسلمین است. در این 
قرن، اندیشه ها در حوزه فرهنگ اسلامی رشد شایسته ای 
می یابد و در ابعاد مختلف آثارگوناگونی نگاشته می شود. در 
این دوره، درگیری های اجتماعی فروکش کرده و علوم مختلف 
در بین مسلمانان متداول شده است، کاغذ در جهان اسلام 
تولید می شد و کتابخانه های بزرگ سر برآوردند. دراین سده 
شیعیان از موقعیت ویژه ای برخوردار شدند و تفسیر به روش 
اثری تثبیت شده و تفسیر طبری و عیاشی در این سده تدوین 

گردید.

و  شکوفایی  عصر  پنجم:  سده 
بالندگی

ترجمه  و  آشنایی  دوره  از  پس 
اسلامی   تمدن  نوآوری  عصر  علوم، 
آغاز گردید و علوم عقلی  وارد تمدن 
آزادی و  این دوره،  اسلامی شد. در 
تبادل اندیشه و امکان  عرضه افکار 
بود.  آمده  فراهم  مختلف  مذاهب 
چون  بزرگی  علمای  عقلی  گرایش 
شیخ   ، مرتضی  سید  رضی،  شریف 
مفید و شیخ طوسی عصر جدیدی 
برخلاف  عصر  این  در  زد.  رقم  را 
تفسیر  دانش  پیشین،  سده های 
به  عقلی  و  اجتهادی  روش  پایه  بر 
صورت شفاهی بنا گردید و از حالت 
نقل حدیث و متعابعت از روش اثری، 
مهم ترین   دوره،  این  در  شد.  خارج 
جامع  کامل  تفسیر  اولین  و  تفسیر 
التفسیر«  فی  »التبیان  اجتهادی  و 
تدوین   ) ) 460ق  اثر شیخ طوسی 

گردید.

سده ششم : بالندگی روش اجتهادی
پس از پایان قرن پنجم و تثبیت روش اجتهادی، بالندگی 
در این روش تفسیر آغاز گردید. بدون شک عنصر اجتهاد و 
بهره گیری از عقل در تاریخ تفسیر، معلول علل و عواملی 
است. تفسیر جامع، مجمع البیان اثر فضل بن حسن طبرسی 

)548ق(  در ده جلد تدوین گردید.

سده هفتم: افول تفسیر
حمله مغول در آغاز این قرن، یکی از سهمگین ترین 
فراموش  آن  و صدمات  ضایعات  هیچ گاه  که  است  حوادثی 
شدنی نیست. پس از شکوفایی قرن چهار تا  ششم،  با حمله 
به  و  شد  نابود  مسلمانان  تمدنی  دستاوردهای  همه  مغول 
موازات افول تمدن اسلامی، علم تفسیر هم دچار افول گردید. 

سده هشتم: انحطاط فرهنگی 
 حضور مغول در شرق اسلامی، رشد و بالندگی جهان 
اسلام را متوقف کرد و با حمله تیمور لنگ روند انهدم کامل 
بین  مذهبی  آمیز  تعصب  جنگ های  نزاع ها،  شروع  کرد. 
انحطاط  و  ویران   را  شهرها  حنفییان،  شافعیان،  شیعیان، 
فرهنگی را کامل تر کرد و دراین فضا علوم دچار رکود گردید 
و ظاهرگرایی و تصوّف فرهنگ غالب بود و عقل دچار انسداد 

شد.

سده نهم : تفاسیر عرفانی 
پس از هجوم مغولان ، ایلخانان  و تیمورگورکان، اوضاع 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شرق اسلامی  بحرانی شد. این 
وضعیت تاثیر فوق العاده ای در حرکت های علمی و فرهنگی 
جامعه می     گذاشت و انسدادی در رشد علم و دانش بوجود 

 پس از هجوم مغولان، ایلخانان  
فرهنگی،  اوضاع  تیمورگورکان،  و 
اسلامی   شرق  سیاسی  و  اجتماعی 
تاثیر  وضعیت  این  شد.  بحرانی 
علمی  حرکت های  در  فوق     العاده     ای 
و  گذاشت  می  جامعه  فرهنگی  و 
انسدادی در رشد علم و دانش بوجود 
و  فکری  فضای  این  در  می     آورد. 
فرهنگی جریان تصوف رونق فراوان 
تجمع  کانون  به  خانقاه     ها  یافت. 
به  تصوف  شیوخ  شد.  تبدیل  مردم 
جامعه  تربیتی  و  علمی  مرجعیت 
تبدیل شدند. آموزه های خانقاه بدور 
از عقل گرایی بود و همه را به پیروی 
از خلیفه و مرشد دعوت می     کرد. در 
متصوفانه،  افکار  استیلای  دوره 
تفسیر  نوشتن  به  تصوف  شیوخ 
چند  دوره  این  در  و  کردند  مبادرت 

تفسیر عرفانی منتشر شد.

تفسیر
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و  فکری  فضای  این  در  می آورد. 
فراوان  رونق  تصوف  جریان  فرهنگی 
یافت. خانقاه ها به کانون تجمع مردم 
تبدیل شد. شیوخ تصوف به مرجعیت 
علمی و تربیتی جامعه تبدیل شدند. 
آموزه های خانقاه بدور از عقل گرایی 
و  خلیفه  از  پیروی  به  را  همه  و  بود 
مرشد دعوت می کرد. در دوره استیلای 
به  تصوف  شیوخ   ، متصوفانه  افکار 
در  و  کردند  مبادرت  تفسیر  نوشتن 
این دوره چند تفسیر عرفانی منتشر 
شد. تفسیر شاه نعمت الله ولی کرمانی 
)731-834ه( و المحیط الاعظم سید 
حیدرآملی )م749( از علمای شیعه در 
این برهه از زمان نوشته شد. در نتیجه، 
تفسیرهای عرفانی جو غالب این سده 
به  اجتهادی  و  عقلی  تفاسیر  و  شد 

محاق فرورفت!

سده دهم : حرکت دوباره
به قدرت رسیدن خاندان صفویه، 
حاکمیت  بود.  تصوف  عصر  محصول 
خاندان شیعه صفویه در ایران زمینه 
به  شد.  شیعه  علما  از  سازحمایت 
موازات روی کار آمدن صفویه و اجرای 
شریعت ، شاهد درخشش آثار تفسیری 
- فقهی در بین شعییان هستیم. گرچه 
تشیع  در  قرآن  پژوهی  فقه  ساختار 
برخلاف اهل سنت به شکل موضوعی 
است، اما عموم عناوین این دسته از 
تفاسیر با آیات الاحکام و احکام القرآن 
است. دسته ای از این آثار، چون  زبدۀ 
البیان اردبیلی و معدن العرفان ابراهیم 
بن حسن دراق )م 968(  مربوط به  
سده دهم است. از تحولات مهم دیگر 

زبان  به  تفاسیری   انتشار  سده،  این 
فارسی برای استفاده عموم می باشد. 
تفسیرهایی چون جواهرالتفسیر، منهج 
این  در  و...  تفسیرشاهی  الصادقین، 
دوره تدوین شد. ویژگی مهم تفسیرها 

در این دوره، روایی بودن آنهاست . 
پس ا ز رکود سده هفتم تا نهم، 
سده دهم، عصر، جان گرفتن دوباره 
علوم اسلامی بود. حرکت دوباره تفسیر 

نقطه شروع دیگر بود.

سده یازدهم : پایانی بررکود
حاکمیت دولت صفوی بر ایران، 
از  شیعه  علمای  مهاجرت  موجب 
سراسر جهان به ایران شد. حمایت  های 
حکومت، موجب گسترش و رشد علوم 
اسلامی گردید و علم تفسیر نیزمورد 
توجه قرار گرفت.تنش های بین فقها 
واکنش های   این سده،  در  و صوفیان 
نزاع ها  این  آورد.  پدید  اجتماعی 
نص  و  ظاهر  به  گرایش  زمینه ساز 
فیلسوفان  و  عارفان  برابر  در  گرایی  
گرایش  میان  در  آمد.  فراهم  شیعه 
ظاهری این سده، شاهد تفسیرالقرآن 
الکریم  از ملاصدرای شیرازی هستیم 
که تفسیری عقلانی از قرآن است. از 
که،  است  این  دوره  این  خصوصیات 
این دوره  مرسوم  نویسی در  تعلیقه 

می شود.

سده دوازدهم : گرایش به روش اثری
و  ظـاهـری  مسـلک  رواج 
شیعه  علمای  بین  در  اخباری گری 
غلبه  موجب  بعد،  به  دهم  سده  از 
این گرایش در سده دوازدهم  شد و 
همه علوم  به این گرایش سوق یافت. 
حجت  را  قرآن  ظاهر  مسلک،  این 
قرآن  آیات  به  استناد  و  نمی دانست 
را تنها در سایه روایات اهل بیت)ع( 
تجویز می کرد و معتقد بود قرآن  تنها 
به پیامبر و اهل بیت او نازل شده  و 
دیگران نمی     توانند آن را بفهمند، مگر 
درباره  تفسیری  بیت،  اهل  از  اینکه 
اثری شکل  تفسیر  باشد.  رسیده  آیه 
غالب تفسیری در این سده است. این 
نوع از تفسیر در حقیقت، بازگشت به 
تفسیرهای سده اول بود. دو اثر مهم 
که تفاسیر این این سده  را نمایندگی 
برهان،  تفسیر  از  عبارتند  می کنند، 

)م1107(  بحرانی  سید هاشم  نوشته 
جمعه  بن  عبدعلی  اثر  نورالثقلین  و 

عروسی هویزی )م 1112ه(.

دوباره  احیای   : سیزدهم  سده 
روش اجتهادی

استیلای اخباری گری و بی اعتنایی 
به اجتهاد، حوزه های علوم دینی را به  
رکود کشاند. ظهور وحید بهبهانی )م 
1205(  و فعالیت وی، موجب درهم 
اخباری گری  جریان  شدن  پیچیده 
شد. بازگشت دوباره به اجتهاد و عقل، 
دریچه نوی بود که بر علوم اسلامی و 
تفسیر گشوده شد. مدرسه اجتهاد و 
فلسفه که در سده های پیشین متروک 
مانده بود، رونقی دوباره گرفت. تفسیر 
،الجوهرالثمن  عبدالله شبّر)م1224(  
فی تفسیر الکتاب المبین و الوجیر، این 

سده را نمایندگی می     کند.

سده چهاردهم: بازگشت به قرآن 
و اوج شکوفایی

سید جمال الدین اسدآبادی و دیگر 
مصلحان مسلمان، بر این باور بودند که 
برای جبران عقب ماندگی مسلمین، 
راهی جز بازگشت به کتابی که تنها 
سند وحیّانی و مقبول تمام مسلمانان 
است، نیست. عصر بازگشت به قرآن 
زمینه های  تمام  در  نویسی،  تنوع  و 
اجتماعی  و  فرهنگی  علمی،  تفسیر 
و  اجتهاد  از  بهره گیری  یافت.  رواج 
علوم مختلف، موجب شکوفایی دوباره 
تفسیر در سده چهاردهم شد. نگارش 
تفسیر المیزان، تحول کمی و کیفی 
این  در  آورد.  پدید  را  شیعه  تفسیر 
سده صدها تفسیر به زبان های عربی و 
فارسی و دیگر زبان ها نگاشته شد. در 
هیچ یک از دوره های تاریخی، تفسیر، 
این گونه رشد کمی و کیفی نیافته بود. 
گذشته از نگاشته شدن تفسیر، ده ها 
دانشکده تفسیر و علوم قرآن در ایران 
و کشورهای اسلامی تاسیس گردید.

)سیر تطور تفاسیرشیعه،ص156.(

 پس از رحلت پیامبر 
کتابت  منع  و  )ص(  اسلام 
حدیث در عصر خلیفه دوم، 
دچار  قرآن  تفسیر  کتابت 
امام  پیروان  شد.  مشکل 
با  آغاز،  همان  از  )ع(  علی 
نقل، تالیف و تدوین مطالب 
تفسیری توسط امام علی)ع( 
و شاگردان آن حضرت شکل 
رفع  منتظر  آنان  و  گرفته 
توسط  کتابت  ممنوعیت 

خلفا نشده     اند.

تفسیر
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خداوند به انسان قدرت بیان داد: »علَّمه البیان«، تا بتواند 
خواسته     ها، اندیشه     ها و تجربیاتش را به دیگران منتقل کند و نیز 
بتواند با گفتگو بسیاری از سوء تفاهمات را برطرف و از منازعات 
و درگیری     ها جلوگیری نماید. گفتگو یک رابطه دوسویه است و 
راه حلی واقع بینانه و سودمند در روابط میان انسان ها و بهترین راه 

براي حل مسائل است.
در گفتگو گرچه به ظاهر تعلیم و تعلم نیست اما فراگیری 
و آموزش نیز در آن وجود دارد. قرآن بر این روش تأکید نموده 
است و اولین گفتگو را در مورد خلقت انسان، بین خداوند و 
ملائکه می     داند که خداوند با این گفتگو، دلیل خلقت انسان 
را برای ملائکه روشن نمود و از پیامبر)ص( نیز خواسته شده 

است با مردم با جدال احسن گفتگو کند.
البته برای بهره     مندی از مزایا و فواید گفتگو باید اصول 
و ضوابط آ ن     را مراعات کرد در غیر این صورت گفتگو مفید 
و مؤثر نخواهد. از جمله این اصول این است که طرفین، از 

در  و  بگویند  یکدیگر سخن  با  تساوی  موضع 
پی یافتن حقیقت باشند و بپذیرند که تسلیم 
و  بود  خواهند  منطقی  و  صحیح  استدلال 
هیچ     گونه تعصب نسبت به باورهای خود نداشته 
و اگر در سخنان طرف مقابل حقیقت را یافتند 
به آن تن دهند. به تعبیری، در این برخوردها 
» ابَناء الدلیل« و تابع برهان و دلیل     اند. زیرا اگر 
یک طرف گفتگو از موضعی برتر سخن بگوید یا 
بر اندیشه     ای تصلّب داشته باشد و مدعی باشد 
باطل  بر  مقابل  طرف  و  اوست  با  محض  حق 
مطلق است، شرط اصلی گفتگو را نادیده گرفته 

است و نتیجه     ای به دست نخواهد آمد.
به  یقین  برای کسی که  اصول حتی  این 
حقانیت خود دارد نیز صادق است و باید همین 
روش را داشته باشد که جویای حق است و اگر 
آن  تسلیم  ببیند  مقابل  در سخن طرف  آن     را 
خواهد شد تا باب گفتگو باز شود. مطمئناً در 
این شرایط است که می     تواند منطق و استدلال 
خود را بیان کند و در غیر این صورت شرایط 

برای شنیدن سخن او نیز فراهم نمی     شود.
که  گفتگوهاست  این  در  معمولا  گرچه 
انسان به حقیقت پی می     برد و تا سخن دیگران 
نمی     یابد  دست  حقیقت  به  باشد  نشنیده  را 
فَیَتَّبِعُونَ  القَْوْلَ  یسَْتَمِعُونَ  َّذِینَ  ال عِبَادِ  رْ  )فَبَشِّ
أحَْسَنَهُ( )الزمر/ 17( اما این مطلب منافاتی با 
این ندارد که حتی مانند معصومان)ع( که یقین 
به مطلب خود دارند، این ادب گفتگو را رعایت 

نماید و از پیش     داوری پرهیز نماید.
قرآن و سنت بر این روش معقول و مؤثر 
صحه گذاشته و در مواردی که حقیقت، بسیار 
از  حال  عین  در  است  بوده  روشن  و  واضح 
همین شیوه استفاده نموده است. لذا وقتی که 
خوارج پس از شکست در حکمیتی که بر امیرالمؤمنین)ع( 
حکمیت  چرا  که  گرفتند  خرده  ایشان  به  نمودند،  تحمیل 
در  تردید  عمل  این  معنای  بودند  مدعی  و  پذیرفته     اید؟  را 
حقانیتشان بود زیرا اگر شما خود را محق می     دانستید نباید 
زیر بار حکمیت می     رفتید. چرا در جریان حکمیت به حکمین 
برتر  معاویه  از  مرا  اگر  و  کنید  نظر  کتاب خدا  »به  گفتید: 
نمایید«؟ پس معلوم می     شود که  یافتید در خلافت تثبیت 
شما به خودتان شک دارید و اگر چنین است ما بیشتر شک 
مي کنیم. امام)ع( در پاسخ فرمود: من انصاف را رعایت کردم 
و اگر مي گفتم به نفع من حکم کنید و معاویه را رها سازید 
335/4؛  )نورالثقلین  نبود،  قبول  قابل  و  نمي شد  پذیرفته 
از  برگرفته  را  روش  این  و  تبیان394/8(  الاحتجاج188/1؛ 

قرآن و سنت پیامبر )ص( دانستند. 
در اینجا به آیاتی که حضرت امیر ـ در برخوردهای مختلفی 
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که با خوارج داشتند ـ به آنها استناد کرده     اند، اشاره می     کنیم:
1ـ آیه مباهله؛ خداوند در آیه مباهله می     فرماید: )فَمَنْ 
ندَْعُ  تعَالوَْا  فَقُلْ  العِْلمِْ  مِنَ  ما جاءَکَ  بعَْدِ  مِنْ  فیهِ  کَ  حَاجَّ
أبَنْاءَنا وَ أبَنْاءَکُمْ وَ نسِاءَنا وَ نسِاءَکُمْ وَ أنَفُْسَنا وَ أنَفُْسَکُمْ ثمَُّ 
ِ عَلیَ الکْاذِبینَ( )آل عمران/61( »  نبَْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لعَْنَتَ اللهَّ
هر گاه بعد از علم و دانشی که )درباره مسیح( به تو رسیده، 
)باز( کسانی با تو به محاجّه و ستیز برخیزند، به آنها بگو: 
بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان 
زنان  نماییم، شما هم  را دعوت  زنان خویش  ما  را؛  خود 
خود را؛ ما از نفوس خود دعوت کنیم، شما هم از نفوس 
خود؛ آن     گاه مباهله کنیم؛ و لعنت خدا را بر دروغگویان 

قرار دهیم«. 
با این     که در آیه، قبل از هر چیز، هرگونه تردید را از 
پیامبر )ص( در باره حضرت عیسی نفی می     کند و در این 
آیه به علم و آگاهی که از سوی خداوند برای پیامبر)ص( 
بوجود آمده، تصریح می     کند در عین حال در این آیه به 
پیامبر)ص( نکرده  نفرین را متوجه طرف مقابل  صراحت 
که  کسی  هر  بر  بیائید  بگو  آنان  به  می     فرماید  و  است 
دروغگوست لعنت فرستیم؛ یعنی چه ما باشیم و چه شما. 
این لحن به معنای تردید در حقانیت نیست بلکه ناشی از 

ادب گفتگوست.
مَاوَاتِ  2ـ آیه 24 سوره سباء؛ )قُلْ مَن یرَْزُقُکُم مِّنَ السَّ
ضَلَالٍ  فیِ  أوَْ  هُدیً  لعََلیَ   إیَِّاکُمْ  أوَْ  َّا  إنِ وَ   ُ اللهَّ قُلِ  الأرْْضِ  وَ 
مُّبِین( بگو: »چه کسی شما را از آسمان     ها و زمین روزی 
! و ما یا شما بر )طریق( هدایت یا در  می دهد؟« بگو: »اللهَّ

ضلالت آشکاری هستیم!«
در حقانیت خود  تردیدی  هیچ     گونه  پیامبر  این     که  با 
است  بر حق  پیامبر)ص(  که  می     داند  خداوند  و  نداشتند 
)نورالثقلین335/4(، اما در مقام گفتگو این اصل را رعایت 
و گمراهی طرف  به هدایت خود  به صراحت  و  می     نماید 

مقابل نمی     پردازد تا امکان گفتگو را فراهم نماید.
از خصم  انصاف خواستن  بر  مبنی  این کلام،  اساس 
است، و مفادش این است که هر سخن و اعتقادی، یکی 
از دو حال را ممکن است داشته باشد: یا هدایت باشد و یا 
ضلالت، و شق سومی ندارد، نه نفیا، و نه اثباتا، نه ممکن 
است سخنی هیچ یک از آن دو نباشد، و نه ممکن است 
هر دو باشد؛ و ما و شما که دو اعتقاد مختلف داریم، ممکن 
نیست هر دوی ما در هدایت، و یا هر دو در ضلالت باشیم، 
دیگری ضلالت  از  و  ما سخنش هدایت،  از  یکی  ناچار  و 
است، حالا یا سخن و اعتقاد ما هدایت، و از شما ضلالت 
است، و یا بعکس، از شما هدایت و از ما ضلالت است، حالا 
خودتان با نظرِ انصاف بنگرید، آیا این حجتی که من علیه 
شما اقامه کردم حق است یا حجت شما؟ آن وقت خودتان 
گمراه را از راه یافته تشخیص دهید. پیش     داوری نمی     کنم 
که خود را حق و شما را باطل بدانم بلکه قضاوت و داوری 

منصفانه در این باره را به شما واگذار می     کنم. 
حتی در ادامه همین آیه پیامبر )ص( مأمور می     شود 
دست پایین را بگیرد و در مورد اعمال خودش تعبیر به 
»جرم« کند، در حالی که در مورد مخالفان تعبیر می     کند: 
»به کارهایی که انجام می دهند«! تا کاملا شرایط گفتگو 
را برای طرف مقابل فراهم آورد. لذا می     فرماید: »بگو شما 
مسئول گناهان ما نیستید، و ما نیز در برابر اعمال شما 
لا  وَ  أجَْرَمْنا  ا  عَمَّ تسُْئَلُونَ  لا  )قُلْ  بود«  نخواهیم  مسئول 

ا تعَْمَلُونَ(. نسُْئَلُ عَمَّ
 ِ 3ـ آیه 49 سوره قصص: )قُلْ فَأْتوُا بکِِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللهَّ
هُوَ أهَْدی  مِنْهُما أتََّبِعْهُ إنِْ کُنْتُمْ صادِقینَ( بگو: ]بنا بر ادعای 
شما چنانچه تورات و قرآن از جانب خدا نیست [ اگر راست 
می گویید کتابی از نزد خدا بیاورید که هدایت کننده تر از 

این دو باشد تا آن را پیروی کنم.
در این آیه به رسولش دستور می دهد به ایشان بگوید: 
پس شما کتابی غیر از این دو بیاورید، که از این دو هادی تر، 
و راهنماتر باشد، تا اینکه من آن را پیروی کنم. زیرا انسانی 
که هواپرست نباشد، در برابر یک چنین پیشنهاد منطقی 

تسلیم می شود.
در همه این آیات خداوند موضع صریح اعلام نمی     کند 
تا  می     دهد  قرار  مقابل  با طرف  برابر  موضع  در  را  و خود 
شرایط گفتگو بوجود آید و طرف مقابل به مخالفت نپردازد. 
در این صورت است که به نتیجه مطلوب ـ که رسیدن به 

حقیقت و هدایت است ـ خواهیم رسید.

فواید  و  مزایا  از  بهره     مندی  برای   
آن     را  ضوابط  و  اصول  باید  گفتگو 
گفتگو  این صورت  غیر  در  کرد  مراعات 
مفید و مؤثر نخواهد. از جمله این اصول 
تساوی  از موضع  طرفین،  که  است  این 
یافتن  با یکدیگر سخن بگویند و در پی 
تسلیم  که  بپذیرند  و  باشند  حقیقت 
بود  خواهند  منطقی  و  صحیح  استدلال 
و هیچ     گونه تعصب نسبت به باورهای 
طرف  سخنان  در  اگر  و  نداشته  خود 
دهند.  تن  آن  به  یافتند  را  مقابل حقیقت 
ابَناء   « برخوردها  این  در  تعبیری،  به 
الدلیل« و تابع برهان و دلیل     اند. زیرا اگر 
یک طرف گفتگو از موضعی برتر سخن 
داشته  تصلّب  اندیشه     ای  بر  یا  بگوید 
باشد و مدعی باشد حق محض با اوست 
و طرف مقابل بر باطل مطلق است، شرط 
و  است  گرفته  نادیده  را  گفتگو  اصلی 

نتیجه     ای به دست نخواهد آمد.

وحـی  مقاله
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اشاره
از مصحف امام علی )ع( بسیار گفته اند و شنیده ایم. 
قرآن  با  مي پندارندـ  که  گونه  آن  ـ  مصحف  این  آیا 
آن  اختلاف  است،  چنین  اگر  دارد؟  اختلاف  موجود 
چقدر است؟ مصحف امام علی )ع( چه اندازه است؟ و 
منابع مذهبي تاریخی که اشاره به وجود آن دارد، کدام 
است؟ آیا این همان مصحفی است که نزد پیامبر )ص( 

بود یا مصحفی دیگر است؟ و...
قرآن  از  غیر  قرآنی  شیعیان،  پنداشته اند  برخی 
)ع(  علی  قرآنِ  وجود  را  خود  دلیل  و  دارند،  موجود 
مي دانند، که ویژگي هایی غیر از قرآنِ موجود دارد. ما 
در این مقاله به پاسخ     گویی به این شبهات مي پردازیم و 
درباره این مصحف توضیحاتی را به خوانندگان تقدیم 
مي کنیم، تا همگان بدانند آنچه گفته مي شود )وجود 

قرآنی دیگر در نزد شیعیان(، تهمتی بیش نیست.

اهل بیت وحي
همه مسلمانان اتفاق نظر دارند که رسول الله     )ص( به امام 
علی )ع( توجهی ویژه داشت و از ابتدا سرپرست ایشان بود. 
اما این اهتمام به دستور خداوند و به منظور آماده ساختن 
الحافظ  ابونعیم  بود.  امت  سرپرستی  و  امامت  برای  ایشان 
الشافعي)م     430 ه. ق( چنین روایت کرده است: »رسول الّله 
فرمود: ای علي، خداوندعزّوجل  به من دستور داد تو را نزد 
خود نگهدارم و آموزشت دهم تابداني؛ و این آیه نازل شد: 
گوش     های شنوا قرآن را دریابند و بفهمند. تو گوش شنوای 

دانش هستي.«)1(
پیامبر     )ص(  آموزش  و  سرپرستی  برکت  به  علی     )ع( 
آگاهترین فرد ـ پس از رسول الّله ـ شد. رسول اکرم در این 
امّتم علي بن  از من آگاه     ترین شخص در  باره فرمود: »پس 
ابي طالب است.«)2( تمام کسانی که مي خواستند از دانش 
از  مي توانند  را  علوم  همان  مي دانستند  بهره گیرند،  پیامبر 
علی)ع( بیاموزند؛ زیرا پیامبر)ص( فرموده بود: »من شهر علم 

هستم و علی دروازه آن است.«)3(
در میان دانش     هایی که پیامبر )ص( به علی )ع( آموخت، 
علوم قرآن جایگاهی ویژه داشت. امام علی )ع( مي فرماید: 
»آیه     ای از قرآن بر رسول الّله نازل نشد مگر این     که آن را بر 
من خواند و دیکته کرد تا بنویسم؛ و تأویل و تفسیر و ناسخ 
و منسوخ و محکم و متشابه قرآن را به من آموخت.«)4( در 
روایتی دیگر مي فرماید: »هرگاه از رسول الّله )ص( پرسشی 
مي کردم، پاسخم را مي داد؛ و اگر مسایلی به ذهنم نمي رسید، 
خود ایشان مي فرمود. هر آیه ای درباره شب یا روز، آسمان 
یا زمین، دنیا و آخرت، بهشت وجهنم، کوه و دشت، نور و 
ظلمت نازل مي شد، بر من مي خواند و دیکته مي کرد و من 
آن را مي نوشتم؛ و به من تأویل و تفسیر و محکم و متشابه و 
خاص و عام قرآن را و اینکه چگونه و کجا و درباره چه کسی 
نازل شده است، آموخت. پیامبر )ص( از خدا خواست به من 
فهم و حافظه بدهد، تا آیه ای از کتاب خدا را فراموش نکنم 

 درباره  مصحف
 امام علي)ع(
چرا وجود قرآنی 

دیگر در نزد شیعیان 
تهمتی بیش 

نیست؟!

عبدالله امينی پور
) محقق  علوم قرآنی( 
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و درباره هرکسی آیه نازل مي شد،به 
کتاب طبقات  در  من مي فرمود«)5( 
ابن سعد آمده است: »امام علی)ع( به 
مسلمانان مي گفت: هر پرسشی درباره 
کتاب خدا دارید، از من بپرسید؛ زیرا 
من به هر آیه ای آگاهم.«)6( صحابه 
اتفاق نظر دارند که علم قرآن به علی و 
دیگر اهل بیت علیهم السلام اختصاص 
وحی  شاهد  علی)ع(  امام       دارد.)7( 
علم  وارث  و  قرآنی  دانش  دارنده  و 
شخص  دومین  او  بود.  پیامبر)ص( 
به  صحابه  آگاه     ترین  و  اسلام  جهان 
مفسّران  از  بسیاری  مي رفت.  شمار 
اعتقاد دارند عباراتی چون »راسِخُونَ 
و  علم  )صاحبان  فيِ العِْلمِْ«)8( 
کْرِ«)9(، )آگاهان(  دانش الهي(، »اهَْلُ الذِّ
الکِْتابَ«)10(  آتیَْناهُمُ  َّذینَ  »الَ یا 
)کسانی که کتاب آسمانی را به آنها 
است.  علي)ع(  امام  درباره  داده ایم.( 
است:  آمده  و سنی  روایات شیعه  در 
مقصود از »مَنْ عِنْدَهُ عِلمَْ الکِْتابِ«)11( 
بر  آگاهی  و  کتاب  علم  که  )کسی 
قرآن نزد اوست(، امام علی)ع( است.

»علی  مي فرماید:  پیامبر)ص(   )12(
مع القرآن و القرآن مع علي؛ لن یفترقا 
حتی یرد عليّ الحوض«؛ علی با قرآن و 
قرآن با علی است آن دو از هم هرگز 
جدا نمي شوند، تا این که کنار حوض 
کوثر نزد من آیند.«)13( ابن مسعود، 
یکی از مفسّران صدر اسلام، مي گوید: 
»اگر کسی آگاه     تر از خودم به کتاب 
با  حتی  را  خود  مي شناختم،  خدا 
پیمودن راه بسیار به او مي رساندم.« 

شخصی پرسید: »با علی چگونه اي؟« 
ابن مسعود گفت: »من قرآن را با او 
آموخته ام.«)14(  او  نزد  کرده،  شروع 
التنزیل )15( آمده  در کتاب شواهد 
است: »عُمَرو ابن مسعود و عایشه و 
دوم(  خلیفه  )فرزند  عمر  بن  عبدالّله 
و... گفته اند: علی بیش از همه مردم 

از قرآن آگاهی دارد.

علی )ع( قرآن را جمع آوری مي کند.
علي)ع(  امام  علم  از  آنچه  بنابر 
گفتیم، طبیعی است رسول الّله )ص( 
او  به  را  قرآن  جمع آوری  مهم  کار 
هنگامی  روایات،  اساس  بر  بسپارد. 
بود،  احتضار  حال  در  الّله  رسول  که 
به علی)ع( فرمود: »ای علي، قرآن در 
میان کتاب     ها و قطعه ها و برگ     هایی 
را  آنها  است؛  من  رختخواب  کنار 
برداشته، در یک جا گردآورید و ضایع 
نکنید، چنان که یهود تورات را ضایع 
کردند. علی)ع( برگ     ها را در پارچه ای 
زرد نهاده، در خانه اش گذاشت و مُهر 
کرد و فرمود: ردا بردوش نمي اندازم تا 
زمانی که قرآن را گرد آورم. از آن پس 
امام بی  آن که عبا بردوش اندازد، با 
میهمانانش رو به رو مي شد تا هنگامی 
که قرآن را جمع آوری کرد.«)16( این 
کشید.)17(  درازا  به  ماه  شش  کار 
برخی این مدت را به سه روز گفته اند.

این در صورتی است که  البته   )18(
مترتب کردن  معنای  به  قرآن  جمع 
آن برحسب نزول آیات باشد. آیت الّله 
تأسیس  کتاب  در  صدر  سیدحسن 
الشیعه لعلوم الاسلام مي گوید: دیگر 
علوم قرآن را امیرمؤمنان آموزش داد. 
را  قرآنی  دانش     های  اقسام  و  انواع  او 
بازگو کرد و برای هرکدام مثال آورد 
که تمام آن در بحارالانوار جمع آوری 
شده است. هر کتابی درباره علوم قرآن 
از آموخته های  نوشته شده، برگرفته 
امام علی)ع( است.)19( معتزلی حنفی 
مي گوید: »همگان اتفاق نظر دارند که 
حفظ  الّله  رسول  زمان  در  را  قرآن 
را  کار  این  دیگری  کسی  و  مي کرد 
نمي کرد. از این گذشته او اولین کسی 

است که قرآن را گرد آورد.«)20(

از ویژگي     های مصحف امام علی )ع(
مصحف  ویژگي     های  از  بخشی 

امام)ع( عبارت است از:
1 ـ ترتیب آیات بر اساس نزول

قرآن  »علی  مي گوید:  حجر  ابن 
از  پس  )آیات(  نزول  ترتیب  به  را 
آوری کرد.«)21(  پیامبر جمع  وفات 
ابن جزيّ الکلبی مي گوید: »در زمان 
کتاب     ها  میان  در  قرآن  الّله،  رسول 
بود.  پراکنده  مردمان  سینه های  و 
وقتی رسول الّله وفات یافت، علی بن 
ابي طالب ـ رضي الّله عنه ـ درخانه اش 
نشست و آن را به ترتیب نزول جمع 
یعقوبی  تاریخ  کتاب  در  کرد.«)22( 
ترتیب این آیات ذکر شده است.)23(

2 ـ تقدیم منسوخ بر ناسخ
المسائل  کتاب  در  مفید  شیخ 
»امیرمؤمنان)ع(  مي گوید:  السرویه 
آخرـ  تا  اول  از  ـ  را  نازل شده  قرآن 
گونه ای  به  را  آن  و  کرد  آوری  جمع 
که مي بایست، مرتب ساخت. او آیات 
مکّی را بر مدنی و منسوخ را بر ناسخ 

مقدّم کرد.«)24(

3 ـ در بردارنده تأویل
امام علی )ع( مي فرماید: »هرآیه ای 
که خداوند ـ جلّ و علا ـ برمحمد )ص( 
نازل کرد، به املای رسول الّله و خط 
خودم، نزد من است؛ و تأویل هر آیه ای 
که خدا بر محمد نازل کرد، نزد من 

است.«)25(
مقصود  بیان  »تأویل«  از  منظور 
از  یکی  به  کلام  برگرداندن  و  کلی 
احتمالات عقلانی آن است؛ گو این     که 
ممکن است در ظاهر دلالتش روشن 
جوانب  تمامی  مصحف  دراین  باشد. 
آیات بر شمرده شده است، به گونه ای 
که آیات به زمان و یا مکان و یا شخص 
خاص اختصاصی ندارد و مانند ماه و 

خورشید برای همه زمان     هاست.)26(

4 ـ در بردارنده تنزیل
تنزیل یعنی شأن نزول و سبب 
تفاسیری  گروهي،  البته  وحي.  نزول 
که خداوند برای شرح برخی از آیات 
تنزیل  کرده،  نازل  پیامبر)ص(  بر 
چگونگی  تفاسیر  این  مي دانند.)27( 
نماز خواندن، زکات دادن و دیگر آیات 
را توضیح مي دهد و خصوصیات تنزیل 
و  مکان  نزول،  مناسبت  مانند  آیه ها 
مقصود  که  را  کسانی  و  نزول  زمان 

 مصحف امام علی )ع( در 
بردارنده آیاتِ موجود، همراه 
با تفسیر و به ترتیب نزول آیات 

است و این تنها تفاوت آن با 
قرآن موجود است. این مصحف 

و جمع آوری قرآن در یک جا، به 
امر رسول الّل )ص( و پس وفات 

ایشان انجام شد. منابع تاریخی 
مذهبی شیعه و سنّی این امر را 
تأیید مي کند. آیات منسوخ و 

ناسخ، محکم و متشابه، خاص و 
عام، شأن نزول آیات، محل و 

زمان فرود آیات، در این کتاب 
تفسیرگونه مشخص شده است.
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آیه بوده اند و... را بیان مي کند. شیخ 
مفید در مقایسه میان قرآن موجود و 
مصحف امام علی )ع( مي نویسد: تأویل 
و تفسیر معانی قرآن ـ چنان که شأن 
نزول آن علتّ عدم پذیرش مصحف، 
خواسته های  با  آن  نبودن  هماهنگ 
نامشروع سیاستمداران بود. بوده ـ در 
مصحف امیرمؤمنان )ع( وجود داشته 
است.)28( امام باقر )ع( فرمود: »هیچ 
کس جز علی )ع( قرآن را چنان که 

فرود آمد، جمع نکرد.«)29(

5 ـ تفکیك محکم و متشابه
در مصحف امام علي)ع( محکمات 
بود. شده  مشخص  متشابهات  و 

الدین  شرف  سیدعبدالحسین   )30(
مي گوید: »علي)ع( قرآن را به ترتیب 
و  منسوخ  و  وناسخ  کرد  جمع  نزول 
عام و خاص ومطلق و مقید و محکم 
و متشابه و عزیمت و رخصت و سنت 
و آداب و سبب نزول آن را بیان کرد 
و دشواري     هایش را توضیح داد... قرآن 
جمع آوری شده از سوی امیرمؤمنان 

به تفسیر شبیه تر است.«)31(

6 ـ قرائت »عاصم« است.
استاد معرفت در جلد اول کتاب 
بر  مصحف  »این  مي گوید:  التمهید 
استاد  بود.«  الّله  رسول  قرائت  اساس 
مرتضی عسکری در کتاب حقائق  هامّه 
مي نویسد: اگر قرائت را صحت مخرج 
است.  مقصود  عاصم  قرائت  بدانیم، 
او قرائتش را از »ابی عبدالرحمان« و 
وی از امام علی     )ع( و او از پیامبر     )ص( 
مورخان  از  بسیاری  است.  گرفته  یاد 
ذکر  را  مطلب  این  نویسندگان  و 

کرده اند)32(

7 ـ در بردارنده نام     های اهل حق 
و باطل

در این مصحف آیاتی که درباره 
کافران، مشرکان و منافقان می     باشد، با 
نام اشخاص همراه است. این مصحف 
در اختیار امام رضا )ع( بود. امام آن را 
امانت داد.  بزنطي«  ابن ابی نصر  به » 
»بزنطي« مصحف را گشود و نام هفتاد 
نفر از قریش را در تفسیر آیه: »لم یکن 
از  امام  الذین کفروا«)33( دید. وقتی 

این امر آگاه شد، کتاب را از »بزنطي« 
پس گرفت.)34(

نگارش  و  الّله  رسول  املای  ـ   8
امام علي)ع(

تعیین  تنزیل،  تفسیر،  تمامی 
و... گفته های  متشابه  و  آیاتِ محکم 
امام  دست  به  که  بوده  )ص(  پیامبر 
امام  است.  شده  نوشته  )ع(  علی 
علي)ع( این مطلب را در حدیثی که 
گذشت، بیان مي دارد.)35( بر اساس 
زمان  در  امام  مصحف  حدیث،  این 
املای  به  شده؛  نوشته  پیامبر)ص( 

پیامبر صلي الله علیه و آله بوده است.
آنچه گذشت، بخشی از ویژگیهای 
را  الهی  آیات  که  است  کتاب  این 
گنجانده  خود  در  تفسیر  و  باترتیب 
که  است  گونه ای  تفسیر  و  است 
مطلبی زیاده یا کمتر از قرآن ندارد و 

»مصحف« خوانده مي شود.

چرا مصحف امام پذیرفته نشد؟
این  ویـژگي     های  سبـب  بـه 
در  دانش پژوهان  از  بسیاری  مصحف، 
بوده اند.  آن  و خواندن  پی دست یابی 
»شنیدم   مي گوید:  سیرین  محمدبن 
تنزیل  بر اساس  را  امام، آن مصحف 
برآن  اگر  است.  نوشته  )تفسیر( 
مصحف دست مي یافتم، دانش در آن 
بود. به دنبال آن کتاب بودم و به مدینه 
نامه فرستادم، ولی آن را نیافتم.«)36( 
مي گوید:  مصحف  این  درباره  زُهَری 
)از  سودمندتر  مي شد،  یافت  »اگر 
بیشتر  دانشی  دارای  و  تفسیر(  هر 

بود.«)37( 
این مصحف ـ به رغم  ولی چرا 
دانش     ها و سودمندی آن ـ اکنون در 
دسترس نیست؟! در تاریخ مي خوانیم 
امام علی )ع( پس از پایان بردن این 
مصحف، آن را بر مردم عرضه کرد و 
همگان را به استفاده از آن فراخواند، 
ولی پذیرفته نشد. از این رو، امام آن 
را ـ برای همیشه ـ نزد خود و دیگر 
امامان )علیهم السلام( نگهداشت.)38(

از  مصحف  پذیرش  عدم  علّت 
با  آن  نبودن  هماهنگ  مردم،  سوی 
سیاستمداران  نامشروع  خواسته های 
بود. امام )ع( در این باره مي فرماید: 
و  حق  اهل  اسامی  که  »هنگامی 
باطل را ـ در آنچه خدا تبیین کرده  
را  مصالحشان  این،  و  دانستند  بودـ 
از بین مي برد، گفتند: ما به آن نیاز 
نداریم. ما به خاطر آنچه داریم، از آن 

بي نیازیم.«)39(
در اخبار اهل بیت )علیهم السلام( 
آمده است: امام علی )ع( سوگند خورد 
نگذارد  دوش  بر  عبا  نماز  برای  جز 
را جمع آوری کند.  قرآن  تازمانی که 
تا  گرفت  کناره  مردم  از  رو،  این  از 
قرآن  آن،  از  آورد. پس  گرد  را  قرآن 
گردآوری شده را نزد مردم ـ که در 
مسجد جمع شده بودندـ برد. آنها از 
خود مي پرسیدند: ابوالحسن برای چه 
آمده است؟ امام)ع( کتاب را به آنان 
)ص(  الّله  رسول  فرمود:  و  داد  نشان 
فرمود: »من در میان شما چیزهایی 
مي گذارم که اگر به آنها چنگ زنید، 
هرگز گمراه نمي شوید؛ کتاب خدا و 
عترت و اهل بیتم.« این کتاب است و 
من عترت. آن گاه خلیفه دوم برخاست 
یافت  قرآنی  تو  نزد  اگر  گفت:  و 
مي شود، پیش ما نیز مانند آن هست؛ 
بدان نیازی نداریم. امام )ع( پس از آن 
که حجّت را بر آنها تمام کرد، کتاب 

را برگرداند.
»امام  مي فرماید:  امام     صادق)ع( 
خانه اش  به  و  برداشت  را  کتاب 
را  آیه  این  که  حالی  در  برگشت، 
مي خواند: »...آن را پشت سرافکندند و 
به بهای کمی فروختند و چه بد متاعی 

مي خرند.«)40(

مصحف امام علی )ع( کجاست؟
از شماری روایات فهمیده مي شود 

 همچنین ائمه اهل بیت 
)علیهم السلام( هرگز در اعتبار 

قرآن مجید حتی به خواص 
شیعیان خود حرفی نزده اند، 
بلکه پیوسته در بیانات خود 

استناد به آن جسته اند و 
شیعیان خود را امر کرده اند 

که از قرائت مردم پیروی 
کنند. به جرأت مي توان گفت 
که سکوت علی )ع( با اینکه 

مصحف معمولی با مصحف او 
در ترتیب اختلاف داشت، از این 

جهت بود که در مذاق اهل بیت 
)علیهم السلام( تفسیر قرآن به 

قرآن کنونی معتبر است.
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این مصحف، پس از امام علی)ع(، به فرزندش امام حسن )ع( و 
سپس به دیگر امامان )علیهم السلام( رسید و اکنون در دست 
امام زمان )عج( است.)41( امام صادق )ع( مي فرماید: »هنگامی 
که قائم قیام کند، مصحفی را که علی )ع( نوشته است، با خود 
مي آورد.«)42( چنان که گفتیم، امام علی )ع( این مصحف را 
طبق ترتیب نزول آیات جمع آوری و مرتب کرد. از این رو، در 
برخی از روایات مي خوانیم: قرآنی که امام زمان )ع( مي آورد، با 
قرآن موجود تفاوت دارد.)43( امام صادق )ع( فرمود: »قائم ما 
که قیام کند، خیمه هایی مي زند تا مردم قرآن را آن گونه که 
خدا فرستاده است، فراگیرند و در آن روز کاری دشوارتر از این 
نیست؛ زیرا قرآن به گونه ای جز ترتیب کنونی خواهد بود.«)44(

قرآنِ  به دست گرفتن حکومت،  از  امام علی )ع( پس 
خود را بر مردم عرضه نکرد و قرآنی را که از سوی عثمان 
گردآوری شده بود، تأیید کرد؛ زیرا نمي خواست مسلمانان 
دچار تفرقه شوند. ایشان حتی دیگر امامان را از قرائت قرآن بر 
پایه تنزیل نهی کرد. علامه طباطبایی در این باره مي نویسد: 
علی )ع( با این که خودش پیش از آن قرآن مجید را به ترتیب 
نزول جمع آوری کرده بود و به مردم نشان داده بود و مورد 
پذیرش نشده بود و در هیچ یک از جمع اول و دوم وی را 
شرکت نداده بودند، با این     حال هیچ گونه مخالفت و مقاومتی 
به خرج نداد و مصحف رایج را پذیرفت و تا زنده بود ـ حتی 
در زمان خلافت خود ـ دم از اختلاف نزد. و همچنین ائمه 
اهل بیت )علیهم السلام( هرگز در اعتبار قرآن مجید حتی به 
خواص شیعیان خود حرفی نزده اند، بلکه پیوسته در بیانات 
خود استناد به آن جسته اند و شیعیان خود را امر کرده اند 
که از قرائت مردم پیروی کنند. به جرأت مي توان گفت که 
سکوت علی )ع( با اینکه مصحف معمولی با مصحف او در 
ترتیب اختلاف داشت، از این جهت بود که در مذاق اهل بیت 

)علیهم السلام( تفسیر قرآن به قرآن کنونی معتبر است.)45(

نتیجه بحث
مصحف امام علی )ع( در بردارنده آیاتِ موجود، همراه 
با تفسیر و به ترتیب نزول آیات است و این تنها تفاوت آن 

با قرآن موجود است. این مصحف و جمع آوری قرآن در یک 
انجام شد.  ایشان  وفات  و پس  الّله )ص(  امر رسول  به  جا، 
منابع تاریخی مذهبی شیعه و سنّی این امر را تأیید مي کند. 
آیات منسوخ و ناسخ، محکم و متشابه، خاص و عام، شأن 
نزول آیات، محل و زمان فرود آیات، در این کتاب تفسیرگونه 
مشخص شده است. مردم زمان امام علی )ع( این تفسیر را به 
خاطر این     که مصالحشان به خطر مي افتاد، نپذیرفتند و امام، 
بعدها که به حکومت رسید، برای حفظ وحدت مسلمانان، 

آن را نشان نداد. این تفسیر اکنون نزد امام زمان )عج( است.

منابع:
1 ـ حلیة الاولیاء، چاپ دارالکتب العلمیه، بیروت، ج 1، ص 67؛ آیه 12 سوره حاقّه 

است. n 2 ـ کشف الغمه، اربلي، چاپ دارالکتاب الاسلامي، بیروت، ج 1، ص 113. 

n  3 ـ الجامع الصحیح، ترمذي، چاپ داراحیاء التراث، بیروت، ج 5، ص 637. 

n  4 ـ کمال الدین وتمام النعمة،صدوق،ج1،صn .284  5 ـ بصائر الدرجات، 

صفار، ص n .198 6 ـ طبقات الکبري، ابن سعد، چاپ داراحیاء التراث، بیروت، ج 2، 

ص 338؛ تاریخ الخلفاء، سیوطي، ص n .185  7 ـ تاریخ القرآن، زنجاني، ص54. 

  n .43 11 ـ رعد، آیه  n .43 9 ـ نحل، آیه  n .7 8 ـ آل عمران، آیه  n

10 ـ بقره، آیه n  .121 12 ـ ینابیع المودّه، قندوزي، مؤسسه اعلمي، بیروت، 

ج 1، ص n 307  13 ـ المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوري، دارالمعرفة، 

بیروت، ج 3، ص n .124  14 ـ تاریخ مدینه دمشق،ابن عساکر، ج 3، ص 25. 

15 ـ عبدالّله حسکاني، ج 1، ص n .34  16 ـ بحارالانوار، مجلسي، ج 92، ص 

  n 48؛ تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام، حسن صدر، چاپ دارالرائد العربي، بیروت، ص

17 ـ اعیان الشیعه، سیدمحسن امین، ج 1، ص 89؛ المناقب، ابن شهرآشوب، ج 2، 

 n .318 19 ـ ص  n .89 18 ـ اعیان الشیعه، ج 1، ص  n .41 ص

20 ـ حقائق هامه، مرتضی عسکري، ص n .154  21ـاعیان الشیعه،ج1،ص89؛تا

ریخ القرآن،صn .54  22 ـ السهیل لعلوم القرآن، چاپ دارالکتاب العربي، بیروت، 

ج 1، ص n .4  23ـ التمهیدفي علوم القرآن،معرفت،ج1،صn .230  24 ـ 

بحارالانوار، ج 92، ص 74؛ تاریخ القرآن، زنجاني، ص n .53  25 ـ تاریخ القرآن، 

ص 41؛ تفسیر صافي، فیض کاشاني، ج 1، ص n .38  26 ـ حقائق هامه، ص 

n .162 27 ـ همان، ص n .157  28 ـ همان، ص n .157 29 ـ بحارالانوار، 

ج 92، ص n .48 30ـ حقائق هامه، ص n .151  31 ـ المراجعات، ص 

 34  n .1 33 ـ سوره بیّنه، آیه  n .169 32 ـ همان، ص n .411

ـ المحجة البیضاء، کاشاني، ج 2، ص n .63  35 ـ بحارالانوار، ج 92، ص 41. 

36 ـ حقائق هامه، ص n .158  37 ـ همان، ص 159. 

38 ـ المناقب، ابن شهرآشوب، ج 2، ص 41؛ بصائر الدرجات، صفار، ص 193. 

39ـالاحتجاج،طبرسي،ج1،ص383؛تفسیرصافي،ج1،ص38. 

42 ـ بصائرالدرجات، صفار، ص n .193  40ـ المناقب، ج 2، ص 40؛ بحارالانوار، 

ج 92، ص 51؛ آیه 187 سوره آل عمران است. n  41 ـ بحارالانوار،ج 92، ص 

42؛ تفسیر صافي، ج 1، ص n .38 43 ـ ارشاد، شیخ مفید، ص 365. 

44 ـ الغیبه، نعماني، ص n .318 45 ـ قرآن در اسلام، ص 165. 

 امام علی)ع(: »هرگاه از رسول الّله 
)ص( پرسشی مي کردم، پاسخم را مي داد؛ 
خود  نمي رسید،  ذهنم  به  مسایلی  اگر  و 
ایشان مي فرمود. هر آیه ای درباره شب یا 
روز، آسمان یا زمین، دنیا و آخرت، بهشت 
وجهنم، کوه و دشت، نور و ظلمت نازل 
بر من مي خواند و دیکته مي کرد  مي شد، 
و من آن را مي نوشتم؛ و به من تأویل و 
تفسیر و محکم و متشابه و خاص و عام 
اینکه چگونه و کجا و درباره  قرآن را و 
چه کسی نازل شده است، آموخت. پیامبر 
)ص( از خدا خواست به من فهم و حافظه 
فراموش  را  خدا  کتاب  از  آیه ای  تا  بدهد، 
نکنم و درباره هرکسی آیه نازل مي شد،به 

من مي فرمود«.
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اشاره
آیا  که  است  این  می رسد  ذهن  به  که  پرسشی 
نماز،  در  خواندن  حفظ،   تلاوت،  درباره  که  آن     گونه 
کتابت، و خرید و فروش و ...، احکام شرعی خاصی 
مطرح است؛ درباره ترجمه قرآن نیز حکم خاصی بیان 
شده است؟ فقها درباره تلاوت و حفظ قرآن حکم به 
واجب  نماز  در  را  آن  خواندن  و  داده اند  استحباب 
و  کرده اند  آن لازم  برای حفظ  را  کتابت  دانسته اند، 
خرید و فروش را در برخی موارد ممنوع و در برخی 
از موارد مکروه و برخی در کل جایز دانسته اند. آیا 
می توان  زبانان  عرب  غیر  برای  قرآن  ترجمه  درباره 
حکم شرعی خاصی را مطرح کرد و آیا در این باره 
غیر  دیگر  عبارت  به  دارند؟  مشخص  دیدگاه  فقها 
عرب زبان ها باید عربی یاد بگیرند تا قرآن را بفهمند، 
یا اگر این کتاب هم به زبان خودشان ترجمه شود، 

کافی است؟ در این باره نظریات مختلفی مطرح است. 
آنچه در این مقاله آمده بررسی دیدگاه های موافقان 
استاد سید محمد علی  که  ترجمه است  و مخالفان 
ایازی از محققان و قرآن پژوهان بنام  بدان پرداخته 

است.

  الف: جواز ترجمه قرآن 
درباره جواز ترجمه قرآن برای تلاوت و فهم معاني، به 
ویژه برای غیر عرب زبانان پیش از این سخني، بلکه تردیدی 
مطرح نبوده است، بلکه در کشورهای غیر عربی از سده های 
و  معانی  نقل  اسلام،  گسترش  از  پس  ویژه  به  نخستین، 
امری متعارف و  زبان های گوناگون  به  انتقال معانی قرآن 
غیر قابل تردید بوده است.  مثلًا درباره ترجمه فارسی قرآن 
گفته اند که در اواسط قرن چهارم هجری گروهی از علمای 
درخواست  با  کبیر(  خراسان  شرقی  )منطقه  ماوراءالنهر 
سلطان منصور بن نوح سامانی )سلطنت 365ـ350( گرد 
می توان  آیا  که  دهند  پاسخ  او  پرسش  این  به  تا  می آیند 
قرآن را ترجمه کرد تا دیگران بتوانند از قرآن و تفسیرش 
استفاده کنند. همه آنان، بر اساس گزارش مقدمه ترجمه 
تفسیر منسوب به طبري، حکم به جواز آن می دهند و لذا 
)مستند  فارسی  تفسیری  ارائه  و  قرآن  ترجمه  به  گروهی 

دیدگاه ها درباره ترجمه قرآن کریم
آیا درباره ترجمه قرآن برای غیر عرب زبانان حکم شرعی خاصی وجود دارد؟

سيد محمد علی ايازی
)قرآن پژوه معاصر(

ترجمه قرآن
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 ]1[ دیگر(  آثار  و  طبری  روایات  به 
بعد  به  آن  از  و  می ورزند.  مبادرت 
فارسی  زبان  به  فراوانی  ترجمه های 
به صورت مستقل یا همراه با تفسیر 
با  تحت اللفظی،  صورت  به  فارسي، 
تقلید  فارسي،  زبان  ساختار  حفظ 
ترجمه های  عربي،  زبان  ساختار  از 
یمیني،  بصائر  قبیل  از  گونه  شرح 
تاج التراجم سورآبادي، ترجمه پاک، 
کمبریج،  کتابخانه  نسخه  ترجمه 
عرضه  دیگر  ترجمه های  و  نسفی 
آن ها  نوشتن  به  کسی  و  می گردد 
ممنوع  را  آن ها  و  نمی کند  اعتراض 
و مترجمان  مؤلفان  بلکه  نمی سازد، 
اما  قرار می گیرند.  نیز مورد تشویق 
در قرن اخیر در قلمرو دولت عثمانی 
عربی  کشورهای  از  بخش هایی  و 
)مثل سوریه و مصر( جنجالی برای 
و  می شود  برپا  قرآن  ترجمه  جواز 
قرآن  ترجمه  با  مخالفت  به  گروهی 
مقابل،  بر مي     آیند، در حالی که در 
گروهی دیگر به شدت از ترجمه قرآن 
دفاع می کنند و این عمل را ضروری 
و نیاز مبرم جوامع انساني، و ترک آن 
قرآن  دادن  قرار  دسترس  از  دور  را 
از جوامع غیر عرب می دانند. به این 
جهت، دو جریان مشخص و موافق 
سنت  اهل  علمای  میان  در  ترجمه 
صورت  به  )و  عربی  کشورهای  در 
آمد  پدید  و سوریه(  مشخص، مصر 
دیگر  کشورهای  به  جنجال  این  و 
هم کم و بیش سرایت کرد، حتی در 
این باره از علمای شیعه، به ویژه در 
کشور عراق و شهر نجف درخواست 
ابراز موضع می کنند و کسانی چون 
علامه کاشف الغطا و دیگران در این 
علمای  مانند  و  کرده  نظر  ابراز  باره 
در جواز  تردیدی  که  پیشین شیعه 
ترجمه نداشتند، حکم جواز ترجمه 
به  استفتائیه ها  و  کتاب ها  در  را 
به   ]2[ می نمایند.  اعلام  صراحت 
عبارت دیگر، اگر بحثی درباره جواز 
مطرح  نماز  در  قرآن  ترجمه  قرائت 
بوده است، اما در میان فقهای امامیه 
اختلافی در ترجمه غیر نماز نیست 
هر چند عاجز از یادگیری نباشد.  در 
نمی تواند سوره  نماز در صورتی که 

یا  آیات دیگر  باید  بخواند،  را  فاتحه 
دعا و ذکر عربی بخواند، بلکه محقق 
آنچه  می گوید  صراحت  با  همدانی 
می خواند باید حقیقتاً و به عین قرآن 
در  نمی تواند  نمازگزار  و حتی  باشد 
دیگر  عبارتی  فاتحه  سوره  خواندن 
عربی  به  را  فاتحه  از مضمون سوره 
سوره  خود  باید  حتماً  و  بخواند، 
که  است  روشن  زیرا  باشد؛  فاتحه 
به  قرآن  الفاظ  تغییر  و  ترجمه  این 
عربی یا فارسی خود قرآن نیست و 
الفاظ قرآن در قوام قرآنیت دخالت 
دارد بله، کسی که عاجز از خواندن 
سوره حمد نیست، می تواند تسبیح و 
تحمید و ذکر عربی یا فارسی بگوید، 
از  بخواند،  را  قرآن  ترجمه  اینکه  نه 
این باب که چاره ای دیگر ندارد و این 

مسئله اجماعی است.]3[
  در میان فقهای اهل سنت نیز 
بوده  مطرح  بحث  این  قدیم الایام  از 
حمد،  قرائت  به  قادر  غیر  برای  که 
خیر؟  یا  است  کافی  قرآن  ترجمه 
ابو حنیفه می گفته که جایز است و 
استدلال به داستان سلمان کرده که 
عده ای از ایرانیان پیش او آمدند و از 
عدم توانایی خود در ادای سوره حمد 
گفته و او سوره حمد را ترجمه کرد 
و به خدمت پیامبر)ص( برد و حضرت 
تأیید کردند]4[ و لذا ترجمه حمد برای 
عاجز در نماز درست است و ابو یوسف 
شیبانی و شاگردان دیگر وی این حکم 
را به زبان های ترکی و هندی سرایت 
داده اند؛ اما مالکیه و شافعیه و حنابله 
ترجمه قرآن را در نماز در هر صورتی 

جایز ندانسته اند.]5[
شیعه  فقهای  میان  در  بنابراین 
قرآن  ترجمه  به  اعتراضی  هیچ یک 
به  فقها  از  کسانی  بلکه  نکرده، 
اعلام کرده اند که هر چند  صراحت 
ترجمه قرآن نمی تواند وافی به قرآن 
ترجمه ای  که  صورتی  در  اما  باشد، 
و  تغییر  آن  در  و  باشد  صحیح 
حتی  است،  جایز  نباشد  تحریفی 
قدرت  این  که  کسی  برای  آن  نقل 
را  مطلب  این  است.  واجب  دارد،  را 
علامه شیخ محمد حسین آل کاشف 
که  استفتایی  در  صراحت  با  الغطاء 

می نماید.]6[  بیان  می کنند  او  از 
ابوالقاسم  سید  الله  آیت  همچنین 
خویی نیز در تعلیقات "تفسیرالبیان" 
برای  قرآن  فهم  که  می شود  یادآور 
همه مردم لازم است و ترجمه به این 
فهم کمک می کند؛ اما لازم است که 
مترجمان احاطه کامل به زبان مبدأ 
داشته باشند و مترجمی که امور و 
قواعد ترجمه را رعایت می کند بهتر 
را  قرآن  مفاهیم  و  حقایق  که  است 
به زبان هر ملتی ترجمه کند، چون 
قرآن برای همه مردم )از هر زباني( 
نازل شده و سزاوار نیست که از آنان 

پوشیده بماند.]7[

  ب: ممنوعیت ترجمه
در  قرآن  ترجمه  ممنوعیت 
گروهی  شده،  واقع  گروه  دو  میان 
و  نمی دانند  جایز  را  قرآن  ترجمه 
خود  ترجمه،  چون  که  معتقدند 
قرآن نیست، ممکن است  جایگزین 
قرآن شود و خود قرآن مورد تغافل 
قرار گیرد. برخی نیز در نقل معنای 
قرآن تقسیم بندی کرده اند؛ مثلًا ابن 
"کتاب  276(در  )م  دینوری  قتیبه 
در  ق(  )م790  شاطبی  و  المعارف" 
کتاب "الموافقات" برای دلالت الفاظ 
لغت عربی دو گونه تقسیم می کنند. 
آنجا که الفاظ و عبارات مطلق است 
از  می کند،  دلالت  کل  معانی  بر  و 
و  می کنند  یاد  اصلی  دلالت  به  آن 
عبارات  و  الفاظ  این  که  جهتی  از 
به خصوصیات و ویژگی هایی دلالت 
دارد،  اشاره  خاص  معانی  به  و  دارد 
به دلالت های تبعی )مقتضای اشاره( 
موسوم اند. به عقیده گروه دوم، در 
اما  اول ترجمه ممکن است و  قسم 
در قسم دوم، ترجمه حتی در زبان 
به  رسد  چه  تا  نیست،  ممکن  مبدأ 
زبان های دیگر. مگر اینکه میان این 
نوعی  فرهنگ  و  ادب  در  زبان  دو 
تساوی باشد.]8[ با این حال، گروهی 
دوم  قسم  ترجمه  استحاله  از  که 
به طور  را  ترجمه  می گویند،  سخن 
بیان  آنچه  و  نمی کنند  تحریم  کل 
می کنند، عدم امکان ترجمه در همه 
زوایای معنا و پیام ها و زوایای کلام 

است که سخن درستی است.

ترجمه قرآن



53

سال  پنجم
شماره 36

مرداد  و  شهریور1393

درباره  که  جاست  این  جالب 
ترجمه معانی اصلی قرآن با صراحت 
می گویند: ترجمه این گونه ای، خالی 
را  قرآن  می توان  و  است  اشکال  از 
برای عامه مردم و کسانی که درک 
آن  معانی  آوردن  بدست  برای  قوی 
ندارند تبیین کرد و این به نظر همه 
اجماع،  این  و  بوده  جایز  مسلمانان 
حجت است.]9[  شیخ اسبق جامع 
در  مراغی  مصطفی  محمد  الازهر، 
نامه ای خطاب به نخست وزیر مصر در 
سال 1355ق، همین نکته را یادآور 
ترجمه های  گذشته  در  که  می شود 
عرضه  مختلف  زبان های  به  فراوانی 
مقصود  به  وافی  خوبی  به  که  شده 
که  است  لازم  امروز  و  نبوده  قرآن 
دانشمندان اسلامی آشنا به زبان عربی 
اقدام به ترجمه های دقیق و صحیح 
کنند که این عمل نقش بسیار مهمی 
در دعوت به اسلام و ترویج فرهنگ 
علمای  داشت.]10[  خواهد  قرآنی 
الازهر نیز اقدام بر ترجمه قرآن صحه 
شرایطی  رعایت  با  را  آن  و  گذاشته 

جایز می شمارند. ]11[ 
در برابـر ایـن نظـر که برخـی 
ترجـمه های  تنها  قـرآن     پژوهـان  از 
تفسیری را جایز می دانند و ترجمه 
لفظ به لفظ و ترجمه معنایی را جایز 
نمی     شمارند؛ مانند مناع القطان]12[ 
علوم     القرآن"،  فی  "مباحث  کتاب  در 
کتاب  در  شحاته  محمود  عبدالله  و 
در  ابوشهبه  القرآن"]13[  "علوم 

القرآن  للدراسة  "المدخل  کتاب 
الکریم"]14[ و برخی دیگر،  قائل     اند 
که ترجمه قرآن نه تنها جایز است، 
بلکه برای جهان اسلام و غیر جهان 
اسلام واجب است. چگونه می توان در 
اندیشه اسلام بود و آن را ترجمه نکرد 
سازی  مرادف  محدوده  در  متنی  و 

واژه های زبان دیگر عرضه نکرد؟

عوامل مخالفت با ترجمه قرآن
اکنون پیش از طرح ادله مخالفان 
و موافقان، جا دارد علل و ریشه های 
مخالفت ها ارزیابی شود و روشن شود 
که چه عواملی زمینه های مخالفت با 
ترجمه قرآن را فراهم ساخته، با اینکه 
عمل برگردان معنای پیام الهی برای 

ندارند،  قرآن  با  آشنایی  که  کسانی 
گریزناپذیری  و  طبیعی  بسیار  کار 
است و همان     گونه که در کتاب های 
دیگر به خوبی انجام گرفته، و تجربه 
و عقل بشری حکم می کند در جایی 
کرد  استفاده  متنی  از  نمی توان  که 
جز  چاره ای  فهمید،  را  آن  زبان  و 

برگردان نیست:

و  آشفته  ترجمه های  انتشار   .1
مغرضانه اروپایي

این  از  پیش  عرب،  مسلمانان 
با پژوهش های  ارتباط چندانی  قرن 
غربی درباره قرآن نداشتند و کارهای 
در  ویژه  به  خاورشناسان،  پژوهشی 
باره ترجمه و تفسیر آنچنان فراگیر 
قرن  دهه های  آغازین  از  بود.  نشده 
گوش  به  آثار  این  اخبار  بیستم 
رسیده  دین شناسانی  و  داران  دین 
به  حساسیت  و  وسواس  با  که  بود 
رفتار غربیان چشم دوخته و اعمال 
استعماری و غیر استعماری آنان را 
موضع  نوعی  مسلمانان،  به  نسبت 
می کردند.  تفسیر  مقابله،  و  گیری 
معادل  و  ترجمه ها  این  اخبار 
زبان های  به  قرآن  واژگان  یابی های 
اروپایی دست به دست به گوش آنان 
می رسید و مي     دیدند که چگونه این 
ترجمه ها احیاناً با متن اصلی فاصله 
و  متن  میان  فاصله  است.  گرفته 
از توطئه  اگر  ترجمه ها در آن عصر 
دست     کم  نمي     خاست،  بر  تحقیر  و 
متن  میان  زبانی  و  فرهنگی  فاصله 
نشان می داد.  به خوبی  را  ترجمه  و 
هم اکنون با فاصله     ای نزدیک به یک 

قرن از آن تاریخ و کسب آگاهي     ها و 
تجربه     های علمی و آموزشی و انتقال 
مشکل  این  نامه ها  فرهنگ  و  متون 
و  عربی  و  فارسی  ترجمه های  در  را 
شده  ترجمه  کتاب های  در  برعکس 
که  وقت  آن  در  می کنیم.  مشاهده 
فضای سنگینی از حرکت استعماری 
کشورها  این  بر  انگارانه  توطئه  و 
را  مناسب  بستر  می کرد،  حکومت 
فراهم می ساخت تا این ترجمه ها را 
ببینند یا اخبار و گزارش     های آن را 
از  و  کنند  احساس خطر  و  بشنوند 
عواقب بد آن بر حذر دارند و حکم 
به تحریم ترجمه به هر زبانی بدهند.

2. نگرانی از به فراموشی سپردن 
قرآن 

عامل دیگری که در طرح تحریم 
ترجمه مؤثر افتاد، ترس و نگرانی از 
فراموش شدن متن قرآن و جایگزین 
جای  به  شده  ترجمه  متون  شدن 
پژوهان  قرآن  و  فقیهان  بود.  قرآن 
قرآن های  با  برخوردی  هیچ     گاه 
اما  نداشتند،  پیشین  شده  ترجمه 
چون چاپ کتاب و متون گوناگون به 
شدت رواج یافت، این ترس در دل 
آن ها خانه کرد که مبادا این ترجمه ها 
رواج یابد و جایگزین مصحف گردد و 
روزی برسد که دیگر مردم غیر عرب 
و  باشند  نداشته  دسترسی  قرآن  به 
هر آنچه می بینند ترجمه هایی باشد 
قرآن  از  دیگر  و  شده،  منتشر  که 
این  نمونه  گروه،  این  نباشد.  خبری 
و  تورات  کتاب های  در  را  تجربه 
انجیل مي     دیدند که چگونه در آغاز، 
از زبان های اصلی خود به زبان های 
یونانی و آرامی و لاتینی ترجمه شد 
و اصل آن ها با ترجمه شدن از بین 
الشاطر، یکی  رفت. محمد مصطفی 
ترجمه در کتابی  از مخالفان جدی 
فی  السدید  »القول  عنوان:  با  که 
ترجمه القرآن المجید« تألیف کرده، 
به صراحت از این نگرانی یاد می کند 
و خطر نابودی قرآن را در دراز مدت 
که  است  معتقد  و  می کند  گوشزد 
باید از این تجربه عبرت گرفت. ]15[   
هم  دیگری  زمینه  نگرانی  این 
داشت که در کشورهای تحت سلطه 

 اگر ثابت شود مطلبی که به 
خداوند نسبت داده می شود خلاف 
واقع است، در صورتی حرام است 

که نسبت دهنده آگاهی به خلاف 
بودن آن داشته باشد؛ اما اگر 

فهم کلام به دلیل و اعتقاد علمی 
مترجم متکی و قواعد فنی ترجمه 

و ... مستند باشد نه تنها حرام 
نیست، بلکه از قبیل اجتهادهایی 

است که برای آن اجر و پاداش هم 
هست. 
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سوریه  و  مصر  مانند  عثماني،  دولت 
این  نزدیکی  آن  و  مي     نمود  طبیعی 
و  رفت  و  بود  غرب  بلاد  به  کشورها 
آمدها و کاهش هویت عربی و دینی 
عربی  زبان  به  اتکا  عدم  اثر  در  آنان 
است. از این رو، ترس از حذف قرآن به 
عنوان پایه زبان عربی معنا نمي     یافت. 
واهمه،  این  نفی  بر  دلیل  بهترین 
ترجمه های فراوان در بلاد اسلامی و 
مجامع  از  مصحف  متن  نرفتن  کنار 
است.  بعد  به  تاریخ  آن  از  اسلامی 
شده،  افزون تر  ترجمه ها  این  چه  هر 
شمارگان قرآن ها بیشتر گشته و وجود 
ترجمه های همراه با متن و بدون متن، 
تأثیری در حضور متن قرآن در مجامع 
ترجمه ها،  این  وجود  اتفاقاً  نداشته، 
انگیزه مراجعه به قرآن و چاپ و نشر 
و در اختیار قرار گرفتن فراوان آن را 
بیشتر کرده، تا جایی که این دغدغه 
است.  برطرف شده  آشکار  به صورت 
باید گفت که مشکل نابودی اصل متن 
در گذشته که صنعت  کتاب مقدس 
چاپ نبوده و خط، همراه با دشواری 
بوده، داستان دیگری دارد که دست 

کم ربطی به ترجمه آن ندارد.
اگـر بر فـرض، در مـتن کتـاب 
در  اما  گرفته،  انجام  تحریفی  مقدس 
و  گزارش  زمان  از  موجود  کتاب  این 
ترجمه های گوناگون آن هیچ تغییر و 
اضافه     ای رخ نداده است و هم اکنون 
نسخه     های برابر با نسخه     های قرن دوم 
کتابخانه های  و  موزه ها  در  میلادی 
تعبیر  به  است.  موجود  دنیا  معتبر 
آقای معرفت  درستِ جناب شادروان 
اگر تحریفی در عهدین به وجود آمده، 
تغییرهای  در  بلکه  نیست،  الفاظ  در 
می باشد  وحی  اصل  به  نسبت  آن 
گرفته  انجام  گزارشگران  توسط  که 
است؛]16[ زیرا انجیل و تورات متون 
القایی و شفاهی بوده، نه متون کتبی 

و لفظ به لفظ. 
هنگام  به  قرآن  نابودی  از  ترس 
و  فقیهان  این  دوری  و  چاپ  رواج 
اسلامی  کشورهای  از  نویسندگان 
ایشان  گمان  به   ]17[ شد.  ایجاد 
زمینه  توانست  می  قرآن  ترجمه 
نابودی آن را در کشورهای غیر عربی 
فراهم سازد. کشورهای عربی که قرآن 

ترجمه ای  از  و  داشتند  اختیار  در  را 
استفاده نمي     کردند از این خطر فرضی 
توهّمی  قرآن  نابودی  بودند.  امان  در 
بیش نبود که در ذهن عده ای از این 
برپا  غوغایی  و  کرده  خلجان  گروه 
نمود، آنگونه که آنان درصدد برآمدند 

تا دلیلی بر تحریم ترجمه پیدا کنند.

3 . بی توجهی به بعُد اعجاز ادبی 
و بیانی قرآن

از  یکی  کریم  قرآن  اعجاز 
مدخل های بزرگ قرآن پژوهی است. 
در  اعجاز  اعجاز،  محور  قدیمی ترین 
بر زیبایی  تأکید  فصاحت و بلاغت و 
و شگفتی آفرینی های بیانی و بلاغی 
زبان  بر مدار  این ها  قرآن است. همه 
عربی می چرخد که اگر قرآن در میان 
دیگر  زبانی  به  عرب  غیر  مسلمانان 
زیبایی ها  آن  نمی تواند  شود،  ترجمه 
را ترجمه کند و فصاحت و بلاغت و 
تحّدی قرآن را نشان دهد. در نتیجه، 
عرب ها  غیر  برای  کریم  قرآن  عرضه 
اثری سبک و غیر جذاب نشان داده 
می شود.  این ترس با واهمه دیگری 
بلاد  در  اینکه  آن  و  گردید  همراه 
اسلامی با وجود قرآن کریم و احترام 
و قداست چنین متني، توجه به زبان 
همچون  دیني،  متون  زبان  عربي، 
قرآن و سنت و مهم ترین آثار و منابع 
همچنان  اسلامي،  تمدن  و  فرهنگی 
قرآن  اگر  اما  و  ماند  خواهد  پابرجا 
ترجمه شد، دیگر آن اهمیت و اهتمام، 
دوام نخواهد آورد و مسلمانان به آن 
بهای لازم را نخواهند داد.]18[ روشن 
در  نمی تواند  انگیزه ای  چنین  است 
حکم الهی تأثیر گذار باشد؛ زیرا کسی 
ترجمه ها را جایگزین قرآن نمی کند. 
ترجمه به این خاطر است که کسانی 
آگاهی  و شرایط  نمی دانند  عربی  که 
از متن و قواعد زبان برای آنان فراهم 
محتوای  از  قرآن  خواندن  با  نیست، 
شدن  دور  یابند.  آگاهی  الهی  پیام 
از زبان و حمله به آن در کشورهای 
در  که  دارد  دیگری  داستان  اسلامی 

مباحث آتی به آن اشاره خواهد شد.

4 . وسوسه های استعماری 
و  انگیزه ها  بررسی  در  برخی 
به  کریم  قرآن  ترجمه  تحریم  علل 

نظریه  که  کرده اند  اشاره  نکته  این 
تحریم ترجمه قرآن از سوی بعضی از 
فقیهان و قرآن پژوهان، در دوره اخیر، 
ریشه در ادله فقهی آنان ندارد، بلکه 
داشته  فرهنگی  و  فکری  زمینه های 
در  استعمارگران  خناسانه  القائات  و 
آن بی تأثیر نبوده است. پس از پاره 
پاره کردن کشورهای اسلامی و هجوم 
گسترده بر اندیشه و فرهنگ اسلامی 
سوی  از  تبشیری  حرکت های  با 
استعمارگران،  و  مسیحی  نهادهای 
سوی  از  قرآن  به  بازگشت  طرح 
مطرح  مسلمان  مصلحان  و  متفکران 
شد. از این رو مبلغان مسیحی بر آن 
شدند تا کاری کنند که قرآن هر چه 
کمتر در اختیار مسلمانان غیر عرب 
با محتوای  قرار گیرد و نسل های نو، 
قرآن آشنا نشوند و لذا به صورت غیر 
قرآن  القا کردند که ترجمه  مستقیم 
نمی تواند گویایی قرآن را داشته باشد 
و لذا ترجمه قرآن کریم محال و بی 
فایده است. از طرفی هم تعلیم زبان 
عربی در کشورهای غیر عرب تحریم 
شده، یا مورد هجوم قرار گرفته بود، 
لذا صدور فتوای تحریم ترجمه، آنان 
می ساخت  نزدیکتر  اهدافشان  به  را 
خوبی  به  استعمارگران  خواسته  و 
پیش  وگرنه   ، شد]19[  می  عملی 
ظاهرگرایان  حتّی  مرحله  این  از 
حنبلی هم در ضرورت ترجمه قرآن 
ترجمه  هم  آنان  و  نداشتند  تردیدی 
مفید  عرب ها  غیر  برای  را  قرآن 

می دانستند]20[.

5. جایگاه جغرافیای نزاع     ها
کشمکش     های مخالفت با ترجمه 
به طور عمده در منطقه شامات، مصر 
بوده است.  و سوریه و در بلاد عربی 
کسی که زبانش عربی است احساس 
این  ندارد.  ترجمه  به  نسبت  نیازی 
اوج خود رسید  به  بحث در هنگامی 
که دولت     های عربی و حکومت عثمانی 
با نقشه استعمارگران پاره پاره کردن 
بر  ترکیه  در  لائیک  حکومت  و  شد 
سرکار آمد و تصمیم هایی برای عربی 
زدایی و برداشتن خط و تبدیل آن به 
لاتین کرد که این خود موجب نگرانی 
و واکنش     های فراوانی را در جهان عرب 

ترجمه قرآن



55

سال  پنجم
شماره 36

مرداد  و  شهریور1393

به وجود آورد که از آن جمله می توان 
به مخالفت با ترجمه قرآن اشاره کرد.

]21[  زیرا دولت جدید ترکیه، یعنی 
کمال آتاتورک، دستور به تغییر رسم 
الخط ترکی به لاتین داد و مقرر کرد 
که قرآن     های چاپ شود که به همین 
خط باشد و ترجمه ها به خط لاتین 
رایج گردد. او به این اکتفا نکرد، بلکه 
اجازه  مؤمنان  به  تا  خواست  علما  از 
بدهند.   ترکی  زبان  به  نماز  خواندن 
فرهنگی  آثار  محو  برای  حرکت  این 
گذشته  از  مردم  کردن  جدا  و  دین 
خود ـ که آثار زیان بار و بریدگی از 
ساخته  نمایان  خوبی  به  را  گذشته 
ویژه  به  دیگر،  بلاد  علمای  ـ  بود 
مرکز تولید فرهنگی مصر را حساس 
انداخت که  نگرانی  به  را  آنان  کرد و 
مبادا ترجمه قرآن و رایج شدن آن، 
مقدمات به فراموشی سپردن قرآن و 
جایگزین کردن متون ترجمه شده به 
این حرکت  اگر  باشد.  مصحف  جای 
مُخرّب در مورد قرآن و نماز در ترکیه 
گرفت  صورت  قرآن  حذف  هدف  با 
انجامید و نقشه کسانی  ناکامی  به  و 
مانند آتاتورک با مخالفت علمای غیور 
ترکیه خنثی شد، ولی حرکت ترجمه 
را  دیگری  اهداف  دیگر  جاهای  در 

دنبال می کرد.

ادله مخالفان ترجمه قرآن
هر چند ریشه     های تحریم ترجمه 
قرآن در جای دیگری است ـ که در 
اما  ـ  شد       اشاره  آن  به  انگیزه  و  علل 
مخالفان ترجمه در تحریم آن به اموری 
استدلال کرده اند که جای بررسی آن ها 

به طور مستقل، ضروری است:

1. استحاله ترجمه 
یعنی  حرفی  ترجمه  که  آنجا  از 
لفظ به لفظ و مرادف سازی قرآن به 
گونه ای که بتواند بیانگر مراد خداوند 
و  اعجاز  بیانگر  و  باشد  معنا  تمام  به 
نیست.  ممکن  باشد،  آن  زیبایی های 
همچنین نمی توان معانی اصل قرآن 
و  کرد،  منتقل  دیگری  زبان  به  را 
محال است که کسی بتواند هیچ یک 
را  معنوی  و  حرفی  ترجمه  اقسام  از 
بیاورد، لذا کسی که با این دو شیوه 
گویی  کند،  ترجمه  را  قرآن  بخواهد 

برخلاف  و  کرده  ضایع  را  الهی  کلام 
واقع چیزی را به خداوند نسبت داده 
بوده،  خلاف  نسبتی  چنین  چون  و 

ترجمه قرآن حرام است.]22[
جهت  چند  از  استدلال  این  اما 
به  مترجم،  چند  هر  است؛  مخدوش 
قدرت  کریم،  قرآن  ترجمه  در  ویژه 
قابل  مقاصد  و  معانی  تمام  استیفای 
اگر  ویژه  به  ندارد،  را  مؤلف  تصور 
برخوردار  خاصی  زبان  و  نثر  از  متن 
باشد، ولی با روش معادل سازی برای 
واژه های عربي، چه در شکل ترجمه 
اشکال  سایر  در  یا  و  لفظ،  به  لفظ 
توجه  با  و  می رود  پیش  به  ترجمه، 
در  مقصد  زبان  مناسب  ساختار  به 
در  می دارد.  بر  گام  معنا  توضیح  راه 
یا ترجمه  آزاد است  آنجا که ترجمه 
و  است  روشن تر  امر  است،  تفسیری 
از زبانی  انتقال معنا  از ترجمه  هدف 
هدف  بنابراین،  است.  دیگر  زبان  به 
زبان  به  قرآنی  خلقت  ترجمه،  در 
 ... و  انگلیسی  اردو،  ترکي،  فارسي، 
نیست تا گفته شود که چنین عملی 
محال است؛ زیرا مترجم خود می داند 
بکوشد و هر چه دانش  که هر چند 
نخواهد  قادر  باز  باشد،  داشته  هنر  و 
معجزه  آن  مقصد،  زبان  در  که  بود 
الهی را بازگو کند و یا حتی پرتویی 
از آن را هویدا سازد. تنها تلاشی که 
این است که معادل  مترجم می کند 
در  هم  سازی  معادل  این  کند.  یابی 
مفردات و هم در ترکیبات و جمله ها 
نقل معنا  او هم  صادق است و قصد 
و نشان دادن پیام الهي، هر چند به 
شکل غیر تمام است. چنین چیزی نه 
تنها غیر ممکن نیست، بلکه در سیر 
قرآنی محقق  تطور دانش و پژوهش 
نیامده  وجود  به  هم  مشکلی  و  شده 
ترجمه  با  نمی خواهد  کسی  است. 
انجام  من  آنچه  که  کند  ادعا  قرآن 
این  با  او  است.  قرآن  همان  می دهم 
نکرده  ضایع  را  الهی  کلام  خود  کار 
خود  جای  در  الهی  کلام  زیرا  است؛ 
محفوظ است، چنان     که در تفسیرهای 
گوناگون و متفاوت، کلام الهی ضایع 
مطلبی  دادن  نسبت  و  است.  نشده 
آشکار  و  آگاهانه  اگر  واقع،  برخلاف 

باشد محکوم است؛ اما اگر مستند به 
از امور تفسیر پذیر  دلیل و اعتقاد و 
باشد، نه تنها محکوم نیست بلکه گریز 
ناپذیر است. بنابراین، ترجمه قرآن در 
زیر  دلایل  به  خود  صورت های  همه 

حرام نیست زیرا:
بتواند  که  ترجمه  مشکل  یکم، 
برگیرد  در  را  کلام  جوانب  همه 
هر  و  ندارد  قرآن  به  اختصاص 
یافتن  و  دشواری ها  دارای  ترجمه ای 
اشاره     ای  و  ضمنی  مقاصد  معادل 
است و کسی به صرف اینکه با چنین 
مشکلی مواجه است، خود را محروم 
از ترجمه نمی کند و متن را به کنار 
کتاب  آن  اگر  ویژه  به  نمی گذارد، 
آگاهی  و  باشد  داشته  بسیار  اهمیت 

آن برای مردم ضروری باشد.

مترجم خود می داند   
که هر چند بکوشد و هر چه 
باز  باشد،  داشته  هنر  و  دانش 
قادر نخواهد بود که در زبان 
را  الهی  معجزه  آن  مقصد، 
یا حتی پرتویی  بازگو کند و 
تنها  سازد.  هویدا  را  آن  از 
تلاشی که مترجم می کند این 
است که معادل یابی کند. این 
معادل سازی هم در مفردات 
و جمله ها  ترکیبات  در  هم  و 
صادق است و قصد او هم نقل 
الهي،  پیام  دادن  نشان  و  معنا 
تمام  غیر  شکل  به  چند  هر 
تنها  نه  چیزی  چنین  است. 
غیر ممکن نیست، بلکه در سیر 
تطور دانش و پژوهش قرآنی 
به  هم  مشکلی  و  شده  محقق 
کسی  است.  نیامده  وجود 
قرآن  ترجمه  با  نمی خواهد 
انجام  ادعا کند که آنچه من 
می دهم همان قرآن است. او 
با این کار خود کلام الهی را 
ضایع نکرده است؛ زیرا کلام 
محفوظ  خود  جای  در  الهی 
تفسیرهای  است، چنان     که در 
کلام  متفاوت،  و  گوناگون 

الهی ضایع نشده است. 
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کردن  جایگزین  هدف،  دوم، 
ترجمه به جای متن اصلي، به همان 
مبدأ  زبان  خصوصیت  و  کیفیت 
نیست تا کسی چنین کاری را محال 

بداند.
سوم، ترجمه با همان خصوصیاتی 
که گفته شد، نه تنها محال نیست، بلکه 
تحقق یافته و روز به روز تکامل می یابد 
تا جایی که امروز ما شاهد ده ها ترجمه 
خوب و وفادار به متن و منسجم در 

زبان های مختلف هستیم.
الهی  کلام  ترجمه،  با  چهارم، 
در  است  ممکن  نمی شود.  ضایع 
استیفا  خوبی  به  الهی  کلام  ترجمه 
یافته  راه  غلط هایی  یا  باشد،  نشده 
غلط ها  این  اگر  فرض  بر  اما  باشد؛ 
در برخی ترجمه ها راه  یافته، دلیل 
بر منع و تحریم در ترجمه های فنی 

نیست.
در نهایت، اگر ثابت شود مطلبی 
می شود  داده  نسبت  خداوند  به  که 
حرام  صورتی  در  است،  واقع  خلاف 
به  آگاهی  دهنده  نسبت  که  است 
خلاف بودن آن داشته باشد؛ اما اگر 
علمی  اعتقاد  و  دلیل  به  کلام  فهم 
ترجمه  فنی  قواعد  و  متکی  مترجم 
و... مستند باشد نه تنها حرام نیست، 
که  است  اجتهادهایی  قبیل  از  بلکه 

برای آن اجر و پاداش هم هست. 

2. عدم امکان تحّديّ در ترجمه 
افراد  بارها  قرآن  گفته اند که در 
اگر  که  شده اند  دعوت  مبارزه  به 
تردید دارید که این کتاب آیه و نشانه 
رسالت پیامبر و کلام الهی است، مانند 
آن را بیاورید و کسی مانند قرآن را 
ترجمه  در  اما  بیاورد؛]23[  نتوانسته 
قرآن تحدی ممکن است و به خوبی 
می توان نمونه های فراوانی از ترجمه 
قرآن را آورد. لذا کسانی مانند غزالی 
ترجمه قرآن را به همین دلیل جایز 
ندانسته اند؛]24[ چون در ترجمه، روح 
و حقیقت قرآن منعکس نمی شود و 
زیبایی های فراوان آن دیده نمی شود. 
این دلیل هم ناتمام است زیرا اگر به 
با  کسی  شود،  عنایت  ترجمه  هدف 
ویژگی های  همه  نمی خواهد  ترجمه 
انتقال  ترجمه  بیاورد، هدف  را  قرآن 

برای  آن  کردن  فهم  قابل  و  معانی 
کسانی است که با زبان قرآن آشنایی 
مبارزه  به  ربطی  هدف  این  و  ندارند 
طلبی و همتاطلبی قرآن ندارد. تحّدّی 
کردن قرآن مربوط به خود آن با همه 
خصوصیات زبان و کلام و محتوی آن 

است و نه ترجمه های آن.]25[

3. وجود حقایق پیچیده و لطایف 
در متن عربی قرآن 

رشته  با  قرآن  در  گفته اند 
هستیم.  مواجه  متفاوتی  بحث های 
برخی از فرازهای آن نقل داستان و 
امور اخلاقی و  بیان  یا  ذکر احکام و 
اعتقادی است که ترجمه آن و انتقال 
در  اما  نیست،  دشوار  چندان  محتوا 
و  پیچیده  حقایق  دیگری  فرازهای 
لایه به لایه ای را ذکر کرده که حتی 

از دانشمندان اسلامی  برای بسیاری 
پنهان است. نمونه این دسته از آیات 
ـ که اتفاقاً در علم کلام منشأ اختلاف 
بسیار شده ـ فراوان است. مترجمی 
را  آیات  دسته  این  می خواهد  که 
ترجمه کند، با دو مشکل مواجه است، 
از سویی باید در سطحی از علم باشد 
که آگاهی او از بسیاری بیشتر باشد 
ندارد  وجود  چیزی  چنین  عملًا  که 
به  فرهیخته  و  فرزانه  دانشمندان  و 
بروند  اگر  و  نمی روند  ترجمه  دنبال 
خود  کار  بي     دقتی  و  بی حوصلگی  با 
دیگر،  سوی  از  می دهند.  انجام  را 
مترجم هر چند چیره دست و عالم، 
بر اساس معلومات امروز خود مبادرت 
به ترجمه می کند، نه دانش هایی که 
در گذر زمان کشف می شود و حقایق 
پیچ در پیچ و لایه به لایه آن در آینده 
آشکار می گردد. آیندگان چه می کنند  
وقتی چنین ترجمه هایی را می بینند 

که با آگاهی ها و اطلاعات جدید خود 
خطای آن کشف شده است؟ مردمی 
اعتماد  گذشته  ترجمه های  به  که 
کرده اند، چه می کنند با آنکه می بینند 
این ترجمه دیگر با دانش های جدید 
وفق نمی کند و با ارائه ترجمه های نو 
فاصله و تفاوتی در گزارش کلام الهی 

به وجود آمده است؟]26[ 
این نکته درست است  هر چند 
دارد  مختلفی  بخش های  قرآن  که 
به  رو  متفاوتی  فرازهای  با  مترجم  و 
و  غامض  حقایق  کشف  اما  روست، 
بیان لایه های قرآن در حوزه ترجمه 
نمی گنجد و مترجم وامدار بیان این 
گونه امور نیست و این مسائل و علوم 
و پرده برداری ها در حوزه تفسیر است.

از  تفسیری که شاهد هستیم   ]27[

آغاز تا تکوین آن همواره در سیر تحول 
و تکامل بوده و دوره ای از آن نگذشته 
نکات و حقایقی را کشف نکرده  که 
باشد، یا نقدی به گذشته نداشته باشد 
و مفسرانی نظریه و دیدگاهی را مطرح 
نکرده که گروه بعدی فضای دیگری 
هر  ترجمه  حوزه  در  باشند.  گشوده 
چند اتفاقات بسیار مهمی رخ داده و 
دانش ترجمه قرآن در مسیر ستودنی 
قرار گرفته، اما آنچه در محدوده کلامِ 
حداکثر  می گنجد،  کنندگان  اشکال 
و  است،  تفسیری  ترجمه های  در 
ترجمه های  حوزه  در  مترجم  نه  گر 
لفظی و معنایی و محتوایی در مقام 
واژگانی  برابرسازی های   و  نقل مفاد 
انتقال  دشواری  و  است  جمله ای  و 
به  برابرسازی  مقام  در  مفاهیم  این 
و  باشد  نشدنی  که  نیست  معنا  این 
بیانگر  که  برگزید  واژه هایی  نتوان 

 گفته اند که در قرآن بارها افراد به مبارزه دعوت شده اند که اگر 
تردید دارید که این کتاب آیه و نشانه رسالت پیامبر و کلام الهی است، 
مانند آن را بیاورید و کسی مانند قرآن را نتوانسته بیاورد؛ اما در 
ترجمه قرآن تحدی ممکن است و به خوبی می توان نمونه های فراوانی 
را به  لذا کسانی مانند غزالی ترجمه قرآن  را آورد.  از ترجمه قرآن 
قرآن  در ترجمه، روح و حقیقت  ندانسته اند؛ چون  دلیل جایز  همین 

منعکس نمی شود و زیبایی های فراوان آن دیده نمی شود.
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اگر  این گذشته،  از  باشد.  زبان مبدأ 
مترجمانی بر اساس داشته های عصر 
آورده اند  آیه ای روی  به ترجمه  خود 
عصر  ترجمه های  با  ترجمه ها  این  و 
دیگر اختلاف پیدا کرد،  هیچ اتفاق 
خطرناکی نیفتاده است. مگر مفسرانی 
تفسیرهای  در  که  رازی  فخر  مانند 
علمی خود بر اساس هیئت بطلمیوس 
آیات را تفسیر کرده اند و امروز دیگر 
آن     گونه تفسیر نمی شود، چه حادثه ای 
جامعه  برای  خطری  چه  و  داده  رخ 
اسلامی ایجاد کرده است که ترجمه ها 
این خطر را ایجاد کند و باعث تحریم 

ترجمه شود؟
مترجمـان هـم ـ اگـر ترجمـه 
که  شد  معلوم  و  ـ  کردند  تفسیری 
ترجمه های آنان خطا بوده، می توانند 
نمایند.  اصلاح  را  خود  ترجمه های 
در  رسانی  اطلاع  و  علمی  فضای 
جامعه مسلمین آمادگی پذیرش این 
دگرگونی ها را دارد و همه این تحولات 
به حساب فهم و اجتهاد و معلومات 
متفاوت مترجمان و مفسران گذاشته 
پیام  و  قرآن  حساب  به  نه  می شود، 
الهي. چگونه اگر فقیهی خطا کند ـ 
که او هم انسان است و خطا می کند، 
فقاهت  و  اجتهاد  اصل  تحریم  باعث 
نمی شود، ولی مترجم اگر خطا کرد 

باید اصل ترجمه تحریم شود؟
این چه استدلالی است که کسی 
علوم  است  ممکن  که  منطق  این  با 
تغییر کند، دانستنی ها دگرگون شود 
و علمای اسلامی دچار تحول شوند، 
به سراغ ترجمه نرود؟ خوب باید به 
سراغ اجتهاد هم نروند! چون ممکن 
به  آن ها  خطای  و  کنند  خطا  است 
قرآن گذاشته شود.  و  اسلام  حساب 
هر مترجمی آنگاه مسئول است که 
ترجمه همراه با طی کردن مقدمات 
علمی و فنی و قواعد ترجمه نباشد؛ 
باز خطا رخ  اما اگر هم این ها بود و 
داد، و یا دانستنی ها و مبانی شفاف تر 
شد و از زبان بهتری برخوردار شد، او 
مسئول نیست و عمل او خلاف نبوده 
و اجتهاد او مأجور است، هر چند لازم 
است که ترجمه ها نقد شود و خطاها 

در چاپ های بعدی اصلاح گردد.

4.تسری حکم ترجمه در نماز به 
قرائت

مخالفانِ  استدلال های  از  یکی 
علمای  کلمات  به  استناد  ترجمه، 
پیشین در تحریم استفاده از ترجمه 
است.  ترجمه  مطلق  برای  نماز  در 
آن ها این نزاع میان فقهای حنفی و 
مالکی و شافعی را ـ که کسی سوره 
حمد یا قرآن را نمی داند و نمی تواند 
را  آن  ترجمه  می تواند  کند،  بیان 
خواندن  صورت  هر  در  یا  و  بخواند 
ترجمه جایز نیست- را به بحث اصل 
از  استفاده  عدم  و  کشانده  ترجمه 
ترجمه نماز را به عدم جواز ترجمه 

در هر جایی سرایت داده اند.
باید گفت فتوای ابوحنیفه، مبنی 
بر جواز خواندن قرآن به زبان غیر عربی 
و فتوای شافعی و مالکی و حنفی مبنی 
بر عدم جواز خواندن، ناظر بر نماز و 
کامل  تلفظ  به  قادر  بوده که  کسانی 
قرآن، به ویژه سوره حمد نبوده     اند و 
مشکل هم از این جا شروع شده که 
آیا ترجمه قرآن، خود قرآن است یا 
خود قرآن نیست؛ اما در ترجمه قرآن 
برای آشنایی و فهم معنای آن برای 
قرآن  خود  درباره  بحث  عرب ها  غیر 
و  نیست  نبودن  قرآن  خود  و  بودن 
نیست  باره  این  در  بحث  همچنین 
که آیا ترجمه می تواند تمام حقیقت 
نمی تواند. پس  یا  بیان کند  را  قرآن 
اصلی  را  این مسئله  نباید کسی که 

می دهد،  قرار  جواز  عدم  یا  جواز  بر 
دهد.  سرایت  بحث  مورد  موضوع  به 
کسی نمی خواهد در خواندن نماز از 
ترجمه استفاده کند و این ترجمه را 
در هر صورت قرآن نمی داند، بلکه نقل 
معنای قرآن می داند که جهت آشنایی 
مسلمانان انجام می گیرد؛ همان هدفی 
که بارها تکرار شد و برای هر مترجمی 
که مبادرت به ترجمه کرده مورد نظر 

بوده است.

5. تأکید بر عربیّت قرآن
از  به تعدادی  از مخالفان  برخی 
آیات قرآن که به عربیت قرآن تأکید 
گفته اند،  و  کرده اند  استدلال  دارد، 
بار  هفت  از  بیش  در  خداوند  اینکه 
َّا  )إنِ با تعبیرهای مختلف می فرماید: 
تعَْقِلُون( َّعَلَّکُمْ  ل ا  عَرَبیًِّ قُرْءَاناً  أنَزَلنَْاهُ 

مُّبِین (.  عَرَبیِ ٍّ  )بلِسَِانٍ  ) یوسف:2(. 
ذِی  غَیرْ  ا  عَرَبیًِّ )قُرْءَاناً  )شعراء:195(. 
َّا  )إنِ )زمر:28(.  یتََّقُون(  َّعَلَّهُمْ  ل عِوَجٍ 
تعَْقِلُون(.  َّعَلَّکُمْ  ل ا  عَرَبیًِّ قُرْءَاناً  جَعَلنَْاهُ 
ِّسَاناً  قٌ ل ) زمر:28(.  )وَ هَذَا کِتَابٌ مُّصَدِّ
بشُْرَی   وَ  ظَلمَُواْ  َّذِینَ  ال ِّیُنذِرَ  ل ا  عَرَبیًِّ
َّمَا  )فَإنِ )احقاف:12(.  للِمُْحْسِنِین(. 
المُْتَّقِینَ  بهِِ  رَ  لتُِبَشِّ بلِسَِانکَِ  رْناَهُ  یسََّ
)وَ  )مریم:97(.  ا(  ُّدًّ ل قَوْمًا  بهِِ  تنُذِرَ  وَ 
فْنَا فیِهِ  ا وَ صَرَّ کَذَالکَِ أنَزَلنَْاهُ قُرْءَاناً عَرَبیًِّ
الوَْعِیدِ( )طه:113(. ذکر عربیت  مِنَ 
نیست؛  بیهوده  و  لغو  آیات،  این  در 
ما  به  تا  نشده  نازل  آیات  این  چون 
بفهماند که قرآن نازله، عربی بوده و 
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عربیت در فهم این کتاب خصوصیت 
دارد، بلکه به این خاطر است که به ما 
بفهماند باید از عربیت قرآن محافظت 
شود و به زبان دیگری ترجمه نگردد.

]28[
 در پاسخ به این استدلال، گفته 
بیان  بیهوده  آیات  این  که  می شود 
به  تا  گردیده  بیان  هدفمند  و  نشده 
طور مشخص بگوید وحی الهی با لفظ 
گونه  این  و  شده  نازل  عربی  زبان  و 
نازل  معنایش  الهی  وحی  که  نیست 
پیامبر)ص(  از  آن  لفظ  و  باشد  شده 
خداوند  از  معنا  و  لفظ  بلکه  باشد، 
است و مانند کتاب های آسمانی دیگر 
نیست که وحی شفاهی شده باشد و 
حواریون و دیگران با نقل به معنا آن 
را برای دیگران بازگو و به کتابت در 
آورده باشند. وانگهی کسی با ترجمه، 
منکر عربیت قرآن نیست و در صدد 
کنار گذاشتن آن بر نیامده تا این آیات 
دلیلی بر عدم جواز ترجمه قرآن باشد.

6. تشویق بر تعلیم زبان عربي
از  که  احادیثی  در  گفته اند 
رسیده،  معصومان)ع(  و  پیامبر)ص( 
گفته شده: تعلّمُوا القرآن بعربیته]29[؛ 
بیاموزید.  آن  عربیت  با  را  قرآن 
همچنین در فرهنگ اهل بیت )علیهم 
السلام(، روایاتی در تشویق به تعلیم 
عربی رسیده است، مانند آنچه از امام 

صادق )ع( نقل شده: »تعَلمَُوا العربیة‌
و  به خلقه  کَلّم  الذی  الله  فإنهّا کلام 
را  عربیت  ؛  للماضین«]30[  به  نطق 
بیاموزید که این زبان، کلام خداست 
که با مردم سخن گفته و از گذشتگان 
سخن گفته است. و در روایتی از امام 
جواد )علیه السلام( از برتری کسی که 
به ادبیت زبان عربی را می داند سؤال 
برتری  که  پرسد  می  راوی  می شود. 
این فرد که توانایی بر زبان عربی دارد 
و در نهایت ادب عربی سخن می گوید، 
در مجالس و محافل و جامعه روشن 
باشد؟  برتر  اما چرا پیش خدا  است، 
القرآن  »بقراءة  می فرماید:  حضرت 
کما انُزل و دعائه مِن حیث لایلحن«؛ 
]31[ چون تلاوتی که از قرآن می کند 
که  است  گونه  همان  به  و  با صحت 
می خواند،  که  دعایی  و  شده  نازل 

بدون غلط و اشتباه است.
بنابراین، به این روایات، استدلال 
شده و مسئله تعلیم عربی برای قرائت 
تأکید  و  تشویق  مورد  قرآن  فهم  و 
دلالت  روایات  این  است.  گرفته  قرار 
قرآن  ترجمه  و  تفسیر  از  نهی  بر 
ندارد و حداکثر، دلالت بر مطلوبیت 
و نیک بودن دانستن علم عربی برای 
و  دارد  قرآن  استفاده  در  مسلمانان 
اگر کسی  نمی شود که  این  بر  دلیل 
ترجمه  از  نتواند  نمی داند،  را  عربی 
آن استفاده کند و دلیل بر عدم جواز 
این،  بر  افزون  نیست.  قرآن  ترجمه 
حتی  دارد  دلالت  که  داریم  روایاتی 
نمی تواند  کسی  اگر  قرآن  قرائت  در 
عجمی  لهجه  با  و  بخواند  خوبی  به 
حساب  به  را  آن  خداوند،  می خواند، 
عربی می گذارد؛ مثل روایتی که امام 
پیامبر  از  به نقل  السلام  صادق علیه 
)ص( نقل می کند: »قال النبی )ص(: 
لیِقرأ  امُتی  مِن  الأعجمی  الرجل  إنّ 
القرآن بعُجمَتِه، فَتَعرِفَهُ الملائكة عَلی 

عَرَبیَِتِه«.]32[ 
خواندن  مسئله  روایات،  این  در 
نوعی  خداوند  که  است  مطرح  قرآن 
ترخیص ایجاد می کند: کسی که قرآن 
را غلط و یا با لهجه غیر عربی و بدون 
رعایت مخارج حروف می خواند، باز می 
پذیرد. حال اگر کسی می خواهد قرآن 
را بفهمد و در هنگام قرائت به معانی 

قرآن توجه پیدا کند، یا برای آشنایی 
با مفاد اصلی پیام قرآن به ترجمه ای 
نیاز دارد، این ادله دلالت بر قبول دارد 
و در مقابل آن، روایات پیشین است 
که افضلیت و اکملیت را در زبان عربی 
می دانست و این دلیل بر آن است که 
اگر  اما  است؛  خوب  عربیت  دانستن 
کسی ندانست، راه دیگر هم وجود دارد.

7.استدلال بر عجمی نبودن قرآن 
ترجمه  جواز  عدم  ادله  دیگر  از 
قرآن، تمسک به این آیه شریفه است: 
َّقَالوُاْ لوَْ لَا  ا ل )وَ لوَْ جَعَلنَْاهُ قُرْءَاناً أعَجْمِیًّ
لتَْ ءَایاَتهُُ ءَ اعجْمِیٌّ وَ عَرَبیّ قُلْ هُوَ  فُصِّ
َّذِینَ لَا  للَِّذِینَ ءَامَنُواْ هُدًی وَ شِفَاءٌ  وَ ال
عَلیَْهِمْ  وَقْرٌ وَ هُوَ  ءَاذَانهِِمْ  یؤُْمِنُونَ فیِ 
عَمیً  أوُْلئَکَ ینَُادَوْنَ مِن مکانَِ  بعَِید( 
)فصلت: 44( و اگر این کتاب را قرآنی 
مطمئناً  بودیم،  گردانیده  عربی  غیر 
مي     گفتند: چرا آیه های آن به تفصیل 
کتابی  است؛  نشده  بیان  روشنی  و 
غیر عربی نازل شود )و مخاطب آن( 
عرب زبان باشد؟ بگو: این کتاب برای 
کسانی که ایمان آورده اند رهنمود و 
درمانی است و کسانی که ایمان نمی 
است  سنگین  گوش هایشان  آورند، 
و  است  نامفهوم  آنان  برای  قرآن  و 
گویی آنان را از جایی دور ندا دهند. 
آن ها استدلال کرده اند که چون خدا 
نخواسته قرآن را غیر عربی نازل کند، 
غیر  به  را  آن  ندارد  حق  کسی  پس 

عربی برگرداند.
ابن  گفته  به  استدلال  این 
که  است  شگفت     آور  بسیار  الخطیب، 
مترجمانِ  از  نگرانی  جای  به  باید 
گروه  این  از  الله مجید،  متعهد کلام 
تحریف     گر معانی قرآن دغدغه داشت، 
با اینکه آنان عرب و از علما و فضلا 
می     باشند، با این حال تفسیر غلطی از 
آیه به دست داده اند. زیرا آیه ای که در 
مقام طعنه به اعراب متعصب است و 
می خواهد بگوید که حتی اگر قرآن به 
زبان عجمی نازل می شد، باز اشکال 
می کردند که ما نمی فهمیم و باید به 
عربی نازل شود. چگونه می توان این 
آیه را بر منع ترجمه قرآن دلیل آورد، 
با اینکه معنا ندارد که قرآن نازل شود 
از شنیدن  مردم جهان  نود درصد  و 

 پس از پاره پاره کردن 
کشورهای اسلامی و هجوم 

گسترده بر اندیشه و فرهنگ 
اسلامی با حرکت های تبشیری 

از سوی نهادهای مسیحی و 
استعمارگران، طرح بازگشت 
به قرآن از سوی متفکران و 

مصلحان مسلمان مطرح شد. از 
این رو مبلغان مسیحی بر آن 

شدند تا کاری کنند که قرآن هر 
چه کمتر در اختیار مسلمانان غیر 
عرب قرار گیرد و نسل های نو، با 
محتوای قرآن آشنا نشوند و لذا 

به صورت غیر مستقیم القا کردند 
که ترجمه قرآن نمی تواند گویایی 
قرآن را داشته باشد و لذا ترجمه 
قرآن کریم محال و بی فایده است.
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قرآن و فهم و هدایت آن محروم شوند.]33[  

ادله قائلان به وجوب ترجمه
در برابر کسانی که قائل به حرمت یا جواز آن شده اند، 
کسانی گفته اند ترجمه قرآن در جوامع غیر عربی واجب 
است. این گروه با چند مقدمه نظریه خود را مطرح ساخته     اند:

1. عربیت، دلیل بر لزوم ترجمه 
برای  باید  که  است  این  بر  دلیل  کریم  قرآن  عربیت 
استفاده دیگران به ترجمه آن روی آورد؛ زیرا قرآن کریم 
رُون(. ) دخان:  رْناَهُ بلِسَِانکَِ لعََلَّهُمْ یتََذَکَّ َّمَا یسََّ می فرماید: )فَإنِ
58( ؛ در حقیقت قرآن را بر زبان تو آسان گردانیدیم  امید 
رْناَ  یسََّ لقََدْ  )وَ  می فرماید:  دیگر  در جای  و  گیرید  پند  که 
و  )قمر:17و22و32و40(؛  کِر(.  مُّدَّ مِن  فَهَلْ  کْرِ  للِذِّ القُْرْءَانَ 
قطعاً قرآن را برای پندآموزی آسان کرده     ایم، پس آیا پند 

گیرنده     ای هست؟
اگر قرار است که قرآن برای پندآموزی و پندگیرندگی 
نازل شود و زبانش عربی باشد، باید وسیله فهم آن را برای 
مردم فراهم کرد تا از معانی آن بهره گیرند و اگر آنان زبان 
قرآن را نمی دانند و امکان یادگرفتن برای آنان حاصل نمی 
گردد، دست کم ابزار و وسایل فراهم و در نهایت هدایت و 
تأثیر ایجاد شود؛ زیرا همان طور که فهم قرآن اعجمی برای 
ممکن  عجم ها  برای  هم  عربی  قرآن  نیست،  ممکن  عرب 
نیست، مگر اینکه با ترجمه بتوانند، به معانی آن آگاه شوند.

2. عمومیت پیام الهی 
از سوی دیگر قرآن برای همه مردم نازل شده، 
خطابات قرآن با: »یا ایها الناس«.) نساء:174(، )هذا 
فْنا فیِ  بیَانٌ للِنّاسِ( )آل عمران:138(، )وَ لقََدْ صَرَّ
این  در  ما سخنان گونه گون  رُوا(  کَّ لیَِذَّ القُْرْآنِ  هذَا 
)وَ  باشد که پند گیرند. )اسراء:41(  قرآن آوردیم، 
فْنا للِنَّاسِ فیِ هذَا القُْرْآنِ مِنْ کُلِّ مَثَلٍ(. ما  لقََدْ صَرَّ
در این قرآن برای مردم هر مثَلی را گوناگون بیان 
کردیم. )اسراء:89( این کلمه »النّاس« کلمه عام و 
ناظر به همه مردم و خطاب به توده های مردم عرب 
و عجم است و در آیاتی این شمول بیشتر تصریح 
عَبْدِهِ  عَلیَ   الفُْرْقَانَ  لَ  نزََّ الَّذِی  )تبََارَکَ  است:  شده 
لیَِکُونَ للِعَْالمَِینَ نذَِیرًا( )فرقان:1(. )وَ أوُحِیَ إلِیَ َّ هَذَا 
القُْرْءَانُ لِأنُذِرَکُم بهِِ وَ مَن بلَغََ( )انعام:19(  ، و در جای 
ِّلعَْالمَِین(. ) قلم:52(،  دیگر آمده: )وَ مَا هُوَ إلِاَّ ذِکْرٌ ل
همان طور که رسالت خود پیامبر)ص( برای همه 
ِّلنَّاسِ(.  ل کَافَّةً  إلِاَّ  أرَْسَلنَْاکَ  مَا  )وَ  است:  بشریت 
به  منحصر  نمی تواند  قرآن  رو،  این  از   ، )سبأ:28( 
مردم و زبان خاصی باشد تا وسیله هدایت، تذکر 
و تدبر باشد و از آنجا که غیر عرب ها با زبان قرآن 
آشنا نیستند، و شرایط زندگی و اجتماع و مشاغل، 
به گونه ای نیست که بتوانند زبان عربی را بیاموزند، 
در قدم نخست باید ترجمه باشد که بتوانند با معانی 

قرآن آشنا گردند.

3. تساوی  همه مردم در تبلیغ
از آنجا که دعوت پیامبر برای همه مردم است و قرآن 
هم دعوتش عمومیت دارد و در این جهت فرقی میان عرب 
و عجم نیست، و از سوی دیگر، به تعبیر قرآن، اگر قرآن 
عجمی نازل می شد، عرب ها اعتراض می کردند که چرا برای 
آن ها روشن نیست و این آیات عجمی است و برای ما روشن 
نیست و جا دارد این قرآن به زبان ما هم ترجمه شود. تا 
ا  بفهمیم. به این جهت آیه شریفه: )وَ لوَْ جَعَلنَْاهُ قُرْءَاناً أعَجْمِیًّ
عَرَبیِ(.  ٌّ)فصلت:44.(،  وَ  ءَاعجْمِیٌّ  ءَایاَتهُُ  لتَْ  فُصِّ لَا  لوَْ  َّقَالوُاْ  ل
که مخالفان ترجمه به آن استشهاد کرده اند، دلیل و حجت 
غیر عرب ها و دلیل بر لزوم ترجمه قرآن است. بگذریم که 
در آیه ای دیگر قرآن کریم از تعصب برخی از عرب ها سخن 
لنَْاهُ عَلیَ  بعَْضِ الأعْْجَمِینَ فَقَرَأهَُ عَلیَْهِم مَّا  می گوید: )وَ لوَْ نزََّ
بر برخی  اگر قرآن  مُؤْمِنِینَ(. )شعرا: 198-199(  بهِِ  کَانوُاْ 
از عجم     ها نازل می شد و آن ها قرآن را بر شما عرب ها می 
خواندند ایمان نمي     آوردید. پس معلوم می شود که مشکل 
این گروه، تعصب بي     جاست، نه تحفظ بر قرآن که تحفظ و 
قدرت بر تأثیر و هدایت یافتن قرآن به این است که این 
کتاب الهی در جوامع غیر عرب قابل فهم شود و آنانی که 
عربی نمی دانند بتوانند استفاده کنند و این راه از ترجمه 
قرآن آغاز می گردد و گرنه چگونه ممکن است که انسانی 
که مسلمان هم نیست درخواست شنیدن کلام خدا را بکند 
و عربی نداند: )وَ إنِْ أحََدٌ مِّنَ المُْشْرِکِینَ اسْتَجَارَکَ فَأجَِرْهُ 
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ِ( )توبه: 6(، و ما با قرآنی بخواهیم کلام  مَ اللهَّ حَتیَ  یسَْمَعَ کلَاَ
خدا را به او بشنوانیم، چاره ای جز ترجمه باقی نمی ماند. 
را نمی فهمد، چگونه می تواند سامع آن  کسی که چیزی 
باشد و چگونه تکلیف بر این فرد مترتب می شود، با اینکه 
ِّفُ نفَْسًا إلِاَّ وُسْعَهَا()انعام: 152( به  خداوند می فرماید: )لانکُلَ
این جهت، ترجمه قرآن لازم و ضروری است و هر مسلمانی 
که می تواند و مقدمات برای او فراهم است، اگر قرآن به زبان 

خاصی ترجمه نشده باید ترجمه کند.]34[    

جمع بندی 
هرچند در بحث ترجمه موضوعات فراوانی مطرح است، 
اما یکی از مسائل قابل توجه، حکم فقهی ترجمه است. در 
این باره در آغاز به معنای لغوی و اصطلاحی آن پرداخته 
و  ترجمه  اقسام  تبیین شد، سپس  ترجمه  از  مراد  و  شده 
روش های گوناگونی که در ترجمه قرآن به کار گرفته می شود 
شرح داده شد. آنگاه به دیدگاه هایی در باب حکم ترجمه 
و جایز  نظریه مخالفان  زمینه، سه  این  در  و  اشاره گردید 
و واجب شرح داده شد. نکته مهم در سیر بحث، توجه به 
دلایل مخالفت با ترجمه است و گرنه موافقت با ترجمه امری 
طبیعی است، از این رو، علل گرایش به مخالفت با ترجمه 
و فضاشناسی شد، فضایی که در  قرار گرفت  مورد کاوش 
بستر آن حکم به تحریم صادر گردید، از عوامل داخلی گرفته 
تا عوامل خارجی و شناخت دغدغه ها و نگرانی این دسته 
از فقیهان و قرآن پژوهان. نکته دیگر تبیین اهداف ترجمه 
است. اگر اهداف ترجمه را روشن نمي     کردیم، و نمي     گفتیم 
که هدف مترجمان یکسان     انگاری ترجمه ها با قرآن نیست و 
آنان به دنبال معرفی پیام قرآن هستند و نه کنار گذاشتن 
متن اصلی قرآن، چه بسا در هنگام طرح ادله، خلطی در 
میان مدعا و دلیل به وجود مي     آمد. با این مقدمات، به سراغ 
ادله مخالفان رفتیم و هفت دلیل آنان، طرح و نقد شد، هر 
چند ادله دیگری از سوی مخالفان ترجمه مطرح شده که به 
نظر رسید آن ادله چندان مهم نباشند و طرح آن ضرورتی 
نداشته باشد. در پایان به ادله قایلان به وجوب ترجمه اشاره 
گردید، چون در طرح دیدگاه     های فقهی دو دیدگاه رویارو، 
این فایده وجود دارد که سطح ادله و بیان مقایسه می شود 
و خواننده از مجموع می تواند نظر خود را به دست آورد که 
کدام را انتخاب کند و یا دست کم در جواز ترجمه تردیدی 

نداشته باشد.
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معنای ترجمه
واژه ترجمه در زبان عرب، مصدر رباعی فَعللََ در دو 

معنا به کار رفته است: 
1ـ برگرداندن گفتار یا نوشتار از زبانی به زبان دیگر. 
ترَجَمَ کَلامَ غَیرِهِ: سخن دیگری را به زبان دیگر برگرداند.

2ـ شرح حال شخص یا اشخاص )بیوگرافي(. ترَجَمَهُ 
فلان: شرح حال یا بیوگرافی فلاني.

به  »ترجمه«  طبري،  واژه  تفسیر  ترجمه  در  نکته: 
جای »تفسیر« استعمال شده است و مراد نویسنده      آن از 
»ترجمه      سوره« همان تفسیر سوره است. در متن تفسیر 

طبری نیز ترجمه به معنای تفسیر آمده است.
مانند »العین« خلیل  لغوی  تمام منابع  توضیح: در 
فیروزآبادي«،  المحیط«  »قاموس  فراهیدي،  احمد  بن 
»المصباح المنیر« خیّومي، »مقاییس اللغه« ابن فارس، 
و  الوسیط«  »المعجم  لبناني«،  شرتونی  الموارد  »اقرب 
رباعی  یعنی  ماده     ی »ترَجَمَ«،  از  ترجمه  واژه  »المنجد« 
ذکر شده است نه از »رَجَمَ« ثلاثه مجردّ.  ولی ابن منظور 

در »لسان العرب« در هر دو باب آن     را ذکر نموده است!
مترجم  معنی  به  »ترُجُمان«  »ترَجُمان«،  واژه های 
بنابراین  است.  تراجم  و  تراجمه  که جمعشان  مي     باشند 
دیگر.  زبان  به  برگرداندن سخنی  یعنی  لغت  در  ترَجَمه 

ترَجَمَةُ الکتاب: مقدّمه یا آغاز کتاب. 
ترُجَمُ الکلامُ: آن سخن مشتبه و مبهم و پیچیده شد.

برخی پنداشته     اند واژه »ترجمه« لغتی کلدانی به معنی 
رامیار،  ص 646(.  محمود  دکتر  قرآن  )تاریخ  است  افکندن 
ترَزبان  یا  ترُزبان  معرّبِ  ترُجمان،  از  را  ترجمه  دیگر  برخی 
فارسی دانسته     اند. ترزبان به کسی می گویند که زبانی چرب 
و نرم و جذّاب داشته و خوش سخن باشد )غیاث اللغات و 

فرهنگ ناظم الاطبّاء (.
ناخواه  البته خواه  این     ها فقط حدس و گمان است.  اما 
زبان     ها مشابهت     ها و پیوستگي     هایی با هم دارند و تأثیرپذیری 
تدریجی زبان     ها از همدیگر در طول مراوده انسان     ها  کم و 
بیش پذیرفته است ولی هر زبانی شاکله و ساختار خاص خود 

را دارد.

 

تعریف ترجمه
ترجمه عبارت است از: برگرداندنِ متنی از زبانی به زبان 

دیگر با رعایت مفهوم و محتوای آن متن.
البته گاهی برگردان، گفتاري، و گاه، نوشتاری است. متن را 

»زبان مبدأ« و ترجمه آن را »زبان مقصد« می نامند. 

عناصر ترجمه 
عناصر ترجمه دو چیز است: 1ـ عنصر ادب 2ـ عنصر هنر.

مراد از عنصر ادب، آگاهی از علوم ادبی )صرف،  نحو،  لغت 
و اشتقاق(، و مراد از عنصر هنر، آگاهی از علوم بلاغی )معناي، 

بیان و بدیع( است.
بنابراین مترجم به همان اندازه که در علوم ادبی عربی 
کتاب هایی مانند جامع المقدمات، »النهّجة‌المرضیة«  سیوطی 

ترجمه آموزی قرآن کریم
 

محمد     علی کوشا 

)محقق و قرآن پژوه(

ترجمه قرآن
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 لازمه      آشنایی با زبان مبدأ و مقصد، آگاهی 
که  اینجاست  است.  زبان  دو  ادبیات  از  کامل 
تبحّر لازم در علم صرف، نحو، لغت و اشتقاق 
مترجم  برای  بدیع،  و  بیان  معاني،   همچنین  و 
زیرا  بود؛   خواهد  ضروری  و  لازم  امری  قرآن 
لازمه ورود به فنّ ترجمه، آگاهی کامل از »ادب« 
ماندگار  و  واقعی  ترجمه   و  است  »هنر«  و 
ترجمه     ای است که آراسته به جلوه     های ادب و 

ظرافت     های هنر باشد.

و »مُغنی اللّبیب« ابن هشام را باید به 
درستی خوانده و فهمیده باشد، لازم 
آثار  و  فارسی  زبان  دستور  به  است 
مکتوب گوناگون ادیبان فارسی زبان 
نیز تسلط و اشِراف داشته باشد. و در 
موضوع هنر ترجمه و نویسندگی با 
متون بلاغی مانند »مطوّل تفتازاني«، 
»مختصر المعاني« و »جواهر البلاغة« 
و امثال آن     ها نیز مأنوس و آشنا باشد. 
به عبارت دیگر علوم ادبی و بلاغی در 
چنین  و  باشد  شده  مَلکَه  او  وجود 
امری جز از راه علم آموزی در محضر 
استادان اهل فنّ و تمرین و ممارست 

و مباحثه، به دست نخواهد آمد. 

انواع ترجمه
ترجمه     های قرآن کریم را می     توان 

به پنج نوع تقسیم کرد:
اللفّـظـي؛  تحـت  تـرجـمه  1ـ 
 ـتـرجمـه        ـترجـمه     ی تـطبیـقي؛3 2
تـفسیـري؛ 4ـ تـرجمـه مضمـوني؛ 

5-ترجمه منظوم.
ترجمه تحت اللّفظي؛ ترجمه     ای 
است که معنی هر کلمه از آیات، زیر آن 
گنجانده شود و مترجم در ارائه      معنی 
مقیّد  را  خود  آیات،  کلمه  به  کلمه 

زبان  رعایت ضوابط دستوری در  به 
مقصد نکند. چنین ترجمه     ای طبعاً 
از مقوله ترجمه مصطلح، خارج و در 
معني«  »لغت  چوبه  چهار  در  واقع 
گیرد  می  قرار  لغات«،  »فرهنگ  یا 
مانند: ترجمه مصباح زاده، معزّی و 

شیخ الهند. 
ترجمه     ای  تطبیقي؛  ترجمه 
است که کاملًا منطبق بر متن باشد 
کیفیت.  در  هم  و  کمیّت  در  هم 
امروزه بیشتر ترجمه     های قرآن کریم 
آیند،  می  شمار  به  نوع  همین  از 
مانند: ترجمه بهاءالدّین خرّمشاهي، 
و  گرمارودی  موسـوي       علـی  سیـد 

مسعـود انصاري. 
ترجمه     ای  تفسیري؛  ترجمه 
کوتاه  تفسیر  و  توضیح  با  که  است 
فیض  ترجمه  مانند  باشد  آمیخته 

الاسلام و خرّم دل. 
ترجمه     ای  مضموني؛  ترجمه 
است که مترجم تنها مضمون آیات را 
در قالب زبان مقصد بگنجاند و خود را 
مقیّد به تطبیق جمله به جمله ترجمه 
با متن نگرداند مانند: ترجمه محمد 
قرآن.  معانی  عنوان  با  بهبودی  باقر 
از »ترجمه      آزاد« همان  مراد  )ظاهراً 

ترجمه مضمونی است.( 
شعری  ترجمه  منظوم؛  ترجمه 
و  مفهوم  یعنی  است  کریم  قرآن  از 
محتوای آیات در قالب نظم ارائه شود 
مانند: ترجمه و تفسیر صفی علیشاه 
و تفسیر منظوم  بهترین ترجمه  که 
قرآن محسوب می شود. »در دو دهه 
اخیر در ایران چندین نمونه از ترجمه 
منظوم قرآن انتشار یافته است. حال 
اگر مترجمان، علاوه بر عربي     دانی و 
قرآن     شناسي، در شعر فارسی هم ید 
و ]لي[  بود.  چیزی  باز  داشتند  بیضا 
است  ممکن   ... نیست  چنین  اغلب 
شاعر  و  عارف  علیشاه  بگویند صفی 
هم  هجری  سیزدهم  قرن  بزرگ 
است.  کرده  ترجمه  نظم  به  را  قرآن 
کار سترگ  اولاً  پاسخ مي     گوییم:  در 
است،  تفسیر  واقع  در  علیشاه  صفی 
یعنی حتی از ترجمه آزاد و گسترده 
او قرآن شناس  هم فراتر است. ثانیاً 
و  شعر  در  ثالثاً  است.  بوده  بزرگی 
اثر  این  در  را  خود  استادی  انواعش 
ابراز  و  احراز  دیگرش  منظوم  آثار  و 

کرده بوده است. رابعاً صرف اقتدا به 
نکو     گویان کافی نیست، و مقتدی باید 
به درجاتی از نکوگویی نایل شده باشد. 
پس به قول مولانا: کار نیکان را قیاس 
از خود مگیر/ گر چه باشد در نوشتن 
شیر شیر. همچنین به گفته او: نکته     ها 
چون تیغ پولادست تیز/ گر نداری تو 
سپر پس واگریز. حاصل آنکه ترجمه 
قرآن به نثر معیار و متعارف امروز خود 
مشکلات عدیده دارد، دیگر روا نیست 
که به دست خود مشکل وزن و قافیه 
کاوي،  )ترجمه  بیفزاییم.«  آن  بر  را 
بهاءالدین  استاد  از   120 119و  ص 
تهران،  ناهید،  انتشارات  خرمّشاهي، 

چاپ دوم،  1391(.

اهمیت و ضرورت ترجمه      قرآن 
به  نزدیک  طول  در  بي     گمان، 
از ظهور دین مبین  قرنی که  پانزده 
شناخت  بیشترین  گذرد،  می  اسلام 
غیر عرب زبانان از قرآن کریم، از طریق 
ترجمه و تفسیر آیات بوده است. به 
همین جهت این فن، یکی از مؤثرترین 
شیوه معرفی این کتاب آسمانی برای 
خواهد  و  بوده  گوناگونش  مخاطبان 
بود. و برای آگاهی از محتوای قرآن،  
ترجمه آن به زبان     های مختلف امری 
لازم و ضروری است.)وَ مَا ارَسَلنَا مِن 
لهَُم     (،  لیُِبَیّنَ  قَومِهِ  بلِسَِانِ  إلا  رَّسُول 
»پیامبری را نفرستادیم مگر به زبان 
آنان  برای  را(  آن  )حقایق  تا  قومش 

روشن سازد«. )ابراهیم/14، 4(
عنوان  به  کریم  قرآن  بنابراین 
که  بشریت  تمام  هدایت  کتاب 

دعوتش عمومی است و می فرماید:
وَ  هُدًی  وَ  للَنّاسَ  بیََانُ  )هَذَا 
مَوعِظَهُ للِمُتَّقینَ(، »این بیان روشنی 
برای  پندی  و  و رهنمود  برای مردم 
عمران/3،  )آل  است.«  پرواپیشگان 

)138
لانُذِرَکُم  هَذَاالقُرَانُ  إلیَّّ  )وَاوُحِيَ 
من  به  قرآن  این  »و  بلَغََ(،  وَمَن  بهِ 
هر  و  را  شما  بدان  تا  گردیده  وحی 
که را که این قرآن به او رسد هشدار 

دهم«. )انعام/6، 19(.
بنابراین خداوند این کتاب را برای 
قطعاً  و  است  دانسته  انسان ها  تمام 
برای فهم و دریافت مقصود و مراد آن، 

تفسیر  از  آگاهی  قطعاً   
و  ناسخ  مانند:  قرآنی  علوم  و 
و  مطلق  خاص،  و  عام  منسوخ، 
مقیّد، شأن نزول و اختلاف قرائات، 
و  است.  ضروری  و  لازم  امری 
همچنین از آنجا که بخشی از آیات 
قرآن مربوط به احکام فقهی است، 
هم  فقه  دانش  از  اجمالی  آشنایی 
حتی  و  مي     نماید  ضروری  و  لازم 
اسلام  پیامبر  غزوات  از  آگاهی 
)ص( جهت فهم صحیح آیات جهاد، 
و شناخت اجمالی از علم کلام )علم 
شناخت اصول عقاید اسلامي( نیز 

ضرورت پیدا می کند.
صرف نظر از این امور، مترجم باید 
دارای سلامت روح و عقل باشد تا 
و  باطن  نفس و صفای  با طهارت 
بهره     گیری از نیروی تعقّل و تدبّر 
در ترجمه و تفسیر آیات، معانی و 
شایسته  که  آن     گونه  آن     را  مفاهیم 

است به زبان دیگر عرضه نماید.

ترجمه قرآن
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ترجمه آن به زبان های گوناگون نیز امری اجتناب ناپذیر و 
لازم و ضروری خواهد بود. زیرا بیشتر ساکنان کره خاکی غیر 
عرب زبان هستند و به ناچار برای آگاهی از چند و چون و 

پیام آسمانی آن باید به دیگر زبان     ها ترجمه و تفسیر شود. 

شرایط مترجم قرآن 
در  قرآن  مترجم  برای  که  فراوانی  شرایط  میان  در 
کتاب     های علوم قرآنی بیان گردیده مهم     ترین و اصلي     ترین 

آن     ها عبارتند از: 
1ـ آشنایی کامل مترجم با دو زبان مبدأ و مقصد

2ـ توانایی لازم مترجم در ارائه نثری دقیق و استوار
3ـ آشنایی مترجم با تفسیر و علوم قرآنی 

4ـ آشنایی مترجم با علم فقه
5ـ آشنایی مترجم با علم کلام
6ـ داشتن سلامت روح و عقل 

توضیح اجمالی 
از  کامل  آگاهی  مقصد،  و  مبدأ  زبان  با  آشنایی  لازمه      
ادبیات دو زبان است. اینجاست که تبحّر لازم در علم صرف، 
نحو، لغت و اشتقاق و همچنین معاني،  بیان و بدیع، برای 
مترجم قرآن امری لازم و ضروری خواهد بود؛  زیرا لازمه ورود 
به فنّ ترجمه، آگاهی کامل از »ادب« و »هنر« است و ترجمه  
واقعی و ماندگار ترجمه     ای است که آراسته به جلوه     های ادب 
و ظرافت     های هنر باشد. و دلیل این امر بسی روشن است؛  
زیرا کلام حق که زیباترین و دلپذیرترین کلام است، طبعاً 
زیباترین و دلپذیرترین ترجمه را می طلبد. ارباب فصاحت 
و بلاغت نیک آگاه     اند که زیبایی کلام سهم بسیار زیادی در 
جلب و جذب افراد به متون دینی دارد. مهم ترین عامل نفوذ 
اسلام در محیط جزیره العرب، زیبایی و دلپذیری کلام     الهی 
بود، و اکنون که ما این کلام زیبا و این بزرگ معجزه رسول 
خدا )ص( را در پیش روی داریم و شیفته      معارف بی نظیر 
از بهترین و  نقاط عالم،  به اقصی  ارائه آن  برای  باید  آنیم، 
شیواترین ترجمه به زبان     های گوناگون بهره برگیریم تا از این 
رهگذر، جهانیان را به ارزش های والای آن آشنا سازیم. و قطعاً 
آگاهی از تفسیر و علوم قرآنی مانند: ناسخ و منسوخ، عام و 
خاص، مطلق و مقیّد، شأن نزول و اختلاف قرائات، امری لازم 
و ضروری است. و همچنین از آنجا که بخشی از آیات قرآن 
مربوط به احکام فقهی است، آشنایی اجمالی از دانش فقه 

هم لازم و ضروری مي     نماید و حتی آگاهی از غزوات پیامبر 
اسلام )ص( جهت فهم صحیح آیات جهاد، و شناخت اجمالی 
از علم کلام )علم شناخت اصول عقاید اسلامي( نیز ضرورت 

پیدا می کند.
صرف نظر از این امور، مترجم باید دارای سلامت روح 
و عقل باشد تا با طهارت نفس و صفای باطن و بهره     گیری از 
نیروی تعقّل و تدبرّ در ترجمه و تفسیر آیات، معانی و مفاهیم 

آن     را آن     گونه که شایسته است به زبان دیگر عرضه نماید.

دشواری ترجمه قرآن 
دشواری ترجمه قرآن نسبت به دیگر متون عربی بیش 
از آن چیزی است که در بدو امر تصوّر می شود؛  زیرا در 
اینجا مترجم با کلامی روبه     روست که از جهت لفظ و محتوا و 
چینش کلمات و ترکیب جملات، نظیری را برای آن نمی توان 
یافت. یعنی به تمام معنا معجزه و سبک و سیاق آن آموزه 
ادب و هنر و الگوی ادیبان و هنرمندان در عرصه فصاحت و 
بلاغت است، به گونه     ای که ادبیّت آن  فراتر از هر ادبي، و 
هنرنمایی آن پر جلوه     تر از هر هنری است. در کمترین لفظ، 
بیشترین معنا را جا داده، و در کوتاه     ترین جمله، پربارترین و 

ژرف     ترین مفهوم را گنجانده است. 
بدین     گونه مترجمی که آگاه به فنون و علوم و راز و رمز 
قرآنی باشد ظرف دانش محدود خود را در برابر کلام خدای 
نامحدود چنان کوچک و ناتوان مي     بینید که در بهُت و حیرت 
فرو مي     رود که نازل     ترین تشبیه برای آن، گنجاندن اقیانوس 

در کوزه است! 
ولی با این همه باید گفت:

آب دریا را اگر نتوان کشید
هم به قدر تشنگی باید چشید

از این رو مترجم آگاه به فنون ادب و هنر با توجه به 
توسعه زبان و تعالی اندیشه، مي     تواند کم و بیش، ترجمان 
چنین متنِ مقدسِ پر باروبری باشد و با الهام از ظرافت     ها 
و زیبایي     های آن، بر ظرافت و زیبایی زبان مقصد بیفزاید که 
طبعاً چنین روندی در طول زمان، سیر تکاملی خواهد داشت 
و زمینه  بهره برداری از قرآن کریم را بیشتر و بهتر فراهم 
خواهد ساخت. »واقعیت این است که غالباً تا کسی شوق 
نوشتن و ذوق نویسندگی نداشته باشد،  خود به خود به وادی 
ترجمه کشیده نمي     شود. امّا جان کلام در این زمینه این است 
که فقط داشتن ذوق و شوق مبهم کافی نیست، کسی که 
مي     خواهد مترجم شود باشد باید ابتدا خواننده شکیبایی باشد. 
هم به زبان مبدأ باید زیاد کتاب و نشریه و مقاله بخواند و هم 
به زبان مقصد. انس داشتن با ادبیات قدیم و جدید در هر دو 
زبان ضرورت و فایده دارد. و این ضرورت در زبان مادری بسی 
بیشتر است... در اینکه ترجمه یک فنّ است شکّی نیست و 
بلکه این امر از واضحات است، اما مهم-ترین از آن، عقیده 
نگارنده این سطور این است که ترجمه اگر چه امروزه ماشینی 
هم شده است، صنعت نیست، صناعتی هنر گونه است. اگر 
آفرینش محض نباشد، بی شبهه بازآفرینی است ... مهارت 
زبانی مترجم و غنای واژگان او و احاطه     اش در حُسنِ ترکیب و 
آوردن تعبیرات بجا و روشن و شیوا مي     تواند ترجمه را از سطح 

ساده صنعت بی روح به اوج هنر زنده برساند«. 

 لازمه      آشنایی با زبان مبدأ و مقصد، آگاهی 
که  اینجاست  است.  زبان  دو  ادبیات  از  کامل 
تبحّر لازم در علم صرف، نحو، لغت و اشتقاق 
مترجم  برای  بدیع،  و  بیان  معاني،   همچنین  و 
زیرا  بود؛   خواهد  ضروری  و  لازم  امری  قرآن 
لازمه ورود به فنّ ترجمه، آگاهی کامل از »ادب« 
ماندگار  و  واقعی  ترجمه   و  است  »هنر«  و 
ترجمه     ای است که آراسته به جلوه     های ادب و 

ظرافت     های هنر باشد.

ترجمه قرآن
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ترجمه     هایی چند از قرن چهارم  تا عصر حاضر
)بر اساس گزارش و تحقيق استاد محمد علی کوشا(

ویژگی ها، سبک و نوع ترجمهزمان نگارش مولف / مترجمنام اثر

ترجمه

 تفسير طبرى

جمعى از 

علما و فقهاى        

ماوراءالنهر

قرن چهارم 

هجرى )حدود 

325هـ(

ــان  ــه زب ــم ب ــرآن کری ــای ق ــر ترجمه ه ــه ب ــن ترجم ــه اثرگذارتری ــه ک ــن ترجم ای

ــر پایــه تفســیر محمــد بــن جریــر طــبری بــه وســیله  فارســی بــه شــمار مى     آیــد ب

ــا  ــه ب ــر ك ــن اث ــردان شــده اســت. اي ــه فارســی برگ ــر ب ــمای ماوراءالنه ــا و عل فقه

عنــوان »ترجمــه و تفســير رســمي« از آن يــاد مى     شــود، متنــى قابــل توجــه از نظــر 

ــن  ــه اي ــد ك ــد. برخــى معتقدن ــه حســاب مى     آي ــان شناســان ب ــرآن پژوهــان و زب ق

ترجمــه از جهــت ســاختار و واژگان، ارزشــی همســنگ شــاهنامه فــردوسى در زبــان 

ــی دارد. و ادب فارس

ترجمه و تفسير 

نسَََفى

ابوحفص

 نجم الدين 

عمرنسََفي

قرن پنجم 

هجری

سبك اين ترجمه نثر مسجّع موزون و همراه با تفسيرى كوتاه است و از جهت 

واژگان و ساختار كلمات و جملات اهميت فراوانى دارد.

ترجمه و تفسير 

تاج التراجم

ابوالمظفّرشاهفور 

بن طاهر بن 

محمّد

قرن پنجم 

هجرى 

)473ـ451(

مولف، از ترجمه تحت اللفظى به سوى ترجمه تطبيقى گرايش يافته است. در اين 

ترجمه و تفسير از واژه     هاى عربى استفاده شده و واژه     هاى نامأنوس كمتر در آن 

ديده مى     شود.

ترجمه و تفسير 

سورى     آبادى

ابوبكر عتيق 

محمد هروى 

نیشابوری معروف 

به سورآبادی

قرن پنجم 

هجرى

)470-480( 

در اين اثر جملات عربى و واژه هاى عربى در قالب ساختار جملات فارسى فراوان 

ديده مى     شود. مولف مقيد بوده كه در ترجمه و به كارگيرى الفاظ و اصطلاحات، 

معادل كلمات و تعبيرات عربى را به شرط امانت رعايت كند و در ترجمه هر لغت، 

واژه     اى را بياورد كه معناى روشن و صحيح متن عربى را برساند. ترجمه و تفسير 

سورآبادى از نمونه     هاى ارزشمند نثر فارسى در قرن پنجم هجرى است. ترجمه آيات 

آن از جهت نحوى از دقت نظر بالايى برخوردار است و لغزش     هاى آن اندك است.

کشف الاسرار و عدّة 

الابرار)ترجمه و تفسير 

ميبدی(

ابوالفضل 

رشيد الدين 

ميبدی)م550ق(

قرن ششم 

هجري

اين اثر، تاثير فراوانى بر ترجمه     هاى فارسى و به طور كلى تأثير شگرفى در روند 

تكاملى زبان و ادب فارسى داشته است. نثر آن بديع، لطيف، روان و گويا و 

دقت     هاى آن نيز حائز اهميت فراوان است.

رَوضُ الجِنان و رَوحُ 

الجَنان )ترجمه و تفسير 

ابوالفتوح     رازی(

حسين بن على بن 

محمد بن احمد 

نيشابوری

ترجمه آيات، تقريباً موزون و مسجّع و نزديك به تحت اللفظى است.قرن ششم

معين  الدين محمد ترجمه و تفسير بصائر يمنی

بن محمود نيشابوری
قرن ششم 

هجرى )552(

ترجمه و تفسيری روان است كه اثرى ماندگار و اثرگذار در زبان و ادب فارسى و 

ترجمه     هاى پس از خود بوده است.

ابوعلى بن حسن بن ترجمه قرآن رى

محمد بن خطيب
قرن ششم 

هجري

اين ترجمه نزديك به تحت اللفظي، اما اثرى دقيق و استوار و بيانگر لهجه رازى 

قرن ششم هجرى است.

جَلاءالاذهان و جِلاء 

الاحزان ) معروف به 

ترجمه و تفسير گازُر(

ابوالمحاسن حسن 

بن حسن جُرجاني

اين اثر در واقع تلخيصى از تفسير ابوالفتوح رازى است.قرن 9 هجری

ترجمه و تفسير 

مواهب عَلِیَّه

ملاحسين واعظ 

كاشفى سبزواری

قرن 9 هجرى 

)899 هجري(

گفته شده وجه تسمیه تفسیر او این است که چون نام وزیر سلطان حسین بایقرا، 

امیر علی شیرنوایی بوده و وی این اثر را به این وزیر تقدیم داشته و به نام او 

نوشته از این رو نامش را »مواهب عَلِیَّه« گذاشته است.

مخدوم لطف الله بن ترجمه مخدوم نوح

مخدوم نعمت     الله 

معروف به مخدوم 

8ـ99ق( از  نوح)911

شبه قاره هند

قرن 10 

هجري

ترجمه     اى است تفسيرى و در تمامى آيات توضيحات كوتاهى در ميان پرانتز آورده 

است و ترجمه     اى نسبتاً روان و قابل فهم همگان است.

ترجمه قرآن
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اســت.قرن 10هجريناشناختهقرآن فرهنگستان تفســيرى  گاه  و  تطبيقــى  بــه  متمايــل  اللفظــي،   تحــت  ترجمــه 

تفسير الخواص 

)ترجمه و تفسير 

زواره     ای(

ابوالحسن على بن 

حسن زواره ای

قرن 10هجرى 

)946(

ايــن تفســير بيشــتر برگرفته از »مواهب عَليّه«   كاشــفى ســبزوارى اســت كــه روايات 

شــيعى را بــر آن افــزوده اســت. نــثر آن،  نثر مغلق و ناپســند و درهــم آميخته و پر از 

تكلــف مــی باشــد و بيشــتر كلــمات آن     را واژه     هــاى مغلــق عــربى تشــكيل مى     دهــد. 

ترجمه و تفسير 

منهج الصادقين

ملافتح     الله كاشانى 

شاگرد علی بن 

حسن زواره     ای

ــه صــورت تفســير قرن 10هجری ــن تفســير، گاه از حــدّ ترجمــه تحــت اللفظــى نمــى گــذرد و ب اي

مزجــى بــه بيــان مفــردات و اشــتقاق آن     هــا مي پــردازد و گاه توضيحــاتى را بيــان مــى 

ــل  ــا نق ــاء را ب ــاى انبی ــد و قصه     ه ــوددارى نمى     كن ــز خ ــات ني ــل اسرائيلي دارد و از نق

روايــات غريــب در اين     بــاره در هــم مى     آميــزد؛ ايــن اثــر از حيــث نــگارش يكدســت 

نيســت زيــرا از منابــع گوناگــون ماننــد کشّــاف اســتفاده کــرده و نقــل نمــوده اســت.

ترجمه و تفسير 

لاهيجی

بهاءالدين محمد 

بن شيخ على 

شريف لاهيجی

قرن 11  

)1086( هجری

ــه  ــدارد بلك ــود ن ــير وج ــه و تفس ــان ترجم ــنى مي ــدان روش ــرز چن ــر م ــن اث در اي

ــه هــم اســت. ــه ب آميخت

ترجمه و توضيح 

محقق خوانساری

جمال الدين 

محقق خوانساری

قرن 12 

هجری

 ترجمه تحت اللفظى همراه با مختصر توضيحاتى است.

فتح     الرحمان بترجمة 

القرآن 

)ترجمه دهلوی(

احمد     بن عبدالرحيم 

مشهور به شاه 

ولي     الله دهلوی

قرن 12 

هجری

از جهت دقت در انتخاب واژگان معادل و تركيب نحوى از جمله ترجمه     هاى 

موفق و ارزشمند بلكه بهترين ترجمه قرن دوازدهم به شمار مى     رود؛ نوع ترجمه 

آن تقريباً تحت     اللفظى نزديك به تطبيقى است.

ترجمه 

بصيرالملك

محمدطاهر مستوفى 

شيبانى كاشاني
مترجم از رجال و فرهنگیان دربار ناصر الدین شاه بوده و اثر وی ترجمه     ای قرن 13هجری

تطبيقى و نسبتاً روان است.

ترجمه 

انتشارات معراجی

 ترجمه     ای تحت     اللفظى همراه با توضيحات تفسيرى و حواشى متفرقه     اى در قرن 13هجریناشناس

مباحث علوم قرآنى مانند: شأن نزول و خواص آيات و برخى ختومات قرآنى با 

روايات مربوط به آن  و دو رساله در تجوید و استخاره است.

ترجمه و تفسير

 صفی عليشاه

ميرزا حسن اصفهانى 

ملقب به صفی 

علیشاه)م1250ق(

ترجمه صفي     عليشاه نخستين و كامل     ترين ترجمه و تفسير در قالب نظم است كه قرن 13هجري

از جهت ادبى و هنری تاکنون منحصر به فرد مى     باشد.

سيد ابراهيم تفسیر جامع

بروجردی

ترجمه نسبتاً روان و از نوع روایی است که بیشتر از تفاسیر روایی مانند تفسیر معاصر)1317(

قمی،  نورالثقلین، صافی و البرهان بهره برده است.

ترجمه 

الهى قمشه     اي

شیخ مهدی الهی 

قمشه     ای

نثر روان البته با لغزش     هاى فراوان و پر تیراژترین ترجمه قرآن در ایران است.معاصر)1323(

ترجمه تحت     اللفظى همراه با تفسیری روان معاصر)1329(محمد ثقفى تهرانیتفسير روان جديد

ترجمه تقريباً تطبيقى همراه با نكات تفسيرى در پرانتز و بیشتر جنبه تربیتی و معاصر)1336(ابراهيم عاملیتفسير عاملي

اجتماعی دارد.

ترجمه 

پاینده

ابوالقاسم 

پاینده)1290ـ1363(
ــه     ای معاصر)1336( ــير و دارای مقدم ــم نظ ــاى ك ــا از ترجمه     ه ــثرت معن ــظ و ك ــت لف ــت قلّ از جه

ــت. ــی اس ــه و تاریخ ــه، ادیبان عالمان

ترجمه 

تحت     اللفظى معزىّ

محمد كاظم 

معزیّ

دقيق بودن ترجمه تحت اللفظى آنمعاصر)1337(

ترجمه 

مصباح زاده

عباس مصباح 

زاده

ترجمه تحت     اللفظیمعاصر)1337(

ترجمه و تفسير

 اثنا عشری

حسين بن احمد حسينى 

شاه عبدالعظيمی

)1318ـ1384(

ترجمه تقريباً  تحت     اللفظى همراه با تفسير كوتاه آياتمعاصر)1338(

معاصر)1350ش(علیرضا ميرزا خسروانىترجمه و تفسير خسروانى

)1370ـ1435ق(
ترجمه روان و داراى نكات و توضيحات مفید

ترجمه     اى تقريباً  تفسيری،  كه نثر آن روان و گويا و توضيحاتش كوتاه و مفيد است.معاصر)1339(سید ابوالفضل برقعیترجمه تابشى از قرآن

ترجمه قرآن
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ترجمه و تفسير

انوار درخشان

سيد محمد حسين 

همدانى نجفى 

معروف به آقانجفی 

همدانی)1322ق(

ترجمه آيات با تفسير در هم آميخته و تفسير آن از جمله تفاسير اجتهادى است معاصر)1343(

كه بيشتر به روش و شيوه عقلى در بعُد اجتماعى تحرير يافته است.

ترجمه 

زين العابدين رهنما

زين العابدين 

رهنما

ترجمــه آن تطبيقــى و نــثر آن روان و خوشــخوان و دقت     هــاى لفظــى و معنايــى آن معاصر)1346(

در خــور توجــه فــراوان اســت. در ايــن ترجمــه پيــش از ترجمــه آيــات هــر ســوره 

بــه بيــان  مقدمــه     اى در شــناخت مفاهيــم آن ســوره پرداختــه شــده كــه خواننــده 

ــر  ــر در ه ــن اث ــى اي ــه تطبيق ــازد. در ترجم ــنا مى     س ــب آن آش ــات مطال ــا كلي را ب

ــاه  ــيرى كوت ــه تفس ــه را ب ــت     هاى آن، ترجم ــيرى در پانوش ــات تفس ــوره، توضيح س

و پــر محتــوا مبــدل ســاخته و معلومــات فــراوانى را نصيــب خواننــده مى     گردانــد.    

ترجمه 

عمادزاده

حسين عمادزاده 

اصفهانی

ترجمه همراه با توضيحات كوتاهمعاصر)1346(

ترجمه     اى نسبتاً روان با توضيحات كوتاهمعاصر)1347(رضا سراجترجمه سراج

ترجمه 

فيض     الاسلام

سيدعلي     نقى 

فيض     الاسلام سِده     اي

ترجمه تفسيرى و داراى دقت     هاى فراوان، از جمله ترجمه     های مقبول و موفق قبل انقلابمعاصر)1348(

ترجمه تطبيقى نسبتاً  روانمعاصر)1353(حكمت آل آقاترجمه آل     آقا

قرآن کریم فی لوح 

محفوظ

سيد جمال الدين 

استرآبادي

ترجمه با نثرى نسبتاً  روان و گویا همراه با توضيحاتى در ميان پرانتزمعاصر)1354(

ترجمه 

مصطفوى

سيد اسدالله 

مصطفوی

نثر روان و ساختار ادبى نسبتاً خوبمعاصر

ترجمه مفردات و سپس ترجمه جملات آيات آن تقريباً به صورت مضمونى انجام گرفته است.معاصرجعفر دادخواه شيرازیتفسير شافی

ترجمه 

شاهين

نوع ترجمه آن، گاه تطبيقى و گاه نزديك به مضمون است. نثر آن روان و گويا معاصر)1359(داريوش شاهين

بوده اما دقت هاى نحوى و ادبى آن ضعيف است. در اين ترجمه به معنى واژه     ها 

و شأن نزول و تاريخ آيات نيز پرداخته شده است.

ترجمه و تفسير 

مخزن العرفان و 

كنزالعرفان

بانو نصرت امين 

اصفهانی

معاصر)1360( 

)1313ـ1403ق(
ترجمه آن تقريباً به صورت مضمونى و ساختار تفسيرش اخلاقى و عرفانى است.

ترجمه

 الميزان

سيد محمد باقر 

موسوى همدانی

اين ترجمه در ضمن ترجمه تفسير الميزان نوشته شده است اين اثر نسبتاً روان و معاصر)1363(

تا حدودى آميخته با توضيحات تفسيرى است.

ترجمه

 تفسير كاشف

سيد محمدباقر 

حجتي، عبدالكريم 

بی     آزار شيرازی

سبك آن تقريباً  موزون و همراه با تفسير كوتاه و توضيح مفاهيم آيات است.معاصر)1363(

ترجمه تحت     اللفظى نسبتاً روان ولى متمايل به تفسير است. اين اثر از جهت معاصر)1363(محمود ياسريخلاصة     التفاسیر

نحوي، ترجمه     اى دقيق به حساب مى آيد

ترجمه و تفسير 

احسن الحديث

سيد على اكبر 

قرشی

در اين تفسير نخست ترجمه آيات و سپس بيان مفردات قرآن و آنگاه به شرح و معاصر)1366(

تفسير آيات پرداخته شده است.

ترجمه     اى تحت     اللفظى و گاه جمله به جمله همراه با توضيحات كوتاه است.معاصر)1336(حسن مصطفويترجمه و تفسيرروشن

ترجمه

 آيتى

از جمله ترجمه     هايى است كه از جهت نثر حائز اهميت فراوان است و مى     توان معاصر)1367(عبدالمحمد آيتی

آن را مصداق نثر معيار دانست. در اين ترجمه از سره     نويسى فارسى و عربي     گرايى 

افراطى پرهيز شده است و نثر آن روان و دل     نشين است.

اين ترجمه از نوع تطبيقى نسبتاً روان با توجه به ترجمه ابوالقاسم پاينده و تفسير معاصر)1369(محمد خواجویالقرآن الحکیم

مجمع البيان نگارش يافته است. مترجم در اين اثر به اشباه و نظائر قرآن توجه 

فراوان داشته است.

ترجمه 

امامى

ترجمه تطبيقى بر اساس نثر سره فارسى است و از جهت واژگان معادل كلمات معاصر)1370(ابوالقاسم امامی

قرآن به فارسى قابل توجه است نثر سره آن نسبت به ديگر سره نويسان نرم و 

دل     نشين     تر است.

ترجمه قرآن
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ترجمه تفسيرى كه علاوه بر توضيحات تفسيرى در ميان پرانتز، پانوشت     هاى ادبى معاصر)1371(مصطفى خرم     دلتفسیر نور

سودمندى نيز دارد. نثر اين ترجمه ساده و روان و قابل استفاده براى همگان است.

ترجمه

 مجتبوى

سيد جلال     الدين 

مجتبوی

ترجمه از نوع تطبيقى متمايل به تفسير است و جزو ترجمه هاى موفق و ممتاز به معاصر)1372(

حساب مى آيد.

ترجمه

 پور جوادى

ترجمه     اى روان، خوش     خوان، كم     حجم و بدون هيچ     گونه توضيحاتى است و مصداق معاصر)1372(کاظم پور     جوادی

روشن ترجمه تطبيقى بوده و نیاز به بازنگری و ویرایش دارد.

ترجمه تحت     اللفظى همراه با خلاصه     اى از تفسيرمعاصر)1373(محمود اشرفى تبريزىترجمه اشرفى تبريزى

ترجمه 

فولادوند

محمدمهدی 

فولادوند

ترجمه     اى روان، خوش     خوان، دل     نشين و نسبتاً دقيق است.معاصر)1373(

ترجمه آیت الله 

مكارم شيرازى

ناصر مکارم 

شيرازى

ترجمه تطبيقى با توضيحات كوتاه در پرانتز و داراى نثرى نسبتاً روان و معاصر)1373(

خوش     خوان و قابل استفاده براى همگان است.

ترجمه و تفسير 

نور

ترجمه     اى روان و خوش     خوان و تفسير آن خلاصه و چكيده همه تفسيرهاى دقيق معاصر)1374(محسن قرائتى

است كه به صورت پيام     هاى آيات به شكل كوتاه و مختصر درج گرديده است.

ترجمه روان، خوش خوان، موزون و مسجّع است كه كم حجم و بدون توضيحات است.معاصر)1374(محمود صلواتىترجمه صلواتى

ترجمه 

كرمي

نثر اين ترجمه،  روان و خوش     خوان و از نوع تطبيقى بوده و دقت     هاى آن نسبتاً معاصر)1376(على كرمى

خوب است.

ترجمه 

خرمشاهى

بهاءالدين 

خرمشاهى

ايــن ترجمــه نقطــه عطفــى در تاريــخ ترجمه     هــاى قــرآن، در عــصر مــا از جهــات معاصر)1376(

ــب  ــتوار، قال ــثر اس ــه، ن ــن ترجم ــزرگ اي ــاز ب ــود. امتي ــوب مى     ش ــون محس گوناگ

مهنــدسى شــده الفــاظ، معادل     هــاى گويــا و رســا و گاه ابتــكاری و نويــن و 

اســتحكام در عبارت     پــردازى ترجمــه اســت كــه گاه خواننــده احســاس مى     كنــد يــك 

مــتن مســتقل را مى     خوانــد نــه يــك ترجمــه را. رواني، خوش     خــواني، معــادل پــردازى 

بــر اســاس نــثر معيــار و اســتقلال علمــي، ادبي، هــنرى و خودجــوش همــراه با حســن 

ســليقه در ارائــه قالــب ترجمــه، از ديگــر محسّــنات ايــن اثــر اســت.

اين ترجمه از جهت تطبيق با متن و نكات نحوى از ترجمه هاى ممتاز محسوب مى     شود.معاصر)1377(مسعود انصاریترجمه انصاری

ترجمه 

معاديخواه

عبدالمجيد 

معاديخواه

ترجمه     اى نسبتاً آهنگين و موزون با نثر پارسى روان و نزديك به سره     نگارى است.معاصر)1379(

ترجمه 

مشكينی

آيت     الله على 

مشكينى

ترجمه تطبيقى متمايل به تفسير و جزو ترجمه های مفهومی و موفق است.معاصر)1380(

ترجمه     ای نسبتا روان و خوشخوانمعاصر)1380(طاهره صفّارزادهترجمه صفّارزاده

ترجمه 

صادقى تهرانی

آيت الله محمد 

صادقى تهرانی

معاصر 

)1382(

ــــ

ترجمه 

بهرام     پور

ابوالفضل 

بهرام     پور

اين اثر با توضيحات كوتاه لغوى در پانوشت     ها اثرى نسبتاً روان و مفيد به شمار مى     آيد.معاصر)1383(

اين اثر با قيود توضيحى آن در ميان پرانتز ترجمه     اى نسبتاً گويا و روان است.معاصر)1383(حسين انصاريانترجمه انصاريان

ترجمه 

موسوى گرمارودى

سيد على موسوى 

گرمارودى

ترجمــه ايشــان از جهــت لطافــت نــثر، ظرافت     هــاى هنرپــردازى قلمــي، رواني، معاصر)1383(

دل     نشــينى و جذابيــت حائــز اهميــت فــراوانى اســت. ايــن ترجمــه تطبيقــى گاه بــا 

ــت. ــراه اس ــز هم ــدى ني ــاه و مفي ــت هاى كوت پانوش

اين ترجمه تطبيقى متمايل به تفسيرى و داراى پانوشت مفيد و ارجمندى است.معاصر)1385(حسين استاد ولىترجمه استاد ولى

ترجمه صالحى 

نجف     آبادی

آيت     الله نعمت     الله 

صالحى نجف     آبادى

ترجمه     اى اجتهادى و دقيق محسوب مى     شود و از ترجمه     هاى متقن و داراى معاصر

صلابت خاصى است.

از انواع ترجمه     هاى تفسيرى و بر اساس تفسير الميزان به رشته تحرير آمده است.معاصر)1385(سيد محمد     رضا صفویترجمه صفوی

ترجمه     اى با نثر روان، خوشخوان و نسبتاً دقيق و نوع آن تطبيقى است.معاصر)1390(غلامعلى حداد عادلترجمه حداد عادل

ترجمه

 روشنگر قرآن كريم

اين ترجمه، به صورت ترجمه تطبيقى همراه با پانوشت     هاى تفسيرى و توضيحى و معاصر)1389(كريم زمانى

بيان مفردات و در نهايت حُسن سليقه انجام پذيرفته از ترجمه هاى موفق و قابل 

قبول و در رديف ممتازها قرار مى     گيرد.

ترجمه قرآن
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اشاره
آنچه در این مقاله از دید خوانندگان می     گذرد،  نه 
بررسی جواز و صحت ترجمه      قرآن به زبان     های دیگر، 
بلکه شیوه      ترجمه      این متن مقدس و لوازم آن از سطح 
و  مبدأ  زبان  دو  هر  از  مترجم  اطلاع  میزان  و  دانش 
مقصد است. در حقیقت این مقاله،  با استناد به شواهد 
و ادلهّ برآنست که راهکاری مناسب برای ترجمه      هر چه 
صحیح تر قرآن فرا راه قرار دهد و ایرادات و اشکالات 
وارد بر روش     های ترجمه نزد دیگران را نشان داده تا 

مترجمان گرامی را از غلطیدن در این خطاها باز دارد.

بحث بر سر این نیست که آیا شرعاً مي     توان قرآن را به 
زبانی دیگر ترجمه کرد یا خیر؟ گمان مي     کنم وقتی سلمان 
زبان،  فارسی  ایرانیان  برای  را  فاتحةالکتاب  سوره  فارسی 
زیرا  نداشت،   تردیدی  هیچ  ترجمه  جواز  در  کرد،   ترجمه 
این یار بزرگ پیامبر)ص( مي     دانست که اسلام، دین آگاهي، 
پیامبر)ص( پرچمدار آزادی و قرآن کتاب دانش و دریافت و 
اندیشوری و خردورزی است. چگونه مي     توان چنین پیامی 
را نفهمیده و ندانسته حفظ کرد و از بام تا شام طوطي     وار 

به زبان آورد. سلمان خود تنها بر اثر آگاهی و شناخت ژرف 
بود که به افتخار»منّا اهل     البیت« دست یافت،  و نه هیچ چیز 
دیگري.  گفتگو بر سر شیوه ترجمه و سطح دانش و میزان 
اطلاع از برگرداننده قرآن،  از هر دو زبان مبدأ و مقصد  است.

در روزگاران نخست قصد برگرداننده، دریافت کلی و 
اجمالی مطالب بود. از این رو مي     بینیم که پس از صدور 
و  خراسان  مفتیان  سوی  از  طبری  تفسیر  ترجمه  جواز 
ماوراءالنهر، آنچه به نام ترجمه طبری  در زبان فارسی داریم،  
خود  به  برگردانندگان  و  دارد  بسیار  تفاوت  عربی  متن  با 
حق داده     اند مفاهیم را برای دریافت بهتر فارسي     زبانان، با 
کاستن     ها و افزودن     های مناسب با روزگار خویش،  به روی 
کاغذ درآورند و به مردم برسانند. حتی ترجمه تاریخ طبری 
هم که به نام تاریخ بلعمی در دست داریم،  با متن اصلی 
نه  دراز،  روزگارانی  در  ترجمه  شیوه  این  و  نیست،   برابر 
تنها در ایران، بلکه در سراسر جهان بوده است. در روزگار 
کنونی است که تحت تأثیر فرهنگ نوین اروپایي،  وسواس 
دقت در ترجمه،  و برابری مو به موی ترجمه با متن اصلي،  
مقدس،  متون  برگردان  میان،  این  در  است.  معمول شده 
متن  خواندن  که  همان     گونه  است.  داشته  ویژه     ای  جایگاه 
کتاب وحی شده بر پیامبر)ص( را جزء  اعتقادات دینی خود 
مي     دانستند و خطی کامل برای نوشتن آن مي     ساختند تا 
درست و کامل خوانده شود،  مانند ساختن خط اوستایی در 
روزگار ساسانیان برای اوستا، و تلاش دانشمندان نخستین 
اسلامی برای اعجام و إشکال و إعراب قرآن؛  در ترجمه آن 
هم به زبان مؤمنان غیر از زبان اصلي، دقتی وسواس     گونه 
از خود نشان مي     دادند. با همه این تلاش     ها که درباره قرآن 
باز  است  شده  گرفته  کار  به  اسلامی  تاریخ  درازنای  در 
اختلاف     های بسیاری در برابرنهاده     ها دیده مي     شود. چنانکه 
در »فرهنگنامه قرآني« ـ که از واژه     های فارسی 142 نسخه 

آسيب شناسی
 ترجمه قرآن

دکتر سيد محمد مهدی جعفری
)استاد دانشگاه شيراز(

ترجمه قرآن
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خطی کهن ترجمه قرآن در کتابخانه 
آستان قدس رضوی بهره برده است ـ 
این اختلاف     ها را به روشنی مي     بینیم. 
این اختلاف     ها عوامل چندی دارند که 

برخی از آنها عبارتند:
1ـ طبیعت مخصوص زبان مبدأ 

و زبان مقصد؛ 
ناهمسانی  و  سلیقه  اختلاف  2ـ 

دانش مترجمان؛  
روزگار  از  زمانی  شدن  دور  3ـ 

آفرینش متن مبدأ؛ 
4ـ تفاوت ساختاری واژه ها و بار 

معنایی هر واژه؛ 
زمانی  دوره های  اختلاف  5ـ 

مترجمان با یکدیگر؛ 
فرهنگي،   شرایط  در  اختلاف  6ـ 
اجتماعي،  تاریخی مترجمان با یکدیگر؛

7ـ گوناگونی و ناهمسانی نیازها و 
اهداف اجتماعی و اعتقادی مترجمان 

با یکدیگر؛   و مانند اینها.
برای نمونه کلمه »تقوا« را مثال 

می زنیم:
بار  »تقوا«،  سنت،  و  قرآن  در 
به  دارد،  گسترده     ای  بسیار  معنایی 
گونه     ای که تنها معیار ارزشی به شمار 
آمده است؛  قرآن کسی را با ارزش تر از 
دیگران مي     داند که با تقواتر باشد: »إنّ 
)الحجرات  أتَقاکُم«  عِندَالله  أکرمَکُم 
/13(. در سخنان رسول     خدا)ص( و امام 
مفاهیم  با همه  واژه  این  نیز  علی)ع( 
گسترده     ای که دارد به کار رفته است. 
ببینیم در زبان فارسی چگونه ترجمه 
پرهیزیدن،  پرهیزگاري،   است:  شده 
ترسیدن، پارسایي، درست بازداشتن، 
خود را رهانیدن، خویشتن نگاه     داري. 
واژه  برابر  کهن،  روزگار  در  گمان  بی 
و  بازداشتن  دست  و  ترس  و  پرهیز 
خود را رهانیدن و خویشتن     نگاه     داشتن 
مفاهیم  پارسایی،   مورد،  یک  در  و 
تقوا را به ذهن فارسی زبان مسلمان 
به  واژه     ها  این  است.  مي     رسانیده 
زندگی ادامه مي     دهند، لیکن با زمان 
سخنوران  زیرا  نمي     شوند  هماهنگ 
احساس نیازی به نو کردن این مفاهیم 
زندگی  با  آنها  ساختن  همانگ  و 
در  و  تدریج  به  ندارند.  جدیدشان 
طول زمان، مفاهیم نخستین فراموش 
جز  دریافتی  هم  کاربران  و  مي     شود 

ندارند.  آنها  از  خودشان  زمان  مفهوم 
تا اینکه در دوره معاصر، به علت نیاز 
را  سخنوران  که  مفاهیمی  به  شدید 
در مبارزه فرهنگی و سیاسی خود به 
هدف برساند، به کهنگی و بی خاصیتی 
و ناتوانی و کمبود مفاهیم هزار سال 
پی مي     برند، و در صدد آن برمي     آیند 
جایگزین  جامعي،  و  رسا  واژه     ای  که 
آنها کنند. آیت     الله طالقانی دو مفهوم 
تقوا  از  را  صالح«  »عمل  و  »آگاهي« 
دریافته است. از این روی پرهیزگاري، 
اینها  مانند  و  خویشتن     داری  ترس، 
با  مي     داند.  تقوا  منفی  مفاهیم  از  را 
درست  را  معناها  این  همه  اینکه 
مي     داند لیکن نارسا و ناقص مي     بیند. 
را در  تقوا  او مي     خواهد مفهوم جامع 
هر دو بعُد مثبت و منفی »آگاهي« و 
»عمل صالح« به فارسي      زبان بیاموزد. 
فرهنگستان مي     شود  رو خود،  این  از 
و واژه     سازی می     کند. پس از تبیین و 
تشریح این واژه در اجتماع و در وجود 
خود مي     نویسد: »اکنون که لغت تقوا 
و تحقق آن در سازمان اجتماع و فرد 
معنای  گفت:  مي     توان  شد،  بررسی 
جامع تقوا، ضمیر بیدار به حق و نگهدار 
حریم است، و اثر آن، هماهنگی قوای 
مانند  خلقی  فضائل  ظهور  و  نفسانی 
عدالت و عفت و شجاعت می     باشد...، 
پس تقوا، از واژه     های مخصوص قرآن و 
آئین است، و حقیقت آن همه کمالات 
معنوی و فضائل خلقی را در بر مي     دارد 
به  تسلیم  یا  ظاهر  در  پرهیز  تنها  و 
»پروا«  فارسی  لغت  در  نیست.  آئین 
نزدیک     تر  آن  به حقیقت  »پرهیز«  از 

این     گونه  در  قرآن  نظر  چون  است، 
صفات، خوی و پیشه است )نه تنها 
اتصاف زوال پذیر(، بهتر است متقین 
را به »پرواپیشگان« ترجمه نماییم«. 
قـرآن، ج1،   از  پـرتـوی  )طـالقـاني، 

ص55(.
به  روزگـاری  در  سـخن،  ایـن 
قرآن  می     خواسته     اند  که  آمده  زبان 
عمل  راهنمای  کتاب  صورت  به  را 
مسلمانان در صحنه اجتماع درآورند، 
نه در روزگاران دراز که آموزش قرآن 
و تفسیر آن در حوزه     ها ترک شده بود 
و اگر هم کسی قرآن می آموخت و 
تلاوت مي     کرد به عنوان تیمّن و تبرّک 
برای  نه  بود  آن  ثواب  بردن  برای  و 
آنکه بداند قرآن برای مسائل فردی و 

اجتماعی چه رهنمودی مي     دهد.
دکتر شریعتی نیز که مي     خواهد 
اسلام را به عنوان یک مکتب راهنمای 
عمل و یک ایده     ئولوژی مطرح کند، با 
همین بن بست     ها و نارسائي     ها روبه رو 
است. او مي     بیند که اسلام سنتی به 
راه همیشگی خود ادامه مي     دهد، همه 
در  دارد،   قرار  بر سر جای خود  چیز 
خللی  هیچ  دین     داری  هزارساله  نظام 
مي     آشوبد  بر  لذا  است.  نیامده  وارد 
و می خواهد این نظم را بر هم بزند 
و در مسیر  بشکافد  را سقف  فلک  و 
نواندیشی دینی طرحی نو در اندازد. 
او می بیند و در کتب سنتی مي     خواند 
که تقوا یعنی دست به سایه و سفید 
بد اجتماع  به خوب و  نزدن و کاری 
مرتبّ و منظّم نداشتن، آهسته رفتن 
و آهسته گام      برداشتن مبادا صدای بر 
دیگران  قَدَمت، خواب  زمین خوردن 
را آشفته کند. او چنین اوضاعی را بر 
نمي     تابد و آرامش قبرستان را تحمل 
نمي     کند. یکباره فریاد مي     زند که امروز 
نه  و  سلمان  نه  داریم  نیاز  ابوذر  به 
ابوعلی سینا،  لذا مي     گوید ما امروز به 
»تقوای ستیز« نیازمندیم، نه »تقوای 

پرهیز«.
در همین دوره نوین بازگشت به 
عنوان  به  آن  ترجمه  که  است  قرآن 
جز  لیکن  مي     شود.  مطرح  نیاز  یک 
در یکی دو مورد استثنایی اخیر، این 
صورت  کسانی  وسیله  به  ترجمه     ها 
الفاظ  و  مي     دانند  عربی  که  مي     گیرد 

  به تدریج و در طول زمان، 
مفاهیم نخستین فراموش مي     شود و 
کاربران هم دریافتی جز مفهوم زمان 

خودشان از آنها ندارند. تا اینکه در 
دوره معاصر، به علت نیاز شدید به 
مفاهیمی که سخنوران را در مبارزه 

فرهنگی و سیاسی خود به هدف 
برساند، به کهنگی و بی خاصیتی و 
ناتوانی و کمبود مفاهیم هزار سال 

پی مي     برند، و در صدد آن برمي     آیند 
که واژه     ای رسا و جامعي، جایگزین 

آنها کنند.

ترجمه قرآن



70

سال  پنجم
شماره 36

مرداد  و  شهریور1393

و  راغب  مفردات  طریق  از  را  قرآن 
معنی  عربی  و  فارسی  قدیم  تفاسیر 
کرده     اند و فارسی را به صورت علمی 
و در دانشگاه فرا نگرفته     اند و در واقع 
دستور زبان و ساختار واژه     ها و تاریخ 
زبان و زبان شناسی فارسی نمي     دانند. 
به  امانت  رعایت  برای  آنان  از  برخی 
ترجمه تحت اللفظی و کلمه به کلمه 
می پردازند، مانند ترجمه سید کاظم 
معزّی استاد فقید دانشکده الهیات، و 
برخی دیگر به هدف فهم بیشتر عموم 
به ترجمه روان ـ و در میان پرانتز با 
ـ  التفاسیر  خلاصة  و  توضیح  اندکی 
وسیع  ترجمه  مانند  مي     زنند،  دست 

الانتشار الاهی قمشه     اي.
از  پس  و  اخیر  سال     های  در 
در  ایران  اسلامی  انقلاب  پیروزی 
حاکمیت  که  آنجا  از   ،1357 سال 
گردید  برقرار  کشور  این  در  اسلامی 
و مسلمانان سنتی و نواندیش و حتی 
بدانند  مي     خواستند  غیرمسلمانان 
پاسخ  که محتوای قرآن چیست، در 
از  ترجمه     های چندی  نیازها،  این  به 
قرآن انجام گرفته که لازم است این 
ترجمه ها مورد آسیب شناسی و نقد و 

بررسی قرار گیرند. 

آسیب  موضوع  در  نکته  چند   
شناسی ترجمه قرآن

و صفت  اسم  و  فعل  ترجمه  1ـ 
به جای یکدیگر: همه کلمات و الفاظ 
قرار  آیه  در  خاصی  عنایت  با  قرآن 
آنها  به جا کردن  تنها جا  نه  گرفته، 
»یحَُرّفون الکَلمَِ عَن مَواضِعِهِ«، به شمار 
مي     رود که ترجمه فعل به صورت اسم 
جمله  از  نیز  فعل  صورت  به  اسم  و 
مصادیق تحریف مي     باشد. وقتی قرآن 
»یا ایها الذین آمنوا« می آورد عنایت 
شخص  که  دارد  ابتدایی  حرکت  به 
را  نخستین  گام  داده،  نشان  خود  از 
بعدی  است گام     های  و لازم  برداشته 
»اولئک  صورت  به  و  بردارد  هم  را 
وقتی  یا  درآید.  حقّاً«  المؤمنون  هم 
و  یوقنون«  »یؤمنون،  فرماید:  می 
به صورت فعل مضارع،  دیگر حالات 
بیان استمرار و ادامه عملی است که 

شود  دنبال  جدیتّ  با  است  شایسته 
آن  ترجمه کردن  برسد.  به مقصد  و 
به »ای مؤمنان« دور شدن از منظور 

قرآن و تحریف ندانسته آن است.
2ـ ترجمه ذلک و تلک به »این«، 
درباره  دارد  قرآن  اینکه  عنوان  به 
موضوع نزدیکی صحبت مي     کند و اگر 
به آن ترجمه شود خواننده مطالب را 
باید  پاسخ  در  نمي     یابد.  در  به خوبی 
گفت که تفهیم مطلب به خواننده در 
ترجمه جایگاهی ندارد. از طرف دیگر 
مطلب  برای  دور  اشاره  اسم  آوردن 
تعظیم  بلاغت،  علم  نظر  از  نزدیک، 
و تفهیم و گاه برای تحقیر و توهین 
است. »ذلک الکتاب لاریب فیه« برای 
نشان دادن کتابی است که در عین 
عظمت مقام و فخامت قدر در پیشگاه 
انسان     های  فطرت  با  چنان  حقیقت،  
با  که  است  آشنا  و  نزدیک  ناوابسته 
و  ریبه  هیچ  بی  نخست  نگاه  همان 
تردیدی پی به درستی و حقانیت آن 

مي     برند. 
بلاغت  علوم  در  نیز  تهکّم  3ـ 
شیوه  این  با  و  دارد  والایی  جایگاه 
به عنود غافلی که  را  بیان،  حقیقتی 
به  نعمت  و  قدرت  سُکر  در  پیوسته 
که  کسی  مي     کند.  تفهیم  برده،  سر 
مخالفت با حق و در پیش     گرفتن راه 
بهترین  آگاهي،  و  دانش  با  را،   باطل 
راه رسیدن به هدف مي     داند،  پیوسته 
چشم به     راه شنیدن مژده موفقیت و 
فوز و فلاح خویش است،  لذا خداوند 
مي     فرماید:  »فبشّرهم  پیامبرش  به 
ای  بگو:  آنان  به  یعنی  الیم«  بعذاب 
غافلان مغرور شما به جای رسیدن به 
مطلوب شیرین و آسایش آرمانی، به 
عذابی بسیار دردناک رسیده     اید و این 
مژده رساتر از هر لفظ دیگری اوضاع 
و احوال چنین افرادی را بیان مي     کند. 
بنابراین نباید »فبشرهم« را به »خبر 

بده« و »آگاه کن« ترجمه کرد.
نکره  صورت  به  لفظ  آمدن  4ـ 
یا معرفه،  هر کدام، به منظور خاصی 
است که توجه نکردن به آنها، منظور 
را کاملًا عوض مي     کند. مثلاً   گوینده 

و  مراتب  سلسله  رحمةً«  و  »هديً 
وسعت دامنه هدایت و رحمت را در 
برابر اشخاص گوناگون با مراتب فهم 
دیگر  و  ایمان  و  اخلاص  و  درک  و 
حالات و صفات مي     رساند. و »الهدی 
والرحمة« آن هدایت و رحمتی است 
معین  مفهوم  و  خاص  مورد  در  که 
برای  نکره،  است.گاه  شده  گفته 
شناسانیدن موصوف به کسی است که 
او را به خوبی مي     شناسد لیکن از این 
صفت یا اوصاف او غفلت مي     ورزد و از 
جهت علم بلاغت نکته     ای بیدار سازنده 
وقتی مي     فرماید:  دارد.  آگاه کننده  و 
»ان الله بصیر بالعباد« نه تنها بینایی 
خدا برای کسی ناشناخته نیست بلکه 
با این بیان، شنونده را به یاد وجودی 
بینا بوده ولی  اندازد که همیشه  می 
است.  کرده  غفلت  وی  بینش  از  او 
بنابراین نباید چنین اندیشید که اگر 
ما »بصیر« را به صورت نکره ترجمه 

کنیم،  خدا را ناشناخته پنداشته     ایم.
5ـ اجتناب از مترادف سازي: هر 
حرف و اسم و فعلي، نقش و جایگاه 
و معنای ویژه خود را دارد، با گذشت 
زمان و فراموش شدن کاربرد نخستین 

 در روزگار کنونی است که تحت 
وسواس  اروپایي،   نوین  فرهنگ  تأثیر 
به موی  مو  برابری  و  ترجمه،   در  دقت 
ترجمه با متن اصلي،  معمول شده است. 
مقدس،  متون  برگردان  میان،  این  در 
جایگاه ویژه     ای داشته است. همان     گونه 
بر  شده  وحی  کتاب  متن  خواندن  که 
پیامبر)ص( را جزء  اعتقادات دینی خود 
مي     دانستند و خطی کامل برای نوشتن 
آن مي     ساختند تا درست و کامل خوانده 
اوستایی  خط  ساختن  مانند  شود،  
و  اوستا،  برای  ساسانیان  روزگار  در 
اسلامی  نخستین  دانشمندان  تلاش 
برای اعجام و إشکال و إعراب قرآن؛  در 
از  غیر  مؤمنان  زبان  به  هم  آن  ترجمه 
زبان اصلي، دقتی وسواس     گونه از خود 
نشان مي     دادند. با همه این تلاش     ها که 
درباره قرآن در درازنای تاریخ اسلامی 
به کار گرفته شده است باز اختلاف     های 
بسیاری در برابرنهاده     ها دیده مي     شود. 

ترجمه قرآن
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واژه، یا به علت     های دیگر،  الفاظ و معانی مشترک در زبان 
پدیدار مي     شود. لیکن در قرآن چنین حالتی پیش نیامده، 
آفریننده آن نه دچار فراموشی شده و نه تحت تأثیر دیگر 
عوامل قرار گرفته است. لذا هر واژه را باید در جایگاه خود 
قرار داد. مثلاً  »ف« و »و« و »ثمّ« و »أو« همه حرف عطفند،  
لیکن عطف تفریع و ترتیب و تراخی و تردید یا تقسیم، و به 
هیچ روی نمي     توان هر یک را به جای دیگری ترجمه کرد؛  
یا خلق و فطر و جعل و ذرأ؛  یا ضرر و خسارت و مانند اینها.

نیروهای  شعور«  و  فـهم  فـکر،   عقـل،  »عـلم،  6ـ 
متفاوتی هستند که هر کدام برای رسیدن به هدف خاصی 
باید مورد استفاده قرار گیرند. قرآن هم انسان     ها را در هر 
نیروی  و  مي     دهد  قرار  خطاب  مورد  مسأله     ای  و  موضوع 
متناسب با آن موضوع را بر می انگیزد یا خواستار برانگیختن 
آن نیرو مي     شود. از این رو ترجمه کردن هر یک به جای 
دیگري،  دانسته و یا ندانسته،  دور ساختن و منحرف کردن 

خواننده از مسیر مستقیم و هدفدار قرآن به شمار می رود.

7ـ در زبان ساختاری عربي، گسترش و گوناگونی معنا 
در بردن لفظ به ابواب ثلاثی مزید است. توجه نکردن مترجم 
بار مي     آورد،   به  فاجعه     آمیز  فاحش  اشتباهات  نکته  این  به 
چنانکه توجه نکردن به زمان     های مختلف فعل مانند ماضی 
بعید و نقلی و استمراری و ساده و مضارع و استقبال دور و 

نزدیک و یا توجه نکردن به ادات حصر و تنبیه و مانند اینها 
نیز به تحریف مي     انجامد.

بلاغت: شیوه  لطافت  و  به ظرایف  نداشتن  توجه  8ـ 
بیان قرآن معجزه     ای انکارناپذیر و آفرینشی هنری بی نظیری 
است. گاه با حذف فعل و یا اسم و صفتی و یا حرفي، منظور 
را مي     رساند که آوردن آنها به هیچ وجه چنین معنای رسا 
مِنَ  القَواعِدَ  ابراهیمُ  یرَفَعُ  را ندارد. وقتی مي     فرماید: »وَ إذ 
میعَ العَلیم«  بَّل مِنّا انَّکَ انتَ السَّ َّنا تقََّ البَیت وَ اسماعیلُ رب
)البقره/127(، آن حالت خالصانه و سراسر تلاش ابراهیم و با 
درجه     ای کمتر، اسماعیل را به تصویر مي     کشد که در همان 
هنگام بالا بردن پایه     های خانه از درون جان دعا می کنند و 
خواستار پذیرفته شدن نتیجه تلاش خود و جاویدان ماندن 
آن مي     گردند،  نه اینکه قبل از اقدام به عمل، طمعی بیش از 
اندازه داشته باشند یا پس از پایان ، به اندیشه مزد و پاداش 
بیفتند و یا حتی با آوردن کلمه »قال« فاصله     ای میان خود 
و پروردگار شنوا و دانایشان ایجاد کنند. نمونه دیگر در سوره 
جمعه است. خداوند یهود را به افراد پرمدعای بی عمل وصف 
مي     کند و تمثیل زیبای حماری که اسفار را بر پشت حمل 
کرده درباره آنان مي     آورد، لذا هنگامی که برایشان پیام می 
فرستد، با فرمان »قُل« پیامبر)ص( را واسطه مي     سازد و آنان 
را شایسته خطاب مستقیم خویش نمي     داند؛ اما بلافاصله 
که موضوع رفتن و شتافتن به نماز جمعه را مطرح می     کند، 
مؤمنان را مستقیماً مخاطب مي     سازد. و در هر دو مورد هم 
وصف فعلی »یا ایها الذین هادوا« و »یا ایها الذین آمنوا« را 
به کار مي     برد، زیرا هر دو در راهند و در حرکت، لیکن یکی 
از در حرکت منفی و واپس گرا و رو به انحطاط، دیگری در 

جهت مثبت و رو به رشد تکاملی و انسان ساز. 
نتیجه اینکه توجه نکردن به این نکات ظریف ترجمه را 

از روح قرآن تهی می کند.  

 در روزگاران نخست قصد برگرداننده، دریافت 
کلی و اجمالی مطالب بود. از این رو مي     بینیم که 

پس از صدور جواز ترجمه تفسیر طبری از سوی 
مفتیان خراسان و ماوراءالنهر، آنچه به نام ترجمه 
طبری  در زبان فارسی داریم،  با متن عربی تفاوت 

بسیار دارد و برگردانندگان به خود حق داده     اند 
مفاهیم را برای دریافت بهتر فارسي     زبانان، با 

کاستن     ها و افزودن     های مناسب با روزگار خویش،  
به روی کاغذ درآورند و به مردم برسانند.

صاحب نظران و اندیشمندان گـرامي

» صفیر « رسالت خود مي داند که در هر شماره،  موضوعي نظري را در حوزه اندیشه دیني با مشارکت صاحبنظران و 

اندیشمندان حوزه هاي علوم انساني و دین به بحث بگذارد و از این طریق به غنا و عمق معارف دیني یاري رساند. صاحبان 

نظر و اندیشه مي توانند براي بحث در باب موضوعات ارائـه شده،  مقالات خود را به آدرس: قم / بلوار شهید محمد منتظري/

 کوچه ۸ / پلاك ۴ و یا به آدرس الکترونیک گزارش نامه   ) safir@saanei.org ( ارسال نمایند.

 سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۷۹۶۰

موضوع ویژه شماره بعد: 

عاشـورا  پـژوهى
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n یکم: لزوم و اهمیت ترجمه 
و  چیست،  زبان ها  دیگر  به  قرآن 
در  را  موافقان  و  مخالفان  دلایل 
اثر  و  می بینید؟  زمینه چگونه  این 
دیگر  جامعه های  در  را  ترجمه 
دینی و غیر دینی چگونه ارزیابی 

می کنید؟

  استاد کرمی: ترجمه و 
برگردان، عبارت است از 
شناخت دقیق سیما یا 
صورت متن و دریافت 
یافتن  آن گاه  آن،  اندیشه   یا  معنا 
نزدیک ترین معادل از نظر معنا و سبک 
و صورت برای آن در زبان مقصد، سپس 
انتقال آن به زبان مورد نظر؛ پس ترجمه 
مطلوب آن است که هم معنا یا اندیشه، 
و هم سبک یا صورت و سیمای متن را 
حفظ کند، اما این پرسش که آیا چنین 
برگردانی که در آن، صورت و معنا حفظ 
گردد و هیچ یک از آن دو، آسیب نبیند، 

صاجب نظران  از  برخی  به باور  است؟  ممکن 
کاری است بس دشوار و شاید ناممکن، چراکه 
و  دست کاری  گونه ای  بدون  را  پیامی  هیچ 
زیان  به  زبانی  از  نمی توان  افزودن،  و  کاستن 
دیگر انتقال داد، اما برخی آن     را نه تنها ممکن 
به کار  با دقّت و ظرافت و تلاش علمی و  که 
بستن قواعد فنّی ترجمه، کاری شدنی می دانند، 
و مهم تر آن که انسان برای زندگی بهتر و ایجاد 

ارتباط با دیگر انسان ها و جامعه ها و فرهنگ ها و اقتباس از 
راز رشد و بالندگی آنان، و درآمدن به تمدّن و فضا و دنیای 
مطلوب، و تبادل راز پیشرفت ها و هشدار از علل پسرفت ها، 
ناگزیر از ترجمه و برگردان اندیشه و سخن و برنامه و عملکرد 
خود به دیگر زبان هاست. به همین جهت است که در تاریخ 
اسلام نیز پس از انگیزش محمّد)ص( و فرود وحی بر جان 
پاک او و رسیدن دعوت دگرگون     سازش به گوش مردم غیر 
عرب زبان و عبور موج اندیشه ها و باورها و مفاهیم و معارف 
زمینه های  و  امکانات  با  مدینه،  و  مکّه  مرزهای  از  قرآن 
ارتباطی آن روز،  ضرورت ترجمه قرآن و سخنان پیامبر به 
زبان های مختلف، سخت احساس شد، و ضمن آغاز این کار 
و  فکری  ارتباط  ایجاد  برای  ابتدایی  و  طبیعی  صورت  به 
مورد،  این  در  نیز  با جامعه های دیگر، دو دیدگاه  فرهنگی 
میان دانشمندان مسلمان به تدریج شکل گرفت، و پابه پای 
گذر زمان تا جهان معاصر ادامه یافت. دیدگاه نخست از آغاز 

با ترجمه  قرآن به زبان های دیگر به چالش برخاست و به 
دلایلی با آن مخالفت ورزید، که مهم ترین آن چنین است:

دلایل مخالفان
1. ترجمه  کتاب پرشکوه خدا با ویژگی های وصف ناپذیر 
ظاهر و قالب و »گنجایش« زبان آن ـ که با واژه هایی اندک 
می تواند مفاهیم بسیاری را در خود جای دهد، و نیز با ویژگی 
را  زبان  آن  فروفرستنده اش، همه  ظرفیت  »گویش« آن     که 
دیگر  زبان های  به  ـ  است  بسته  کار  به  مفاهیم  انتقال  در 
شناخت  در  هم  هراندازه  به  مترجم  چراکه  است؛  ناممکن 
قواعد و ظرافت های زبان قرآن توانمند و در کارش پرتجربه و 
سنجیده کار باشد، باز هم نمی تواند واژه ها و آیه ها و در نهایت 
متن قرآن را بی آنکه چیزی زیان     رسانِ به معنا و مفهوم و 
پیام قرآن، از آن کاستی گیرد، یا چیزی بر آن افزون گردد، 
ترجمه کند، و درست همانسان که از آسمان بر جان پاک 
پیامبر)ص( فرود آمده است، به زبان مقصد برگرداند؛ و چون 
چنین اطمینانی نیست، نباید دست به ترجمه  آن زد و پیام و 

در قلمرو ترجمه  قرآن کريم
پاسخ 3 محقق علوم قرآنی و مترجم 

آن به 6 پرسش صفیر درباره 

لزوم، سیرتحول، شرایط ترجمه 

وهمچنین ترجمه گروهی قرآن کریم

 میهمانان: قرآن پژوهان، محققان و مترجمان قرآن کریم؛

علی کرمی    سيدمحمدرضا صفوی               مسعود انصاری

ترجمه قرآن
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محتوای این متن مقدس و فرابشری 
را خدشه دار نمود.

ترجمه ای  هر  این،  بر  افزون   .2
و  ظرافت  رعایت  در  اگر  قرآن،  از 
لطافت و انجام دقیق و فنّی این کارِ 
بس دشوار بلکه ناممکن توفیق یابد، 
تنها می تواند واژه ها و گزاره ها و آیات 
آن را ترجمه نماید و به زبان مقصد 
همه   می تواند  آیا  اما  دهد،  انتقال 
آن فصاحت و بلاغت و مفاهیم والا 
و آن ظرافت و زیبایی و شیرینی و 
نیز  را  آن  وصف ناپذیر  دل انگیزی 
به  رسد  تا چه  برگرداند؟  فارسی  به 
برگردان و انتقال همه  آن مفاهیم و 
ظرافت ها و دلنوازی ها به زبان دیگر!

و  توانمند  مترجمِ  کدامین   .3
هوای  و  حال  می تواند  چیره دست 
شرایط  و  فضا  آیه ها،  وصف ناپذیر 
سخن، وزن و آهنگ گزاره ها، نرمش 
فراز  توازن  اوج،  و  شور  ملایمت،  و 
را  آن  شگفت آور  و  دلنشین  فرودِ  و 
پرگستره  قالبی  در  آن گاه  و  دریابد، 
بریزد و به زبان مقصد ارمغان ببرد؟ 
است  ناممکن  کار  این  باور،  این  به 
قرآن  ترجمه   هم  دلیل  همین  به  و 
کار پسندیده ای نیست، و شیفتگان 
به قرآن باید خود به تلاشی سِتُرگ 
زبان  آموزش  ضمن  تا  زنند  دست 
و  مفاهیم  آن  قرآن،  ویژه   ادبیات  و 
است  چشیدنی  که  را  ظرافت ها  آن 

بچشند و سرمست گردند.
برگردان  آن که  سرانجام  و   .4
ترجمه   و  دیگر  زبان های  به  قرآن 
آفریده ای  سخن  به  آفریدگار  سخن 
هر  چراکه  نمی گنجد،  هرگز  ناتوان، 
از زمان  از کلام خدا،  انسان  ترجمه  
زندگی  گوناگون  شرایط  و  مکان  و 
فردی و تربیتی و اجتماعی و سیاسی 
و حقوقی او و جامعه و نظام و جهانش 
اثرپذیر است، و هر مترجم با گویش 
و اندیشه  محلی و منطقه ای و جهانی 
از  ویژه اش  دریافت  و  خود  روزگار 
هستی و جریان امور، تنها راز و بطنی 
و  می دارد،  دریافت  را  از سخن خدا 
گاه برای بیان معنای یک واژه، مفهوم 
متنوعی ارائه می کند، از این رو، کار 
پل  از  قرآن  پرشکوه  مفاهیم  انتقال 

انسان،  زبان  و  واژه  لرزان  و  باریک 
بسان انتقال و گذردادن جریان برقی 
بس نیرومند از سیم هایی بس باریک 
و ناتوان است!  و به  همین دلیل هم 
کاری درست و سودمند نخواهد بود!   

ضرورت برگردان قرآن به دیگر زبان ها
اما در برابر آن دیدگاه، جامعه های 
گوناگون مسلمان و در صف نخست، 
دانشمندان آنان با الهام از خودِ قرآن و 
خرد و وجدان و تجربه  انسانی بر این 
باورند که نه تنها ترجمه  قرآن، با دقّت 
و ظرافت و شرایط بایسته و شایسته، 
کاری  گویش ها،  و  زبان ها  دیگر  به 
است پسندیده و ارجمند، بلکه نمونه 
و مصداقی است روشن از کار سِتُرگ 
فرهنگی و تربیتی و اخلاقی و حقوقی 
و انسانی، که رهاورد آن، رساندن پیام 

خدا به بندگان اوست، چرا که :
با  ارتباط  ایجاد  راه  بهترین   .1
و  زبان  شناخت  گیتی،  ملل  دیگر 
آگاهی از ادبیات و فرهنگ و هنر و 
بهترین  است، همچنانکه  آنان  آیین 
روش دعوت به آیین جهانی قرآن و 
پیامبر نیز ترجمه  دقیق و فنّی و زیبا 
و رسای قرآن به زبان های مختلف و 
ارمغان بردن مفاهیم بلند دعوت آن 
به دیگران و آگاه ساختن همگان از 
این آیین جهانی و ارزش های پرجاذبه  
این گنجینه گرانبهای آسمانی، همراه 
با اندیشه و باور و منش و اخلاق و 
عملکرد زیبا و پرجاذبه آموزگاران و 
رهروان قرآن است؛ چراکه آگاهی و 
رشد و توانایی انسان و گرایش او به 
نعمت  بستن  کار  به  گرو  در  هرسو، 
أخَْرَجَکُمْ  چشم و گوش و دل ]وَاللهُ 
شَیْئآ  تعَْلمَُونَ  هَاتکُِمْ لا  أمَُّ بطُُونِ  مِنْ 
وَالأفَْئِدَةَ  وَالأبْصَْارَ  مْعَ  السَّ لکَُمْ  وَجَعَلَ 
که  خداست  و  تشَْکُرُونَ  لعََلَّکُمْ 
در  ـ  مادرانتان  شکم های  از  را  شما 
ـ  نمی دانستید  چیزی  که  حالی 
و  برای شما گوش ها  و  آورد،  بیرون 
که  باشد  داد،  قرار  دل ها  و  چشم ها 
آیه ی 78.[، و  سپاس گزارید. نحل/ 
ارتباط فکری و  برقرار ساختن  توان 
دیگران  با  رفتاری  و  قلمی  و  زبانی 
زبان های  به  قرآن  ترجمه   و  است، 
و  ارتباط  این  مناسب  شرایط  دیگر، 

فضای  و  آموزش  این  مساعد  زمینه 
تا  می آورد،  فراهم  را  رشد  این  لازم 
بهشت  این  درون  به  مردمان  دیگر 
و  درایت  و  و حکمت  اخلاق  و  ادب 
دادگری و برابری و آزادی و آزادگی 
و همدلی و مشارکت و شورا و تبادل 
و  معنویت  و  دوستی  و  و صلح  نظر 
کمال در آیند و هر یک از گل های 
دل انگیز و معطر آن ببویند و از آن 
برای رساندن  بنابراین،  بهره جویند. 
نباید  جهانیان  گوش  به  قرآن  پیام 
بیایند  دیگران  تا  نشست  انتظار  به 
و زبان و ادبیات قرآن را بشناسند و 
بتوانند گوش  آن،  از  و پس  دریابند 
بلکه  بسپارند؛  آن  فراخوان  به  جان 
قرآن پژوهان  و  اندیشمندان  باید 
پیشتاز  دلسوز،  و  آگاه  مفسران  و 
گردند و با ترجمه  دقیق و ظریف و 
زبان های  به  خدا  کتاب  هنرمندانه 
گوناگون، و در کنار آن، نمونه  مترقی 
و  آباد  و  آزاد  و  زیبا  رفتار  و  اخلاق 
کشور  و  جامعه  ساختن  مردمسالار 
و مدیریت و نظام و شهروندان خود، 
پیام خدا را به بندگان او در کران تا 

کران گیتی به ارمغان برند. 
و  برگردان  که  است  درست   .2
و  ظرافت ها  و  مفاهیم  همه   انتقال 
زبان ها  دیگر  به  آیات  دلنوازی های 
اگر  اما  نیست،  ممکن  فرهنگ ها  و 
ترجمه ای در رعایت ظرافت و لطافت 
بس  کارِ  این  فنّی  و  دقیق  انجام  و 
می تواند  تنها  نه  یابد،  توفیق  دشوار 
واژه ها و گزاره ها و آیات را درست و 
رسا ترجمه کند، و محتوا و معانی آن 
بلکه  دهد،  انتقال  مقصد  زبان  به  را 
می تواند بخشی بزرگ از مفاهیم والا 
و ظرافت ها و زیبایی ها و شیرینی و 
نیز  را  قرآن  وصف ناپذیر  دل انگیزی 
برگرداند و به دیگر زبان ها و گویش ها 
به ارمغان ببرد، و همین کار سِترگ و 
سودمند کافی است که دانشمندان را 

به ترجمه  قرآن بر انگیزد.
3. افزون بر آن، درست است که 
هیچ مترجمِ اندیشمند و چیره دستی 
وصف ناپذیر  هوای  و  حال  نمی تواند 
آیه ها و فضا و شرایط سخن و وزن 
و آهنگ گزاره ها و توازن فراز و فرودِ 

ترجمه قرآن
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دلنشین آیه ها را به زبان دیگر انتقال 
دقیق  و  درست  ترجمه   اما  دهد، 
می تواند بخش مهمی از آن را دریابد، 
و در قالبی پرگستره و جامه ای زیبا 
کند،  هدیه  مقصد  زبان  به  و  بریزد 
به همین جهت هم ترجمه  قرآن  و 
کاری است پسندیده و سودبخش و 
از  پرتوی  رساندن  از  است  نمونه ای 
پیام خدا به بندگان، تا اگر نمی توانند 
همه  ظرافت ها و لطافت های پیام او را 
بچشند، بتوانند با این تلاش سِتُرگ 
مترجمان اندیشمند، بخشی از آن را 
بچشند و به احساس خوش معنوی و 
انسانی اوج گیرند و بکوشند تا زندگی 

خداپسندانه بسازند.
4. و سرانجام آن که؛ گرچه قرآن 
سخن خداست و قداست و معنویت 
و ظرافت و لطافت معنا و مفهوم آن 
بی همانند است، و در نتیجه ترجمه  
آن به زبان های دیگر با حساسیت ها 
و پیچیدگی های ویژه ای همراه است، 
چشمه ای  قرآن  بسیاری،  باور  به  اما 
است الهام بخش و بالنده و پایان ناپذیر 
از آگاهی و شناخت و زیبایی و اخلاق 
آن،  درست  ترجمه   و  و...،  ادب  و 
و  به جوشش  معنای  به  در حقیقت 
آن  روان ساختن  و  انداختن  جریان 
چشمه  جوشان و زلال و پایان ناپذیر 
است، و به همین دلیل هم ضرورت 
چشمه   این  بیشتر  هرچه  جوشاندن 
معنویت و کمال به دست قرآن پژوهان 
و  اندیشمند  مفسران  و  مترجمان  و 
همان  از  آن  آموزه های  جویندگان 
آغاز فرودش احساس شد و به تدریج 
ضرورت  نیز  اینک  و  پذیرفت،  انجام 
آن  دقیق تر  و  بهتر  چه  هر  انجام 
برای عمل کردن و رنگ قرآن گرفتن 
جامعه، بسان نیاز به هوای پاک و آب 
زلال احساس می گردد، اما هشدار که 
قرآن و مترجمان و مفسران و خادمان 
فرهنگی آن و مدّعیان رهروی از آن، 
و  شرایط  هر  در  و  ذیل  تا  صدر  از 
بیدادگری  توجیه گر  نباید  جایگاهی 
و تبعیض و انحصار باشند، بلکه باید 
در زبان و عمل نقدکننده ی استبداد 
و نقض حقوق بشر جلوه کنند و یاور 

شهروندان.

صفوی:  استاد     
برای رسیدن به پاسخ، 
ذکـر چنـد مقـدمه 

ضروری است:
دلالت  بسیاری  آیات   -1   
می     کند بر اینکه قرآن کتاب هدایت 
است. مانند: »شَهْرُ رَمَضانَ الَّذی أنُزِْلَ 
فیهِ القُْرْآنُ هُدیً للِنَّاس ؛ )آن روزها( 
ماه رمضان است که در آن قرآن نازل 
شد)قرآنی( که راهنمای مردم است، 
«)بقره/185(. و آیات بسیاری حاکی 
است:  موعظه  و  پند  قرآن  که  است 
کْرِ فَهَلْ مِنْ  رْناَ القُْرْآنَ للِذِّ »وَ لقََدْ یسََّ
کِرٍ ؛  همانا قرآن را برای یادآوری  مُدَّ
پندگیرنده ای  آیا  کردیم  آسان 
هست؟« )قمر/17(. و آیات بسیاری 
که  است  حقایقی  و  معارف  بیانگر 

سعادت آدمی در گرو آن است.
2- این قرآن برای همه انسان     ها 
در هر زمان و مکان است و اختصاص 
به عرب زبان     ها ندارد: »إنِْ هُوَ إلِاَّ ذِکْرٌ 
للِعْالمَینَ؛ آن جز یادآوری برای همه 

جهانیان نیست«)تکویر/ 27(.
تمام  یعنی  قرآن  مخاطبان   -3
مکان،  هر  در  و  دوره  هر  در  بشر 
ندارند  را  قرآن  زبان  فراگیری  توان 
و  است  برای همگان  قرآن  اگر  پس 
هدایت و سعادت در گرو فهم مطالب 
آن است و همگان  قادر به فهم زبان 
عرب نیستند، ضرورت دارد آشنایان 
به زبان  قرآن، آن     را برای ناآشنایان  
بیان کنند و یکی از بهترین بیان     ها، 
ترجمه قرآن با شرایط ویژه آن است. 
در این عرصه دغدغه     هایی است که 
ترجمه   که  داشته  آن  بر  را  برخی 
ترجمه  آن  و  ندانند  روا  را  قرآن 
ناپذیری قرآن است. بررسی این نظر 
نیست.  دشوار  آن  ناصوابی  اثبات  و 
توضیح اینکه: اگر گوینده این سخن 
بر این باور است که قرآن کتابی است 
غیر قابل فهم و هیچ کس چیزی از 
آن نمی     فهمد و معمایی است پیچیده 
و معادله     ای است چند مجهولی، طبعا 
نمی     توان آن را ترجمه کرد چرا که 
ترجمه یک متن مترتب بر فهم آن 
این  پیشاپیش  خداوند  ولی  است. 
کتابی  را  قرآن  و  کرده  رد  را  نظر 

قابل فهم معرفی می کند؛ آیاتی که 
»نور«  و  »مبین«  وصف  با  را  قرآن 
و  »بیَِّنات«  را  آیاتش  و  می     ستاید 
روشنی  شاهد  می     نامد،  »مُبَیِّنات« 
است بر اینکه خداوند  قرآن را برای 
است.  فرستاده  فرو  فهم  قابل  بشر 
خداوند به قرآن تحدّی می     کند و آن 
بودن  الهی  که  می داند  معجزه ای  را 
آن     را آشکار می کند و آن     را واسطه در 
پیامبر)ص(  رسالت  حقانیت  اثبات 
شود  فرض  اگر  حال  می شناسد، 
نمی     فهمند  آن  از  چیزی  مخاطبان 
شود  تلقی  معجزه  می     تواند  چگونه 
اثبات  بدان  پیامبر)ص(  رسالت  و 
گردد؟! و اگر مقصود گوینده مخالف 
که  است  این  سخن  آن  و  ترجمه 
قرآن کتابی عمیق است و ظرافت ها 
این  و  دارد  بسیاری  لایه های  و 
ویژگی، ترجمه آن را دشوار می     نماید.

پاسخ این است: اولاً، تا کسی معانی 
به  و  نکند  درک  را  درونی  لایه های 
نمی     تواند  نرسد  آن  ظرافت های 
این     گونه است  مدعی شود که قرآن 
شرط  دریابد،  و  کند  درک  اگر  و 
نخست ترجمه یعنی فهم متن شکل 
گرفته است و همان را که درمی یابد 
و  ارائه می     کند  دیگر  زبانی  قالب  در 
ترجمه تحقق می     یابد. ثانیاً، اگر فرض 
کنیم لایه های درونی دست نایافتنی 
رویین  لایه های  بی     گمان  است، 
مقدار  و همان  است  قابل دسترسی 
و  است  کارساز  بشر  هدایت  در  نیز 
می گوید  باز  را  مقدار  همان  مترجم 
و مخاطبان بهره می     گیرند. اگر لایه 
اوفوا  آمَنُوا  الذّین  ایها  »یا  آیه  اولیه 
مسلمان  و  شود  ترجمه  باِلعقود«، 
او  خدایش  که  بداند  زبان  فارسی 
و  فراخوانده  پیمان ها  به  وفای  به  را 
به  او  است،  کرده  واجب  او  بر  آن     را 
رهنمودی از رهنمودهای قرآن دست 

یافته است.

انصاری:  استاد   
امروزه از ترجـمه 
قـرآن کـریم، بـه 
رایـج  زبـان     هـای 
پیام حدّاقلّی  به دلیل رساندن  دنیا،  

ترجمه قرآن
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گریزی  و  گزیر  کریم  قرآن  آیات 
نیست، یعنی این تکلیف هم ضروری 
است و هم دارای اهمیّت؛ ضروری از 
که  را  کریم  قرآن  پیام  که  آن حیث 
فراگیر و جهان شمول است، نمي     توان 
محصور  و  محدود  بهانه     ای  هیچ  به 
هدف  و  مقصد  اینکه  برای  ساخت، 
غایی دعوت اسلامی در گرو رساندن 
آن به مردم جهان است و این توقع که 
عربی  زبان  جهان،  مردمان  همه 
بیاموزند، نه شدنی است و نه مطلوب، 
همین امر ضرورت     بخش ترجمه معانی 
این متن آسمانی به دیگر زبان     هاست، 
امّا در رابطه با اهمیت موضوع باید در 
نظر داشت،  درست که ترجمه هرگز، 
با متن اصلی برابری نمي     کند و همه 
ویژگي     های  قرآن مُعجَز را نمي     توان به 
کلّی  مباحث  امّا  داد،  انتقال  ترجمه 
پیام قرآنی به ویژه اصول و مبانی و به 
خداوند  یکتایی  به  دعوت  خصوص 
متعال )توحید( و دیگر ارکان دین با 
ترجمه قابل انتقال است؛ پس، نباید 
عربی  غیر  مخاطب  از  فرصت  این 
گرفته شود و همه انسان     ها حقّ دارند 
ممکن  که  آنجا  تا  را  کلام خداوندی 
است بشنوند. البته مخالفان و موافقان 
ترجمه، هر کدام دلایل ویژه  خود را 
اندک  موافقان  دلیل  به  که  دارند،  
امّا مخالفان دو دغدغه  اشارتی رفت، 
از تحریف  مهم دارند: نخست آن     که، 
نادرست  برگرداندن  و  عبارات  معانی 
گزاره     ها و تک     واژگان بیمناک هستند، 
فضایی  ترجمه،   فضای  آن     که  به     ویژه 
تنگ است و مجال توجیه و توضیح 
دوّم  دهد.  نمی  مترجم  به  را  مفصّل 
آن     که، پروا دارند از قدسیّت متن الهی 
مانند  را  ترجمه  مردم  و  کاسته شود 
ترجمه     ها  خواندن  به  و  بنگارند  متن 
کفایت کنند و متن اصلی را مهجور 
گذارند. گذشته از دلایل دیگر هم که 
شده  گفته  سخن  آنها  درباره  فراوان 
پیدا  کسی  کمتر  امروزه  امّا  است، 
اهمیّت  و  ضرورت  به  که  مي     شود 
ترجمه قرآن باور نداشته باشد. البته 
این وظیفه نظریه ترجمه قرآن است 
که نگرش مخاطب به ترجمه را اصلاح 
تعیین  را  انتظارش  مرزهای  و  کند 

کند. به نظر بنده،  ترجمه     ها، هر چند 
محدودیت     های  با  دیگر  زبان     های  به 
و  تعالی  و  هستند  رو  روبه  بسیاری 
رشد آن     ها هرگز به اندازه ترجمه قرآن 
در  امّا،  نیست  فارسی  زبان  به 
قرآن  اصلی  ویژگي     های  شناساندن 
پژوهش     ها  در  و  بوده     اند  مؤثر  کریم 
بیشترین استنادها به ترجمه     ها شده 

است. 

n  دوم:حضرت     عالی سیر تحول 

تا  آغاز  از  را  قرآن  ترجمه های 
کنون چگونه ارزیابی می کنید؟ 
شرایط و مقتضیات زمان و مکان 
ترجمه آن چه  و  آیات  فهم  در 

اثری می تواند داشته باشد؟

کرمی:  استاد     
ترجمه  قرآن شریف 
از آغـازین روزهـای 
فرود وحـی بر جـان 
پیامبر)ص(،  نفیس 
از محتوای قرآن، و  انگیزه  آگاهی  به 
شناخت  و  پیام  فرستنده   با  ارتباط 
و  گوناگون،  ابعاد  در  آن  آموزه های 
اخلاقی  و  حقوقی  وظایف  دریافت 
با  و  شد،  آغاز  قرآن  نگاه  در  انسان 
در  آن  پیام  و  اندیشه  موج  گسترش 
سرزمین های دور و نزدیک و گرایش 
قرآن  آن،  به  گوناگون  جامعه های 
زبان های  به  به تدریج  نیز  شریف 
فارسی  زبان  به  جمله  از  مختلف، 
ترجمه گردید، و این کار پسندیده با 
وجود برخی مخالفت ها و احتیاط ها و 
هشدارها از سر دلسوزی  و گاه هراس 
بی مورد ـ که نمی توان سخن خدا را 
ترجمه کرد ـ تا کنون ادامه یافته، و 
تحولات  زمان،  گذر  در  بی تردید 
با  و  نهاده،  سر  پشت  را  گوناگونی 
و  شرایط  از  اثرپذیری  و  اثرگذاری 
و  زبان  و  مکان  و  زمان  مقتضیات 
ادبیات و دگرگونی های علمی و فکری 
رسیده  کنونی اش  شرایط  تا  انسان  

است :   
قرآن،  علوم  و  ترجمه  تاریخ   .1
نشانگر آن است که ترجمه  این کتاب 
صورت  به  فارسی  زبان  به  پرشکوه 

احتیاط  نهایت  با  نخست  کامل، 
»تحت  یا  واژه  به  واژه  به صورت 
اللفظی«، به وسیله  مترجمان پرتلاش 
و قرآن پژوهان ارجمند انجام  یافته و در 
جهت رساندن آموزه های بلند قرآن به 
دوستداران آن ارائه شده است؛ چراکه 
و  معارف  درست  دریافت  آنان،  به باور 
مفاهیم انسان پرور قرآن بر هر مسلمان 
و  است،  بایسته  خردمند،  و  کمال     جو 
بهترین و نزدیک ترین راه این کار نیز 
ترجمه دقیق و زیبای قرآن و تفسیر 
زنده آن به زبان های مختلف و ادبیات و 
فرهنگ های گوناگون است، و در کنار 
آن، ارائه  عملکرد زیبا و عادلانه و ساختن 
آباد و  جامعه و نظام و دنیایی آزاد و 
پیشرفته است. این سبک از ترجمه، که 
مترجم و قرآن پژوه، دریافت دقیق معنا 
و مفهوم هر واژه ای از واژه های قرآن را 
در قالب واژه معادل آن می ریزد و بدون 
رعایت قواعد و ادبیات زبان مقصد ارائه 
قرآن  ترجمه  گونه   نخستین  می کند، 
نوع  این  که  است  روشن  است.  بوده 
ناکارآمدترین  و  نارساترین  ترجمه،  از 
نوع از گونه های مختلف ترجمه است؛ 
چراکه در این سبکِ از برگردان، دستور 
زبان و ادبیات فارسی رعایت نمی شود 
تا گزاره ای درست شکل گیرد و عبارتی 
منطقی و رسا پدید آید، و در نتیجه 
به  زیبایی  و  به روشنی  را  آیه  معنای 
انتقال دهد، بلکه در این  زبان مقصد 
باید  خود  خواننده،  و  پژوهنده  روش، 
با  و  گیرد  عهده  به  را  واژه ها  چینش 
کنار هم چیدن آن، چیزی از معنا و 
مفهوم را دریابد. این روش از ترجمه، 
به  هم  سرانجام  و  یافت  ادامه  مدتی 
دلیل همان ناکارآمدی و نارسایی و نا 

زیبایی اش، کنار نهاده شد.
دگرگونی  و  زمان  گذر  در   .2
شرایط و مقتضیات فکری و فرهنگی 
مترجمان  اجتماعی،  و  علمی  و 
اندیشمند نیز گام به پیش نهادند و بر 
آن شدند تا مفهوم آیه را بدون جمود 
و محدود ساختن خود در مفهوم دقیق 
و درست و بی کم و کاست واژه ها، در 
قالب فارسیِ زیبا و گویا بریزند و در 
فرازهایی رسا و جالب و پرجاذبه، به 
ارائه کنند، و در این  شیفتگان قرآن 

ترجمه قرآن
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شرایط بود که »ترجمه  آزاد« ولادت 
یافت، چرا که روزگاری مترجمان، به 
این باور رسیدند که هدف خردمندانه 
از ترجمه، رساندن پیام و مفهوم متن 
در قالب زبان دیگر، به وسیله  رساترین 
واژه ها و پرجاذبه ترین عبارت است و 
نه جمود در واژه و قالب و ظاهر آیه، و 
این کار در دریافت درست واژه و آیه، 
آن گاه ارائه ی آزاد آن معنا و مفهوم 
پیشرفت  و  زمان  شرایط  به  نگاه  با 
دانش انسان، رساتر و زیباتر به نظر 
می رسد. به همین جهت مدت ها این 
نوع از ترجمه و شرح و تفسیر رواج 

یافت.
با  3. روند تکامل ترجمه  قرآن، 
گذر زمان ادامه یافت، و نوع سوم از 
ترجمه، که می توان آن را » ترجمه  
محتوا به محتوا« نام نهاد، به پیشنهاد 
تجربه  و  تلاش  و  اندیشمندان 
قرآن  پرتلاش  و  دلسوز  مترجمان 
دریافتند  آنان  چراکه  شد؛  پدیدار 
که از سویی، باید معنای زبان مبدأ 
را بی هیچ کاستی و فزونی دریابند، و 
از سوی دیگر باید آن معنا و مفهوم 
بلند را بی هیچ فزون     کاری و کاستن 
و  واژه  قالب  در  آن،  معنوی  بار  از 
جامه ای زیبا و آراسته و فاخر، آن هم 
با رعایت دقیق ادبیات و دستور زبان 
مقصد بریزند و به شکلی هرچه زیبا و 
رسا، ارائه کنند، و این کار بس دشوار، 
نه با ترجمه  واژه به واژه ممکن است 
و نه با ترجمه آزاد، چراکه آن یک، 
بس نارسا و گنگ و ناموزون ولادت 
و  عطر  گرچه  یک،  این  و  می یابد، 
به  را  قرآن  مفهوم  از  خوش  بویی 
دقیق  ترجمه ای  اما  دارد،  همراه 
بدون  را  قرآن  پیام  و  نیست  فنّی  و 
کاستی و فزونی، انعکاس نمی بخشد، 
فنّ  تکامل  روند  در  به همین جهت، 
ترجمه، ترجمه  گونه  سوم یا برگردان 

محتوا به محتوا ظهور کرد.
این  در  انباشته  تجربه های   .4
مورد، قرآن پژوهان دانشمند را به این 
راه رهنمون ساخت که ترجمه  گونه 
با همه دقّت و احتیاط در  نیز  سوم 
از زبان مبدأ و دغدغه  دریافت معنا 
زبان  به  آن  برگردان  در  وسواس  و 

و  رسا  مفاهیم  ارائه  راه  در  هدف، 
گویا، به چیزی فراتر از معادل سازی 
دارد،  نیاز  فنّی  و  درست  و  دقیق 
و  ظرفیت  نه  مقصد  زبان  که  چرا 
نه  و  دارد،  را  مبدأ  زبان  گنجایش 
همین  به  آن     را،   گویایی  کششِ 
جهت یک عرب زبان با مطالعه  ظاهر 
یک آیه، در دریافت معنای ظاهری 
نمی شود،  درماندگی  دستخوش  آن 
و  درست  ترجمه   مطالعه کننده   اما 
بی کم و کاست همان آیه، با خواندن 
ترجمه  دقیق آن نیز در دریافت معنا 
به  نیاز  احساس  و  درمانده می گردد 
شرح و تفسیر و پرسش پیدا می کند، 
چهارمی  نوع  ترجمه   به  این رو  از 
احساس نیاز شد تا در کنار دریافت 
درست و فنّی معنا و انتقال دقیق آن، 
با اندک تفسیر و روشنگری به سبکی 
هم  آن  آیه،  با  هماهنگ  و  موزون 
به صورت اعلام شده و در میان دو 
قلّاب، کاستی و نارسایی زبان مقصد 
را بر طرف نماید، و در نتیجه، ترجمه  
نوع چهارم از قرآن، به این صورت به 
با  نهاد:»ترجمه  گام  ترجمه  دنیای 

اندک تفسیر«.

انصاری:  استاد   
مي     رسد  نظر  به 
اگر منظور از سیر 
تـرجـمه  تحـوّل 
باشد،  مقصد  زبان  حیطه  در  قرآن، 
باید گفت،  بیشترین ترجمه     ها به زبان 
گرفته  ترکی صورت  و  اردو  فارسي،  
و  زبان     ها  تنوّع  به  نظر  البته  است،  
ارتباط  شدن  عمیق     تر  و  گسترده     تر 
جامعه جهاني، ترجمه     های زیادی به 
صورت  جهان  مختلف  زبان     های 
این سه زبان همواره،   امّا در  گرفته،  
طيّ قرون، شاهد پیدایی ترجمه     های 
تازه     تری از قرآن کریم بوده     ایم،  ولی 
در فارسی به نظر بنده در یکصد سال 
از  تاریخ پس  اندازه همه  به  گذشته 
برگردان  در  تحوّلات  شاهد  اسلام، 
این متن آسمانی بوده     ایم، و این همه، 
مدیون گذار از ترجمه تحت     اللفظی و 
دقیق  ترجمه     های  به  شدن  نزدیک 
تطبیقی است. احساس شخصی بنده 

تحوّلات  این  این است که مجموعه 
فرصت  در  و  است  ستودنی 
ویژگي     ها،  باید  می  مناسب     تری 
که  را  تحوّلاتی  فواید  و  آسیب     ها 
سال  یکصد  در  کریم  قرآن  ترجمه 
گذشته به خود دیده است، به دقت 
تأثیر  با  رابطه  در  امّا  کرد.  بررسی 
که  کنم  عرض  باید  مکان  و  زمان 
تحوّلات  از  تابعی  زباني،  تطوّرات 
مکانی و زمانی جامعه بر مفهوم عام 
است  شده  توصیه  این     رو  از  است، 
نثر  به  را  آیات  مي     باید  مترجمان 
حال،  اقتضای  کنند.  ترجمه  معیار، 
کلام  و  است  بلاغت  نخست  رکن 
بلیغ، ضرورتاً به فضای فخامت متن 
فارسی است و فخامت هم گاهی در 
مترجم  است.  نهفته  متن  رسایی 
و  بشناسد  را  مخاطب  دارد  وظیفه 
زبانی را که امکان پیوند بیشتری با او 

را فراهم سازد، پیدا کند.

به  رسیدن  از  پیش  سوم:   n

ترجمه،  یک  برای  عام  شرایط 
به نظر شما، یک مترجم خوب 
باشد؟  باید دارای چه شرایطی 
و  مبدأ  زبان  از  آگاهی  برخی، 
مقصد، آگاهی از موضوع آیات 
از  را  پیش     داوری  از  پرهیز  و 
شرایط مترجم می دانند، به نظر 

شما این شرایط کافی است؟
  

کرمی:  استاد     
و  دقیق  1.مترجم 
بیـان  به  یا  فنّـی 
شما، مترجم خوب، 
افزون بر شرایط همگانی، و در کنار 
و  زبان  ژرف تر  هرچه  شناخت  آن، 
ادبیات مبدأ و مقصد، باید نویسنده ای 
دانشور و مترجمی آگاه و خوش ذوق 
باورمند  و  پرتجربه  و  سلیقه  با  و 
و  پروا  به  آراسته   و  قرآن  آموزه های 
چراکه  باشد،  مسئولیت  احساس 
چشم نواز،  و  دقیق  و  فنّی  ترجمه  
برخلاف پندار برخی، کاری است بس 
خوب،  نوشتن  از  دشوارتر 
ترجمه   که  است  به همین جهت 

ترجمه قرآن
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شایسته و بایسته، می تواند یک متنِ 
پرجاذبه  و  زنده  را  رسا  چندان  نه 
سازد، و ترجمه ای فاقد آن توانایی ها 
و  جاذبه  روح  ظرافت ها،  و  ذوق  و 
کشش را از آن متن نیرومند می گیرد 

و آن را به بایگانی می فرستد.
شأن  و  قرآن  تفسیر  با  باید   .2
و  آشنا  آیات  فرود  داستان  و  نزول 
از موضوعات گوناگون قرآنی آگاهی 
و  مفاهیم  مختلف  ابعاد  با  و  داشته، 
آموزه های دین و تحولات دنیای خود 

آشنایی کامل داشته باشد.
به کار  در  آهنین  اراده   باید   .3
انداختن این سرمایه  علمی و تجربی 
و ذوقی را در خود ببیند، و آن     را از 
آغاز تا انجام کار، با شور و انگیزه و 

پشتکار به کار گیرد.
بایسته  این شرایط  بر  افزون   .4
و ویژگی های شایسته، مترجم قرآن 
بینشی  دارای  باید  البلاغه  نهج  و 
اندیشه  استقلال  و  پرگستره  و  ژرف 
آزادگی  و  پروا  و  باور  روح  و  نظر،  و 
اندیشه  بتواند  تا  باشد،  آزادمنشی  و 
و  قلم  را که  ترجمان آن  و  و دانش 
تباه     گری،  آفت های  از  اوست،  بیان 
و  جمود  مختلف  گونه های  همچون 
گذشته گرایی،  یکسونگری،  تعصّب، 
محافظه کاری، پیش     داوری، اثرپذیری 
فضاسازی های  و  جوّآفرینی ها  از 
و  سیاسی  و  تبلیغاتی  رنگارنگ 
شبه مذهبی و شبه علمی به دور دارد، 
تا کارش از نمونه های درست رساندن 
پیام خدا و تبلیغ دینِ پاک و آیین 
ناب و زنده و بالنده  او به شمار آید، و 
متناسب با کارش، رنگی از ماندگاری 
یا  دانسته  که  بسا  وگرنه  بگیرد، 
را  روایات  و  آیات  مفاهیم  ندانسته، 
و  پیش     داوری ها  و  پیش فرض ها  بر 
و  دنباله روی ها  و  نادرست  باورهای 
و  جوّسازان  از  خود  اثرپذیری های 
ویرانگران مذهبی روزگار خود ـ که 
احیاگر  و  سرسخت  مدافع  به ظاهر 
دین جلوه می کنند ـ بار کند، و آن 
را به ابزار دنیا تبدیل سازد و خشم 
خدای را بر انگیزد، و در نتیجه در برابر 
این پرسش قرار گیرد که: »آیا بر خدا 
چیزی را می گویید [و می بندید]که 

اللهِ  عَلیَ  ]أتَقَُولوُنَ  نمی دانید؟:  خود 
مالاتعَْلمَُون[ و یا این پرسش و هشدار 
که: »ای کسانی که ایمان آورده اید، 
چرا چیزی می گویید که ]خود[انجام 
ناپسند  سخت  خدا  نزد  نمی دهید؟ 
است که چیزی را بگویید و ]خود[

انجام ندهید.« 

صفوی:  استاد    
از  آگاهی  بی     گمان 
هم  آن  مبدأ،  زبان 
از  عالی  سطح  در 
به  مترجم  تا  است  ترجمه  شرایط 
ادبیات عرب عالم نباشد نه شرعا و نه 
را  قرآن  ترجمه  به  ورود  حق  عقلا 
لغت  که:1-  است  آن  مقصود  ندارد. 
عرب را بشناسد و معانی واژه ها را در 
بداند.  بالقوه  یا  بالفعل  نزول  عصر 
توان  که  است  آن  بالقوه  از  منظور 
زبان  لغوی  قاموس     های  به  مراجعه 
عرب را داشته باشد.2- با علم صرف 
آشنایی کامل داشته باشد و ساختار 
صرفی کلمات و معانی مترتب بر آنها 
را  نحو  علم  دریابد.3-  خوبی  به  را 
بداند و ریزکاری این دانش را دریافته 
باشد. 4- به علوم بلاغی از معانی و 
بیان و بدیع آشنا باشد. 5- به قرائن 
تعیین  بسیار  که  کلام  در  موجود 
کننده است، توجه کامل داشته باشد. 
نظیر  قرآن  خاص  اصطلاحات   -6
را  خاص  منابع  از  را  زکات  و  صلوة 
از  شده  یاد  دانش     های  دریابد. 
ترجمه  برای  دانش ها  ضروری     ترین 
اینجانب  نظر  به  است.  کریم  قرآن 
قرآن  ترجمه  برای  دیگری  شرط 
تقوا،  و  ایمان  نظیر  ندارد،  ضرورتی 
یک انسان کافر و بی تقوا نیز آن     گاه 
که زبان قرآن را بداند معانی آیات را 
می فهمد و آن     گاه که فهمید می     تواند 
آن را در قالب زبانی دیگر ارائه کند و 
ترجمه چیزی جز این نیست. دیگر 
علم  به  نیازی  ترجمه  در  این     که 
حدیث، علم فقه، علم اصول و مانند 
این است که  اینها نیست، شاهدش 
مخاطبان نخستین قرآن معانی آیات 
بلکه ظرافت های آن را در می یافتند 
نیز  را  علوم  این  نام  که  حالی  در 

را  آنها  که  رسد  چه  بودند  نشنیده 
آنچه  پیشداوری؛  باره  در  اما  بدانند. 
جدی  آسیب  با  را  تفسیر  و  ترجمه 
مواجه می     کند پیشداوری هاست، در 
ترجمه و تفسیر قرآن باید به کلمات 
و جملات و جایگاه آنها توجه داشت 
و آنها را به نطق درآورد تا به حقیقت 
با  مفسر  و  مترجم  اگر  یافت،  دست 
اندیشه های  و  آرا  و  خاص  دیدی 
خاص به سراغ قرآن رود خواسته یا 
نظرات  به  را  قرآن  ناخواسته حقایق 
و  می دهد  گرایش  ساخته  پیش 
آیات  از  اوست  دل خواه  که  همان     را 
قرآن بر می     چیند نه آنچه را خدا از 
کلام خویش اراده فرموده است البته 
گریز از قضایای علوم و فنون و آرا و 
نظرات و مقتضیات مکتب و مذهب 
اندکند  بس  و  است  دشوار  بسیار 
مفسران و مترجمانی که تحت تأثیر 
نظرات خویش قرار نگیرند و آیات را 
در  نچرخانند.  نظرات  این  سوی  به 
خدا  به  که  است  آن  راه  تنها  اینجا 
توسل جست و عرضه داشت: خداوندا 
در  خویش  آرای  شرّ  از  را  ما  همه 

تفسیر و ترجمه کلامت مصون بدار.

انصاری:  استاد   
شـرایـط  دربـاره 
قـرآن،  متـرجـم 
ســخن  فــراوان 
گفته     اند و بنده احساس نمي     کنم که 
امّا  باشد،   دوباره آن     ها  تکرار  به  نیازی 
بي     تعارف عرض می     کنم، فراهم آوردن 
بسیار  فرد،  آن شرایط در یک  همه 
مي     باید  مترجم  امّا  است.  دشوار 
استعدادی در خود فراهم آورد که با 
کثرت رجوع به متون بتواند به هدف 
قرآنی  عبارات  برگردان  از  اصلی 
متن  یک  تنها  قرآن  شود.  نزدیک 
زبانی محض نیست که آگاه بودن از 
برای ترجمه     اش  زبان مبدأ و مقصد 
کفایت کند، بلکه متنی چند ساختی 
است که مفسّران و مترجمان بزرگ 
را  آن  وجوه  از  بسیاری  کوشیده     اند، 
دقّت  به  مي     باید  مترجم  بشناسانند. 
بتواند از متون روشنگر در فهم معانی 
آن     که  ضمن  شود،   بهره     مند  آیات 

ترجمه قرآن



78

سال  پنجم
شماره 36

مرداد  و  شهریور1393

آگاه-بودن از ظرفیت و امکانات زبان 
در  بنده  دارد.  اهمیت  بسیار  فارسی 
»چرا  عنوان  تحت  مقالاتی  سلسله 
باید...« و نیز در نظریه ترجمه  قرآن 
که  امکاناتی  و  قابلیت     ها  به  کریم، 
از  قرآن  ترجمه  در  مي     تواند  مترجم 
استفاده کند،  و  بهره     مند گردد  آن     ها 
نمونه،  عنوان  به  داشته     ام؛  اشاراتی 
آیات  برگرداندن  در  قرآن  مترجم 
مي     باید  آن     که  از  صرف     نظر  احکام، 
به  بندد،  به     کار  را  زباني          ادبی  دقت 
و  دارد  نیاز  نیز  فقهی  آگاهي     های 
حدیث،  تفسیر،  فقه،  اصول  داستان 
بلاغت، ادب، صرف، نحو و... نیز چنین 
است. کوتاه سخن آن     که مترجم قرآن، 
در برخی مباحث قطعاً باید متخصص 
که  هست  هم  مواردی  در  امّا  باشد، 
تفنّن در آن علوم کفایت مي     کند، امّا 
باید با کثرت رجوع تلاش کند متن، 
احساس  اگر  و  شود  ترجمه  دقیق 
مي     کند در زمینه     هایی به پژوهش نیاز 
کاستی  تا  کند  پژوهش  فراوان  دارد، 

احتمالي     اش جبران گردد.

n چهارم: به باور برخی، ترجمه  
قرآن به نوعی تفسیر قرآن است 
آیات؛  معانی  بیان  اندیشه  در  و 
همان  آیا  است،  چنین  اگر 
شرایط تفسیر باید در ترجمه نیز 

رعایت گردد؟

 
   استاد کرمی: برای 
ایـن  بـه  پـاسـخ 
پرسش، باید نخست 
و  ترجمه  حقیقت 
این  باور  به  که  ترسیم گردد،  تفسیر 
جانب چنین است: حقیقت ترجمه یا 
برگردان دقیق و فنّی آیه، آن است که 
این متن مقدس، با همه  معنا و مفهوم 
و آموزه هایش، بدون هیچ گونه کاستن 
و  جامه  در  ناشده،  اعلام  افزودنی  و 
این  با  گردد،  ارائه  هدف  زبان  قالب 
بیان، ترجمه  خوب در حقیقت چکیده 
و  استوار  و  دقیق  تفسیر  خلاصه   و 
نیز،  سنجیده  است، و تفسیر درست 
دادن  و گسترش  و روشن     گری  شرح 

همان ترجمه  دقیق و فنّی و سربسته 
اجمال  مرحله   دقیق،  ترجمه   است. 
مرحله   سنجیده،  تفسیر  و  است 
تفصیل؛ آن یک، بیان معنا و ترسیم 
بیان منظور  این یک،  مفهوم است و 
سنجیده و دقیق؛ در آن یک، معنای 
آیه با نگرش به ظاهر و قالب واژه ها و 
ترکیب و چینش آن و دقّت در قرائن 
درونی و پیوسته  واژه ها در آیه  مورد 
به  بحث و پس و پیش و سیاق آن، 
در  و  می گمارند،  همّت  معنا  دریافت 
قرائن  آن  همه   بر  افزون  یک،  این 
آیه  مورد  از  بیرون  به قرائن  پیوسته، 
روایات  و  آیات،  دیگر  نظیر  بحث، 
درست، و داستان فرود، و چیدن همه  
قرائن پیوسته و ناپیوسته در کنار هم، 
می پردازند.  آیه  معنای  دریافت  به 
بنابراین، تفسیر درست و دقیق ـ که 
و دریافت  پرده ها و کشف  کنار زدن 
معنا و منظور آیه و روشن ساختن آن 
است- همان ترجمه فنّی است که به 
قلم  به  گسترده تر  و  روشن تر  صورت 
و  چکیده  دقیق،  ترجمه   و  می آید، 
فشرده و عصاره  تفسیر درست و دقیق 
قرآن است، و در نتیجه، همان شرایط 
یک  برای  شایسته  ویژگی های  و 
تفسیر  در  خوب،  ترجمه   و  مترجم 

درست نیز بایسته است.

صفوی:  استاد   
تفسـیر  و  ترجـمه 
ترجـمه  متفـاوتند، 
تفـسیر  از  نوعـی 
نیست؛ ترجمه: فهم 
در  فهم،  آن  ارائه  و  استعمالی  مراد 
تفسیر:  ولی  است؛  مقصد  زبان  قالب 
فهم مراد جدی است پس شرایطی را 
یعنی  شد  بیان  ترجمه  برای  که 
قرائن  به  توجه  و  ادبی  علوم  دانستن 
درون آیوی در تفسیر نیز لازم است. 
اینها مراد استعمالی را تعیین می     کنند 
و برای رسیدن به مراد جدی توجه به 
قرائن بیرون از آیه نیز لازم است که 
در ترجمه لازم نیست. بسا در تفسیر 
یک آیه لازم باشد به آیات دیگر نیز 
توجه داشت ولی در ترجمه آیات این 

ضرورت احساس نمی     شود.

انصاری:  استاد   
قـطعـاً  ترجـمـه، 
برداشـت  نـوعـی 
محـدود  کامـلًا 
است، امّا درباره تقسیر بودنش باید در 
نظر داشت که شاید به     کار بردن این 
تعبیر چندان دقیق نباشد زیرا، شرح 
این  و  باشد  متن  از  روشن     تر  مي     باید 
ترجمه  مخاطب  با  رابطه  در  قضیه 
ممکن است درست باشد،  امّا در مقام 
سنجش با متن اصلی درست نیست. 
ترجمه، از تفسیر متمایز است؛  ترجمه، 
یک دانش و در عین حال، هنر      است، 
به     ویژه اگر ترجمه متن متینی مانند 
باید  ما  آغاز،  در  باشد.  کریم  قرآن 
تعریف  درست  را  تفسیر  و  ترجمه 
کنیم، آن     گاه رابطه آن     ها با یکدیگر را 
که  است  این  درست     تر  امّا  بسنجیم، 
بگوییم مترجم از تفسیر گریزی ندارد 
و  معانی  فهم  برای  مي     باید  قطعاً  و 
به  عبارات  و  واژگان  تک  دلالت     های 

تفسیر رجوع کند.

n پنجم: در ادامه  پرسش قبل، 
همان گونه  گفت  می توان  آیا 
است،  ممکن  رأی  به  تفسیر  که 
باشد؟  نیز ممکن  به رأی  ترجمه  
دوری  برای  است  چنین  اگر 

جستن از آن چه باید کرد؟

با  کرمی:  استاد     
و  وصـف  به  نگـاه 
و  ترجمـه  تعـریف 
تفسیر که از نظرتان 
گذشت، در هر دو کار ممکن است به 
و  ترجمه  به  کار  گوناگون،  دلایلی 
کشیده  ناسنجیده  و  سست  تفسیر 
شود، و راه دورماندن از آن نیز همان 
نکته های چهارگانه ای است که شرح 
ترسیم  سوم  پرسش  پاسخ  در  آن، 
شرایط  به  مترجم  آراستگی  شد:1. 
همگانی این کار دشوار علمی؛2.ناخت 
مقـصـد؛   و  مبـدأ  ادبیـات  و  زبـان 
3.آراستگی به دانش و بینش و ذوق و 
سلیقه و تجربه یک نویسنده  دانشور و 
و  مکان  و  زمان  از  آگاه  و  کارآزموده 
شرایط و جامعه و حکومت و دنیایی 
که در آن زندگی می کند؛4. آشنایی با 

ترجمه قرآن
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تفسیر قرآن و شأن نزول و داستان 
موضوعات  از  آگاهی  و  آیات  فرود 
مختلف  ابعاد  و  قرآنی  گوناگون 
مفاهیم و معارف و آموزه های دین؛5. 
داشتن اراده  آهنین بر به  کار انداختن 
این سرمایه  علمی و تجربی و ذوقی، 
از آغاز تا انجام کار، با شور و انگیزه و 
پشتکار؛6. و در کنار همه  این شرایط 
برای  شایسته،  ویژگی های  و  بایسته 
رأی،  به  تفسیر  خطر  از  دورماندن 
مفسّر قرآن باید دارای بینش ژرف و 
گسترده ای باشد، تا بتواند اندیشه و 
گونه های  چون  آفت هایی  از  را،  قلم 
تعصّب، گذشته گرایی، محافظه کاری، 
از  اثرپذیری  پیش     داوری، 
و  تبلیغاتی  رنگارنگ  جوّسازی های 
سیاسی و شبه مذهبی و شبه علمی به 
دور دارد، تا کارش جلوه ای از رساندن 
که  بسا  وگرنه  گردد،  قرآن  پیام 
و  آیات  مفاهیم  ندانسته  یا  دانسته 
و  پیش فرض ها  بر  را  روایات 
و  نادرست  باورهای  و  پیش     داوری ها 
فضاسازان  از  خود  اثرپذیری های 
روزگار و شیفتگی به آنان بار کند، و 
و  سازد  تبدیل  دنیا  ابزار  به  را  آن 
چیزی را بدون دلیل درست، به قرآن 
و  بدعت گزاری  با  و  کند  تحمیل 
بت تراشی خویش از خودکامگان، در 
خور خشم خدا و نفرت افکار عمومی 

و تاریخ گردد.

صفوی:  استاد   
در  چه   - بی     گمان 
در  چه  و  ترجمه 
تفسیر     -     اگر شخصی 
ترجمه  شرایط  و  قواعد  از  خارج 
به  ترجمه  اش،  ترجمه  کند  حرکت 
رأی شده و تفسیرش تفسیر به رأی؛ 
تفسیر  و  ترجمه  میان  این حیث  از 
نوعی  را  ترجمه  چه  نیست.  تفاوتی 

تفسیر بدانیم یا ندانیم.

انصاری:  استاد   
پاسـخ من به این 
منـفی  پرسـش 
تفسـیر  اسـت. 
به     رأي، به معنای تفسیر من     عندی و 
بلکه  نیست،  نفسانی  و  ربط  بی 
تفسیری است که رأی و خرد و نظر 
رأی  به  تفسیر  دارد.  نقش  آن  در 
دلالت  بین  و  نیست  هم  بي     ضابطه 
نظري،  تفسیر  و  عبارات  و  الفاظ 
مي     باید سنخیت و پیوند وجود داشته 
که  است  خطرناک  بسیار  باشد. 
ترجمه  بپذیریم،  را  رأی  به  ترجمه 
به     رأی یعني: تحمیل نظر شخصی بر 
روشی  چنین   قرآني.   دلالت 
مترجمین،  از  نیست  پرهیزگارانه 
و  فقهی  اعتقادي،   پندارهای  پیش 
شخصی خود را بر قرآن کریم تحمیل 

نیست.  نزدیک  امانت  به  کردن،  
آن  و  دارد  وظیفه  یک  تنها  مترجم 
بیان دلالت گزاره     های قرآني،  به دقت 
و صراحت و وظیفه او تحمیل پیش 

پنداشت     های خود بر آیات نیست. 

n ششم: آیا به ترجمه  گروهی 
گروهی  ترجمه  دارید؟  اعتقاد 
چه  فردی  ترجمه   به  نسبت 
امتیازهایی دارد؟ و آیا شما در 

این زمینه فعالیت داشته اید؟

    استاد کرمی: با 
دشواری  به  عنایت 
کار  پیچیدگی  و 
و  قرآن  ترجمه  
ضرورت دقیق و درست و فنّی و زیبا 
بودن ترجمه  آن، این کار سِترگ از 
سرمایه   و  مهارت  و  تجربه  و  توان 
علمی فردی، بسی فراتر است، و در 
نتیجه روش کار گروهی را می طلبد. 
گروه  تلاش  با  کار  انجام  بر  افزون 
قرآن پژوه و کارشناس، زیبنده است 
که کارشناسان مشاور نیز در دسترس 
آن گروه باشند تا به هنگام احساس 
نیاز به گفت و شنود و رایزنی، با آنان 
این جانب  به باور  گردد.  مشورت 
گروه،  اعضای  اگر  گروهی،  ترجمه  
افزون بر شرایط عمومی کار ترجمه، 

ترجمه قرآن
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به تخصص ها و ظرافت های گوناگون و منش و اخلاق کار 
چنان  از  و  آموخته،  را  آن  آیین  و  آراسته،  نیز  گروهی 
آزادمنشی و انصافی برخوردار باشند که آیین نامه را رعایت 
کنند، می تواند بسی سنجیده تر و پخته تر و زیباتر و فنّی تر از 
کار در آید، و کمتر از کارهای فردی، با لغزش و کاستی و 
فزونی همراه گردد، چراکه در این روش، در درجه نخست، 
خردها و دانش ها و تجربه ها و سلیقه های قرآن پژوهانی چند، 
در کنار هم قرار می گیرد و این انباشت کارآیی، رهاوردی 
برتر خواهد داشت. افزون بر آن، هر کدام از اعضای گروه 
افزون بر شرایط عمومی کار، به ذوق و سلیقه و ظرافت و 
تخصصی ویژه آراسته ترند، و گردهمایی این همه ظرافت و 
تخصص نیز کار را ظریف تر و زیباتر و از کاستی و فزونی 
کارهای  از  در شماری  این جانب  پیراسته خواهد ساخت. 
گروهی حضور داشته ام، که برخی از آن ها بارها چاپ شده 
است؛ نظیر پژوهش و ویرایش ترجمه قرآن آیت الله مکارم 
شیرازی، و نیز ترجمه  جناب دکتر فولادوند از قرآن شریف، 
که هردو بزرگوار به نشان حق شناسی از کار گروه پژوهش و 
ویرایش، روش و رهاورد کار گروه را در چاپ های پیشین، به 
بدون  اخیر،  برخی چاپ های  در  گویی  آوردند، گرچه  قلم 
اطلاع مترجمان حذف شده است. افزون بر آن، در نقد برخی 
از ترجمه های دهه  60 و70 از قرآن شریف نیز که به وسیله  
گروه مترجمان دارالقرآن انجام پذیرفت، عضویت و حضور 
جدّی داشتم، که نمونه هایی از نقد گروه در کیهان اندیشه 
در  نهضتی  کار،  جدّی  پی گیری  با  و  شد  چاپ  زمان  آن 
ترجمه  قرآن را پدید آورد و ترجمه هایی تازه پس از آن به بار 
نشست. و نیز در ترجمه  گروهی قرآن در دارالقرآن آیت الله 
پایان  به  باموفقیت  که  داشتم  حضور  گلپایگانی  العظمی 

رسید، اما هنوز به زیور چاپ آراسته نشده است.

 استاد صفوی: چند کار گروهی در ترجمه 
و تفسیر صورت گرفته و هیچ کدام بهتر از 
کارهای فردی نبوده است. یعنی تجربه و 
سراغ  خصوص  این  در  موفقی  تفسیر 
نداریم. البته اگر مترجم که همه شرایط را برای ترجمه قرآن 
داراست محصول کارش را به افرادی که در علوم مربوط به 
ترجمه تخصص دارند ارائه کند و نظرات آنها را دریافت کند، 
ترجمه اش  و  می     شود  واقف  بسیاری  لغزش های  به  طبعا 

متین     تر و غنی     تر و دقیق     تر خواهد شد.

  استاد انصاری: بنده بارها عرض کرده     ام 
که متون متین زمانی پدیدی مي     آیند که 
از یک خامه تروایده باشند،  قریحه و طبع 
جمع  که  نثری  معناست،  بی  گروهی 
نوشته باشند، بی روح است، امّا بنده به اصلاح گروهی یک 
متن پدید آمده، اعتقاد دارم یعني: آن     که یک شخصی متن 
اصلی را بنگارد، آن     گاه گروهی از متخصصین علوم مختلف 
در اصلاح آن بکوشند و سهوالقلم     ها و خطاهای احتمالی را 
اصلاح کنند، مهم     ترین ویژگی و مزیت این روش آن است 

که به دقّت نزدیک     تر خواهد بود. متن مبنا باید پیشتر تهیه 
شود یا یکی از ترجمه-های موجود مبنا قرار گیرد و گروه 
ویرایش  آن     را  چند     بار  و  چندین  متخصصان،  و  مترجمان 
کنند. البته باید شیوه نامه     ای در این باره تهیه شود و مرزها 
و حدود تصرّف گروه متخصصان تعیین گردد. تجربه بنده 
بیشتر در آن بوده که برخی ترجمه     ها را ویرایش و یک متن 
قدیمی را تصحیح کرده     ام، امّا ضرورت چنین کاری به هیچ 
وجه قابل انکار نیست و زمانی مي     توان در ترجمه قرآن کریم 
تحوّلی عمده پدید آورد و از مرز ترجمه     های فردی گذشت 
که گروهی از متخصصان علوم مختلف در ویرایش و اصلاح 
یک متن مورد توافق، تلاش کنند و همیشه دو فکر، بهتر از 
یک فکر است. نظریه دوست و برادر فرزانه     ام، جناب استاد 
قرآن  دست     جمعی  ترجمه  درباره  را  خرّمشاهی  بهاءالدین 
کریم می ستایم، ایشان روش و ابزار چنین کار مهمّی را هم 
تبیین کرده     اند، هرگز نظر ایشان این نبوده که چند نفر جمع 
گروهی  ترجمه  را  نامش  و  کنند  ترجمه  را  قرآن  و  شوند 
بگذارند. مي     باید در این     باره به تعریف مشخصی رسید، آن     گاه 
روش آن را تبیین کرد. کار جمعی نیازمند روحیه گذشت،  
شرح صدر، وظیفه     شناسی و همدلی و همزبانی و عشق به 
کار است،  این پیش زمینه     ها نیز مي     باید فراهم گردد و از 
همه مهم     تر چنین کاری مي     باید متوّلی داشته باشد. اگر همه 
این     ها یعني: تعریف و روش و سازوکار و کادر مجرّب و پیش 
زمینه،ها و متوّلی امر، همگی فراهم گردد، آن     گاه مي     توان 
در  قرآن،  ساحت  به  گروهی  خدمت  با  که  داشت  چشم 
آید.  پدید  تحوّل عمده  فارسي، یک  زبان  به  قرآن  ترجمه 
امروز ما شاهد حدود هزار تجربه شخصی درباره ترجمه قرآن 
هستیم، چه اشکالی دارد که ترجمه گروهی را نیز تجربه 

کنیم. 

وقت  که  محترم  اساتید  از  فراوان  با سپاس  صفیر :   
شریف خویش را در اختیار صفیر گذاشته و به پرسش های 

ما پاسخ دادند.

استاد کرمی : مترجم باید از آفت های   
تبـاه     گری همـچون گـونه     های مختـلف جمود، 
تعصب، گذشته گرایی، محافظه کاری، اثرپذیری 

و ... بدور باشد.

استاد صفوی : به نظر این جانب شرط دیگری 
برای ترجمه قرآن ضرورتی ندارد نظیر ایمان و 
تقوا و نیازی به علم حدیث،  فقه و علم اصول 

نیست.

در  شرایط  همه  آوردن  فراهم   : انصاری  استاد 
یک نفر به عنوان مترجم بسیار دشوار است اما 
مترجم می باید استعدادی در خود فراهم آورد که 

با رجوع به متون به هدف اصلی نزدیک شود.

ترجمه قرآن
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مفهوم ایمان در عرف متکلّمان  
»...وَبلَّغ بایمانی اکَمَل الایمان«

مفاهیم نظري، به ویژه مفاهیمی که با انسان ارتباط دارند، 
به طور عمده در معرکه ی آراء قرار مي     گیرند. 

مفهوم ایمان      ـ به لحاظ اهمیت آن در آموزه های دینی 
و گستردگی و سرشاري     ای که دارد - نیز از حوزه      این قانون 
بیرون نیست، به همین دلیل، همواره در میدان آراء متفاوت 
قرار داشته و تاکنون به توافق مشترک تحویل نیافته است. 
متکلمان، ایمان را بر پنج معنا اطلاق کرده     اند و به سخن دیگر،  
اسلامی  مذاهب  متکلمان  از جانب  دیدگاه     ها  ایمان  باره  در 

متفاوت است:
1ـ ایمان، تنها کار دل است یا عمل قلبی است؛ یعنی 
تصدیق به وجود خداوند و حقانیّت رسالت پیامبر )ص( و همه      
پیامبران پیشین، و اصول و آیینی که از جانب خداوند آورده     اند. 
طبق این دیدگاه،  مومن کسی است که تنها به دل این اصول 

را بپذیرد و بدان     ها معتقد شود. و امّا بر زبان راندن این اصول 
یا به اصطلاح، اقرار زبانی بدان     ها ضرورت ندارد؛  زیرا اقرار به 
زبان،  نه رکن ایمان است ونه شرط آن. برخی از طرفداران 
این دیدگاه، حتی انکار خداوند و دیگر اصول اسلامی را 
به زبان، مخلّ به ایمان نمی دانند و البته این در صورتی 
انکار کننده در دل این اصول را پذیرفته  است که 
باشد: »مَن کَفَرَ بالله مِن بعَدِ ایمانهِ الا مَن اکَرِهَ وَ قَلبه 
مطمِئن باِلایمانِ«)1(، آن کسی که پس از ایمانش به 
خداوند کفر ورزد ـ نه آن کسی که وادار به اظهار کفر 
شده و دلش به ایمان گرم است ]بلکه آن کس که دل به 
کفر دهد بر آنان خشمی از خداوند خواهد بود و عذابی 
سترگ خواهند داشت[. مشرکان قریش،  عمّاریاسر و پدر 
و مادر او »یاسر و سمیّه« را با شکنجه     های بی رحمانه و 
سنگ     دلانه خود واداشتند تا از اسلام؛ این آیین نوپایی که 
بدان ایمان آورده بودند،  روی گردانند. پدر و مادر عمّار در 
برخورد با شکنجه     های آنان جانانه مقاومت کردند،  تا به 
شهادت رسیدند، به ویژه مادرش به وسیله     ی ابوجهل به 
گونه     ای فجیع به شهادت رسید که شرح آن از ادب بدور 
است. و تا دم مرگ، از عشق ورزی به حضرت محمد )ص( 
و درود و ثنای بر آن عزیز و گرامي، باز نماندند. و امّا عمّار، 
با دیدن این صحنه دل     خراش و رفتار غیر انسانی قریشیان 
مشرک به خاطر حفظ جانش، بی آن     که در دل، ایمانش 
بلغزد، به زبان اظهار کفر کرد و جان سالم برد و چون به 
پیامبر)ص( گفتند: عمّار کافر شده است فرمود: »کَلّا انَِّ 
عمارّاً مُلئَِ ایِماناً مِن قَرنهِِ الِی قَدَمِهِ، وَاختَلطََ الایمانُ بلِحَمِهِ 
وَدَمهِ«، نه چنین است که می گویید!  عمّار، از سرتا قدم با 
همه     ی وجودش، سرشار از ایمان است و ایمان با گوشت 
و خونش آمیخته است. برای همین به عمّار ـ که بر ایمان 
خود مي     لرزید ـ فرمود: کوچک ترین ترس به خود راه 
مده و برای رهایی از شکنجه و آزار مشرکان ایمان خود را 
پوشیده دار. سپس این آیه درباره ایمان عمار نازل شد: »الِّا 
مَن اکُرَهَ وَ قَلبُهُ مُطمَئِن باِلایمانِ«)2(. بیضاوی پس از نقل 
این داستان، چنین مي     گوید: آن کسی که چون عمّار، برای 
حفظ جان خود به زبان اظهار کفر نماید و اما دلش بر ایمان 
گرم و استوار بماند، به مقضای رخصت خداوند،  که در این 
آیه آمده است، رفتار کرده و آن کس که چونان پدر و مادرش 
یاسر و سمیّه، در برابر بي     رحمي     های دین ستیزان ایستادگی 
کند تا کشته شود، و حقّا به زبان از اظهار کفر امتناع ورزد،  
البته منزلتش والاتر و فضیلتش بیش تر است؛  چرا که در این 
استادگي، دلِ دشمن را به درد آورده و جبهه حق را عزیز و 

سربلند کرده است.)3( 
بسیـاری از اشعـریان و مرجـئه     ... از این دیـدگاه، یعـنی 
دیدگاهی که ایمان را، تنها کار دل می     داند،  جانبداری مي     کنند 
را  دیدگاه  این  الاصول«  »تمهید  کتاب  در  طوسی  شیخ  و 
پذیرفته و به صراحت می گوید:» ایمان تصدیق قلبی است و 
اقرار زبانی را در تحقق آن ارزش و اعتباری نیست؛  وَ امّا الایمانُ 
فَهُوَ التّصدیقُ باِلقَلبِ وَلا اعَتبارَ بمِا یجَرِی عَلیَ اللسَانَ«)4(     ؛ و 
به دنبال این سخن تأکید می کند که: » مومن کسی است 
که خداوند و پیامبر)ص( او را بشناسد و بدان     چه حق تعالی 

محمد تقی خلجی
) خطيب ، محقق و نويسنده(

اخلاق
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دانسته  واجب  او  بر  را  آن  شناخت 
را  آنها  و  کند  حاصل  معرفت  است،  
وَ  باِللهِ  عارفِاً  کانَ  مَن  کُلُّ  وَ  بپذیرد؛  
نبَیِّهِ وَ بکُِلّ ما اوَجَبَ عَلیَهِ مَعرِفَتهُ مُقِرّاً 

بذِلکَِ مُصَدِقّاً فَهُوَ مُؤمِنُ«)5(.
طوسي،  شیخ  این     که،  ما حصل 
مخالف اقرار مومن نیست؛  بلکه اقرار 
که  ایمان  رکن  عنوان  به  را  زبان  به 
بتواند جای تصدیق قلبی را بگیرد و 

ایمان را تحقق ببخشد،  نمی پذیرد.
است  زبان  کار  تنها  ایمان،  2ـ 
یعنی  است؛  اقرار  همان  زبان  کار  و 
اصول  به حقانیّت  زبانی  اقرار  ایمان، 
دیدگاه،  این  طبق  است.  اسلامی 
نیک  کردارهای  نیز  و  قلبی  تصدیق 
و  واجب  کردارهای  از  اعمّ  مذهبي، 
اگر  و  نیست  ایمان  جزء  مستحب،  
کسی تنها به زبان،  به یگانگی خداوند 
و  )ص(  محمد  حضرت  رسالت  و 
اقرار  اسلامی  اصول  دیگر  حقانیّت 
پیروان  کرامیّه؛   است.  مؤمن  کند، 
بزرگ  کرام)6(  بن  محمد  ابوعبدالله 
شمار  به  دیدگاه  این  طرفدار  ترین 
بیت  اهل  پیروان  امامیه؛  و  مي     آیند. 
آمد،   گفته  چنان     که  )ص(،  پیامبر 
و  مي     شمارند  مردود  را  دیدگاه  این 
تصریح  طوسی  شیخ  که  بدان     سانی 
عنوان  به  زبان  به  اقرار  است،  کرده 

رکن ایمان، ارزش و اعتباری ندارد.
3ـ ایمـان، تنـها کـردار نیـک 
اسـت. از نظـر معـتزله،  ایمـان نامی 
است برکردارهای نیک مذهبي؛  یعنی 
طاعات با کردارهای نیک و مستحب 
یا تنها کردارهای نیک واجب. معتزله 
بر آن     اند که، ایمان، اسلام و  دین، سه 
نام است بر یک واقعیت و آن واقعیت 
چیزی جز انجام دادن کردارهای نیک 

)= طاعات( نیست. 
از نظر متکلمان معتزله، حقیقت 
ایمان »عمل همراه با معرفت« است، 
عمل به همه     ی وظیفه     ها و تکلیف     ها 
عهده  بر  را  آنها  عقل  نخست،  که 
پیامبران  سپس  و  می     گذارد       انسان 
واجبات  اصول  مي     کنند.  بیان  را  آن 
و محرّمات شرعی نخست به صورت 
دریافت  عقلی  محرمّات  و  واجبات 
باره  این  در  شرع  آن     چه  و  می     شود 
همان     هاست  بر  تأکید  یا  گوید،   می 
واجب  آن     ها.  جزئیات  تفصیل  یا  و 

است،   عقل  کار  نخستین،  گردانیده 
نه شرع، ایمان در درجه      اوّل تبعیت 
و  است  عقلی  ایجاب     های  از  عملی 
از  عملی  تبعیت  دوّم  درجه     ی  در 
معتزله  نظر  در  شرعي.  ایجاب     های 
مرتکب گناهان کبیره نمی     تواند مومن 
باشد،  چون ارتکاب این گناهان تخلف 
آشکار از عمل به وظیفه است. چنین 
انسانی در مرتبه     ای میان ایمان و کفر 

قرار دارد.)7( 
4ـ ایمان، کار دل و زبان. طبق 
این دیدگاه نه تصدیق قلبی به تنهایی 
ایمان به شمار می آید،  نه اقرار زباني؛ 
و  اصول اسلامی  قلبی  بلکه پذیرش 
اقرار زبانی نسبت به آنهاست که به 
باور  به  بنا  مي     بخشد.  تحقق  ایمان 
کسی  مومن  دیدگاه،  این  طرفداران 
و  بپذیرد  نیز  و  کند  اقرار  که  است 
معتقد گردد که: اوّلاً : خدا یگانه است 
و او را شریک و مثلی نیست، از آن 
رو که خدا فرموده است: » لاشَریکَ 
 ، کَمِثلهِِ شَئ«)9(  لیَسَ  لهَ«)8( و » 
ثانیاً: اصول و آیینی را که پیامبران، به 
ویژه پیامر اسلام )ص(، از سوی خدا 
آورده     اند حق است. عامّه فقها، برخی 
این  از  امامیان  از اشعریان و بیش     ترِ 

دیدگاه جانبداری کرده     اند.
متکلّم و فیلسوف بزرگ شیعی 
استناد  به  طوسي،   نصیر  خواجه 
آیه هایی از قرآن،  معنای دوّم ایمان، 
معنای  و  زباني(  اقرار  و  زبان  کار   =(
نیک(  کردار  تنها  ایمان،)=   سوّم 
»الایمانُ  است:  دانسته  مردود  را 
وَلایکَفی  وَاللّسانِ  باِلقَلبِ  التَصدیقُ 
الاوّلُ لقَِولهِِ تعَالي: وَاستَیقَنَتها انَفُسُهُم 
وَلا الثّانی لقَِولهِِ: »قُل لمَ تؤُمَنُوا«)10(. 
او مي     گوید: ایمان تنها تصدیق قلبي، 

یعنی کار دل نیست؛  زیرا خداوند به 
آنان که در دل چیزی را تصدیق کنند 
و امّا به زبان انکار نمایند، نسبت کفر 
داده است: »وَجَحَدُوا بهِا وَاستیقَنَتها 
سر  از  و  وَعلوُّاً، )11(  ظُلماً  انَفُسُهُم 
دل  در  آن     که  با  گردنکشي،   و  ستم 
کردند«.  انکار  را  آن  داشتند،  باور 
یعنی فرعونیان با آن     که در دل یقین 
موسای  حضرت  آن     چه  که  داشتند 
خداوند  معجزه  مي     دهد   ارائه  کلیم 
است،  امّا از راه کبر و بیدادگری آن     را 
انکار کردند. قرآن درباره پیامبر اسلام 
کِتابُ  جاء     هَُم  لمَّا  وَ   « فرمود:  )ص( 
قُ لمِّا مَعَهُم وَ کانوُا  مِن عِندِاللهِ مُصَدِّ
ینَ کَفَروُا  مِن قَبلُ یسَتفتِحوُنَ عَليََ الذَّ
فَلمَّا جاءَهُم ما عَرَفُوا کَفَروُا بهِِ فلََعنةَُ اللهِ 
عَلیَ الکافرِینَ)12( ، و چون کتابی از 
سوی خداوند نزدشان آمد که آن     چه 
را با خود داشتند، راست مي     شمرد،  با 
آن(  آمدن  مژده  )به  پیش     تر،  آن     که 
یاری می خواستند،  برابر کافران  در 
می     شنـاختند  آن     چـه  کـه  همیـن 
ورزیدند،   کفر  بدان  رسید،   نزدشان 
پس لعنت خداوند بر کافران باد. و امّا 
ایمان تنها اقرار به زبان نیز، نیست به 
دلیل سخن خداوند که درباره اعراب 
الاعَرابُ  »قالتَِ  فرمود:  ایمان  مدعّی 
آمَنّا قُل لمَ تؤُمِنُوا وَ لکِن قُولوُا اسَلمَنا 
وَ لمَّا یدَخُلِ الایمانُ فیِ قُلوبکُِم)13(     ، 
تازي     های بیابان نشین گفتند: ایمان 
ایمان نیاورده     اید بلکه  آورده     ایم، بگو: 
بگویید: اسلام آورده ایم؛  و هنوز ایمان 

در دل هایتان راه نیافته است«.
تردیدی نیست که اعراب مدّعی 
ایمـان، با زبـان به یگانـگی خـداوند 
اصول  دیگر  و  )ص(  پیامبر  نبوت  و 
بنیاد  بر  و  بودند  اقرار کرده  اسلامی 
ادّعای ایمان مي     کردند.  اقرار،  همین 
بنابراین، سخن صریح خداوند در باب 
ایمان اعراب،  بر این اساس که »ایمان 
نیاورده     اید )لمَ توُمنُوا(، دلیل آن است 
که ایمان، تنها اقرار به زبان نیست، 
و ما حصل سخن خواجه، این است 
از دورکن اساسی تشکیل  ایمان  که 
شده است:1ـ تصدیق 2ـ اقرار. و البته 
دیدگاهی که خواجه مدافع آن است 
برای  است.  امامیه  بیش     تر  دیدگاه 
همین، برخی از بزرگان این مذهب، 
تصریح کرده     اند که: به اجماع امامیه، 

 از نظر متکلمان معتزله، حقیقت 
ایمان »عمل همراه با معرفت« است، 
عمل به همه     ی وظیفه     ها و تکلیف     ها 
که نخست، عقل آنها را بر عهده      انسان 
می     گذارد و سپس پیامبران آن را بیان 
محرّمات  و  واجبات  اصول  مي     کنند. 
واجبات  صورت  به  نخست  شرعی 
می     شود  دریافت  عقلی  محرمّات  و 
و آن     چه شرع در این باره می گوید،  
یا تأکید بر همان     هاست و یا تفصیل 

جزئیات آن     ها.

اخلاق
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سال  پنجم
شماره 36

مرداد  و  شهریور1393

نبوّت،  ـ توحید،  به اصول پنج     گانه  از تصدیق  ایمان عبارت 
امامت،  عدل و معادـ و اقرار زبانی به آن     هاست.

5 ـ ایمان، آمیزه     ای است از کار دل )= باور قلبي(، اقرار 
به زبان و کردار نیک )= عمل صالح(. بنابراین دیدگاه، ایمان 
را سه رکن است: 1ـ تصدیق قلبی 2ـ اقرار به زبان 3ـ کردار 
نیک یا عمل به ارکان. اگر چه برخی از بزرگان تفسیر مانند 
ابوالفتوح رازی بر آن     اند که عمل به ارکان )= کردار نیک( جزء 
ایمان نیست بلکه دلیل بر ایمان است. او مي     گوید: بدان که 
حقیقت ایمان،  تصدیق به دل باشد هم در لغت و هم در شرع. 
و برای این     که اثبات کند که واژه ایمان از معنای لغوی آن 
هجرت نکرده و به تعبیر دیگر »منقول« نیست، مي     گوید: این 
لفظ چنان     که در اصل وضع آمد و آن تصدیق است،  بمانده 
است. بیانش »قُولهُ تعَالی فی قصّة یعقوب« است: » وَما انَتَ 

بمِؤمِنٍ لنَا وَ لوَ کُنّا صادِقینَ«)14( ای بمُِصدّقٍ لنَا. این متفّق 
علیه است که اگر کسی دعوی نقل کند،  دلیل بر او باید. و فقد 
دلیل، دلیل باشد بر بطلان این دعوي. اگر آن     که خدای تعالی 
هر کجا ایمان گفت در قرآن، به دل باز بست و اضافه با دل 
کرد. چنان     که گفت: » مِنَ الذّینَ قالوُا آمنّا باِفَواهِهمِ وَ لمَ تؤُمِن 
قُلُوبهُُم)15( ،  کسانی که به زبان مي     گفتند: ایمان آورده     ایم 
در حالی که دل     هاشان ایمان نیاورده است«؛ و چنان     که گفت: 
»قَلبُهُ مُطمَئِن باِلایمانِ، دل او به ایمان گرم است« و چنان     که 
گفت: » کَتَبَ فیِ قُلُوبهِِمُ الایمانَ)16( ، ایمان را در دل شان 
آمَنّا...«. دگر  قالتَِ الاعرابُ  نوشته است و چنان     که گفت: » 
آن     که خدای تعالی هر کجا ذکر ایمان کرد، عمل صالح به آن 
مقرون کرد که: »آمَنُوا وَ عَمِلوا الصّالحِاتِ« اگر عمل صالح از 
جمله ایمان بودی این تکرار لغو بودی و به مثابه آن بودی که 
گفتي: »انِّ الذّینَ آمَنُوا و آمَنُوا« و این نه کلام حکیم بود. این 

جمله دلیل است بر آن     که ایمان تصدیق به دل است.)17( 
احادیث،  پاره     ای  استناد  به  امامیه  از  برخی  این همه  با 
ایمان را مجموعه تصدیق، اقرار و کردار دانسته     اند. پیامبرگرامی 
وَعَمَلٌ  باِللّسِانِ،  وَنطُقٌ  باِلقَلبِ،  عَقدٌ  الایمانُ   « فرمود:  )ص( 
بالارکانِ)18( ، ایمان معتقد بودن به قلب است،  و اقرار کردن 
امیرمومنان  ارکان )اعضای بدن(.  به  به زبان، و عمل کردن 
علي)ع( فرمود: » الایمانُ تصَدیق باِلجَنانِ، وَ اقرارٌ باِللسّانِ،  وَ 
عَمَلٌ باِلارَکانِ، و هو عَمَلٌ کُلُّهُ)19( ،  ایمان تصدیق کردن به 
قلب است، و اعتراف کردن به زبان،  و عمل کردن به ارکان 
بدن. در واقع ایمان همه اش عمل است. و همین طور امام 
رضا)ع( فرمود:» الایمانُ قَولٌ مَقُولٌ وَعَمَلٌ مَعمُولٌ، وَ عِرفانٌ 
باِلعُقُولِ)20( ، ایمان گفتاری )= اقراري( است که گفته شد 
)و به زبان بیان گردد( و عملی است که انجام داده شود، و 

شناختی است که با عقل حاصل آید.

سخن درست درباره       حقیقت ایمان
حقیقت ایمان، همان عقد قلبی است؛ یعنی معنای لغوی 
با معنای شرعی آن یکی است و بالطبع، اقرار به زبان و عمل 
به ارکان لازمه ایمان است و به واقع دلیل صدقِ ایمان است. 
هم چنان     که امام صادق)ع( فرمود: » لیَسَ الایمانُ باِلتَّحَلّيِ، 
قَتهُ  وَ لا باِلتَّمِنّي، وَ لکِنَّ الایمانَ ما خَلصََ فیِ القُلُوبِ، وَ صَدَّ
الاعمالُ)21( ، ایمان به خودآرایی و آرزومندی نیست؛  ایمان 
چیزی است که خالصانه در دل جای گیرد، و اعمال آدمی 
دلیل صدق آن باشد. و اما این     که در احادیث آمده است که: 
ایمان همه     اش عمل است، » وَ هُوَ عَمَلٌ کُلُّهُ«)22( ، مراد از 
عمل، در کلام امام )ع( عمل به معنای عام آن است؛ یعنی 
عمل جوانحی )= قلبي( و عمل جوارحی )= زبانی و بدني( . 
این اصل یعنی این     که ایمان جز به عمل درست نمی شود و 
ایمان چیزی است که اعمال آدمی تصدیق کننده آن باشد، 
موضوعی بسیار مهم است و در نظام قرآنی ]و به دنبال آن در 
نظام حدیثي[ پایگاهِ تربیتی بلندی دارد. نیز، این     که گفته     اند: 
»ایمان همه     اش عمل است« )وَ هُوَ عَمَلٌ کُلُّهَ(، اشاره به واقعیت 
روشن است؛ زیرا که عقیده نیز، خود »عمل« است، عمل قلبي. 
و اقرار نیز »عمل« است، عمل زبانی و بقیّه وظایف دینی نیز، 
همه کارها و اعمالی است که باید با ارکان بدن و اعضای تن 
انجام پذیرد )فعل یا ترک(. پس، ایمان همه     اش کردار است و 
عمل و ایمان زباني،  در واقع، ایمان نیست. و ایمان اعتقادی بی 

عمل،  ایمانی ناقص است.)23(

پانوشت ها
1. نحل، آیه n 106 2. تفسیر بیضاوي،  جلد 1، صفحه 558

3. همان. n 4. تمهید الاصول فی علم الکلام،  صفحه 293.

5. همان. n  6. الملل و النّحل، جلد 1،  صفحه 108.

7. برای آگاهی بیشتر از دیدگاهها درباره ایمان به دائرة المعارف تشیّع، ج 

2،ص 654 ذیل »ایمان« و دائرة المعارف بزرگ اسلامي،  ج 10، ص 712، 

ذیل »ایمان« رجوع شود.

8. انعام: آیه n 163  9. هود، آیه 42

10.  کشف المراد فی تجرید الاعتقاد، ص 426.

11.  نحل، آیه n 14  12.  بقره، آیه 89

13.  حجرات، آیه n 14  14.  یوسف،  آیه 17

15.  مائده، آیه n 41 16.  مجادله، آیه 22

17.  تفسیر ابوالفتوح رازي،  ج ،1ص6318.  الحیاة ، ج1،  ص     391 به نقل از 

امالی طوسي، ج 2، ص64

19.   همان به نقل از مستدرک ج 2، ص 271

20.   بحار الانوار به نقل از مجالس مفید.

21.  همان، صفحه 393

22.  همان، صفحه 391.

23.  الحیاة، ترجمه فارسي، ج 1،  ص394

 حقیقت ایمان، همان عقد قلبی است؛ یعنی 
معنای لغوی با معنای شرعی آن یکی است و بالطبع، 
اقرار به زبان و عمل به ارکان لازمه ایمان است و به 

واقع دلیل صدقِ ایمان است. 

اخلاق



حضرت علی)ع( :

آگاه باشید که دین قرآن یگانه خیرخواهی 
اسـت که تقـلب و خیـانت نمی     کنـد و 
و  نمی     نماید  گمراه  که  است  هدایت     گری 

سخنگویی که دروغ نمی     گوید.

نهج البلاغه، خطبه 176
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فکری می باشد و دلالتی بر تأييد آن نيست.

شفقنا )پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه( - حضرات آیات 
مکارم  اردبیلی،  موسوی  گلپایگانی،  صافی  فیاض،  زنجانی،  شبیری  عظام 
شیرازی، نوری همدانی، صانعی به استفتاء شفقنا درباره اجبار افراد به انجام 

تکالیف شرعی پاسخ گفته اند.
متن پرسش شفقنا و پاسخ این مراجع تقلید شیعه بدین شرح است :

مجبور  را  مکلف  توان  می  شرعی،  تکالیف  انجام  در  اساسا  آیا 
به انجام آن کرد؟ با توجه به آنکه تکالیف شرعی بعضا دارای جنبه 
اجتماعی جدی تری بوده و بعضی بیشتر واجد جنبه شخصی هستند، 
آیا در این اجبار یا عدم اجبار، بین تکالیف شرعی که جنبه اجتماعی 
دارد  بیشترجنبه شخصی  که  تکالیف شرعی  و  )نظیر حجاب(  دارد 
)نظیر نمازهای واجب پنج گانه( تفاوتی وجود دارد؟ اگر فرد تظاهر به 
عدم انجام تکلیف نکند در اجبار یا عدم اجبار به تکلیف تاثیری دارد؟ 
آیا در محیط های کاری یا غیر آن می توان افراد را مجبور به خواندن 

نمازاول وقت کرد؟

آیت الله العظمی شبیری زنجانی
براساس مراتب نهی از منکر ودرصورت وجود شرایط 
آن جایز است به شرط عدم ترتب مفسده اهم . البته 
در امثال عبادات باید امر به معروف ونهی از منکر منجر 
به انجام عمل با قصد قربت از مکلف شود وبعید نیست 
کسی که ولایت دارد مانند پدر وجد برای الزام مکلف 

اولی باشد.
 

 آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
1- آنچه در همه موارد لازم است امر به معروف ونهی 
از منکر می باشد با اجتماع شرایط آن، و اگر در جامعه 
اسلامی کسی بخواهد علنا گناه نماید حاکم شرع باید 

جلوگیری نموده و در بعض موارد تعزیر نماید.
2- اجبار فی حد نفسه وجه شرعی ندارد

آیت الله العظمی فیاض
نمی توان افراد را مجبور به نماز خواندن کرد. وظیفه او 
امر به معروف ونهی از منکر است. زیادتر از آن وظیفه 

ندارد.

آیت الله العظمی صانعی
 در خصوص تکالیف عبادی اجبار و زور معنا ندارد چون 
اگر عبادتی همراه با قصد قربت نباشد باطل است و انچه 
است  واجب  معاصی  ارتکاب  با  مقابله  در  مسلمانان  بر 
همان امر به معروف و نهی از منکر می باشد تا محرمات 
الهیه در جامعه ترک شود و ناگفته نماند اجبار و اکراه 
و برخورد فیزیکی بر مردم نه تنها لازم نمی باشد بلکه 
جایز هم نیست ولی برخورد به وسیله حکومت و قانون 
) یعنی قانون مصوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی 
که بخاطر مصالح اسلام و مسلمین، حدود و ثغور و مجریان آن را معین می 
نمایندگان محترم در تصویب قانون رعایت همه  نماید( جایز است و قطعاً 
جهات و جوانب مخصوصاً کریه نشان ندادن چهره نورانی اسلام را می نمایند.

آیت الله العظمی موسوی اردبیلی
1.برای تکلیف شرعی، که توسط مکلف انجام نگیرد، امر به 
معروف ونهی از منکر)شامل ارشاد(مورد دارد، از طرف دیگر 
اینطور نیست که برای هر تکلیفی تعزیر وجود داشته باشد، 
چنین چیزی از دستورات دینی و سیره پیامبر صل الله علیه 
اله وسلم و اهل بیت آن حضرت ثابت نیست اما تعزیر نسبت 
به بخشی از گناهان مثل این که زمینه ی گناه دیگران را 
فراهم کند یا اینکه موجب اضرار به حق دیگران باشد ثابت 
است، که در این موارد احیاناً تعبیر به اجبار و الزام هم می شود.2- کارفرمای 
صاحب اختیار می تواند برای استخدام و به کار گرفتن افراد،شرط مجازی مثل 

داشتن حجاب کامل یا خواندن نماز اول وقت قرار دهد.

 آیت الله العظمی مکارم شیرازی
در مورد تظاهر به منکرات، نهی از منکر با زبان خوب لازم 
است و اگر تاثیر نکرد، باید جلوی منکرات را به گونه ای که 
اثر نامطلوبی نداشته باشد، گرفت و در مواردی که تظاهر 
نمی شود، امر به معروف و نهی از منکر از طریق زبان و 
توان  نمی  را  هیچ کس  و  است  لازم  موثر  و  بیان خوب 

مجبور به نماز اول وقت کرد.

آیت الله العظمی نوری همدانی
 با وجود شرایط امر به معروف و نهی از منکر باید انجام 
با وجود شرائطش لازم  مهم  تکلیف  این  و  نمایند  وظیفه 

است انجام گیرد و نباید تعطیل شود.


